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تقدیم به رئیس مذهب شيعه امام جعفر صادق .ا که مفتخر به نام او هستیم و 
در جهان اسلام ما را به نام مقدس آن حضرت «جعفری» می‌نامند. 

و تقدیم به اسوه زهد و تقواء استاد اخلاق و کرامت. آية الله حاج سید على 
جمال هاشمی گلپایگانی که چون شمعی در راه تربیت شاگردان و ترویج مذهب 
جعفری سوخت تا از پرتو وجودش جانهای مشتاق روشنایی یابد. 

و سرانجام تقدیم به پدر و مادر عزیز و بزرگوارم که مرا در این مکتب مقدس 


محمد بن یوسف گنجی شافعی deals‏ کرو ما مه ی مه هه رف گره #هرصره ه شهه ش هم 
مقدمه مترجم که 
قسمتی از مقد مه مصحح a‏ خی راخ و او ی کوک خ ê els‏ تور وه ور اد ور و خر و یدرد Nee‏ 
حافظ گنجی در تاریخ ES O‏ ۱۳۱۷ 
مشایخ او در روایت: yT‏ 
منابع شرح حال حافظ گنجی: ae‏ 
حافظ گنجی و شعر TEI E NS ROCCO‏ 
منابع كتاب كفاية الطالب: E EOE:‏ 
مقدمه ملف (حافظ گنجی) Eels‏ 
در بیان صحت خطبه رسول ا کرم ااا در غدیرخم NIAAA EAE‏ 
در حدیث عمّاربن یاسر در محبّت به على اا E a ae ee eas am A‏ 
محښّت على ءي و نشانه‌های ایمان و نفاق PLE E RS ES EOS‏ 
مدع تب باس وی بان ECE‏ و و۷ ۶ 
بش به ان حف د ج ایس VR SD e Cs‏ 
پذیرش ولایت على ااا پذ يرش ولایت خدا و رسو ل6 است OSE PPE‏ 
اکرام خداوند به علی بن ابی الب و E EOE OOOO‏ 
فضیلت محبّت به علی ااا VE E‏ 
در شدت محبّت خداوند متعال نسبت به علی بن ابی طالب )ااا ea‏ ما VE‏ 
در محبّت به حسن و حسین و على و فاطمه - علیهم السلام - O‏ رت ۱۷۵ 
هرکه ولایت علی عاب را بپذیرد از دوستان خدا است ی 
زیرا که خداوند عر و جل -فرمود: (اگر خدا را دوست دارید از من ی ۱۷۲ 
پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد) و ی VVE‏ 
ناسزا گوینده به علی لا کافر است رما سر مامح و رام او مر و ۵ ۱۷۸۲ 
بیعت گرفتن پیامبر اکرم 9 بر محبّت اهل بیت: هه و از 


فهرست / ۵ 
دستور خداوند به پیا مرا در محبّت به على ايه NERD LORIE‏ 
قلب علی در امتحان به تقوا Eg E‏ 
محیّت او رو به علی سا به دلیل فتوحات انحضرت E CE E‏ 
زبان علی ٤إ‏ هدایت افته و قلبش استوار است mates‏ 
گوش شنوا و عدم فراموشی seata Raa‏ 
امر خدا به پیامبر ااا در تعلیم علی الا aaa‏ 
تعلیم آداب قضاوت و و E‏ 
خشم پیامبر در مخالفت با علی بائ ی VEGE‏ 
وعده آتش به کینه‌توزان علی اا OP Ae bol dek helk elê dl dek helk dl ê dol dk be‏ 
اختصاص على ٤اا‏ به علم و حکمت ی Md EI‏ 
ا DEEP CEFER‏ 
شباهت على ا با پیامبران: EEE‏ 
EES E N‏ ۱ 
علی ااا اولین نمازگزار با پیام راا Meas‏ 
فرشتگان» بهشت و علی اب seeds ehend add‏ امه ۱۱۲۵ 
اندوه پیامب رو کا در فراق علی ااا A E O E O E E OE SE.‏ 
سایه‌ای بر سر على ااا در سریه‌ها SELDEN‏ ی A‏ 
تنها عمل کننده به آیه «نجوا) oo‏ ی N I‏ 
مراد از صالح المؤمنين در سوره تحريم e‏ 
مصداق اصلی آیه‌ی: «یا ایها الذین آمنوا» علی با است Rm‏ 
مصادیق آیه مباهله هک E‏ 
حدیث طائر ی ات ار و ای وت رت وت N TS‏ 
نگاه به على ا 2 عبادت است Eales ASAS ASAS aaa ASA AANA‏ 
علی ام پس از پیامبر ی علض مادی مردم است OO O O‏ 
علی ا پس از پمیر ا دا مخ ی ی AA Ae‏ 
نبرد علی با با ناکثان» قاسطان» مارقان IS SS‏ 
شن کو پیامبر ااا درتاره عار ی EI‏ 
خبر امیر درباره خوارج EV‏ 
علیا ا اوّل کسی که با اهل بغی و ستم می جنگد sar‏ 
جایگاه علی لا و پیامب رگ در بهشت ی رو وه ره وی م۸ ۱۳۷۱۳ 
ندای فرشته الهی در روز قیامت Î‏ هه هه وه هه ale sedala‏ ۱۷۲ 


/۶ 


خطاب پیامبر 5اا به علیعا: «به هیچ خیری دعوت نشدم مگر آن که EE‏ 
تو نیز بدان دعوت شدی» AA SEP O E ADE‏ 
پیروی از علی اب در فتنه‌های روزگار O O E O O O‏ 
سه ویذگی خاص علی اا O‏ که و ی ی 


در اختصاص على اب به زهد در دنیا. .. 





له 


در اختصاص علی اا به برادری پیامبر ال ی 
نه دهم علم نزد على اب است مت کرهش وه ها هه eee asa Raa‏ 


علی اب در تفاخر سران قریش ES CS‏ 
تنها در خانه علی 2 اجازه باز ماندن به مسجد را یافت ی 
قریش به ابوطالب: از پسرت علی اب اطاعت کن!! HE‏ 
در اختصاص علی ااا به فهم کتاب خدا EE PE E‏ 
علی ماو سید و سرور عرب است O‏ 
علی عا سید و سرور مسلمانان است AA‏ 1 
دو ریحانه پیامب له SS‏ را 
علی اب امام اولیاء است 9[ 
علی ااا تنها حلال مشکلات پس از پیامبر yT ٩‏ ۱ 


شهر علم» دروازه علم EEE Seh‏ 9( 
علم و دانش على اب anne‏ و و و و و و و و من و و 


جایگاه علی ٤ا‏ در بهشت ESTES DESE SRS‏ 
تنها علی با بود که در حال رکوع صدقه داد RTARTA‏ 
صد ویژگی علی که دیگر صحابه از آن محرومند UDINE SE‏ 
حساب‌گر و تمامی انسانها نویسنده شوند فضایل علی‌بن ابی طالب را نمی توانند . . 
علی اا و اجازه کنیه ابوالقاسم NE ISE‏ 
امتیاز پیامب رات بر علی نا و امتیاز علی عا بر مردم E‏ 
دعای پیامب رگ در حق علی اب e‏ 


عل یا و باغ نیکوی بهشت SECO SPIES‏ ۱[ 
علی از من است و منم از علی E E E ETE‏ 


یامه که علی را آزار دهد مرا آزرده است یک کک 
جنگ بدر: هیچ شمشیری چون ذوالفقار نیست و هیچ جوانمردی ELE SELE‏ 
چون علی نیست RAE‏ ار SASS‏ ور و 


EY al 


وغ علی را کر خان کرد قراز داد NAE‏ 
آب وضوی علی ٤‏ از بهشت lT EE I‏ 
علی اب و هفتاد پیمان خاص او و( 
عالم علم ظاهر و باطن على عا است 
تعلیم دعای هنگام خوابیدن کرک O‏ 
تعلیم دعای محافظت در بلاها توسط پیامب رجا 
علی عا برگزیده خدا 5[ 

عقد على بإ و فاطمهاهلا e GC O E‏ 
در و یاقوت بهشتی در عقد على بإ و فاطمهالا ی OT E‏ 
فرشتگان در عقد حضرت فاطمەچا IM IM Ay‏ ( 
مشایعت ملائکه با حضرت فا طمە چا NE AE EEE ERT EEE‏ 






اطعام عروسی ONA SE ES‏ 
على اه عزیزتر از فاطمه‌ع9 در نزد پیامب راوسا است OA‏ رن 
علی ال برگزیده پیا مب راا ی Oe‏ 


علی عا از نور پیامب رگا آفریده شد OT NT‏ ۳ 


مذعی حب رسول و بغض علی» دروغگو است I RRS‏ 
آنچه در بهشت برای علی و فاطمە عه بنا شده‌است A NEE OO‏ 


هجرت علی ااا RCE OLE SORE SOLO OSCE OAT‏ 
نادت پیام را بر مُحتٍ و دوستدار علی ااا EN SDT‏ 
در امر خدا به پام در نجوای علی اب aaa aaa‏ ی ۱۳۵ 
پیا RA sss E ABO ag Eg E‏ 
سر جنگ باشد من با او در جنگم IN TO‏ 
آکاه ا ere f‏ ی EEA‏ 


اکرام حسن و حسینء اه توسط پیامب 93 ی i O‏ 
خد یچه و پیامب 3 ی کی اب ی RONI TET‏ 


فضائل سرور زنان جهان [فاطمه لول EDA‏ 


فصلی: در ذکر دیگر مناقب و فضایل امیرالمژمنین علی اا E ENE‏ 





وصایای آن حضر تاا موه و اک سور تسه Aaaa‏ 
مواعظ و خطبه‌های آن حضرت )اا Os an‏ 
خطبه‌ی بدون «الف TOVE yT‏ 
تواضع آن حضر تا O PEPE EOE OE EEE E POE EEE‏ 
عبادت آن حضرت )ا N E E EE‏ 
در صفات آن حضر تا یه یم EO SS‏ 
لباس آن حضر تا ll ll‏ ( 
تولد آن حضرت )ا O O O‏ 
تسب آن حضر ت( Teas‏ 
همسر و فرزندان آن حضرت )ا Vanna sha‏ 
احادیثی درباره فرزندان امیرالمۇ منین اا E‏ 
تعداد کسانی که همراه حسین‌بن علی ا به شهادت رسیدند POE as‏ 
سخنی درباره دیگر امامان اهل تک زد ...2 OF...‏ 
[امام] باقر محمدبن علی‌بن حسین )ا O e‏ 
[ امام] ابوعبدالله جعفربن محمد صادق اا E‏ 
[امام] ابوالحسن موسی کاظم اا 1 
[امام] ابوالحسن على بن موسی الرضااا Enes‏ 
[امام] جواد محمد مرتضی اب ERS‏ ۳ 
[امام] هادی على اا هه lL‏ 
[امام] ابومحمد حسن عسگری اا OE OE EE EOE‏ ۱ 
شهادت و قاتل آن حضر ت٤ا EO EE‏ 
سرنوشت قاتل آنحضرت. 3 ی یه تا E e‏ ما E‏ 
شخان I I II‏ ۳ 
محل دفن آن حضرت اب O n‏ 


مفد مه مترجم : 
بسم الله الرحمر الرحيم 


سخن گفتن از علی بن ابی طالب (علیه السلام) اگر محال نباشد امری بسیار 
دشوار است. آنان که در کوهپایه ایستاده‌اند از اوج قله چگونه خبر خواهند داد؟ آنان 
که در ساحل دریا ایستاده‌اند چگونه عمق و ژرفای میانه آن را توصیف خواهند 
کرد؟ دریافت و شناخت روح بزرگ انسانی برای افرادی کوچک و ناچیز چگونه 
امکان پذیر خواهد بود؟ مگر می شود اقیانوسی رادرکوزه‌ای جای داد؟ 

آنان که در طول تاریخ از علی سخن گفته‌اند جز به اندازه سعه وجودی خویش و 
به قدر معرفت اندک خود سخن نگفته‌اند. پس چگونه علی را بشناسیم؟ اگر 
بخواهيم علی را بشناسیم باید توصیف او را از زبان خدای علی بشنویم.اگر 
خواستار شناخت علی هستیم باید وصف او را از زبان مربی علی. هم اوکه ازسالها 
وسالها پیش ازخلقت آدم اء همراه علی بوده است یعنی رسول مکرم ااا اسلام 
بشنویم و سرانجام اگر بخواهيم علی را بشناسیم باید توصیف او را از زبان خود 
علی. جان پیامبر بشنویم. 

تاریخ شاهد وگواه است که پیامبر اکرم ااا در راه شناساندن علی اانه تنها به 
مردم عصر خویش که به همه اعصار و دورآنها. چه تلاش هایی نمود اما جز اندکی 
قدر اورا درنیافتند و اورا همراهی نکردند. 


۳ 


و مدعیان هرچند بیش از همه ارزش وجودی او را دریافتند اما منتهای تلاش 
خود را نمودند تا برای فضایل اورقبایی بتراشند و یا اینکه از فضایل بی حد و حصر 
او بکاهند و به خیال باطل خود او را از بلندای منزلتش فرود آورند و باگل پاشی بر 
چهره آفتاب نور آن را کم فروغ سازند. 

اما در این بین کسانی یافت شده اند که هر چند در زمره ولایتمداران و تابعان 
سیاسی امیرالمومنین علی ا نبوده اند اما آنجا که به مرجعیت علمی. فکری و 
ایمانی و فضایل و مناقب روایت شده آن حضرت در منابع صحیح و از طرق موثق 
رسیده اند جز به شهادت وگواهی راستین نیاندیشیده اند بلکه علیرغم مخالفتهای 
جاهلانه و کینه توزانه به بازگویی و بسط و نشر آنها کوشیده اند و از آن فضایل. 
مسانید و جوامع روایی فراهم ساخته اند و این مصداق این سخن است که : 

خوش تر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران 

یکی از متون و کتابهای فراهم آمده در فضایل پیشوای پرهیزکاران و سرور 
مومنان علی بن ابی طالب عليه السلام کتاب برجسته و گران سنگ : کفایه الطالب 
فی مناقب امیرالمومنین علی بن ابی طالب ا » تألیف عالم سترگ و حافظ بزرگ 
روایات. عالم اهل سنت. محمدبن پوسف گنجی شافعی می باشد که شرح حال 
ایشان در درآمد کتاب آمده است. 

امید است پارسی کرده این کتاب که متن عربی آن سالها پیش با تصحیح استاد 
مرحوم محمدهادی امینی فرزند علامه امینی (رضوان الله تعالی علیهما) منتشر 
شده است. برای خوانندگان فارسی زبان از دوستان و پیروان آن حضرت در مذهب 
شیعه و رهجویان طریق حقیقت و وحدت در میان سایر مذاهب اسلامی» توشه ای 
درخور اعتنا برای شناسایی بهتر آن بزرگ مرد هستی که مصداق تام محبوب خدا و 
رسول خداست باشد. 

یادآور می شود. مولف. این کتاب را در یکصد باب و سه فصل افزوده که فصل 
پایانی آن خود. مشتمل بر دوازده باب و یک قاعده است. به نگارش در آورده 


است. آنچه از روایات و رجال روایی آن در این کتاب ذکر شده در حدود ۱۱۵۶ 


منبع شناسایی ویا در پاورقی درباره آن توضیح داده شده است. 

در ضمن یادآور می شودکه تکمله این کتاب» نوشته دیگری است به نام «البیان 
فی آخبار صاحب الزمان »از مؤلف گنجی شافعی .که جداگانه آن راترجمه و به نام 
(نشان از غایب » منتشر کرده ایم. 

در خاتمه از تلاش و مساعی همه کسانی که در معرفی. آماده سازی. تدوین و 
انتشار این صحیفه مکرّمه کوشیده اند به ویژه استاد محترم جناب حجه الاسلام و 
المسلمین آقای دکتر محی الدین بهرام محمدیان و جناب آقای محمد حسین شهری 
حسیباً ) این کتاب. کفایت از مهمات آن روز بنماید. 

دکتر مینا جیگاره 


غهرآن ب اریت :۱۳۹۸۰ 


قسمتی از مقدمه مصخح :! 3 

گمانم این است که شما نیز این موضوع را تأیید می کنید که در طول تاریخ در 
هیچ موضوعی همچون موضوع مخالفت با شخصیت امیرالمومنین على نی 
دشمنان اسلام و پیروان هوی و هوسهای شخصی. علیرغم اختلافات گروهی. 
قومی و زبانی» با هم متحد شده باشند. شخصیتی که تاریخ او را در کنار پیامبر و 
همانند ایشان و به دنبال آن حضرت :اه می شناسد. ولی با این همه. دشمنان از 
آن زمانی که علی باب پیش از همه مردم وکو اوق و انیب افر ان روط 
علیه اوبا یکدیگر متحد شدند تا با اجتماع نیرو و توان خود به جنگ با او برخيزند و 
با افسانه سازی ها و خرافه پردازیهای گمراه کننده و دروغهای ظالمانه و جاهلانه. 
فضیلتهای ایشان را مخدوش سازند و بر سیمای آفتاب گل بپاشند. 

از این روست که احادیث مربوط به فضایل و مناقب آن بزرگوار که از زبان پیامبر 
خدا صلی الله عليه واله وارد شده است از تحریف بدخواهان در امان نمانده و 
ناجوانمردانه بسیاری از آن فضیلت ها و منقبت ها به افرادی نسبت داده شده که 
ذره ای از تعهد و شرافت را در خود نداشته‌اند. 

وزشت تر از آن» وضع و جعل احادیثی است که جز افترا و بهتان به ساحت 
مقدس آن بزرگوار نمی باشد و این در حالی است که جاعلان این احادیث» خود 
اعتراف دارند که هیچ یک از صحابه. هیچگاه نتوانستند گوی سبقت را در فضایل. از 


۱-مرحوم محمد هادی امینی 


قسمتی از مقدمه مصحح / ۱۳ 
امیرمومنان علی عليه السلام بربایند و در طول تاریخ نیز پس از پیامبر اکر ملاظ 
کسی نتوانسته قرین آن سرور و مولا باشد. 

آری» تاریخ شاهد سخنان گهربار پیامبرخد ال درباره علی است که همواره 
فرمود: علی سید و سرور مسلمانان. امیر مومنان» پیشوای پرهیزگاران» رهبر 
دروا واو ام مات ۱ 

و نیز فرمود: «ای علی, تو هم در دنیا و هم در آخرت. سید و سروری, هرکه تو را دوست 
بدارد مرا دوست خواهد داشت. و هرکه مرا دوست بدارد دوستدار خدا خواهد بود. دشمن توء 
تشن ااو ز خضت عیشت بوای زن ‏ ی و و RS‏ 

امیر مؤمنان علی ی در طول زندگی و حتی پس از عروج ملکوتی‌اش به سوی 
حضرت حق همواره به گروهی کینه‌توز مبتلا بود که نه تنها عظمت و فضایل او را 
انکار می‌کردند بلکه تمامی قوای خود را جهت مبارزه و نبرد با آن حضرت ٤ا‏ به کار 
بستند و در این راه هم‌پیمان شدند تا تمامی عهد و پیمان‌هایی که با پیامبر اکر ما 
بسته بودند به یکباره بگسلند و برای رسیدن به این هدف از سرنوشت شومی که 
دامنگیرشان می شد هراسی به دل راه ندادند. این گروه هرچند اندک. تنها توانستند 
با حیله گری. قلب طمح‌کاران. سودجویان و بازرگانان حدیث و سنت را به دست 
آورند و روایاتی را جعل نمایند که بنیان‌شان از خانه عنکبوت بسی سست‌تر بو د. 

این افراد هرچند گمان می‌کردند که با اجرای نقشه‌های شوم خویش ازجمله 
ترور صحابه ممن و مخلص می توانند نور حقیقت اسلام را به خاموشی کشانند امّا 
زمی خیال باطل که خداوند اراده کرده‌است نور خود را به اتمام رساند هر چند 
کافران را خوش نیاید. 

تاریخ به روشنی. شرایط سخت بلکه هولناک زندگی امیر مومنان علی ند را به 
تصویر می‌کشد و به صراحت از اوضاع اسف‌بار مسلمین که نتیجه توطثه و فتنه آن 
ا را د وس مت اه شاه ار و 


کنزالعمال ۶: ۰۱۷۵ آسدالغابة ۱: ۰۶4 ۳: ۱۱۶ الریاض النضرة ۲: ۱۷۷. 
۳ تاریخ خطیب بغدادی ۴: ۴۰ الریاض النضرة ۲: ۶۶ حلية الاولیاء ۱: ۶۶ 


۱۴ / 
اشرار بود سخن می‌راند.امّا آن امام هُمام در تمام آن مواقع حساس و لحظات 
بحرانی » جانب صبر و خویشتن‌داری. تدبیر و هشیاری را رعایت. و همواره چهره 
جان را به سوی بارگاه خداوند سبحان داشت و بدون آن‌که نشانه‌ای از احتلاف و 
دشمنی از خود بروز دهد خویشتن را موظف به انجام واجبات الهی و ادای رسالت 
عظیم خود دانست. مبادا ابراز مخالفت. موجب سستی و ضعف پیکره مقدس 
خود ترجیح داد. همان حقی که آن حضرت )لإ در خطبه شقشقیه به آن این‌گونه 
اشاره می‌فرماید: «در این انديشه بودم که آیا با دستی خالی برای گرفتن حق خود به پا خیزم 
یا در این محیط خفقان‌زا و تاریکی که پیران را فرسوده, جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا 
قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌دارد. صبر پيشه سازم... پس صبر کردم در حالی 
که خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با دیدگان خود می‌دیدم که میراث مرا به 

غارت می‌برند.» 

آری تمام این دشمنی هاء تهمت‌ها و بیدادها... تنها و تنها برای تحقق یک هدف 
باطل بود آنهم از میان برداشتن امیر مؤمنان على زیرا وی تنها کسی بود که برای 
خواب‌های آشفته و آمال پست ایشان خطر بزرگی محسوب می‌شد. چرا که آنها 
خواستار جامعه‌ای بی دین و در نتیجه بی قانون بودند تا کسی در برابر جرایم و 
جنایات ایشان دم برنیاورد. 

اما به خدا قسم. وجود امیر مؤمنان ا و سلاله پاک آن حضرت ٤ا‏ نه تنها 
تهدیدی برای مردم و جامعه نبود بلکه وجودشان سراسر خیر و رحمت و برکت 
برای بشریت به همراه داشت. ذوات مقدسه‌ای که بشریت را از پلیدی و بدبختی 
نجات و ایشان را به گزینش بسیار برتر و بالاتری سوق می دادند چرا که آن بزرگواران 
هم خلیفه بودند و هم امام. منصبی که با نص شرعی به ایشان واگذار شده بود. که 
امامت و خحلافت مقامی است که جز به افراد خاص عنایت نمی‌گردد. 

به اعتقاد من. علی را مظلوم داشتند. میرانش را به غارت بردند» حقش را خصب 
کردند و در واقع در روزگار حیاتش او را چون «کالایی احتکاری» پنهان نمودند و 


قسم+ از مقدمه مصحح / ۱۵ 
همواره مشتاق خلاصی از او و رهایی از سیاست وی که سیاستی مبتنی بر حق و 


برداشتند و بر این جنایت پایکوبی کردند و شاعرشان در مدح قاتل او چنین سرود: 


ا وا اا إل للع من ذی العرش رضوانا 
أ کته حا ا ار وق البرية عندالله ميزان ۴!! 


« ضربه‌ای از مردی متقی که هدفش جز رسیدن به رضایت خداوند صاحب 
عرش نبود. من هرگاه او را یاد می‌کنم وی را( مقرب ‌ترین افراد نزد خداوند و) دارای 
سنگین‌ترین کفه ترازوی عمل نزد پروردگار می دانم!!!» 

بدین ترتیب بودکه آنان که خواستار بازگشت جامعه و مردمان به وثنیت و 
بت‌پرستی بودند. پس از رحلت پیامبر بزرگ اسلام اا فرصت را غنیمت شمرده 
و تمامی قوای خود را در جهت بر کناری علی ا از خلافت‌بسیج‌کردند وماجرای 
سقیفه فدک وبدنبال آن آتش زدن خانه زهرالّلا و در نتیجه سقط محسن وگذاردن 
شمشیر زور برگردن علی و اجبار وی بر بیعت را در صفحات تاریخ رقم زدند و خود 
را در برابر تندباد ارتداد از دین و بازگشت به دین آباء و اجدادی خود قرار دادند. 

و در همین راستاء با هرگونه نص و وصیتی. عهد و پیمانی که نشانگر سپردن 
خحلافت از طرف ام ا به علی می‌شد به سختی مخالفت نموده و طریق انکار 
را طی کردند. 

امّا در این میان عاشقان و دلدادگان پیامب راح واهل بیت مطهر آن حضرت دول 
از پای ننشستند و در جهت حمایت از عقیده و ایمان خود دست به قلم و شمشیر 
بردند. و در میان قلم به دستان. جمعی از حافظان و نگارندگان حدیث. با تلاشی 
خستگی‌ناپذیر باگردآوری احادیث صحیح. مربوط به فضایل و مناقب امیر ممنان 
علی ی به پاسداری از حریم علوی قیام کردند. که ازجمله این پاسداران. می توان 
از «امام حافظ ابوعبدالرحمان احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر نسائی 


۴۔الغدیر ۱ ۲۴ 


م۸ 


شافعی» نام برد که در اواخر عمر از مصر به دمشق هجرت کرد و چون در آنجا به 
انحراف مردم از امام علی 1 و سیره و روش او پی برد کتابی در مناقب و فضایل آن 
حضرت )ا نگاشت و همین کار سرانجام موجب به قتل رسیدن وی شد. 

آری» چون از تألیف آن کتاب فارغ گشت از او پرسیدند چرااز فضایل معاویه 
نمی‌گویی ؟ او در پاسخ گفت: زیرا من فضیلتی برای او جز [کلام پیامبرتََص درباره 
وی که فرمود:] «خدا هرگز شکمت را سیر نکند» نمی شناسم. که همین جمله 
موجب گشت بر وی هجوم برده و او را لگدمال و از مسجد بیرونش کنند. وی به 
سال ۳۰۳ به درخواست خودش به مکه مکرمه برده شد ودر همان مکان مقدس بر 
a‏ ان له ار تارف 9۱ 

از دیگر پاسداران این حریم می توان از مژلف کتاب ارزشمند حاضر «کفاية 
الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب:ی3» نام برد. یعنی: «حافظ فخرالدین ابوعبد الّه 
محمد بن یوسف بن محمد گنجی» که وی نیز فدای دفاع از حرمت حریم علوی 
کے داشان رخمت کد 

و ما اینک با ورق زدن این کتاب شریف. خود را در محضر فضایل علی و مناقب 
آن امام همام قرار می دهیم» بدان امید که در روز واپسین در (مقعد صدق عند مليك 
مقتدر) در محضر آن بزرگوار و تحت الطاف خاص آن جان جانان قرار گيريم. 

محمّد هادی امینی 


۵ خصائص النسائی: ۲۴ - ۲۵. 


حافظ گنح در تاریخ 


گفتیم که ازجمله مدافعان امیرالمومنین علی ناب حافظ فخرالدین ابو عبداله 
محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافعی است که به سال ۸ هھ به قتل رسید. 
وی در مقدمه کتابش چنین می‌گوید: 
روز پنجشنبه بیست و چهارم جمادی الثانی سال ۶۴۷ در مشهد شریف در حصباء (از 
توابع شهر موصل) و دارالحدیث المهاجرية در مجلس بزرگان شهر (یعنی دانشمندان, 
مدرسان و فقبهان و ارباب حدیت) نشسته بودم. و پس از درس احادیثی را بیان داشتم 
و مجلس را با ذکر فضیلتی از مناقب اهل بیت2 به پایان بردم.امّا یکی از حاضران 
به دلیل عدم شناخت به علم حدیثِ زید بن ارقم در غدیر خم» و حدیث عمار که گفت: 
پیامبر کا فرمود: «خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و تصدیقت کند». ايراد 
گرفت. و از آنجا که من در محبّت ایشان تعصب داشته و دارم اقدام به نوشتن کتابی 
کردم که شامل برخی از احادیثی است که از مشایخ و بزرگان خود روایت کرده‌ام؛ 
احادیث صحیحی که برگرفته از کتب ائمه حدیث و حافظان در مناقب امیرالمومنین 
علی -کرم الله وجهه - می‌باشند. همان علی که همچون رسول ال دارای آباء و 
اجداد پاک و مطهر بود. و کتاب را با حدیثی آغاز کردم که نزاع بر سر همان حدیث 
(ع 


آغاز شده بود 


۶ -كفاية الطالب -مقدمه مؤلف - 


۸/۳ 


سپس حافظ گنجی در ضمن ابواب و فصول به ذکر احادیثی می پردازد که 
درخحصوص امیرالمومنینب وارد شده. اما با کمال تأسف بهره حافظ گنجی بیشتر 
از بهره دوستش حافظ نسائی نبود (یعنی: سرانجام به سرنوشت او دچار شد) و 
کتابش -كفاية الطالب -نیز به نفوس بیمار راه نیافت» برخی » با وی مخالفت نمودند. 
برخی و به او دشنام دادند وهم اکنون نیز او را با دشنام وناسزا یاد کرده و او را به 
ال ا کو و اعوسات 
این علم را به خوبی دریافته و در زمره اولین حافظانی بود که قوانین این علم را از 
کتاب و سنت و قواعد دین استنباط استخراج و وضع نمود. 

و این مسئله بر قدرت و توانایی حافظ گنجی در علم حدیث. و نیز بر تقوا؛ 
صداقت. امانت و جوانمردی وی در تألیف و سیر در احادیث صحیح دلالت 
می‌کند» وی در نقل احادیث روایات سره را از ناسره تمییز داده و از هر آنچه که 
مخالف با صداقت است پرهیز می‌کند. همان‌طور که خود حافظ گنجی در مقدمه 
می‌گوید: در نقل روایات بسیار محتاط است و جز از راوی عادل و صادق زیرک 
زوا اد ق و و خفلتا ی اشهاه رنه 
دور می‌اند ازد...؛ 

امّا با تمامی این ویژگی‌ها و حصایص علمی. عرصه را چنان بر او تنگ می‌کنند 
که مجبور به ترک موصل می شود و برای طلب حدیث به دمشق» که در آن 
مشهورترین و بزرگ‌ترین محدثان زندگی می‌کردند. مهاجرت می‌کند. 

و سرانجام وی پس از رسیدن به دمشق و اقامت درآنجا در جامع دمشق به دست 
اال وک ی 

ابوشامه مقدس می‌گوید: محمّدبن یوسف گنجی در ۲۹ رمضان در مسجد 
دمشق به قتل رسید. او اهل علم و آگاه به فقه و حدیث بود ولی در این موضوع به 
مذهب رافضی ها( شیعه) تمایل داشت وکتاب‌هایی را جمع‌آوری [ و تألیف] کرد که 


۷ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۴۱. 


موافق اغراض ایشان بود و به وسیله همین نوشته‌ها خود را به سران رافضی در دو 
دول سای وا توش فیک ی با تس یی کب مایت ام وال 
غایبان [ از دمشق] و دیگران بود. همکاری کرد. و [روزی] پس از نماز صبح یکی از 
افرادی که مورد آزار وی قرارگرفته بود. به او حمله‌ور شد و وی را به قتل رساند و 
شکمش را شکافت» و نیز دیگر پاران ظلّمه که شبیه حافظ گنجی بودند. [! ]مانند 
شمس بن ماسکینی و ابن بغیل که چارپادار بود» به همین دلیل به قتل رسیدند.۸۱ 

«یونینی» که از معاصرین گنجی بود. از او یاد کرده و می‌گوید: «نوشته مظفر در 
۷ ماه رمضان به دمشق رسید و خبر از فتح ایشان و شکست دشمن داد و به آنها 
وعده داد که نزد آنها خواهد آمد و عدالت را در میانشان برپا خواهد کرد. پس مردم 
عامی را برانگیختند و فخر محمد بن یوسف بن محمد گنجی را در مسجد دمشق به 
قتل رساندند. و او هرچند از اهل علم بود امادر وجودش شر و تمایل به مذهب 
شیعه بود. [! ]و شمس قمی که از طرف هولاکو به دمشق آمده بود با وی معاشرت 
کرد و حافظ گنجی در گرفتن اموال غایبان از دمشق با وی همکاری می‌کرد و 
سرانجام نیز به قتل رسید ٩1‏ 

یونینی به همین مقدار اکتفا نکرده و در جای دیگری از کتابش نیز از او یاد کرده 
می‌گوید: «فخر محمد بن یوسف گنجی مردی فاضل و ادیب بود و نظمی نیکو 
داشت.امّا به جهت همکاری‌اش با نمایندگان مغول در مسجد دمشق به قتل 


ونی " 


ابن کثیر در تاریخ خود از وی یاد می‌کند و می‌گوید: «و مردم عامی در مسجد 
دمشق شیخی رافضی را به قتل رساندند... وی که در مورد اموال مردم با مغولان 
همکاری می‌کرد نامش فخر محمد بن یوسف بن محمد گنجی بود. مردی خبیث 
[!] که طرفدار مغولان بود و دراموال مردم به ایشان گرایش داشت و با آنها همکاری 
کد او روا کت کروی و سردم کد وای ا ماد اوا به ر 


۸-الذیل على الروضتین: ۲۰۸. ٩-ذیل‏ مرآة الزمان ۱: ۳۶۰ 
۰ منبع سابق ۱: ۳۹۲. 
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وا 


ابن تغری بردی با شادمانی از قتل او یاد می‌کند و می‌گوید: اهل دمشق از قتل او 
بسیار شادمان شدند» فخرالدین محمد بن یوسف بن محمد گنجی را در مسجد 
دمشق به قتل رساندند» وی از اهل علم بود اما وجودش را شر فراگرفته بود و او 
رافضی خبیثی بود که با مغولان همکاری می‌کرد ٩۳!‏ 

آری ابو عبد الله گنجی به جهت جمع‌آوری احادیث مربوط به امیرالمۇمنین اا 
خارجی محسوب شد زیرا عمل او ناپسند و ناگوار تلقی گردید. 

و در تاریخ افراد بسیاری را چون او سراغ داریم که از این جهت از سختی و 
محنت رنج بردند» و ناسزا وناروایی‌های فراوانی را تحمل کردند و در معرض نقدی 
بی ارزش قرارگرفتند و سرانجام نقل احادیث از اميرالمۇمنين ب و ائمه اطھار ا در 
نظر مخالفان موجب مطرود شدن این افراد گشت. تا جایی که به راحتی آنها را کافر و 
نجس دانستند و این بلای بزرگی بود که بدون شک از طرف ناصبیان. ميان اهل 
حدیث رواج داده شد تا بدین وسیله بتوانند هر چه را از فضایل علی ٤با‏ نقل شده 
است از میان ببرند. از اینرو نشانه تشیع یک راوی را نقل روایاتی از فضایل علی اا 
دانستند واو را بدعت گزار تلقی نمودند و چنین مقرر داشتند که هر کس روایتی را 
درباره فضایل علی ی نقل کند هرچند که آن راوی از ثقات باشد مردود و باطل 
شمرده شود یعنی در واقع اعلام کردند که هیچ حدیثی در فضیلت علی ااا درست 
نخواهد بود! 

واين دسیسه و توطثه در ميان اکثر ناقدان چنان رایج شد که هر راوی را به صرف 
نقل یک روایت از فضایل علی لا از شیعیان پنداشتند و آن احادیث را با نسبت 
ی دادن جرح می‌کردند. احادیثی را که در بیان فضایل آنحضرت آورده 
بوک تقل از انرا کار می گداشتند و غیر آن را می بل پرفتدن: 

و به جانم قسم این دسیسه‌ای شیطانی و مکری ابلیسی بود که اگر حکم نافذ 


١-البداية‏ و النهاية ۲۲۲۰۱۳ ۲ _النجوم الزاهرة ۶: ۸۰. 


الهی نبود باب روایات صحیح در فضیلت عترت نبوی یکسره از ميان رفته و این راه 
مسدود ا 

امام احمدبن حنبل در پاسخ پسر خود عبدالله درباره علی ی و معاویه به مثل 
چنین مسئله‌ای اشاره کرده» می‌گوید: «بدان که علی دشمنان فراوانی داشت و این 
دشمنان همواره به دنبال یک نقطه ضعف در زندگی او بودند امّا هیچگاه به آن 
دست نیافتند لذا نزد مردی آمدند که با او بجنگد واو را به قتل برساند. سپس او را 
ستودند و این جز مکر و حیله‌ای بر علیه علی نبود.:۱۳1) 

آری مردم حافظ گنجی را متهم به تشیع کردند و درکتب سيره و معاجم از آوردن 
شرح حال او خودداری نمودند. 

از اینرو در مورد زندگی وی و حیات فرهنگی -فکری‌اش و آثار و تألیفات 
گرانقدرش چیزی به دست ما نرسیده است. 

و به همین جهت حافظ گنجی از محدثان گمنام و مظلوم به شمار می‌رود که 
تاریخ در حق او هرگز انصاف را رعایت نکرد و میراث ارزشمند اورا از فنا و نابودی 
حفظ ننمود. در حالی که وی سرآمد حافظان و مشایخی است که همه سرچشمه 
علم و ادب ونور هدایت و ائمه فکر و فضیلتند. 


۹ ۰ ۱۵ ‌‌ 
مشایخ! " او در روایت: 


حافظ ابوعبد ال گنجی همان‌طور که از کتابش برمی‌آید برای یافتن حدیث. 
شناخت کتاب و سنت و اجماع صحیح. و قیاس‌های جلی و آشکار و انواع و طرق و 
اصول شناخته شده آن» و ارتباط و معاشرت با ائمه حدیث واخذ حدیث از ایشان 
و مودب شدن به آداب آنها در قول و فعل» به پایتخت کشورهای اسلامی مسافرت 
و در طی آن با بزرگان ملاقات نمود. بزرگانی که اهل بدعت نبودند بلکه اهل علم و 


۳ -فتح الملک العلی: A‏ ۴ منبع سابق: ۱۵۵ 
۵ - شیخ: استاد حدیث و کسی است که راوی از وی حدیث را فرامی‌گیرد. 
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عمل و پیروی [از شرع] بودند» و در آشکار و نهان تقوای الهی را پیشه می داشتند و 
براساس شرع حکم می‌کردند؛ دنیا آنها را به مذلت نینداخته و فقر ایشان را فاسد و 
ثروت آنها را طاغی و سرکش نکرده بود... یعنی برای آنها چیزی جز علم و حدیث 
مطرح نبود. 

شرح حال نویسان به‌طور مختصر از مشایخ او نام برده‌اند و صرفاً به اسم آنها 
اشاره می‌کنند و نام راویانی راکه وی از آنها روایت نقل می‌کند را ذ کر می‌کنند. و به 
همین جهت اینجانب نام آن مشایخ را از کتاب استخراج و به صورت الفبایی مرتب 
کردم [ و شرح مختصری از ایشان رابیان نمودم ] تا راهی باشد برای شناخت مقام 
علمی و تاریخی حافظ گنجی.. .اما در میان ایشان افراد بسیاری هستند که یا تاریخ 
از آنها بی خبر است و یا خود را به بی خبری زده است. به همین جهت شرح حال یا 
نام خاصی از ایشان دیده نمی شود» و حقیقت آن است که حافظ گنجی در طلب 
علم و شنیدن حدیث به سرزمین‌های مختلف سفر کرده. یک بار به دمشق و اطراف 
آن رفته» بار دیگر به مکه و حلب و توابع آنهاء و یکبار به موصل و اربل و تکریت و 
بغداد و اطراف آن سفر نموده است. در حالی که تاریخ. شنیدن روایات را توسط 
وی از مشایخش نقل نمی‌کند.! ٩۳‏ اگرچه مکان آن شنیدن‌ها راابیان می‌کند و این 
چیزی است که به وضوح در کتابش دیده می شود او به حق درنقل حدیث صادق 


ونسبت به آن بصیر و آگاه است. 
[و اینک نام مشایخ وی:] 

۱ ابوطالب بن محمد بن على القبیطی جوهری, متوفای ۱ حافظ گنجی بان 
۱ به قصد شنیدن حدیث از ایشان به بغداد رفت. و چون ابوطالب از دنیا می رود 


وی در مدرسه نظامیه در نماز بر جنازه او مقدم می‌گردد و او را در مقبره احمد دفن 


دهان شیخ. و تفاوتی ندارد که شیخ این الفاظ را از روی کتابی بخواند یا از حفظ ادا کند و یا بر 
راوی املانماید. / مترجم به نقل از علوم حدیث و اصطلاحات ان - تالیف دکتر صبحی صالح. 


مافط یی ور ری ۲۳۱ 
کا 

۲ ابراهيم - ابواسحاق - حاجب الحجاب عغان بن یوسف بن ایوب کاشغری که پدرش 
مشهور به ازارتق بوده حافظ گنجی به سال ۶۴۲ در دمشق در مدرسه شريفية آن 
زمان که ریاست دارالحدیث را بر عهده داشت. حدیث را از وی می شنو د. 

۳ ابراه بن حمود القری در باب الازج, حافظ گنجی به سال ۶۴۱ از او حدیث 
و 

کارا این ای و الکي بر دسا ۶۲۷ ا 
شهر موصل از او استماع حدیث می‌کند. 

۵ امد -ابومنصور - بن شعیب بن صا بخاری. حافظ گنجی در سال ۶۴۱ در بغداد 
در جامع منصور در جمعی از اهل حدیث از او استماع حدیث می‌کند. 

۶ امد - زین‌الدین ابوالعباس - بن عبدالدائم ین نعمة ین حمد بن ابراهم بن احمد مقدسی 
مغربی نابلسی, متوفای ۲۲۹۶۶۸ حافظ گنجی در كَمّربطنا قریه‌ای از اطراف دمشق به 
سال ۶۴۸ از او استماع حدیث کرده است. 

۷ امد - ابوالعباس ن عبدالّه زاهد شیخ صاع بقية السلف. به سال ۶۴۸ در مسجد 
الاقصی در بيت المقدس از او حدیث شنیده است 

۸ بشیر- نجم الدین ابو النعمان - بن حامد بن سلهان بن يوسف بن سلهان بن عسبداله 
تبریزی جعفری زینی شافعی متوفای E‏ وی در سال ۶۳۷ در مکه در درس 
تفسیر از او حدیث شنید. 

٩-جعفر‏ -ابوالفضل -ين کل ین ی البرکات همدانی اسکندری مالکی متوفای ۶۳۶ 
وی در دمشق به سال ۶۳۵ از او حدیث شنید و اوراوی زینت حافظان و شيخ اهل 
صنعت» -ابوطاهر احمد بن محمد بن ابراهیم سلفی اصفهانی -۱۱ ۲ می‌باشد. 


۷ - محدث, مورخ» ادیب و شاعر. وی آثاری دارد ازجمله البداية و النهاية ۱۳: ۲۵۷ کشف 
الظنون ۲: .٠١١۶‏ 

۸-مفسر» محدث» صوفی و فقیه. وی در مکه از دنیا رفت. آثاری از او به جای مانده. طبقات 
المفسرین: ۸ طبقات الشافعيّة ۵: ۲۵۲ ایضاح المكنون ۱: .٠١‏ 

۹ مقری و محدت. او را تالیفاتی است. طبقات القراء ۲: ۱۹۳. 
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۰-حسن بن سالم بن على بن سلام الوزیر. «ستاره دنبا و دین» به سال ۶8۸ در باغی 
در مره در حومه دمشق.و بار دوم در مقابل کعبه معظمه برای او قرائت کرد ودر 
مکانی دیگر از این مطلب ياد می‌کند که در شهر مدینه و در خیبر از او حدیت شنیده 


اسان 

۱-حسن -رضی الدین ابوالفضائل - بن حمد بن حسن بن حیدر بن على بن اسماعیل قرشی 
عدوی عمری حنق متوفای ۳۱۱۶۵۰ حافظ گنجی در دمشق از او ورایت کرد و 
حدیث شنید و آن‌گاه در بغداد به سال ۶۴۸ با او ملاقات کرد. 

۲-صال - ابوجعفی - بن ال مظفر سیی, شیخ صام و بقية السلف به سال ۶۴۱ که 
E‏ را اتف رم ایس E‏ سس ضاسای افاق: 

۳- صدقة بن سین بن محمد بن على بن الوزیر به سال ۶۴۱ در بغداد. 

۴ صقر بن یحیی بن صقر شافعی مفتی در حلب به سال ۶۴۰. 

۵-صلف ‏ تاج النساء - بنت قاضى القضاة اب البركات جعفر بن قاضی القضاة عبدالواحد 
ی شافعی. که به سال ۶۴۱ در بغداد احادیث را بر او قرائت کرد. 

۶ عبداحق بن خلف بن عبداحق القری به سال ۶۴۸ در کوه قاسیون. و تولد وی در 
0ات 

۷- عبدالرمان بن عبداللطیف بن ای السعيد صوفى شيخ الشيوخ و بقية السلف. حافظ 
کت ا 

۸ عبدالعزیز - عزالدین ابو محمد - بن عبدالسلام بن ابی القاسم بن حسن بن محمدبن 
مزب ی مکی ای تفای ۲۱۰۱۶۵۸ A a a‏ 
او حدیث شنید. 


۹-عبدالغی بن امدبن فهد در بغداد به سال ۴ 


۰ - النجوم الزاهرة ۷: ۲۶ بغية الوعاة ۰۲۲۷ معجم الأدباء ۹: ۱۸۹ البدر الطالع ۱: ۲۱۰ 
شذرات الذهب ۵: ۲۵۰ تاج التراجم ۱۷ مرآة الجنان ۴: ۱۲۱. 

۱ - فقیه در اصول عربی و تفسیر. هدية العارفین ۱: ۵۸۰ فوات الوفیات ۱: ۰۲۸۷ شذرات 
الذهب ۵: ۳۰۱ مرآة الجنان ۴: ۱۵۳ البداية ۱۳: ۲۳۵. 


۰ عبدالکرم بن محمد در موصل به سال ۶۴۸. 

۱-عبداله بن عمر لیق به سال ۶۳۳ در دمشق. 

۲ عبدا ملک بن قیبا در حریم الطاهر. 

۳-عنان - ابوعمرو - بن عبدالر هان بن عڅان بن موسوی کردی موصلی مشهور به 
ابن الصلاح متوفای ی در دمشق. وی در درس تفسیر و فقه او حاضر شد و 
از او حدیث شنید و فقه مذهب شافعی را در سال ۶۳۱ از او فراگرفت. 

۴ عی بن ابراهيم بن بکروس در بغداد به سال ۴۱ ۶. 

۵-علی - ابواحسن - بن ابی عبدالله بن ابی لسن شیخ صا بغدادی آزجی در جامع 
هی ا 

ع رین تایه ور تایه سال ۴۱ 

۷-علی - ابوقام ابن ابی الفخار حمدین ابي منصورین عبدالسمیع بن الواشق باله 
متوفای ۶۴۱. حافظ گنجی در سال ۶۴۱ درکرخ بغداد از او حدیث شنید و بر وی 
قرا نت که 

۸-علی -ابواحسن - نقیب( ۳۲ نقبای شام نور هدایت» شرف آمرای آل رسول 
ال ابن محمد بن ابراهیم بن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن عباس بن 
حسن بن عباس بن حسن بن حسین بن على بن محمد بن على بن اسماعيل بن امام 
جعفر صادق. در دمشق و در منزل او بر او حدیث قرائت کرد» و چون از زمان 
تولدش پرسید» پاسخ داد: ۸ رمضان سال ۵۷۹. 

۹-علی بن المعالی بن ابی عبدالّه رصان در بغداد سال ۶۴۱. 

۰_عجيبة ۔ ضوء الصباح - بنت امام حافظ ابوبکر محمد بن ابی غالب با قدرائی در بغداد 
به سال ۶۴۱. و می‌گويد: به ما خبر داد «الشيخة الصالحة). 

۱ فاطمه بنت عبداله زاهد به سال ۶۴۸ در منزلش در نزدیکی بیت المقدس. 


۲ وفیات الاعیان ۱: ۳۹۳ تذکرة الحفاظ ۴: ۰۲۱۴ هدية العارفین ۱: ۶۵۴ شذرات الذهب ۵: 
۱ 
۳ -نقیب به معنای مهتر و بزرگ قوم می باشد./ مترجم 


/ Y۶ 


مکانی که به دیر اُبوٹور معروف است. 

۲ حمد بن ای البدر بن فتیان در بغداد به سال ۶۴۱ 

مین ان جع من تا یه سال ۳۳۸ 

۴ من اا افش در م که ال ۱۶۳۸ 

۵ حمد - ابواحسن - بن ابی جعفر امدبن على به سال ۶۴۸ در قریه بیت الآبار در 
حومه دمشق. 

۶ محمد - ابواحسن - بن امدبن علی در قریه بیت الآبار در حومه دمشق به سال 
۶۴۸ 

۷ محمد بن اسم‌اعیل مقدسی خطیب. در مردا در سرزمین فلسطین به سال ۶۴۸ بر او 
WEEE as‏ 

و د و رق شیر داو اشا رن اوی ھال ۶۲۸ در ملق 
در درب الخبازین بغداد بر او قرائت حدیث کرد. 

۹ محمد -کمال الدین ابوسامم -بن طلحة بن محمد بن حسن قرشی قاض عدوی نصیی 
شافعی متوفای ۲۵(۶۵۲) 

۰ محمد بن عبدالکریم حافظ به سال ۶۴۸ در منی. 

۱- محمد - ضیاء الدین ابو عبداله -بن عبدالواحدبن احمدبن احمدبن عبدالرمان بن 
اغا تشون سمل وی جاع تمیق ای ا و و 
کا یی تس ۱۳۶۰۱ 


۲ محمد بن عبداهادی بن حمد مقدسی. سال ۶۴۸ در قریه ساوية از استانهای نابلس. 


۴ قرائت عبارت است از خواندن شاگرد بر شیخ. چه از حفظ و چه از روی کتاب و از آنجایی 
که دراین نوع تحمل حدیث. شاگرد قرائت خود را بر شيخ عرضه می‌کند. قرائت را «عرضه» نیز 
می‌نامند. قرائت از روی کتاب بهتر است زیرا مطمئن‌تر از حفظ است و شاگردی که از راه قرائت 
از شیخ. حدیثی را تحمل نموده است بهنگام روایت کردن می‌گوید: «قرأت على الشیخ» يا «قرأت 
علیه). 

۵ طبقات الشافعية ۵: ۲۶ شذرات الذهب ۵: ۲۵۹ ایضاح المکنون ۲: ۴۹۹. 

۶ - تذکرة الحفاظ ۴: ۱۹۰ فوات الوفیات ۲: ۲۳۸ البداية و النهاية ۱۳: ۱۶۹ الدارس ۲: ١‏ 
الوافی ۴: ۶۵ 


حافظ گنجی در ریخ / ۲۷ 

۳- محمد - ابوعبداله - بن عمر بن عسکر ارصاق در بغداد به سال ۶۴۱ 

۴ حمد - حب الدین ابو عبدالله - بن حمودبن حسن بن هبة الله بن حاسن بغدادی 
شافعی» مشهور به ابن النجارء متوفای ۲۲۱۶۴۳ در بغداد به سال ۶۴۱ از او استماع 
حدیث کرد. 

۵- محمد بن یوسف بن قاس در تکریت از او حدیث شنید. 

۶ محمود ‏ ابواحامد جال الدین - بن امدبن عبدالسید بن عغان بن نصر بن عبداللک 
بخاری حصیری متوفای ۶۳۶ در دمشق از او حدیث شنید. 

۷- مرجان - ابوالفضل - بن ابی احسن بن هبة الله بن شقيرة واسطی در سال ۶۴۰ در 
حماءة و حلب و بغداد از او حدیث شنید. 


۲ به سال ۶۴۸بر 


۸موهوب -ابو امد -بن امدبن اسحاق بن موهوب بن جوالیق. 
او قرائت حدیت کرد و در منزلش در درب القیار از او شنید. 

۹ نصر بن ایی السعود بن بطة. 

۰ هبة الله بن حسن بن هبة الله بن دوامی در ۶۴۱ در بغداد. 

۱ یعقوب بن عبدالّه زاهد در سال ۶۴۸ در کنار صخره مکرمه. 

۲ ۵ یعیش - موفق‌الدین ابوالبقاء - بن على یعیش بن ابی السرایا بن حمد بن على بن فضل 
اسدی نحوی موصلی, متوفای ۶۴۳. در موصل از او حدیت شنید. 

و یا ,یداه د در کر لت ا 

۴ یوسف - ابوحمد - بن حافظ عبدالرمان بن على واعظ مشهور به ابن جوزی. در 
شهر حلب بر او حدیث قرائت کرد و نیز در موصل و بغداد از او حدیت شنید. 

۵ بوسف بن علی بن شروان القری در بغداد به سال ۶۴۱. 

۶ یوسف بن یعقوب بن عغان آربلی, در سال ۶۴۷ در شهر موصل. 
۷- معجم الادباء :۱٩‏ ۴۹ طبقات الشافعية ۵: ۴۱.الحوادث الجامعة: ۲۰۵.مرآة الجنان ۴: ۰۱۱۱ 
فوات الوفیات ۲: ۲۶۴. 
۸ -گمان می‌کنم اشتباهی وجود دارد. زیرا وفات ابن جوالیقی به سال ۵۳۹ يا ۵۴۰ بوده و این 


قرائت گنجی بر او سازگار نیست» همان‌طور که در وفیات الاعیان ۲: ۰۱۸۷ معجم الادباء ۱۹: 
۵ بغية الوعاة: ۰۴۰۱ اللباب ۱: ۲۴۴ المنتظم ۱۰: ۱۱۸ آمده است. 


/ ۸ 


ایشان همگی مشایخ حافظ گنجی می‌باشند. وی به سرزمین‌های متفاوتی سفر 
کار بای اه و نش وات کرو نبا شیک از بان 
حافظ ٩۳٩‏ و راویان می‌باشند. و او در برخحی از اوقات در توصیف برخی از شیوخ 
خود چنان توضیحاتی می دهد که می‌توان آن را نوعی تعریف ازایشان دانست. 
گرچه کلمات و عبارات وی بسیط و موجز می‌باشند. 


۹ حافظ عالی ترین درجه و بالاترین مقام را در ميان محدثان دارد. و از صفات او این است که 
باید آشنا به سنت رسول خداص و آگاه به طرق سنن باشد و سند این طریق را به حوبی تمییز 
دهد. عظمت [حافظ باید آن مقداراز احادیثی را که اهل حدیث صحت آن را تأیید کرده‌اند بداند... 
در یا لقب حافظ همین بس» که این لقب مخصوص اهل حدیث است و به قاریان قران حافظ 
حافظان آن حدیث را] نمی‌گویند. حاکم در کتاب خود «المدخل» می‌گوید:«هر حافظ پانصد هزار 
حفظ می‌کرد.» و برخی معتقدند حداقل احادیث حفظ شده توسط حافظ نباید کمتر از بیست 
هزار حدیث باشد. / علوم حدیث و اصطلاحات آند. 


از آنجا که مولفان و سیره نویسان حافظ گنجی را در زوایای فراموشی گذاشته‌اند 
و از توجه به زندگی وی خودداری کرده‌اند. لذا علیرغم تحقیق گسترده در کتب 
شرح حال حدیث نویسان, نتوانستم به جز اشاراتی ساده و اندک دست یابم لذا 
یقین پیدا کردم که حافظ گنجی مانند بسیاری دیگر مشمول غضب ایشان در تاریخ 
شده است در حالی که آنان همواره مدیون تلاش و کوشش این‌گونه افراد بوده و 
روزي حدیث و سنت را از طریق این بزرگان دریافت کرده‌اند. 
در اینجا به‌طور اختصار به ذکر منابعی که شرح حال مولف در آنها آمده 
می پردازیم: 
۱-اثبات الهداة شیخ حر عاملی» متوفای ۱۱۰۴ / جلد ۷» ص ۱۹۴. 
۲ بحار الانوار علامه مجلسی» متوفای ۱۱۱۱ / چاپ قدیم» ص ۱۳. 
۳البداية و النهاية ابن کثیر دمشقی» متوفای ۷۷۴ جلد ۱۳ ص ۲۲۱. 
۴البیان فی اخبار صاحب‌الزمان حافظ گنجی. کشته شده به سال ۶۵۸ چاپ نجف - مقد مه - 
به قلم سید محمد مهدی خرسان. 
۵ تذکرة الحفاظ شمس‌لدین ذهبی. متوفای ۷۴۸ جلد ۴ ص ۰۱۴۴۱ 
۶ چرا شیعه شدم شیخ محمد رازی. به زبان فارسی» ص ۵ ۶. 
۷الذیل على الروضتین ابوشامة مقدسی. متوفای ۶۶۵ ص ۲۱۸. 


۸ذيل مراة الزمان الیونینی موسی بن محمد متوفای ۶ جلد ۱ ص ۳۶۰ 


۸/۳۰ 


و ۳۹۲ و حوادث سال ۶۵۸ 

٩-راه‏ و روش ما سید محمدباقرهمدانی» چاپ ایران». ص ۲۸. 

۰ سیرتنا و سنتنا شیخ عبدالحسین احمد آمینی. چاپ نجف» ص ۱۳۲. 

۱ الغدیر شیخ عبدالحسین احمد آمینی. چاپ ایران. جلد اول» ص ۱۲۰. 

۲ الفصول المهمة ابن صباغ مالکی. متوفای ۵ چاپ نجف. ص ۱ 
۴-کشف الظنون حاجی خلیفة/ ۲۶۳ ۰۱۴۹۷ ۱۸۴۴. 

۶ مژلفین کتب چاپی. خانبابا مشان به زبان فارسی / جلد ۵ ص ۸۹٩‏ 

۷- مجموع الکتابات المحررة فى آبنية الموصل, نقولاسیوفی. ص ۴۱ تحقیق سعید 
دیوه‌جی 

نسخه خطی در کتابخانه اختصاصی‌ام. 

۹ مشاركة العراق فی نشرالتراث العربی کورکیس عواد. ص ۸۷۱ چاپ بغداد ۱۳۸۸ 
العربی 

۵2 ۲ 

۳ المهدی المنتظر شيخ محمد حسن آل یاسین» چاپ بغداد ۰۱۳۸۸ ص 

۳۳ ۵ 

۵ النجوم الزاهرة ابن تغری بردی. متوفای ۸۷۴ جلد ۶ ۸۰ 


۶ نور الابصار سید مومن شبلنجی» ص ۱۵۴. 


ینابیع المودة شیخ سلیمان قندوزی» متوفای ۴ص ۳۷ 


حافظ گنحی و شعر: 


حافظ محمد بن یوسف. در زندگی خود به شعر روی ناورد نه به این دلیل که 
قدرت سرودن شعر را نداشت. بلکه بدین خاط رکه با تمام وجود در طلب حدیت و 
مناقب و سفر برای بدست آوردن حدیث بود و توجه فراوانی به آن مبذول 
می‌داشت. 

با این حال برخی از سروده‌های وی را در کتاب -كفاية الطالب -باب ۵۴ درباره 
ی اس ی ات کی EE NS‏ 


عل امير الومنين الذی به 
أخو المصطنى الهادى الذى سد أزره 
و من ھراو ی و 
عل عل القدرعندمليكه 


هدی ان هل الارض من حبرة الكفر 
فکان له عوناً على اسر و لیس 
تواعد؛ عزاً توح بالتصر 
على رغم من عاداه قاصمة الظهر 


حافظ گنجی در تاليف خو د «كفاية الطالب» بر منابع تاریخ ارزشمند و معا۔ 
را چو 2 کی ی ر ی e‏ 


مورد اعتماد در ادبیات و حدیث تکیه می‌کند. و این امر نشان از قدرت. توانایی » 
در ذیل به ترتیب الفبا به ذ کر منابعی می‌پردازيم که وی از آنها بهره جسته است: 


۱ الابانٌ الا کبر 

۲ آخبار الرهبان 
۳ الأربعین الطوال 
الا وشاد 


۵ لاستیعاب 





۳ لتاریخ 

١ ۰‏ تاریخ بغداد 

۱ تاریخ الامم و الملوک 
۲ تاريخ الشام 

۳ التاریخ الکبیر 


حافظ ابو عمروبن عبدالبر یوسف آندلسی 
او حسین امبقهانی 

خطیب بغدادی. احمد بن علی بن ثابت بن احمد 
طبری محمد بن جریر بن زید 


لبّخاری ابوعبداله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم 


/ ۴ 


۴- تثبیت الامامة 
۵- تفسیر القرآن 
۱ 
AS‏ 
۸- جزء الفیل 
۹- حلية الاولیاء 


۰ ۲ خصائص امیرالمومنین 


۱ الخلعیات 
۲ دیوان 
۳-دیوان 


۴ دیوان 


۵-دیوان 
۶-دیوان 
۷-دیوان 


۸-دیوان 





۹-ديوان 


حافظ ابونعيم احمد بن عبدالّه بن احمد 

ابن جریر طبری محمد بن جریر بن یزید 

حافظ ابونعیم اصفهانی احمد جاپ قاهره 

المطبعة الحيدرية ٠١۸۸‏ 

حسان بن ثابت صحابی متوفای ۵ چاپ قاهره 

خزيمه بن ثابت ذوشهادتین صحابی 

صاحب ین عباد کافی الکفاة اسماعیل, چاپ بغداد ۱۳۸۴ 
تیه قیال ی از 

ااا یی حم ی کیو و ای 0ک چات اه 
ا 

عبدالرحمن بن جعل جمحی 

فضل بن عباس بن عبدالمطلب 


چاپ مصر 


۰ جامع: جمع آن جوامع است به کتب حدیثی گفته می شود که مشتمل بر تمامی ابواب 
حدیث می‌باشد. بهمین دلیل بر هشت باب است: باب عقاید؛ احکام؛ رقاق؛ آداب طعام و 
شراب؛ تفسیر و تاریخ و سیر؛ سفر و قیام و قعود؛ فتن؛ مناقب و مثالب. 

۱ جزء: جمع آن اجزاء است در نزد محدثان به تألیفی گفته می شود که احادیث یک صحابه یا 
یک تابعی را جمع‌آوری کرده باشد. و گاه «جزء» به تألیفی گفته می شود که احادیثی را در یکصد 
موضوع واحد جمع‌اوری کرده باشد مانند جزء سیوطی درباره صلوة ضحی یا جزء مروزی 


درمورد صلوة اللیل. 


۰_دیوان 
١-السيرة‏ النبوية 
١۲-السيرة‏ النبوية 
الم 

۴-السنن 

۵ شرح مشکل الحديث 
۶ شفاء الصدور 
۷-الشفا بتعریف حقوق 
المصطفى 

۸ الصحیح 
ایس مور 

۰ الطبقات الکبری 
۴١‏ طرق حدیث الولاية 
۲ طرق حدیث الولاية 
۳ العوالی 

۴ الفرج بعد الشدة 
۵ الفضائل 

۶ فضائل على 

۷- الفوائد 

۸- الفوائد 

۹ الفوائد 

۰ الفوائد 

۵١‏ فوائد النسب 
۲-الكشف و البيان 


مناب ع كتاب كفاية الطالب / ۳۵ 


ابوهاشم. سید اسماعیل بن محمد حمیری» متوفای ۱۷۳ 
عبدالملک بن هشام بن ایوب حمیری / ۱۔۴ 

محمد بن اسحاق بن یسار مدنی 

ابو داود سلیمان بن اشعث متوفای ۲۷۵ 

ابن ماجه قزوینی» محمد بن یزید حافظ» متوفای ۲۷۳ 
طحاوی» احمد بن محمد بن سلامة» متوفای ۳۲۱ 

ابن سبغ مغربی 


قاضی عیاض ابوالفضل بن موسی 


محمدین سعد زهری بصری متوفای ۲۳۰ 
حافظ احمدین عقدة کوفی متوفای ۳۲۳ 

ابن ابی الدنیا عبدالله بن محمد قرشی بغدادی 
جوهری علی‌بن جعدبن عبید متوفای ۲۳۰ 
ابوبکر احمدبن نصر زارع بغدادی متوفای ۳۶۵ 
محمدبن عباس‌بن نجیح 


احمدبن محمدبن ابراهیم ثعلبی نیشابوری چاپ حیدرآباد 


۳ المستدرک على الصحیحین ابوعبدالله حاکم نیشابوری چاپ حیدرآباد 


/ ۶ 


۵۴ 
۵۵ 
0۶ 
۵۷ 


۸ 


FEELEF 





24۹ 
۰ مسند زید 
۱ المشيخة 
۶۲ المشیخه 
۳ المعارف 
۴ معرفة علوم الحدیث 


وا ا 


۷ المغازی 


۸ مقاتل الطالبین 


4 المناقب 
۷۰ المناقب 


۱-المناقب 


اوا ترصن ی عا ای ۳۰۷ 
احمدبن محمدبن حنبل شیبانی بغدادی 

ابوبکر احمدبن نصر زارع بغدادی» متوفای ۳۶۵ 

ابوداود سلیمان‌بن اشعث‌بن اسحاق سجستانی 

محمدبن اسحاق‌بن خزیمه سلمی نیشابوری 

ابن السماک محمدبن صبیح کوفی 

عبدالعزیزین حکیم 

ابوعلی‌بن شاذان فضل» متوفای ۲۵۷/۲۶۰ 

الفسوی حسن‌بن سفیان متوفای ۳۵۳ 

ابن قتيبة» ابو محمد عبدالله‌بن مسلم» متوفای ۲۷۶ 

حاکم نیشابوری» چاپ قاهره سال ۱۹۳۷ 

اسماعیلی احمدبن ابراهیم متوفای ۳۷۱ 

طبرانی ابوالقاسم سلیمان‌بن احمد, متوفای ۳۳۶۰ الاوسط و 
الصغیر و الکبیر 

محمدین عمربن واقد مدنی مشهور به واقدی 

ابوالفرج علی‌بن حسین اموی اصفهانی» چاپ المطبعة 
الحيدرية 

حافظ همدانی 

حافظ العراقین 

ابن‌شاهین, ابو حفص واعظ عمربن احمدبن عثمان متوفای 
۳۸۵ 


۲ مسند: جمع آن مسانید؛ کتاب حدیثی است که در آن روایات. به ترتیب صحابه (چه به 


ترتیب حروف الفبا و چه برحسب سابقه اسلامی) جمع‌آوری شده باشد. 


شده باشد؛ معمولاً معجم بر کتابی اطلاق می شود که احادیث آن به ترتیب حروف الفبا آمده 


است باشد. 


مناب ع کتاب كفاية الطالب / ۳۷ 


۷۳ مناقب الأشراف عبدالله بن علی‌بن عبدالله تکریتی مشهور به ابن‌سويدة 
متوفای ۵۸۴ 

۴ مناقب علی امام حافظ احمدبن حنبل صاحب المسند 

۵- منتقی ابی حفص ابراهیم‌بن نجیح‌بن ابراهیم کوفی متوفای ۳۱۰ 


۶-نصرة الصحاح ثقفی › ابراهیم‌بن محمدبن سعید زیدی امامی متوفای YAY‏ 


آثار وی: 


فقیه حرمین. حافظ گنجی خود را وقف تألیف و تصنیف و ثبت آن احادیثی کرد 
که بر اثر دیدار با شیوخ و همنشینی با ایشان و سفرکردن در طلب علم و حدیث. از 
آن بزرگان شنید و یا بر ایشان قرائت کرد. او از ابتدا شافعی بود و فقه را از ائمه 
شافعی و رجال آن مذهب فراگرفت. امّا از مجموع ثروت علمی او و آثاری که بر 
جای گذاشته جز این دو کتاب به دست ما نرسیده است: 


الف) البیان: 

در اخبار صاحب الزمان اء که در آخر کتاب -كفاية الطالب -آن را ذ کر می‌کند و 
می‌گوید: «به دنبال آن از امام مهد ی٤ا‏ در کتابی جداگانه نام می‌برم که آن را «البیان 
فی اخبار صاحب الزمان» نامگذاری کرده‌ام. 

تبریز -ایران - ۱۳۲۴ هق» حجم وزیری سنگی در ۴۷ صفحه و در اول آن» 
کتاب «الغیبة» شیخ الطائفه محمدبن حسن طوسی. متوفای ۴۸۰ آمده است. 

نجف - ۱۳۸۲ ه با قطع وزیری در ۱۱۸ صفحه. 

زک - ۱۳۸۰ با حجم وزیری حروف. چاپ نعمان. در ۱۱۸ صفحه با مقدمه و 
تحقیق سید محمد مهدی خرسان موسوی - ۲۷. 
بنده» این کتاب را نیافتم]. و برای بار پنجم - ۱۳۹۰ -چاپخانه حیدریه با قطع وزیری 
در آخر کتاب «كفاية الطالب...» 


آثار وی / ۳۹ 

ب) كفاية الطالب: 

«فی مناقب الامام امیرالممنین علی‌بن ابی طالب )» که در یکصد باب تنظیم 
شده. و علاوه بر آن به ذکر نام اولاد امیرالمژمنین !ا و نیز کسانی که همراه امام 
حسین ا به شهادت رسیدند می پردازد» آنگاه فصل جداگانه‌ای را به ذکر انمه 
هُدی به طورمختصر اختصاص می دهد. 

اکثر شرح حال‌نویسان نیز این کتاب را به «ابوعبدالّه محمدبن یوسف گنجی 
شافعی» نسبت می دهند» و «رضی‌الدین ابوالقاسم علی‌بن موسی‌بن جعفربن 
محمدین طاووس حسنی حسینی» بسیار از او نقل می‌کند. وی که متوفای ۶۶۴ 
اهر ۱۳۲ نات رون ای ON‏ رن اش E‏ ۱۰۳۰ 
می‌گوید: آنچه ذکر می‌کنیم از کتابی به نام «كفاية الطالب فى مناقب علی‌بن 
ابی طالب» تألیف محدث شام؛ بزرگ حافظان؛ محمدبن یوسف قرشی گنجی 
شافعی می‌باشد. و در صفحات ۸۶۳ ۱۶۴ ۰۱۷۷ ۱۹۸ و ۱۹۹ کتاب خحود نیز از 

همان‌طور که «نورالدین علی‌بن محمدین احمد مالکی مکی» معروف به «ابن 
صباغ» متوفای ۸۵۵- در کتاب خود «الفصول المهمة فى معرفة أحوال الأئمه(۳۹» 
صفحه ۱۱۱ از او نقل می‌کند. می‌گوید: [به نقل ] از کتاب «كفاية الطالب فی مناقب 
علی‌بن ابی طالب» تألیف شیخ امام حافظ محمدبن یوسف‌بن محمد گنجی شافعی. 

و این کتاب در قرون اخیر از منابع ارزشمند و مهمی در فضایل امام 
امیرالممنینن به شمار می آید به‌طوری که هیچ محقق و پژوهشگری خود را از آن 
بی‌نیاز نمی‌بیند» زیرا این کتاب شامل تعداد فراوانی از احادیث صحیح. مشهور و 
مورد اعتماد می‌باشد که از هرگونه ضعف و خلل و جرح و ساختگی بودن به 
دورند. و خود مولف نیز از هر حدیث ضعیف يا مرسل و یا سندی که در روایتش 
متهم به دروغ باشد. دوری می جوید. و این کتاب. خود بیانگر علم فراوان و فضل 
عظیم و تقدم ملف در زمینه حدیث و نیز توجه خاص ایشان به فنون حدیث 
۴ در نجف به سال ۱۳۶۹ [برابر با ۱۹۵۰ میلادی] در چاپخانه حیدریه به چاپ رسیده است. 
۵ در چاپخانه حیدریه در نجف به سال ۱۹۶۲ [برابر با ۱۳۸۱ هجری] با مقدمه‌ای از مولف و 
به خط مرحوم مغفور توفیق فکیکی به چاپ رسیده است. 


۳ 


می‌باشو (۶ 

این کتاب برای اولین‌بار در مصر... در ۱۶۰ صفحه با حذف آسناد و به‌طور 
مختصر به چاپ رسید. و در نجف اشرف به سال ۱۳۵۶ هق/۱۹۳۷ م در قطع 
وزیری در ۳۲۴ صفحه به‌طور مسند براساس اصل کتاب تجدید جاپ شد اما 
چاپ آن دارای غلط‌های فراوان بود و اسناد آن نیز تصحیح نشده و بانصوص 
صحیح مقابله نگشته بود و نیز متن احادیث و رجال آن دارای اشکالات فاحشی 
بود. به‌طوری که گاه محقق نمی توانست میان پدر و پسر میان حافظ و غیر آن. و 
حق وباطل. و درست ونادرست فرق بگذارد. ونیز در برخی از نام‌ها و اسنادها و 
الفاظ احادیث, نوشته‌ها به طور واضح خطا و غلط بودهامّا با وجود این همه غلط و 
اشکال بازهم‌کتاب درجایگاه تقدیروثناء ودرمعرض احادیث محققان وپژوهشگران 
بود. و این به دلیل عظمت این کتاب و اعتماد به احادیث وارد در ان می‌بود. 

به این دلیل و دلایل دیگر... برخی از بزرگوارانی که در دو زمینه ویرایش و 
تحقیق‌کار می‌کنند از من خواستند که تصحیح کتاب را در زمینه اسنادها. و نیز مقابله 
متون و الفاظ احادیث با متون این احادیث که در معاجم حدیث و آثار محدثان در 
زمینه فضایل و مناقب به‌طور نامنظم منتشر است را برعهده گیرم... و همچنین 
فهرست‌های فنی و علمی برای این کتاب تهیه کنم و در کنار آن به شرح حال راویان 
همت گمارم؛ باشد که در راه دستیابی ایشان به رجال و احادیث وارد در کتاب 
سهولتی ایجاد شود. و این روش بدون شک محقق را در راه رسیدن به حدیث به 
آسانی یاری می دهد... و تکرار درخواست این بزرگواران علی‌رغم اصرار بنده بر 
عدم پذیرش موجب گشت که نتوانم از قبول این‌بار شانه خالی کنم... 

سرانجام برای تحقق خواست ان عزیزان با یاری خداوند متعال به تصحیح کتاب 
به طور مطلوب اقدام نمودم و آنچه مرا در تصحیح این کتاب یاری و سختی‌ها را 
برایم آسان نمود این بود که مؤلف گرانقدر آن به عادت نیکوی مؤلفان قدیم هیچ 
حدیثی را بدون نسبت دادن به صاحبش رها نکرده است. و سرانجام با رجوع به این 
کتاب شریف و مقابله احادیث ان با سایر منابع ونسخه‌ها که در برخی مواقع بسیار 


.٠۲١ :۱ ۶-الغدیر‎ 


سخت بود [ این کار را آغاز کردم] و با این روش توانستم بسیاری از اشتباهات کتاب 
را برطرف ساخته و در حاشیه هر صفحه به منابع اقتباس و أخذ آنها اشاره نمایم و 
درمواردی که به ابیات شعراء برخورد می‌کردم به دیوان‌های مختلف آنها سره 
می‌نمودم. همچنین نشانه ایات قرانی و احادیث را نیز با مراجعه به قران کریم و 
کتب حدیث می‌یافتم. و در پایان شرح حال اعلام را با اشاره به منابع شرح حال 
ذکر نمودم و در نتیجه ارزش این کتاب با مزین شدن به فهرست‌های مفصل . افزون و 
به کتابی نمونه تبدیل شده است. و در پایان لازم به تذکر است که در بررسی و 
تصحیح این کتاب به حد کمال دست نیافتم و بدون شک عمل اینجانب با لغزشها. 
کوتاهی‌ها و با اهمال‌هایی همراه بوده است زیرا کمال فقط از آن خداوند متعال 
ااا هایس یضرا و سل کوش شوه ک 
هیچگاه لطف دوست بزرگوار استاد محمدکاظم کتبی صاحب موسسه «المكتبة 
الحیدرية» و چاپخانه آن در نجف اشرف را فراموش نمی‌کنم که با لطف ایشان بود 
که تحقیق و تصحیح این کتاب را برعهده گرفتم... و از طرف خود و «مکتبة العربیة» 
تشکر و تقدیر بی پایان خو د را به محضر ایشان تقدیم می دارم که چاپ این کتاب به 
این صورت از تفضلات آن بزرگوار می‌باشد... و ابوصادق اول کسی بود که اقدام به 
چاپ این کتاب نفیس نمود؛ ونیز تشکر خود را از جاپخانه [ فارابی ] که تلاش فراوان 
و حستگی‌ناپذیری در چاپ این کتاب به خرج داد. اعلام می دارم و اينک که این 
کتاب را تقدیم می دارم امیدوارم که رضای الهی و رضای رسول مکرمش را جلب 
کرده باشم... و از خداوند متمال خواستارم که ما را به راه خیر موفق بدارد. 
الما او و اضرا 
نجف اشرف 
ابوعلی 
محمدهادی امینی 
[ که ] خداوند او و پدر و مادرش را 


مورد عفو و مغفرت خود قرار دهد. 


مقدمه ملف (حافظ گنحی ) 


بسم اله الرحمن الرحیم 

درود خداوند بر محمد و آل محمد -صلی الله عليه و آله - 

خداوند با عظمت را به جهت عفو زیبا و نعمت‌های ارزشمندش حمد و سپاس 
می‌گویم» سپاس کسی که واله و شیدای اوست. و بر محمد مصطفی 9 که 
وجودش مهبط و منزلگاه قرآن مجید است. و بر خاندان پاک و مطهر و یاران با 
وفایش درود و تحیت می‌فرستم. هم ایشان که همواره دشمنان آنها را دشمن و 
دوستان ایشان را دوست خود می‌دانم. 

بنده فقیر (محمدبن یوسف‌بن محمدگنجی ) گوید: 

اما بعد» در سال ۶۴۷ هجری» در روز پنجشنبه ۲۴ جمادی‌الثانی در مشهد 
شریف در ا 8 شهر موصل. و در «دارالحدیث المهاجریة» در محضر بزرگان 
آن سرزمین و مدرسان و فقها و ارباب حدیث سخنانی ايراد کردم و چون در پایان» 
حدیثی دربیان مناقب وفضایل اهل بیت پیامبر ا ذکر نمودم. یکی از حاضران به 
دلیل عدم آگاهی به علم نقل» به آن حدیث ايراد گرفت. حدیث مزبور را که رسول 
۷ بدرالدین لول به سال ۶۱۵ آنجا را بنا کرد و اولین کسی که در آنجا درس خواند ابن‌مهاجر به 
سال ۶۳۷ بود. وی قَبّه مشهد را در کنار ان بنا نمود و امام یحیی‌بن قاسم را در انجا دفن کرد و 
بدالدین لولژ پس از وفاتش در آن مشهد دفن شد؛ مدرسه خراب شد اما مشهد مجاور آن باقی 
ماند. و این مشهد. مشهد یحیی‌بن قاسم یا مشهد شریف نامیده می شد. 


لول به حافظ گنجی امر کرد که سيره امام على را در آنجا تلاوت کند. / الحوادث الجامعة : 
۷ تحفة الاحباب : ۲۲. مجموع الکتابات المحررة فى أبنية مدينة موصل : ۱۴۱. 


اب رات رما خیم :۳۷ 
خد [ درباره امیرالممنین علیایٌ] فرموده بود و از قول زیدبن رتم ِ" در 
غدیر ته و عمارین یاسر به دست ما رسیده بود, این حدیث اس «خحوشا به 
شا کم کر را تست ازور فا نت گیل ۱۳۳ 

در اینجا بود که تعصب و حب من نسبت به ایشان مرا بر آن داشت که کتابی را به 
نگارش درآورم که حاوی احادیث صحیحی باشد که ائمه و حافظان حدیث درکتب 
خود درباره فضایل ومناقب امیرالممنین علی ابا آورده‌اند. و در آن به ذکر فضایلی 
بپردازم که آن حضرت نا در آنها با رسول ا کرم ٤ال‏ شریک بود مانند طهارت آباء و 
اجدادشان. و در این زمینه به علی‌بن محمدبن عبدالصمد السخاوی امام قاریان 
جامع دمشق " و علی‌بن هبة الله سلامة ابن الجمیزی حطیب مصرا" )> و 
عدا بن حسین‌بن رواحة در حلب( ۳۲" و دیگران سی جستم. که ایشان چنین 
نقل کرده‌اند: 

اروا ا ا ي تفای ا 


عبدالواحدبن اسماعیل ا ابوغانم احمدین علی E‏ 


(۳۴( 


۸ - صحابی معروف. متوفای ۶۶ یا ىتك احمدین حنبل ۲۶۸:۴ خصائص النسائی» 
الکنی و الألقاب ۲: ۶۱ المستدرک۳: ۱۰۹ 1 ۹ الفصول المهمة: ۲۳ و از 
طرق دیگر که در الغدیر ۱: ۳۷-۲۹ می‌یابی. ‏ ۳۹-«طوبی لمن أحبّك و صذق فيك». 

۰ غمارین پاسر گفت: TT‏ فرمود: «ای على خوشا به 
حال هرکه دوستت بدارد و تصدیقت کند. و وای بر کسی که دشمنت بدارد و تکذیبت کند.» 
مستدرکالصیحین ۳: ۱۳۵ تاریخ بغداد :٩‏ ۱ از دو طریق. مجح الزواند: AY‏ الریاضص 
النضرة ۲: ۲۱۵ ذخائر العقبی: 4۲. 

۱ - شرح حال ایشان در صفحات بعدی می‌آید. 

۲ شرح حال ایشان در صفحات بعدی می‌آید. 

۳ شرح حال ایشان در صفحات بعدی می‌آید. 

حال ایشان و بعدی 

.۴ خبر من غبر۴:‎ E 

الکراعی مشهور است. وی در مرو ازجمله راویان حدیث بوده؛ اللباب ۳: ۲ 


/ ۴ 


۲ E سا‎ EOE E SDT EE 
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و روز و مهن کرد ای ویو 
خداء اگر کسی قومی را دوست بدارد با ایشان محشور و به آنها ملحق می شود؟ 
فرمود: «انسان با کسی که دوستش و ورو کو ار 
[ به آن حضر ت٤ا‏ عرض شد:] مردی با نمازگزاران هم‌نشین می شود اما جز 
برحی از اوقات نماز نمی‌گزارد. با روزه‌داران معاشرت می‌کند اما جز اندکی روزه 
نمی‌گیرد. با اهل ذکر نشست و برخاست می‌کند اما جز اندکی ذکر نمی‌گوید» و 
صد قه دهندگان را دوست دارد. اما جز کمی صدقه نمی دهد با مجاهدان هم‌نشین 
است امّا جز اندکی جهاد نمی‌کند امّا علیرغم این مسأله خدا ورسول خدا و مؤمنان 
را دوست دارد. پیامب 9 فرمودند: «ایشان [که نام بردید یعنی نمازگزاران 
روزه‌داران و...] افرادی هستند که هرکه» با آنها همنشین شود بدبخت 
کرو ۵۴ 


۷ - به گمانم نام صحیح او چنین بوده: ابوعبدالله حسین‌بن حسن‌بن آحمدبن نضرین حلیم 
نضری مروزی؛ اللباب ۲: ۲۸ ۲. 

۸ -درکتاب‌های شرح حال جز اشاره‌ای په نام وی نیافتم و او از محمدین کناسه روایت می‌کند. 
٩‏ - ابوعبدالّه محمدبن عبدالله بن عبدالأعلی کوفی» مشهور به ابن‌کناسه متوفای ۲۰۷ یا ۲۰۹ 
هم صاحب اخبار و حکایاتی بوده است و به علوم عربی و شعر و... عالم بوده؛ تهذیب 
التهذیب ۹: ۲۵۹؛ تقریب التهذیب ۲: ۱۷۷؛ الجرح و التعدیل ق ۲ج ۳: ۳۰۰. 

۵۰ -ابومحمد سلیمان‌بن مهران سدی کاهلی کوفی ۳ ۵ با 
۸ وفات بافت. گویند اصل او از طبرستان است؛ تهذیب التهذیب ۴: ۲۲۲؛ تذكرة الحفاظ ۱: 
۴ شذرات الذهب ۱: ۲۲۰ 

۱ - ابووائل شین سلمه اتکی RS‏ پباش ار زا ورف کرو اس ان 
ره ا بو اوو مس کش توت ا السفاظ: 
۰ تقریب التهذیب ۱: ۳۵۴؛ الجرح و التعدیل ۲ ق ۱: ۳۷۱ خلاصة تهذیب الکمال: ۱۴۲. 
۲ در این اسم اشتباهی رخ داده و صحیح آن این است: «ابوعمرو»؛ گفته شده: ابوعبدالله 
جریرین عبدالله‌بن جابربن مالک‌بن نضربن ثعلبة‌بن جشم‌بن عویف البجلی القسری. متوفای ۵۱. 
از پیامبر اکرم وه روایت کرده است؛ تهذیب التهذیب ۲: ۷۳ شذرات الذهب ۰۱ 4۵۷ اللباب :١‏ 
۸ الاصابة ۱: ۲۲۲؛ طبقات ابن سعد ۶: ۲۲ سنن ابن ماحبة ۱: ۵۶ ط عيسى البابی. 

۳ الغدیر ۲: ۳۲۵ 

۴ مسند احمدین حنبل ۴: ۳۵۷ ۳۶۶؛ سفينة البحار ۱: ۱۶۷؛ ناسخ التواریخ ۵: ۳۳۳ چاپ 


تایه مت باق کی :۳۵ 


این کتاب را با حدیثی که اختلاف در آن واقع شده بود آغاز کردم و چون تألیف 
ای کاب با ار و اا رس شراب ر 
پیامب رت در دوران ما که با قدرت و توان خود برتر از دیگران می‌باشد و با هوش و 
زکاوت خود و شجاعت و شهامت خویش یگانه دوران ماست مولای ما صاحب 
اعظم. شرف آل رسول 6 تاج الدین ابوالمعالی محمدبن نصر(*"؛ یار و یاور 
امیرالم و منین با که خداوند سایه‌اش را مستدارم بدارد -تقدیم نمودم. 

این کتاب را «كفاية الطالب فی مناقب علی‌بن ابی اطالب ا نام نهاده. و آن 
را به چندین باب" تقسیم کردم که عبارتند از: 

(باب اول): در بیان صحت خطبه رسول | کرم اا در غدیرشٌم. 

(باب دوم): در حدیث عماربن یاسر (رضی الله تعالی عنه) در محبّت به علی. 

(باب سوم): محبّت علی ای و نشانه‌های ایمان و نفاق. 

(باب چهارم): محبّت به علی» محبّت به رسول دا وبخض به او بغض به 

(باب پنجم): پذیرش ولایت علی پذیرش ولایت خدا و رسول ا است. 

(باب ششم): اکرام خداوند به علی‌بن ابی طالب اا و فضیلت محبّت علی اناد. 

(باب هفتم): در شدت محبّت خداوند متعال نسبت به على لب 


(باب هشتم): در محبّت به حسن و حسین و على و فاطمه َة . 


نه 
جدید؛ صحیح مسلم ۴: ۳۰۳۲ 

۵- صاحب تاج‌الدین ابوالمکارم محمدبن نصربن یحیی هاشمی علوی, جانشین خلیفه باربل 
در کوه «سیاه کوه» به سال ۶۵۶ به قتل رسید. وی قصد داشت پس از واقعه بغداد حدمت سلطان 
برسد و از حال او با خبر شود که سلطان دستور قتل او را صادر کرد. وی بسیار بزرگوار بخشنده, 
فاضل و متدین بود و از بزرگان روزگار خود شمرده می شد؛ العبر: ۸۵ ۲۳۶؛ الحوادث الجامع 
۳۶ 

۶-«یعنی»: کسبکه طالب فضایل علی بن ابی طالب (ع) است. می تواند به این کتاب اکتفا کند. 
(مترجم) 

۷ به صد باب و چند فصل تقسیم می شود. (مترجم) 


۶ 


(باب نهم): هرکه ولایت علی ان را بپذیرد از دوستان خدا است. 

(باب دهم): گوینده ناسزا به علی ند کافر است. 

(باب یازدهم): بیعت گرفتن پیامب رگا بر محبّت أهل بيت . 

(باب دوازدهم): دستور خداوند. به پیامبرل در محبّت به علی الا 

(باب سیزدهم): قلب على ی در امتحان به تقوا. 

(باب چهاردهم): محبّت خدا و رسول 9 به علی به دلیل در فتوحات آن 
بحضرت. 

(باب پانزدهم): زبان علی ٤ب‏ هدایت یافته و قلبش استوار است. 

(باب شانزدهم): گوش علی ای شنواست و هرگز شنیده‌ها را فراموش نمی‌کند. 

(باب هفدهم): امر خدا به پیامبر ا در تعلیم علی ا1 

(باب هیجدهم): تعلیم آداب قضاوت. 

(باب نوزدهم): خشم پیامب را در مخالفت با على اا 

(باب بیستم): وعده آتش به کینه توزان على ا 

(باب بیست ویکم): اختصاص علی ا به علم و حکمت. 

(باب بیست و دوم): تأیید قضاوت على ا 

(باب بیست و سوم): شباهت علی نش با پیامبران ا است. 

(باب بیست و چهارم): عدم شرک علی عا حتی به اندازه چشم برهم زدنی. 

(باب بیست و پنجم): علی ‏ اولین نمازگزار با پیامبرت. 

(باب بیست و ششم): فرشتگان. بهشت و على ا 

(باب بیست و هفتم): اندوه پیامب رئا در فراق على اا 

(باب بیست و هشتم): سایه ابر بر سر علی ی در سریّه‌ها. 

(باب بیست و نهم): تنها عمل کننده به آیه «نجوا». 

(باب سی‌ام): مراد از صالح المومنین در سوره تحریم. س 


یه بو لا رعاقظز کیس )۳۷۰/۰ 


(باب سی و یکم): مصداق اصلی آیه «یا ها الذین آمنوا». 

(باب سی و دوم): مصادیق آیه «مباهله». 

(باب سی و سوم): حدیث «طاثرا. 

(باب سی و چهارم): نگاه به علی ٤ا‏ عبادت است. 

(باب سی و پنجم): علی لب پس از پیامبر 3 هادی مردم است. 

(باب سی و ششم): علی ا پس از پیامبرتط. 

(باب سی و هفتم): نبرد علی ی با ناکثان قاسطان مارقان. 

(باب سی و هشتم): پیش گویی پیامبرََ درباره عمار. 

(باب سی ونهم): خبر پیامبِ از خوارج و سرنوشت علی ی 

(باب چهلم): علی ا اول کسی که با اهل بغی و ستم می جنگد. 

(باب چهل و یکم): علی ابا و پیامبرت 9 در بهشت. 

(باب چهل و دوم): ندای فرشته الهی در روز قیامت. 

(باب چهل و سوم): خطاب پیامبر6 به علی طا که به هیچ خیری دعوت 
نشدم مگر آنکه تو نیز بدان دعوت شدی. 

(باب چهل و چهارم): پیروی از علی 4 در فتنه‌های روزگار. 

(باب چهل و پنجم): سه ویژگی خاص على اا 

(باب چهل و ششم): در اختصاص على به زهد در دنیا. 

(باب چهل و هفتم): در اختصاص داشتن علی اف به برادری با پیامب رگا . 

(باب چهل و هشتم): نه دهم علم نزد علی اا است. 

(باب چهل و نهم): على در تفاخر سران قریش. 

(باب پنجاهم): اجازه بازماندن در خانه علی لابه مسجد. 

(باب پنجاه و یکم): قریش به ابوطالب: «از پسرت علی اطاعت کن.؛ 

(باب پنجاه و دوم): در اختصاص علی نی به فهم کتاب خدا. 

(باب پنجاه و سوم): علی ابا سرور و سید عرب است. 

(باب پنجاه و چهارم): علی ٤إا‏ سرور و آقای مسلمانان است. 
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(باب پنجاه و پنجم): دو ریحانه پیامبرت3. 

(باب پنجاه و ششم): علی ای امام اولیاء خحداست. 

(باب پنجاه و هفتم): علی اا تنها حلال مشکلات پس از پیامبرلض. 

(باب پنجاه و هشتم): شهر علم دروازه علم. 

(باب پنجاه و نهم): علم و دانش على اناد. 

(باب شصتم): جایگاه علی اا در بهشت. 

(باب شصت و یکم): تنها علی ا بود که در حال رکوع صدقه داد. 

(باب شصت و دوم): صد ویژگی علی ًا که دیگر صحابه از آن محرومند. 

(باب شصت و سوم): علی ی و اجازه کنیه ابوالقاسم. 

(باب شصت و چهارم): امتیاز پیامب رل بر علی با و امتیاز علی بر مردم. 

(باب شصت و پنجم): دعای پیامب رت در حق على اا 

(باب شصت و ششم): علی با و باغ نیکوی بهشت. 

(باب شصت و هفتم): علی از من است و منم از علی. 

(باب شصت و هشتم): پیامب را : «هرکه علی را آزار دهد مرا آزرده است». 

(باب شصت و نهم): در جنگ بدر:« هیچ شمشیری چون ذوالفقار نیست و هیچ 
جوانمردی چون علی نیست». 

(باب هفتادم): پیامبرََ: «نسبت تو به من همچون نسبت هارون است به 
موسی تا ». 

(باب هفتاد و یکم): علی یلا جان پیامب را است. 

(باب هفتاد و دوم): آب وضوی علی اب از بهشت. 

(باب هفتاد و سوم): علی ابا و هفتاد پیمان خاص او. 

(باب هفتاد و چهارم): عالم علم ظاهر و باطن على ا2 است. 

(باب هفتاد و پنجم): تعلیم دعابه هنگام خوابیدن. 

(باب هفتاد و ششم): تعلیم دعای محافظت از بلاها توسط پیامبر 

(باب هفتاد و هفتم): علی ابا برگزیده خدا. 


(باب هفتاد و هشتم): عقد علی ی و فاطمهیلا به امر الهی. 

(باب هفتاد و نهم): در و ياقوت بهشتی در عقد علی ی و فاطمه‌لِ. 

(باب هشتادم): فرشتگان در عقد حضرت فاطمه ٤چ‏ . 

(باب هشتاد و یکم): ملانکه حضرت فاطمه را به خانه علی عا می برند. 

(باب هشتاد و دوم): اطعام عروسی. 

(باب هشتاد و سوم): علی ان عزیزتر از فاطمه نزد پیامبر است. 

(باب هشتاد و چهارم): علی اعا برگزیده پیامب 3 

(باب هشتاد و پنجم): على » فاطمه. حسن و حسین چ در روز قیامت زیر عرش 
خواهند بود. 

(باب هشتاد و ششم): خحلق على ااا خحلق پیامبر 6ا . 

(باب هشتاد و هفتم): علی ا از نور پیامبر محمدیلَة آفریده شده. 

(باب هشتاد و هشتم): مذعی حب رسو ل٤‏ وبغض على اا دروغگو است. 

(باب هشتاد و نهم): آنچه در بهشت برای على و فاطمه‌للا بنا شده‌است. 

(باب نودم): درباره همجرت علی نید 

(باب نود و یکم): بشارت پیامبر6 1 به دوستدار على ا 

(باب نود و دوم): در امر خدا به پیامب ری در نجوای علی اا 

(باب نود و سوم): پیامبر به علی و فاطمه و دو فرزندش [حسن و 
حسین ]لاملا فرمود: «هرکه با شما دشمنی کند من با او دشمن و در جنگم». 

(باب نود و چهارم): آگاه‌ترین امت به سنّت پیامب راا . 

( باب نود و پنجم): پرچمدار جنگ بدر. 

(باب نود و ششم): نهی از ناسزا گفتن به على ا. 

(باب نود و هفتم): اکرام حسن )با و حسین ا توسط پیامبر. 

فصلی در: بیماری حسن و حسین یا و نذر روزه پدر و مادر ایشان جهت 
سلامتی آن دو بزرگوار و نزول سوره «هل أتی». 

(باب نود و هشتم): خدیجه و پیامبر گلا . 


/ ۵۰ 


(باب نود و نهم): درذ کر فضایل سرور زنان جهان فاطمه زهرا ء٤‏ 

(باب صدم): آیه تطهیر و عصمت اهل بیت23. 

فصلی در اینکه: ذربه پیامب راا از صلب على ام است 

فصلی در: حدیث رَد الشمس [ بازگشت خورشید ]. 

وفصلی در: سب آن حضرت )اء شهادت ایشان و قاتل آن حضرت ٤ا‏ و این که 
با قاتل خود چه کرد و درباره او چه فرمود؛ و اینکه عمر آن حضرت )ا چند سال 
بود. چه زمانی به شهادت رسید. چه کسی آن حضرت را غسل داد و برایشان نماز 
گزارد کفن وی از چه بود و درکجا دفن‌گردید و بیان اختلافاتی که در این زمینه وجود 
دارد: 

(باب اول): وصایای آن حضرت ٤ا‏ 

(باب دوم): در مواعظ و خطبه‌های آن حضرت ب و ازجمله. خطبه‌ای که 
بالبداهه ايراد فرمود و در آن حرف «الف» نبود. 

(باب سوم): تواضع آن حضر تا 

(باب چهارم): عبادت على ا 

(باب پنجم): صفات آن حضرت )ا 

(باب ششم): ویژگی‌های لباس آن حضر تا 

(باب هفتم): ولادت ایشان. 

(باب هشتم): در نسب آنحضرت ا 

تنبیهات: همسر و فرزندان ایشان. 

قاعده: در بیان نام فرزندانی که با امام حسین ا کشته شدند. 

بخشی در: بیان زندگانی ائمه هدیچ . 

(باب نهم): شهادت و قاتل آنحضرت )ا 

(باب دهم): سرنوشت قاتل آنحضرت ید 

(باب یازدهم): عمر ایشان زمان شهادت و غسل دهنده آن حضرت لْ... 

(باب دوازدهم): محل دفن آنحضرتا. 


صت اول : 


# 


«در بیان صحت خطبه رسول اکرم ٤اا‏ در غدیرخم» 


تا ی میا ۰ و کی فا یرهاط 
فرماید -و أبومحمد حسن‌بن سالم‌ین علی‌بن سلام ' "که من میان قبر پیامب ره 
و منبر ایشان این روایت را در محضرتش قرائت کردم و حافظ محمّدین آبوجعفر 
قرطبی" * در شهر بُصری و ابراهيم‌ین برکات حشوعی(۴۳) 
محمّدبن محمودین حسن حافظ معروف به ابن‌نجار/ ۲" در بغداد (به ما خبر 
خاک )هه اش ار این اس الا کتک ان ایض یز شب فلع 


در جامع دمشق و 


۸ ۰۹ الوافی بالوفیات ۳: ۳۵۴ طبقات الشافعية۵: ۲۹ طبقات المفسرین: ۳۵ مرآة 
الجنان ۴: ۱۳۷. 

۰ نجم‌الدین حسن دمشقی. متوفای ۶۴۲(در سن هفتاد و هفت سالگی). تذكرة الحفاظ ۴: 
۷ 

۱ - تاج‌الدین ابوالحسن محمدین احمدین علی بن ابی جعفر قرطبی. متوفای ۳ تذكرة 
الحفاظ ۴۲۲/۴ ۱. 

۲ دراین نام خطا وجود دارد وگمان می‌کنم این‌گونه بوده: ابومحمّدعبااللّه‌بن برکات‌بن ابراهیم 
ابن.. خشوعی متوفای ۶۵۸. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۴۱. 

۳- متوفای ۶۴۳ تذکرةالحافظ ۴: ۱۴۲۸ العبر۵: ۰۱۸۰ معجم المولفین ۱۱: ۳۱۷. 

۶۴ عبدالّه بن وهب از نزدیکان امام مالک می‌گوید: فا روایت چهار لفظ است. اگر بویم: 
«حَذّ ثنی»؛ یعنی نی آن را بهتنهایی از شیخ شنیدهام و اگر بگویم «حذ تنا»؛ یعنی نی» روایت را همراه 
دیگران از شیخ شنیده‌ام. و اگر بگویم «اخیرنی ا؛ یعنی» روایت را بر شيخ خوانده‌ام و اگر بگویم 
«أخبرنا»؛ ؛ یعنی کسی, روایت را بر شیخ مخوانده دز حالی کی نیز می‌شتتیدم./ ترجمه علوم 
حدیث و اصطلاحات آن -دکتر صبحی صالح: ۷/۱ 
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طوسی”* (به ما خبر دادند)؛ و ابن‌سلام و قرطبی گفتند که: محمّدبن علی‌بن 
صدقه حرانی ‏ (به ما خبر داد)» و خشوعی گوید: حافظ علی‌بن حسن‌بن هبة الله 
مشهور به ابن عساکر(" " مورخ شام (به ما عبر داد) و گفت: امام ابوعبدالله 
محمّدبن فضل فراوی "۸ (به ما خبر داد)» و ابوالحسین عبدالغافرین محمد 
فارسی!* *. محمدین عیسی‌بن عمرویه جلودی! " ابراهیم‌ین محمّدبن 
سفیان! ۲۱ امام حافظ ابوالحسین مسلم‌بن حجاج فشیری تیش ابوزی یرای شم 
حدیث کرد) زهیرین حرب! ۳ و شجاع‌ین مخلد! "۳ از ابن عليه که زهیر 


گفت: اسماعیل‌بن ابراهیم (برای ما حدیث کرد) که ابوحیان! "۳*(برای من حدیث 


VA). 1 VV). 
کرد) که زبیدبن حیان" ۲۲ (برای من حدیث کرد) که: من و حصین‌بن سبرة( "۳ و‎ 


۵ -رضی‌الدین نیشابوری فقیه حنفی معروف به طوسی. متوفای ۶۱۷ هدیةالعارفین ۲: ۴۸۳. 
۶ ابوعبدال» محمدبن علی‌بن محمّدبن حسن‌بن صدقه (تاجرو کثیر السفر بود) متوفای 
۴ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۳۵۵ ۶۷ معجم الملفین ۸ ۶۹ 

ال شهدی فص دی اه یی الاو توقای ۱۲ ای اف 
و فقیه حرم بود. وی دارای مولفاتی است.هدیة‌العارفین ۲: ۸۷ العبر ۴: ۸۳ 

4 رای ۵۱۰ موی مان و عابتا بیج وی آخرین کنر ارق وم ق 
حدیث کرد و از دیگر سرزمینها نزد او می‌آمدند. العبر۴: ۰۲۰ شذرات الذهب ۴: ۰۲۷ تذكرة 
الحفاظ ۴: ۱۲۶۱ اللبات ۱: ۲۳۲۴. 

۰ - ابواحمد محمدبن عیسی‌بن محمدین عبدالرحمان جلودی زاهد اهل نیشابور و متوفای 
سال ۳۶۸. وی زاهد و بسیار پرهیزکار و ثوری مذهب بود و از بزرگان صوفیه بود. و از بافندگی 
کسب معاش می‌کرد. اللباب ۱: ۲۴ ۲. ۱ -اللبات ۱: ۲۲۴. 

۲ متوفای ۰۲۶۱ او صاحب صحیحی است که شامل سیصد هزار حدیت مسموع است. 

۳ - ابوخيثمة زهیربن حرب‌بن شداد الحرشی. اهل بغداد و متوفای ۲۳۴ تهذیب التهذیب ۲: 
۲ تقریب التهذ یب : ۶۴ تاریخ بغداد۸: ۰۴۸۲ خلاصة تهذیب الکمال: ۰۱۰۴ طبقات 
لقراء ۱: ۲۹۵. 

۴ - ابوالفضل الفلاس البغوی. اهل بغداد و متوفای ۲۳۵. تهذیب التهذیب ۴: ۰۳۱۲ الجرح و 
لتعدیل ۲ق ۱: ۳۷۹ تاریخ بغداد :٩‏ ۱ تقریب التهذیب ۱: ۳۷ ۳. 

۵ - اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن مقسم اسدی بصری. مشهور به ابن‌علیه. متوفای ۱۹۴. تهذیب 
لتهذیب ۱: ۰۲۷۵ تقریب التهذیب ۱: ۶۵ خحلاصة تهذیب الکمال: ۲۷. 

۶ - ابوحیان یحیی‌بن سعیدبن حیان تیمی کوفی (مردی عابد بود). متوفای ۱۳۵ ه تهذیب 
لتهذیب ۱۱: ۰۲۱۴ طبقات القراء ۲: ۳۷۲ خلاصة تهذیب الکمال: ۳۶۳ الکنی و الاسماء ۱: 
۱۶2۱ 

۷-در این نام اشتباهی رخ داده. و صحیح آن: یزیدبن حیان تیمی کوفی می‌باشد. وی از قدمای 








عمربن ا " نزد زیدین ارقم رفتیم؛ چون نشستیم» حصین به اوگفت: ای زید» 
یر زیادی را درک کرده‌ای» رسول o‏ رادیده‌ای و حدیث ایشان را شنیده‌ای 
و همراه او جنگیده‌ای و پشت آن حضر تاا نمازگزارده‌ای. ای زید خیر فراوانی 
نصیبت شده پس آنچه از رسول خد 9 شنیده‌ای برای ما بازگو کن. زید گفت: 
ای پسر برادرم» به خدا قسم پیر شده‌ام و بخشی از آنچه از رسول خد اش شنیده 
بودم را از یاد برده‌ام پس آنچه را به شما می‌گویم بپذیرید و آنچه را نمی‌گویم مرا به 
زحمت نیند ازید. 

سپس گفت: روزی رسول خد الط در کنار [ برکه] آبی بنام ځم که ميان مکه و 
مدینه بود برای ايراد خطبه ایستاد. 

پیامب را پس از حمد و ثنای الهی و پند و تذکر فرمود: «امّا بعد. ای مردم آگاه 
باشید که من بشرم و نزدیک است که پیام‌آور الهی [برای قبض روحم] نزد من آید و 
من دعوت او را اجابت کنم. من در ميان شما دو چیز ارزشمند [ سنگین] بر جای 
می‌گذ ارم؛ اولین آنها کتاب خحداست که در آن هدایت ونور است. پس کتاب خدا را 
بگیرید و بدان متمشک شوید. سپس آن حضرت گا مردم را به کتاب خدا 
[قرآن] تشویق و ترغیب فرمودند. 

آنگاه» فرم ود «و [ دومین آنها] اهل بیت من است. که شما را به اهل بیتم 
سفارش می‌کنم» شمارا به اهل بیتم سفارش می کنم.) 

در اینجا حصین از او پرسید: ای زید» اهل بیت ا 2 چه کسانی هستند؟ 
آیا همسران ایشان ازاهل بیت آن حضرتند؟ زید پاسخ داد: اهل بیت پیامب راا 


اهل کوفه بود و مردی نقه به شمار می رفت. تهذیب التهذیب ۱۱: ۰۳۲۱ خلاصة تهذیب الکمال: 
۰ تقریب التهذیب ۲: ۳۶۳ و دران یزیدین حبان آمده. 

۸-اصل کوفی وثقه است. از عمر و زیدبن رقم روایت کرده و تنها ابن ابی حاتم در کتاب الجرح 
و التعدیل ۱ ق ۲: ۱۹۲ نام او را آورده است. 

۹ - عمربن مسلم بن عمارةبن الكيمة ليتى جندعی مدنی و گفته شده «عمرو). تهذیب 
التهذ یب ۸: ۴ ۱۰. 


/ ۵۴ 


کسانی هستند که پس از آن حضرت ا صدقه بر آنها حرام است "و آنها 
عبارتند از آل علی» آل عقيل و آل جعفر و آل عباس. 

احمدین حنبل در مسند خود آورده است» و همین راوی با همین یک سند 
کافیست. و چگونه کافی نباشد که چنین شخصی این طرق را جمع‌آوری کرده است. 
وان هو ۲۳ 
اتف امین ای او فا a‏ نارای NE SR E‏ 
الأحضر و وی از ابوالفتح کروخی( ۲ خبر می دهد و نیز من بر قاضی ابوالفضائل 
عبد الکریم‌بن قاضی القضاة عبد الصمدبن محمد انصاری خطیب جامع دمشق و بر 
ابوالغیث فرج‌بن عبدالّه جوان قرطبی و ابوالفتح نصرالله‌بن ابی‌بکر بن ابی الاس 
قرائت کردم و همگی گویند که ابوحفص عمربن طبرزد از کروخی از قاضی ابوعامر 
محمود بن القسم أُزدی و غیر اوه جراحی! ۳" از محبوبی! ۲" از امام ابوعیسی, از 
محمدبن بشار از محمدبن جعفر و وی از شعبة و او از سلمةبن کهیل از ابوالطفیل 


زیدبن ارقم نقل می‌کنند که پیامبر ةا فرمود: «هرکه من مولا و سرپرست اويم پس 
(۸۵ 


در جامع خود. آورده است. که: شيخ ماء شيخ الاسلام 


علی مولا و سرپرست اوست. 
این حدیث را ترمذی در جامع خود آورده. و حافظ دازف کر رد 


۰ در نسخه‌ای دیگر آمده است که پرسید: و آنها کیستند؟ پاسخ داد: آنها آل على اا هستند 
۱ - حافظ محمّدبن ابی‌بکر عمربن ابی‌عیسی احمد ابوموسی مدینی؛ متوفای ۵۸۱. وفیات 
الاعیان ۲: ۰۱۶۱ طبقات شافعية ۴: 4۰ الغدیر ۱: ۱۱۶ طبقات القراء ۲: ۱۵ ۲. 

۲-ابوالفتح عبدالملک‌ین آبی القسم عبدالله‌بن ابی سهل بن قاسم‌بن ابی منصور کرو خی ؛ متوفای 
۸ للباب ۳: ۳۹ تذكرة الفقهاء ۴: ۱۳۱۳ العبر ۴: ۱۳۱. 

۳ ابو محمد عبدالجبارین محمدین عبدالله بن محمّدبن ابی‌الجراح مروزی جراحی؛ متوفای 
۲ اللبات ۱: ۲۱۷ العبر ۳ ۱۰۸ و ۲۹۸. 

۴ ابوالعباس محمدبن أحمدبن محبوب المحبوبی تاجر مروزی» روایت‌کننده کتاب جامع 
ترمذی؛ متوفای ۳۴۶ تذکرة الحفاظ ۳ ۸۶۳ اللباب ۳: ۱۰۴. 

۵ - صحیح ترمذی ۲: ۲۹۸ 

۶ - ابوالحسن علی‌بن عمرین احمد بغدادی. حافظ و محدث. متوفای ۲۸۵. الکنی و 
الالقاب/۲۰۳/۲. تاریخ بغداد ۱۳۴/۱۲ الغدیر/۱۰۶/۱ و ۱۴۵ تذکرةالحفاظ/۱/۳٩‏ وفیات 
الاعیان/۴۱۷/۱. شذرات الذهب/۱۱۶/۳ اللباب/۴۰۴/۱. النجوم الزاهرة/۱۷۲/۴. 
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آن حدیث را ذکر کرده است. و حافظ ابن عقدة کوفی کتابی» در خصوص آن 
جمع‌آوری نموده( ۲ و سیره‌نویسان و صاحبان تواریخ» همگی داستان غدیر خم 
زا وانت فوا 

محدث شام در کتاب خود از طرق گوناگون از بسیاری صحابه و تابعین ۳ این 
روا وال مان 

مشایخ از طریق عالی نیز این روایت را آورده است. ازجمله شریف حطیب 
ابوتمام علی‌بن ابی الفخارین ابی منصور هاشمی در کرخ بغداد!**» ابوطالب 
عبد اللطیف‌بن محمد ابن علی‌بن حمزة قبیطی در كنار نهر معلی؛ و ابراهیم‌بن 
عثمان‌بن یوسف‌بن ایوب کاشغری. همگی گفتند: ابوالفتح محمدین عبدالباقی‌بن 
سلیمان معروف به نسیب‌بن البطی (به ما خبر داده است. و نیز کاشفری! ۲" گوید: 
ابوالحسن علی‌بن ابی القاسم طوسی مشهور به «ابن‌تاج القراء» از ابوعبدالّه مالک‌بن 
آحمدین علی البانیاسی از ابوالحسن احمدین موسی‌بن الصلت از ابراهیم‌بن 
عبد الصمد هاشمی از ابو سعید أن( "* و وی از مطلب‌بن زیاد و او از عبدالین 
محمّدبن عقیل حدیث کرده است که: نزد جابربن عبداله در خانه‌اش بودم و 
علی بن حسین و محمدبن حنفیه و ابوجعفر نیز حضور داشتند. مردی از اهل عراق 
داخل شد وگفت: تو را به خدا قسم می دهم که هر آنچه از رسول خد اب شنیده 
یا دیده‌ای برایم بازگو کنی. جابربن عبد ال گفت: در جحفه در کنار غدیر خم بودیم و 
در آنجا مردمان فراوانی از جهینه و مزینه و غفارگرد آمده بودند. رسول خد ال از 


اظ رالا ای رای ا بت ا 
۸ _ حافظ على بن حسن‌ین هبة الله ابوالقاسم دمشقی شافعی متوفای ۵۷۱. الكامل 1۱: AVV‏ 
البداية و النهاية ۱۲: ۲۹۴ الغدیر ۱: ۱۱۶ طبقات شافعية ۴: ۲۷۳ تذکرة الحفاظ ۴: ۱۳۲۸ 
۹ - على بن ابی النجار هبة اللهبن ابی منصور ابوتمام هاشمی بغدادی خطیب. متوفای ۶۴۱ 
لسان المیزان ۴: ۲۴۸ تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۳۵ و در ان امده: او بیش از نود سال داشت. 

۰ - ابوعبد الله حسین‌بن علی‌بن خلف‌بن جبریل کاشغری متوفای بعد از ۴۸۴. اللبابت ۳ ۲ ۰۲ 
لسان المیزان ۲: ۳۲۰۵. 

۱ - ابوسعید عبد اللّوبن سعیدبن حصین کندی متوفای ۲۵۷. تهذیب التهذیب ۵: ۲۳۶ تذکرة 
الحفاظ ۳: ۵١١‏ العبر ۲: ۱۵. 


/ ۵۶ 


خیمه بزرگی خارج شدند و سه بار با دست خود اشاره کرده و سپس دست على بن 
ابی طالب )با راگرفتند و فرمودند: هرکه من مولای اویم پس علی مولای 
ا 

ERE So REG SE 
کوفی در بغداد - ابوالغنائم محمّدبن علی‌بن میمون النرسی در کوفه - ابوالمثنی‎ 
- دارم‌بن محمدین زیدالتهشلی - ابنوحکیم منحقدین ابراهیم‌بن السری تمیمی‎ 
- ابوالعباس احمدبن محمّدین سعید همدانی - ابراهیم‌بن الولیدبن حماد -پدرش‎ 
یحیی‌بن یعلی - حرب‌بن صبیح - پسر خواهر حمیدالطویل -ابن جدعان - سعیدبن‎ 
المسیب: به سعدین ابی وقاص گفتم: می خواهم از تو جیزی بپرسم اما می ترسم.‎ 
گفت: هر سوالی داری بپرس» من عموی تو هستم. می خواهم درباره روز غدیر خم‎ 
و ایستادن پیامبر گا در میانتان برایم بگویید. گفت: آری, ظهر هنگام» آن‎ 
حضرت ۶اا در میان ما ایستاد و سپس دست علی‌بن ابی طالب راگرفت و فرمود:‎ 
«هرکه من مولا و سرور اویم پس علی مولا و سرپرست اوست. خدایا دوست بدار‎ 
هرکه او را دوست دارد و دشمن بدار» هرکه با او دشمن است و یاری کن هرکه او را‎ 
یاری می‌کند». سعدبن ابی وقاص گفت: پس ابوبکر و عمر گفتند: ای پسر ابو طالب‎ 
٩۳۲ اکنون مولا و سرور هر زن و مرد ممنی شدی‎ 

اش OT‏ ۰ اه E E‏ 
ابن‌البطر -ابن بیع " -قاضی المحاملی -یوسف‌بن موسی ‏ عبید این موسی - 


فتاه ما نواشهای ٠‏ یور ۳ هی E‏ 


۲ _الغدير ۱: ۲۰۵ البداية و النهاية ۵: ۰۲۱۳ تفسیر طبری ۱۹: ۷۴ کنزالعمال ۶: ۲۹۸. 

۳ الغدیر ۱: ۰۲۷۳ فیض القدیر ۶: ۲۱۷. 

۴-بغدادی که قضاوت کوفه ۶۰ سال به دست او بود و در سال ۳۳۰ وفات یافت. تذکرة الفقهاء 
۳ ۴ اللبات ۲ ۱۰۳ العبر ۲: ۰۲۲۲ تاریخ بغداد ۸: ۱۹. 

۵ - حافظ بزرگ ابوعبد الله محمّدبن عبدالله بن محمد حاکم نیشابوری مشهور به ابن‌البیع 
متوفای ۴۰۵. تذکرة الحفاظ ۳: ۱۰۳۹. طبقات القراء ۲: ۱۸۴ 

۶ -ابواسحاق الاشجعی کوفی... تقریب التهذیب ۲: ۳۹۰. 

۷ - ابوعبداللّه عمروبن قیس الملالی متوفای ۱۴۶. تهذیب التهذیب ۸: ۲ خلاصة تهذیب 
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همگی گویند: شنیدیم که علی ا در رحبه [ منطقه‌ای نزدیک کوفه] می‌گوید: شما 
را به خدا قسم می دهم هرکس گوشش می شنود و قلبی آگاه دارد درباره غدیر 
شهادت دهد.» پس عده‌ای برخاستند و گواهی دادند که رسول دا فرمود: 
«آیا من شایسته‌تر به تصرف در امور ممنان از خو دشان نیستم؟» عرض کردند: آری» 
ای رسول خدا. پس دست علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود: «هرکه من سرپرست 
و مولای اویم پس این [ مرد] مولا و سرپرست اوست. پروردگارا هرکه او را دوست 
دارد دوست بدار [ و یا: هرکه ولایت او را می‌پذیرد تو ولئ و سرپرست او باش] و 
هرکس با علی دشمنی می‌کند دشمن او باش و دوستدار دوستان او باش و از 
کینه توزان به او بیزار باش» و یاری کن هرکه او را پاری می‌کند و هرکس او را رها کرد 
a‏ ۱۳ 

این حدیثی است مشهور و حسن. که راویان ثقه 
روایت کرده‌اند. این اسناد همگی دلیل بر صخت نقل روایت فوق دارند. دعای خير 
یا برای دوستدار و محب عل کافی است و خدا به او توفیق [این 


و 


مت را] داده است. زیرا پیامیر از پروردگار خود می خر اهد که ولایت هرکه 
ولایت علی اب را می پذیرد برعهده گیرد و هرکه على اب را دوست دارد دوستش 
بدارد و هرکه علی اب را یاری می‌کند یاریش کند. 


يناديم يوم الغدير تم خم فامع بالرسول مُناديا 
فقال: قن مولاكم و ولیکم فقالوا و م یبدوا هناك التعاميا 
۴ 
الکمال: ۲۴۸. 
۸ -کوفی. تهذیب التهذیب ۳: ۳۲۷ المشتبه ١١١ :١‏ الجرح و التعدیل ١ق‏ ۲: ۵۷۳. و در آن 
امده: زیدین نفیع. 


۹ - خصائص النسائی : 4۶ الغدیر ۱: ۱۷۳-۱۷۲ البداية و النهاية ۷: ۳۴۷ کنزالعمال ۶: ۴۰. 
۰ - حدیث «المناشدة یوم الرحبة»؛ يعنى» قسم دادن امیرالمژ منین ااا در روز «رحبه» به سال 
۵ دارای اسناد فراوانی است که به تفصیل ان را در الغدیر ۱: ۱۸۶-۱۶۶ می یابیم و در ان 
براساس روایت چهار صحابی این حدیث امده است. 


/ ۵۸ 


اف مه سولانا و انت بيا و لتق مئاق الولاية عاصیا 
قال ل: کے باعل فائی افك من بعدی اماماً و هادیا 
کو کی ولو قدا واه ق هار۰ ا 
هناك دعا الهم و ال وله ركن للذى عادی علياً معادیا 
یعنی : 


پيامبرشان در روز غدير در ميان آنها 
دتم تسا در وو مهن میا سیر و تنل 
پس فرمود: مولا و سرپرست شسماکیست؟ 
گفتند در حالیکه ودرا یه نادانی نزدند 
مولای ماء خدای تو وتو پیامبر ماهستى 
و در پذیرش ولایتت از مانافرمانی ندیده‌ای 
پس پیامب ر به علی ا فرمود: برخحیز ای علی که من 
راضی شدم که پس از من امام و هادی باشی 
هرکه من مولا و سرپرست اویم. این مرد مولای اوست 
پس برای او باران صادق و دوستدار بباشید 
در اینجا بود که [ پیامبرتلَ ] چنین دعا کرد: خدایا دوستدارش را دوست بدار و 
با دشمن او دشمن باش. 
در این هنگام پیامبرت به حسان فرمود: «ای حسان [ امیدوارم] تا زمانی که 
زبانت به بیان فضایل ما به گردش درمی‌آید مویّد به تأییدات روح القدس 


۱ 
OT‏ را ای رای دیا مه یاس 
بیع الدین ب‌دنیاه لیس مدا ا ال 
۱ -در روایتی آمده: أتباعٌ صدق. ۲ -الغدیر ۲: ۳۴ چاپ ایران. 


۳ - ابوهاشم اسماعیل‌بن محمدبن یزیدبن وداع حمیری ملقب به «سید» متوفای ۱۷۳. 
أخبارالسید الحمیری: .٠۹۰‏ 


در بیان صحت خطبه رسول اکرم ‏ در غدیرخم / ۵٩‏ 
مات تفیل زیخ ی ا 
موی ات ای یی سوه( داتس ) اد 
آتامه ین سین آص‌حابه. وشسسم حوالیسه فسسماه 
ف سل بان الب حول اه ف هة م 
وال من والاه سا ذا العلا . و عاد شن قد کان عادله(۱۰۵) 
یعنی: 
ای که دین را به دنیای خود فروخته‌ای 
اي جخ اوت اتح ص30 
چگونه بباعلی مرتضی کینه ورز دی 
در حالیکه احمد از او راضی است [و او را برگزیده است] 
کی کته ما ما سان ےد 
درغدير خم او را مورد خطاب قرارداد 
E E ET‏ 
در حالیکه اصحاب اطراف بودند پس فرمود: 
ان عی‌بن ای طالب» 
مولا و سرپرست هرکسی است که من مولای او هستم 
پس پروردگارا هرکه ولایت او را می‌پذیرد دوست بدار 
وباه رکه باوی دشمنی می‌کند دشمن باش 
و نیز در قصیده‌ای دیگر چنین می سراید: 


اذا انا آحفظٌ وصا؟ محمد و لا عهده یسوم الغدير مؤكدا 
فانی کمن يشرى الضلالة باهمدى تنصّر من بعد ا آو ودا 
E aS‏ ا افوا غ 


۴ - در اغلب روایات آمده: علی الوصی. 
۵ - الغدیر/۱۹۳/۲. دیوان السید الحمیری/۰۴۵۳ المناقب/۳۳/۳ اعیان الشیعة/۲۷۳/۱۲ و 
این قصبده ۱۴ بیت است. ۶ -در روایتی: تنصر من بعد الهدی. 


۶۹ 


تج صلاق بالصلاة علهم و ليست صلاق بعد أن أتشهدا 
ادا ال غ هی ها ۲۱ 
یعنی : 


اگر چنانچه من وصیت‌های محمَدَصٍ را حفظ نکنم 
و عهد او را در روز غدیر پاس ندارم 
پس مانند کسی هستم که گمراهی را به جای هدایت خریده است 
و بعد از تقوا (و هدایت) مسیحی يا یهودی شده است 
مرا باتیم وعدی چه کار؟ که همانا صاحبان نعمت من در راه خدا آل احمد 
فیا ای 
E‏ اس ارف ناو کسام سس شود 
ونماز من بدون تشهد تمام نمی‌گردد 
اسر اجر اجا و اا ا ر 
و به درگاه خدای کریم صاحب مجد و بزرگی برای ایشان دعا نکنم 


۷ -الاغانی ۷ ۲۶۲ الغدیر ۲: ۱۹۴. و این قصیده ۸ بیت است. 


اسب 0 
«درحدیث عمارین پاسر در محبّت به على ا) 


سالم‌بن حسن‌بن صصری تغلبی + غير او در دمشق - ابوالسعادات القزاز + 
آحمدین مبارک - ابوالقسم علی‌بن بیان + عبدالأبن حسین‌بن رواحة در حلب - 
حافظ ابوطاهر احمدبن محمد السلفی - ابوالقاسم علی‌بن حسین الربعی و: به من 
خبر داد: محمدبن محمودبن النجار در بغداد + محمّدبن یو سف‌بن قاسم در تکریت 
+ عبد الکریم‌بن محمّد در موصل - عبدالمنعم‌بن عبد الوهاب -ابن بیان - ابوالحسن 
محمدین محمدین مخلد -اسماعیل‌بن محمد - حسن أبن عرفة - سعیدین 
شنیدم که می‌گفت: از رسول خر ااا شنیدم که به على اب فرمود: (ای على » 
خوشابه حال کسی که تو را دوست دارد و تو را تصدیق کند. و وای بر کسی که به‌تو 
وتا ی ک فت کتا 6اه ی EE‏ ی کل اه ادف بان 

معنای سخن آن حضرتء که فرمود: «وای(الویل) بر کسیکه به تو کینه ورزد 
و تکذیبت کند» این است که وای بر کسیکه به فضایل و کراماتی که برای تو نقل شده 
وبه آن علم و بردباری و معرفت و فهم و عدل و انصاف و دیگر صفات خیری که 
خدا تو را به آنها احتصاص داده ایمان نیاورد. 

۸ - مستدرک الصحیحین ۳: ۱۳۵. که در آن آمده است. این حدیث دارای اسناد 


می‌باشد. الریاض النضرة ۲: ۰۲۱۵ مجمع الزوائد ۹: ۱۳۲ فضائل الخمسة ۲: ۲۱۳ با !سنادها و 


/ ۶۲ 


«ویل» وادی ای در دوزخ است" ''» و خداوند متعال آن را در کتاب خود ذکر 
کرده و بندگانش را به آن تهدید کرده است: «ویل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس 
یستوفون»! "۲ "* یا «ویل الان الذین هم عن صلاتهم ساعون»۱۲۱؛ و گفته شده: 
«ویل هم من الله» یعنی دوری [ از خدا] و نابودی برای ایشان باد. 

«طویی لمن احبك». یعنی پاداش کسی که ترا (علی را) دوست دارد «طویی» است. 
گفته‌اند یعنی کسی که علی را دوست بدارد» در دنیا دين او پاک است و در آخرت 
جایگاهش. 

گفته‌اند: «طویی له». یعنی جزایش در بهشت در سایه درخحت طوبی است. 

درباره درخحت طوبی احادیث فراوانی وارد شده است. از جمله: 

هیچ خانه و هیچ اطاق و هیچ قصر و قبه و هیچ شهری نیست مگز اينکه در آن 
شاخه‌ای از شاخه درخحت طوبی وجود دارد و نیز: اگر پرنده‌ای تيز پرواز در سایه 
شاخه‌ای از شاخه‌های درخت طوبی صد سال پرواز کند نمی‌تواند آنرا طی کند. 
هرکس علی را دوست داشته باشد و ولایت اورا بپذیرد در سایه این درخحت خواهد 

در حدیثی آمده است: «پرنده‌ای با سرعت فراوان در طی صد سال در سایه 
شاخه‌ای از شاخه‌های طوبی پرواز می‌کند امّا آن را به پایان نمی‌رساند. پس هرکه 
علی را دوست بدارد و ولایتش را بپذیرد؛ در سایه این درخحت زندگی خوشی 


خواهد دإفت ۳۱۲ 


.۲۴۸ :۱٩ لسان العرب ۱۱: ۷۳۷ چاپ بیروت. تفسیر القرطبی‎ - ٩ 

۰ - مطففین ( ۸۳): ۲ معنای آیه: «وای بر کم‌فروشان, آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند. 
حق خود را به طور کامل می‌گیرند». 

۱ - ماعون (۱۰۷): ۴؛ معنای آیه: «وای بر نمازگزاران. کسانی که از نمازشان غافلند.» 

۲ - تفسیر القرطبی ۱۹: ۳۱۷-۳۱۶ مجمع‌البیان ۳ ۹۰۱ 


0 


«محیّت على )ا و نشانه‌های ایمان و نفاق» 


حافظ ابراهیم‌بن محمدین الازهر الصريفينى در N‏ + یحیی‌بن علی 


الحضرمی + حافظ محمدبن محمود بغدادی -ابوالحسن بن محمّد -محمدبن فضل 
- ابوالحسینین محمد -محمّدین عیسی -ابراهیم‌بن محمّد - حافظ ابوحسین 
E‏ ۱ 
کرده‌اند که: علی لا فرمود: «قسم به آن که دانه را شکافت و موجودات را آفرید 
پيامبر امیا مقرر فرموده است [و حتمی دانسته] که جز مؤمن مرا دوست 
نمیدارد و جز منافق به من کینه نمی ورزد.) 


این روایت را به همین ترتیبی که ما آورده‌ايم مسلم بن حجاج نیشابوری در 
۱ 7 (۱۱۷) معا 
صحیح خود اورده است وبه همین 
محضر قاضی اخمدین محمدین سید الأوانی در دمشق آن را قرائت کردم و این دو 


۳ - تقی‌الدین ابواسحاق حنبلی متوفای ۶۴۱. تذكرة الفقهاء ۴: ۱۴۳۳ العبر ۵: ۱۶۷ ذیل 
طبقات الحنابلة ۲: ۲۲۷. 

۴ - حافظ امام مسلم‌بن حجاج قشیری نیشابوری صاحب الصحیح. 

۵ - معاویةبن عماربن ابی معاوية الدهنی بجلی کوفی... تهذیب التهذیب ۱۰: ۲۱۴ تقریب 
التهذیب ۲: ۲۶۰ الجرح و التعدیل ۴ ق ۱: ۳۸۵ 

GE EE‏ ناه کرت تاو شیورد وی تسا ها رورش رده 
بود... تهذیب التهذیب ۲ ۲۲۱ تقریب التهذ یب ۱: ۰۲۹۵ شذرات الذهب ۱: ۲ ۱۰. 

۷ الغدپر/۱۸۳/۳ خحصائص النسائی ۱۰۴۸ مطالب السؤل/۷ الانتیعان/۳۷/۳ مسند 
احمد/۸۴/۱ الدرر الكامنة/۲۰۸/۴» تيسير الوصول/۲۷۲/۳. 


/ ۶۴ 


بزرگوار از عمرالدینوری -کروخی -ابوعامر محمودبن القاسم ازدی و دیگران از 
مخ المتصویی اا ابو عى مد ینعی الترملدی بو اضا ن خد الا علی 
-محمدین واصل‌بن عبدالأعلی -محمدین فضیل عدا بن عبدالرحمان -مساور 
حمیری نقل می‌کند که: برأم سلمه وارد شدم و شنیدم که می‌گفت: رسول خد ااا 
فرمود: «منافق. علی را دوست ندارد و موّمن به او کینه نمی ورزد». این حدیت 
n 1۸‏ ۰ ا 1 
ا " و به منافق بودن» کینه‌توز علی» این جمله را هم می‌افزاید که هنگام 
مباشرت پدرش با مادرش و باردار شدن مادر آن بچه» شیطان نیز دخالت داشته 


ات 
4 مان 70۳5 ۱ 
صاحب نظام الدين ابوالمعالی هبة الله حسن بن الدواى" ' " از تاج النساء صلف 
محضر آن دو بزرگوار قرائت می‌کرد و من در بغداد می شنیدم از ابوالغنائم سالم‌بن 
حافظ حسن‌بن صصری در دمشق. از ابوالفتح عبید الله بن عبد اللەبن شاتيل از 
ابوالحسن علی‌بن محمدین العلاف - على‌بن آحمدین عمر الحمامی - عثمان‌بن 
آحمد مشهور به ابن سماک د محمدین احمدبن یحیی‌بن بکار - اسحاق‌بن محمد 


نمی تفاس هل ال اه دم ی ا سوه ام و نا 
ابن عبدالله: علی‌بن ابی طالب با فرمود پیامبرة را نزد صفا دیدم که در مقابل 
شخصی است که به شکل فیل است و پرسیدم: این کیست؟ فرمود: این شیطان 
رانده شده است. [به شیطان] گفتم: ای دشمن خداء به خدا قسم تو را می‌کشم و 
امت را از شر تو راحت می‌کنم. اوگفت: به خدا قسم کیفر من از طرف تو این نیست. 


۸ -الریاض النضرة ۲: ۰۲۱۴ صحیح الترمذی ۲ ۰ مسند احمد ۱: ۴ تاریخ بغداد ۲ ۲۵۵ 
وج ۸ ۲۱۷ وج ۴ ۶ کنزالعمال ۶: ۳۹۴ مستدرک الصحیحین ۲: ۱۲۹ حلية الاولیاء ۶: 
۹ 

۹ - متوفای جمادی الاول ۶۴۵ العبر ۵: ۰.۱۸۷ و پدرش وکیل خلیفه ناصر بود. 

۰ شقیق‌بن سلمة أسدی کوفی متوفای ۸۲ تهذيب التهذيب ۴: ۲۳۶۱ خلاصة تهذيب 
الکمال: ۱۴۲. 


گفتم: ای دشمن خدا پس کیفر تو از طرف من چیست؟ گفت: به خدا قسم. هیچ‌کس 
کینه تو را به دل نمی‌گیرد مگر آن که یقیناً با پدر او در رحم مادرش شریک خواهم 
۳ 


ی هن و مت یک اون کم 


ا روان لاف 
ذ کر کرده است. 

فا فا ات مرا E LE O N‏ 
ابوالقاسم على بن حسين‌بن هبة الله دمشقی -ابوالقاسم الواسطی -ابوبكر الخطيب - 
محمدبن ابی‌نصر النرسی - ابومحمّد عبدالّه بن احمدبن معروف قاضی - سهل‌بن 
یحیی - حسین‌بن هارون الصایغ -ابن فضیل - اعمش - موسی‌بن طریف - از 
۱ نقل کرده است که: علی‌بن ابی طالب ٤با‏ فرمود: «من در روز قیامت 
تقسیم‌کننده آتش [ دوزخ] هستم. در آنجا خواهم گفت این [ شخص] را بگیر و آن را 
رها کن.» همین روایت را حافظ ابوالقاسم دمشقی در تاریخ خود آورده است. 

محمدبن منصور طوسی گفته است: نزد احمدبن حنبل بودیم. که مردی به او 
گفت: ای ابا عبدال درباره این روایت که علی ام فرمود: «من تقسیم‌کننده آتش 
دوزخم» چه می‌گویی؟ احمد گفت: چگونه می‌توان این روایت را انکار کرد؟ مگر 
برای ما روایت نشده که پیامب رو به علی ا فرمود: «جز مؤمن تو را دوست ندارد 
و جز منافق به تو کینه نمی‌ورزد»[؟]. ما گفتیم: آری. احمد گفت: جایگاه مژمن 
کجاست؟ گفتیم: بهشت. گفت: مکان منافق کجاست؟ گفتیم: دوزخ. احمد گفت: 


۲ - ابوعلی حسن‌بن محمدبن اسماعیل‌بن اشناس مشهور به الحمامی البزاز متوفای ۴۳۹. 
۳ - شمس‌الدین ابونص متوفای ۶۳۵ از قضات عالی‌رتبه. فقیه. عالم و آشنای به اخبار و 
جنگهای عرب و اشعار. البداية و النهاية ۱۳: ۱۵۱ الوافی بالوفیات ۱: ۲۸۵ شذرات ۵: ۰۱۷۴ 
قضاة دمشق: ۶۸. 

۴ -ابورفاعة عباية بن رفاعةبن رافع‌بن خدیج انصاری متوفای... تهذیب التهذیب ۵: ۱۳۶ و او 
این روایت را مستقیماً از علی‌بن ابی طالباجه روایت نکرده بلکه به واسطه امام حسین‌بن 
ابی طالبا نقل می‌کند. تقریب التهذیب ۱: ۴۰۰. 


۶۶ 


پس علی تقسیم‌کننده آتش دوزخ است [یعنی در همین دنبا اهل بهشت و دوزج به 
واسطه محبّت ویاکینه به علی لب از هم جدا می شوند]. و به همین نحو» در طبقات 
ETE‏ ره اس وه ارت 


۵ - مسند احمدین حنبل ۱: ۰۱۲۸۵۹۵2۸۴ تاريخ الخطیب البغدادی ۲ ۲۵۵ وج ۸ ۷ وج 
۴ ۴۲۶ حلية الاولیاء ۴: ۱۸۵ پس از نقل حدیث می‌گوید - این حدیث صحیح و مورد اتفاق 


است. 


(محبّت به علی اب محبّت به پیامبر23 و بغض به او 
بغض به آن حضرت ٣‏ است.» 


عبد اللطیف‌بن محمدین علی‌بن القبیطی ۲۳۳ از الشریف ابوتمام علی‌بن 
آبی الفخاربن الواثق بالله در کرخ -ابوالفتح محمدبن عبدالباقی مشهور به ابن البطی - 
حمدبن أحمد الحذاد - حافظ ابونعيم احمدین عبدالّه -ابوبکرالطلحی -محمّدین 
على بن دحيم -عبادین سعید الجعفی -محمّدبن عثمان بن آبی بهلول -صالح‌بن ابی 
الأسود - ابوالمطهر الرازی -اعمش الثقفى - سلام الجعفی - ابوبرزة" ۲" :٩‏ رسول 
خد ال فرمودند: «خداوند متعال درباره علی از من پیمانی گرفت. عرض کردم. 
پروردگارا آن عهد و پیمان را برایم بیان فرما. خدا فرمود: بشنو. عرض کردم: 
می شنوم. پس پروردگار فرمود: علی پرچم هدایت و امام اولیاء ونور کسی است که 
از من اطاعت می‌کند. و او نشانه‌ای است که اهل تقوا همواره ملازم آنند. هرکه اورا 
دوست بدارد مرا دوست دارد و هرکه به او کینه [و دشمنی] ورزد به من کینه 
ورزیده است. این بشارت را به علی بده. پس چون علی آمد این بشارت را به او 
دادم. علی گفت: ای رسول خداء من بنده خدا و در تحت حکومت اویم» اگر مرا 
عذاب کند به جهت گناهانم است و اگر بشارتی را که به من دادید درباره من اجرا 


۱۳۶ ابو طالب شیخ مستنصرية متوفای ۶۴۱ تذكرة الحفاظ ¥ 2399 العبر ۵ AFA‏ تاریخ 
علماء المستنصریة: ۱ 

۷ -نضلة بن عبید الأسلمی از یاران پیامب رل متوفای بعد از سال ۶۴ تهذیب التهذیب ۱۰: 
۶ اللباب ۱: ۰۴۶ تقریب التهذیب ۲: ۳۰۳ أسدالغابة ۵: ۱4 الاستیعاب ۴: ۱۴۹۵. 


/۶۸ 


کند. خداوند نسبت به من سزاوارتر است.«[ و اوست که ولایت مطلقه هستی من به 
دست اوست ].» پیامبر ااا فرمود: «عرض کردم: پروردگارا قلبش را روشن کن و 
ایمان را بهار و طراوت وجودش قرار بده. خداوند -عز و جل -فرمود: چنین خواهم 
کردم. 

سپس خداوند به من فرمود: از میان بلاها علی به بلایی دجار خواهد شد که 
هیچیک از اصحاب من به آن بلا دچار نشده است. پس عرض کردم: پروردگارا برادر 
و همراه من؟ پس فرمود: این امری است که پیش از این مقدر شده و علی به آن بلا 
دجار خواهد شد .) 


۸ - حلية الاولیاء ۱: ۶۶ 


سم گم 


«یذ پرش ولابت على با یذ برش ولایت خدا و رسو ل6 است» 


ابوالحسن علی‌بن عبدالله بن ابی الحسن بغدادی در دمشق( ۳ -مبارک‌بن 
حسن شهرزوری!  ٠‏ -ابوالقاسم‌بن البسری -ابوعبد ال العکبری! ۲۱۳۲ -محمدین 
آحمد الرقام -محمدبن احمدبن یعقوب -علی‌بن هاشم -ابورافع -ابوعبیدة " "این 
محمدبن عمارین عمار یاسر از پدرش نقل می‌کند که: رسول اکرم ٤اا‏ فرمودند: 
«سفارش می‌کنم کسانی را که به من ایمان آورده و ولایت علی را تصدیق نموده‌اند 
کف ھر کی ولات اورا تبرت غیت وات ما یلیقع وه رکه و دت هرا د برد 
شا ریت بیط و و و ی کو و و ت رن 
نزد اهل نقل دارای سندیت است. 

بر حافظ ابوعبد الثه‌بن نجار این روایت را خواندم و به اوگفتم: بر مفتی ابوبکر 
قاسم‌بن عبدالله‌بن عمر الصفار این روایت را قرائت کردم. مفتی ابوبکر گفت: (به ما 
خبر داد): عائشه بنت أحمد الصفار! ۲ - احمدبن علی الشیرازی -امام حافظ 


.۲۳۲ :۵ --الشاذلی المغربی» متوفای ۶۵۶ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۳۸ العبر‎ ٩۹ 

۰ -ابوالکرم المبارک» قاری عراق. متوفای ۵۰ تذکرة الحفاظ و ۲ هدية العارفين TEY‏ 
طبقات القراء ۲: ۲۸ العبر ۴: ۱۴۳۱ 

۱ -عبیداللّه بن محمدبن حمران عکبری مشهور به ابن‌بطة» متوفای ۷ اللباب وج 2 
۲ تهذیب التهذیب ۱۲: ۱۶: 

احمد الصفار یکی از ائمه [ حدیت ] در نیشابور از خواهرش عائشه شنیده بود. و نیز زینب بنت 
الشعرية. اعلام النساء ۳ ۵ 


۸/۷۰ 


ابوعبد الله نیشابوری ‏ حافظ محمدین مظفر - عبدالّه ابن محمدین غزوان - علی بن 
جابر -محمدبن خالدبن عبدالله -محمدین فضیل -محمدبن سوقة -ابراهیم( ۳۳ 
E‏ رسول ود ا1 فرمود: «ای عبدالّه» فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: 
پیامبر گا فرمود: «[ از آن فرشته سژال را پرسید].» فرشته الهی گفت: بر [ پذیرش] 
ولایت تو و ولایت SE‏ ۲ 0 

TOT). 


این روایت در بخش بیست و چهارم از شناخت علوم حدیث امده است. 


۴ - ابوعمران ابراهیم‌بن یزیدبن قیس‌بن الاسورد النخعی. متوفای ۹۶. تهذیب التهذیب ۱: 
۱۷۷ 

۱۳۴۳/۱ E ۷۳ ترفتان الا مرادن یدید فیس اتف وهای‎ AEA 
۲٩۱/۱ شذرات الذهب/۱۱۳/۸۲/۱. الجرح و التعدیل/۱ ق‎ 

۶ -کنزالعمال ۶: ۴ مجمم الزوائد ٩‏ ۸ الریاض النضرة ۲: ۱۶۶ و این حدیث به اين 
صورت هم آمده است: «سفارش می‌کنم به هرکس که به من ایمان دارد و مرا در پذیرش ولایت 
غلي بح ان طالب a‏ سر که ر یار سنوی وا سس بر ترا VSS‏ 
مرا بیذیرد ولایت خدا را پذیرفته. و هرکه او را دوست بدارد مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست 
بدارد خدا را دوست داشته و هرکه به او کینه بورزد به من کینه ورزیده و هرکه به من کینه ورزد به 
خلا کیت رده ات 

۷ -در مصر به سال ۱۹۳۷ در ۲۶۶ صفحه با قطع وزیری به چاپ رسیده است. 


م 


م 
# # 


فضیلت محبّت به على 1) 


محمدبن عبدالواحدین اجان المتوکل علی الّه در بغداد - از محمّدین 
عبیدالّه - حسین‌بن محمّد الفرزوق - حسین‌بن علی‌بن بزیع -یحیی‌بن حسن‌بن 
میت بر رات اود ال ان المسعر و رو از همان عدا ی دای ا 
- الحرث بن حصيرة - صخربن الحكم الفزاری - حبان‌بن الحرث الأزوى -الربيع بن 
جمیل الضبی -مالک‌بن ضمرة الدوسی - ابوذر الغفاری از رسول د نقل 
نمود که فرمود: «پرچم امیرالممنین و امام پیشانی سپیدان درکنار حوض [کوثر] بر 
من وارد می شود» پس من برمی خیزم و دست او [علی] را می‌گیرم. آن‌گاه چهره او 
چهره یاران او سپید می شود. و می‌گویم با ثقل اکبر و اصغرم پس از من چه کردید؟ 
پس آنها می‌گویند: از ثقل اکبر [ قرآن] پیروی کردیم و ثقل اصغر [ اهل بیت33] را 
تصدیق و پشتیبانی و یاری کردیم و در رکاب آنها جنگیدیم. پس من می‌گویم: وارد 
شوید و از این آب سیراب گردید. پس از آن آب می‌نوشند به‌طوری که دیگر هیچگاه 
تشنه نمی شوند؛ چهره امام ایشان مانند خورشید فروزان. و چهره آنها چون ماه شب 


جهارده و مانند ستاره‌ای درآسمان و ۱۳۱ 


۸ - ابوعبدالله حافظ حنبلی متوفای ۶۴۳. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۰۵ العبر ۵: ۱۷۹ و لسان 
المیزان ۳: ۲۱۲ تنقیح المقال ۲ ۱۹۶ و مجمع الزوائد ۹ ۷۱ کنوز الحقائق: ۸ الاستیعاب 
۲ ۷ از سلمان فارسی. مستدرک الصحیحین ۳ ۱۳۶. و دران ابن ابی شیبه این روایت را اورده 
و رجال آن همگی ثقه می باشند. 


رش 


در این خبر هم بشارت است و هم هشداری از طرف پیامبرَض. اما بشارت 
برای کسانی است که به خداوند متعال و رسول او ایمان آورند. و اهل بیت او را 
دوست دارند و هشدار برای کسانی است که به خدا و پیامبرش6 کفر ورزیده و 
به اهل بیت پیامبر 9 بغض و کینه داشته باشند. و سخنی گویند که شایسته اهل 
بیت نیست ورأی و عقیده آنهاء همان رأی واعتقاد خوارج و یا ناصبیان باشد. چون 
به دوستداران اهل بیت بشارت می دهد و می‌فرماید که وارد بر حوض کوثر 
می شوند و از آب آن می‌نوشند به طوری که تاابد تشنه نشوند. این است راه رسیدن 


E ۸ ۱ ۰ 


خواهد برد و این راهی است که تشنگی دائم و محرومیت از ورود به ب بهشت الهی را 
در پی خواهد داشت. اما مراد از «ثقلین». کتاب خداوند عر و جل -[ قرآن کریم] و 
عترت پیامب مه واهل ست آن حضر تا می‌باشد. که اين دو بالاترین و 


E r ES O 
محدث ابومحمد ا البلدانی -از ابوالفرج‎ 
عبد الوهاب الحرانی - ابوعلی‌بن تیهان - حسن‌بن حسین‌بن زوما - حافظ ابوبکر‎ 
احمدین نصرین عبد اه الذراع! "۱ دة ۳ -سلمتبن رن‎ 

معمر -الزهری - عروقبن الزبیر -ابن عباس : هنگامی که علی‌بن ابی طالب اا 
جنگ خندق عمروین عبدود را به قتل رساند و سپس به محضر پیامب را اد 
کرلک از نمیشن ون ی کین ون اس او را دهان 
یکپارچه تکبیر گفتند. رسول خد ال فرمود: «حداوندا! به علی‌بن ابی طالب 
فضیلتی عنایت فرما که نه تاکنون به کسی مانند آن را عنایت فرموده‌ای ونه د پس از 


۹ - ابوالفهم عبدالرحمان‌بن عبدالعزیزین محمدین ابی‌العجائز ازدی دمشقی متوفای ۵۷۶. 
تذكرة الحفاظ ۴: ۱۳۰۴. 

۰ - بغدادی مشهور که احادیثی در فضیلت امام علی‌بن ابی طالب ّإ را نقل کرده و به همین 
جهت در میان قوم» برای او ارزشی قائل نیستند! لذا در شرح حال او آمده است که وی منکرهایی 
را انجام داده که دلالت بر این دارند که وی ثقه و مورد اعتماد نمی‌باشد! لسان المیزان ۱: ۳۱۷ 
ميزان الاعتدال ۱: ۱۶۱ ۱ - صدقةبن موسی‌بن تمیم. 


اکرام حداوند به علی‌بن ابی‌طالب اا و... / ۷۳ 


این به کسی عطا خواهی کرد.» پس جبرئیل در حالیکه ترنجی از بهشت همراه 
داشت فرود آمد. و به آن حضرتِ عرض کرد: خداوند به شما سلام می‌رساند 
و می‌فرماید: این را به علی‌بن ابی طالب بدهید. آن حضر تاا ترنج را به 
علی ا داد و چون علی ان آن را شکافت و به دو قسمت تقسیم کرد: در میان ترنج 
حریری سپید رنگ وجود داشت که روی آن با رنگ زرد در دو سطر نوشته شده بود: 
«تحية من الطالب الغالب الى علی‌بن ابی‌طالب»؛ یعنی: سلام و تحیتی ازخداوند طلب 
کننده چیره به علی‌بن ابی طالب ٩۳۲‏ 

این حدیث را «الذراع» در کتاب فوائد خود نقل کرده و نزد اهل نقل عراق و شام 
مشهور می‌باشد. 


۲ این حدیث به‌طور کامل در لسان المیزان ۱: ۳۱۷ و میزان الاعتدال ۱: ۱۶۲ آمده است. 


«در شدت محبّت خداوند متعال نسبت به علی‌بن ابی طالب.ت3» 


3 ۱۳۳ 4 ۱۳۴ 5 
ع ا ی ا اف ایی ع 


٤ ۱۴۵ ٤ ۲ 

مرزبانی" "۲" -ابوالحسن محمدبن حمدبن عبدالرحیم -عبدالّه بن عبدالرحمان‌بن 
5 ی ۱۷ 

محمد الحاسب -پدرش -حزيمةبن حازم -منصورین محمدبن على ۳ 

عبد الله: ابوعبد الله بن عباس چنین نقل می‌کند: من و پدرم عباس‌بن عبد المطلب در 

محضر رسول خد ااا نشسته بودیم که علی‌بن ابی طالب ٤با‏ وارد سك و سلام 


کرد: ورسول خد ال که از دیدن او شادمان "۰" " شده بود پاسخ سلام اورا داد و 


برخحاست و وی را در آغوش گرفت و میان دو چشم ایشان را بوسید و سمت راست 


۳ -ابوالحسن علی بن عبید الله بن نصر الزاغونی متوفای ۵۲۷. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۲۸۸ العبر ۴: 
۲ ۲۵۱ الذیل على طبقات الحنابلة ۱: ۱۸۰. 

۴ - حافظ ابوالعباس بغدادی أعرج» از بزرگان محدثان بغداد. متوفای ۲۵۵. تذكرة الحفاظ ۲: 
۲ تاریخ بغداد ۱۲: ۳۶۴. ۵ - مژلف تاریخ بغداد متوفای ۴۶۳. 

۶ -ابوعبید الله متوفای ۳۸۴ اخبار السید الحمیری ۳: ۱۰ اخبار شعراء الشیعة: ۸ المنتظم ۷ 
۷ معجم الادباء ۱۸: ۲۶۸. 

۷ - منصورین محمدین على بن مزينة البزدوی النسفی متوفای ۹ الجامع الصحیح از بخاری 
روایت کرده. لسان المیزان ۶: ۱۰۰. 

۸ --«بَش» که در روایت آمده (...دخل علی‌بن ابی طالب فسلّم عليه رسول الله و بش) بمعنای: با 
روی باز مواجه شد و به آن [ شخص یا] چیز روی آورد و شادمان گشت. می‌باشد. 

۹ -در این روایت: «آنجت هذا یا رسول الله» آمده و در روایتی دیگر: «یا رسول الله تحب هذا» آمده 


استة: 


در شدت محبت خداوند متعال ... / ۷۵ 


پیامبر اکر ملاعا فرمود: «ای عموی رسول خداء خدا اورا بسیار بیشتر از آنچه که من 
دوست دارم دوستش دارد. خداوند ذریه هر پیامبری را در صلب خود آن پیامبر قرار 
ڈو اد و اهر فا ان ار ا ا 

این حدیث اگرچه در صحیح نیامده اما در صحیحین [ ۲ صحیح] شاهد حدیث 
زیر آن را تأیید می‌کند: هنگامی که ابراهیم پسر پیامبر گا از دنیا رفت» رسول 
خد له گریست. جبرئیل نزد آن حضر ت٤ا‏ آمد و عرض کرد: چه چیز شما را 
به گریه آورده است؟ هر نسبت و سببی قطع می شود جز تسب و سبب شما ای 
E‏ وه و بت هن پاک 


۰ - تاریخ بغداد ۱: ۰۲۱۶ این سند در متن مذکور است. الریاض النضرة ۲: ۱۶۸ و می‌گوید: 
ابوالخیر حاکمی آن را آورده. و در جلد ۲: ۲۱۳ می‌گوید: ابوالخیر قزوینی آن را آورده است» 
الصواعق المحرقه : ۰٩۳‏ و می‌گوید: ابوالخیر حاکمی و صاحب کنوز المطالب فی بنی ابی طالب» 
آن را آورده است. و در روایتش این عبارت را افزوده است: «چون روز قیامت می شود مردم را به 
نام مادرانشان می خوانند تا آبرویشان حفظ گردد. مگر این [مرد] و ذریه او که آنها به نام 
خودشان خوانده می شوند زیرا ولادت آنها از طریق صحیح و پاک است.» مجمع الزوائد ۹: ۱۷۲ 
با سند خود از جابربن عبدالله انصاری نقل می‌کند. کنزالعمال ۶: ۰.۱۵۲ فیض القدیر ۲: ۲۲۳. 

۱ - این حدیث با اسنادهای متفاوتی که رجال آن‌ها همه ثقه می‌باشند وارد شده و آن را در 
مستدرک الصحیحین ۳: ۰۱۵۸ حلية الاولیاء ۷ ۴ مجمع الزواند ۸: ۲۱۶ وج 4: ۰۱۷۳ فیض 
القدیر ۵: ۲۰ كنز العمال ۱: ۸ ذخائر العقبی: ۶ مى يابيد. 


اس م: 
«در محبّت به حسن و حسین و على و فاطمه - علیهم السلام » 


ابوالمنجی عبداللّ‌بین عمربن علی‌بن هر ۱۱ از ابوالوقت عبدالاو‌بن 
1 (۱۵۳) 


عیسی‌بن شعیب شجری هروی به سال ۵۵۳ در بغداد -از ابوعاصم فضیل‌بن 
یحیی بن فضیل - ابومحمد عبدالرحمان‌بن آبی شریح انصاری - ابوعبداله محمّدبن 
ابراهیم شجری -عامربن محمّدین عبد الرحمان ابوعبدالله مدنی -نصرین علی( ۱۵۴ 
- علی‌بن جعفربن محمد - از موسی‌بن جعفرتیٌ از پدر بزرگوارش ا (جعفربن 
محمدافل) و ایشان از جد بزرگوارشانم: روزی پیامبر خد ا دست حسن و 
حسیر ی را گرفتند و فرمودند: «هرکه مرا و این دورا و پدر و مادر این دورا دوست 
بدارد در روز قیامت هم درجه من خواهد بود.» 

حاکم می‌گوید: صحیح‌ترین سندها اهل‌بیت. جعفرین محمد از پدر 
[ بزرگوارش] و ایشان از جد [بزرگوارش] می‌باشد. و راوی حدیث نصرین علی 
الجهضمی شیخ دو امام بزرگ بخاری و مسلم E‏ 


۲ -متوفای ۶۴۲ تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۲۷ العبر ۵: ۱۴۳ و در آن آمده است: مردی مبارک و اهل 
خير بود که حدیثش در شام منتشر گشت. 

۳ او تکیه گاهی درزمان خود بودو به سال ۵۵۳ در سن ۹۵ سالگی از دنیا رفت. تذکرة الحفاظ 
۴ ۳۱۵ العبر ۴: ۱۵۱. 

۴ -ابوعمرو نصربن علی بن نصر بصری متوفای ۲۵۱ و وارد شده که چون وی این حدیث را 
بازگو کرد متوکل دستور داد هزار ضربه او را شلاق بزنند. و ائمه حدیث همگی بر ثقه بودن و 
عدالت وی اجماع دارند. تهذیب التهذیب ۱۰: ۰۴۳۰ الغدیر ۱: ٩۲‏ تذكرة الحفاظ ۲: ۵۱۹ تاريخ 
بغداد ۱۳: ۰۲۸۷ حصائص النسائی : ۰ بطل فخ : 5 ۱ 

۵ - تاریخ بغداد ۳: ۲۸۷ تهذ یب التهذیب ۱۰: ۴۳۰ کنزالعمال ۶: ۲۱۷ و دران ابن‌عساکر از 


زیرا که خداوند -عز و جل -فرمود: «ا گر خدا را دوست دارید از من 
پیروی کنبد تا خدا نیز شما را دوست بدارد4 

(0۶) . ۱ ۱ ۳ 

احمدین عبد اللّه الحافظ - فهدین ابراهیم‌بن فهد - محمدبن زکریا الغلابی -بشرین 


مهران - شریک ‏ آعمش -زیدین وهب - از حذیف بن یمان: رسول خد 38 


-احمدین احمد 


فرمودند: «هرکس دوست دارد چون من زندگی کند و چون من بمیرد. یاقوتی را که 
خداوند با دست خود آفریده بدست گیرد -باید پس از من ولایت علی‌بن ابی طالب 


این حدیث را ابونعیم حافظ درحلية الاولیاء نقل کرده ا ۵۷ 


چ 

فل ی وا O‏ 

۶ ابو عبدالله‌الدوری السمسار الصالح» متوفای ۵۱۳ العبر۴: ۳۱. 

۷ -حلية الاولیاء ۱ ۶ الغدیر ۱ -مقد مه - مستدرک الصحیحین ۳ ۸ کنزالعمال ۶ ۱۵۵ 
الاصابة ۳: ۲۰ از زیادین مطرف. ذخاثر العقبی : ٩۲‏ از ابن عباس, مجمع الزوائد ۹: ۱۰۸. 


«ناسزا گوینده به علی ی( کافر است» 


ابوالحسن‌بن ابی عبدالّه بن ابی الحسن بغدادی در دمشق از فضیل‌بن سهل ابن 
بشر اسفراینی از حافظ احمدین على بغدادی از قاسم‌بن جعفرین عبدالواحد 
اهاشفی رین ود وی کر کت این روایت در محضر جدمان عباس‌بن 
عبد الواحد خوانده شد و ماهم می شنیدیم که: -یعقوب‌بن جعفربن سلیمان و او از 
پدرش روایت کرده که: همراه عبداللّه بن ا 
بود پس چون به کنار زمزم رسید قومی از اهل شام رادید که علی ٤ا‏ را دشنام 
می‌دهند.! ٠پ‏ به سعیدبن یر کک مرانزد ایشان ببر» و کنار ایشان ایستاد و 
گفت: کدامیک از شما به خداوند - عر و جل - دشنام میداد؟ گفتند: سبحان اش 
هیچیک از ما به خداناسزا نمی‌گفت. ابن‌عباس گفت: پس کدام یک از شما به رسول 
خد ان ناسرا می‌گفت ؟ گفتند: سبحان الم هیچ یک ازما به پیامبر خد ال ناسزا 
نمی‌گفت. پرسید: پس کدامیک از شما به علی‌بن ابی طالب ا ناسزا می‌گفت؟ 


بودم و سعیدبن جبیر راهنما 


پاسخ دادند: امّا به علی آری دشنام می دادیم. 
ابن عباس گفت: خدمت رسول خد ال بودم و با دو گوش خود شنیدم وبا 


۸ - متوفای ۴۱۴ در نود و دوسالگی. تذکرة الحفاظ ۳ ۱۰۵۷ العبر ۳: ۱۱۷. 

۹ - متوفای ۶۸. الغدیر ۱: ۰۴۳٩‏ جامع الرواة ۱: ۳۴ شذرات الذهب ۱: ۷۵ اعیان الشيعة ۴۱: 
٠۳‏ حبار شعراء الشيعة: ۳۰ 

۱۶۰ - در حدیثی آمده است: در مجلسی از مجالس قریش به علی دشنام می‌دادند» پس به 
راهنمای خود گفت: ایشان چه می‌گویند؟ گفت: به علی ‏ ناسزا می‌گویند. گفت: مرا نزد ایشان 
ببر. پس او نیز چنین کرد تا آخر حدیث. 


ناسزا گوینده به علی اثْ کافر است / ۷۹ 


قلبم دریافتم که به علی‌بن ابی طالب ٤‏ فرمود: «هرکه به توناسزا گوید به من ناسزا 
گفته است و هرکه به من ناسزاگوید به خدا ناسزا و دشنام داده است و هرکه به خدا 
دشنام دهد خداوند او را با صورت به آتش می اندازد.» سپس از آن قوم روی‌گرداند 
وگفت: پسرم!" *" آنها چبه کردند؟ گوید: به اوگفتم: پدر: 
تست ظرو | اليك بأععبن محمرة عفن التشيوس الى شفار الجازر 
[یعنی: با چشمان سرخ به تو نگریستند مانند بزی که به قصاب خود می‌نگرد] 
ارغان گفت: پیشعر یگ کرت د او ۱۰ پس کد 
۱ ۲ ۶ 2 ۲ ۳ ۱۶۳ 
خزر العیون نواکص آبصارهم نظر الذليل الى العزیز القاهر(۱۳۳) 
[یعنی: با گوش چشم به تو نگریستند و دیدگان خود را پائین افکندند 
مان انشا انسانی خوار بسه عزیزی قاهر و جیره] 
پس گفت: پدرت به فدایت بیشتر بگو.گفتم: دیگر چیزی ندارم. وی گفت: امامن 
می‌گویم: 
E‏ ۳ ۳ ی ۱۶۴ 
أحياؤهم عار على امواتبم والیتون مَسبّة للغایر! 
[یعنی: زندگان آنها ننگ و عاری بر مردگان ایشان است 
ومرگان مورد دنام بازماندگانند] 
احمدین محمدین هبة اللّه الشیرازی + محمدین احمد المغربی وغیر این دو در 
دمشق از ابومحمد حسن‌ین سالم‌بن على در مدينة الرسول اا + حافظ محمدین 
محمو د در شهر بغداد - محمدین دقه الحرانى» ابوالحسن‌بن محمد الطوسی + 
ابراهیم‌بن برکات القرشی + عتیق‌بن سلامة و غير این دو ‏ حافظ ابن عساکر - 
۱ - در حدیث آمده است: به راهنمای خود گفت: ایشان چه می‌گوبند؟ و سعیدبن جبیر 
فدایت باد. 
۳ - در نسخه‌ای دیگر آمده: 
(جزر امحواجب ناکسی أذقانهم نظر الذلیل الى الغدیر القاهر) 


۴ الریاض النضرة ۲ ۱۶۶ نورالابصار : ٩0‏ اخبار شعراء الشيعة : ۰ الغدیر: مسند عبداللّه‌ین 
عا 
ہاس. 


۱/۳۰ 


الحرانی + طوسی + ابن عساکر ‏ ابوعبدالّه محمدین الفضل الفراوی - ابوالحسین 
ابوالحسین مسلم - قتیبه‌بن سعید + محمدبن غباد - حاتم‌بن اسماعیل - بکیربن 
سعد گفت: چرا ابوتراب را دشنام نمی دهی ؟ گفت: وقتی به باد سه سخن از رسول 
خد ال درباره علی می افتم نمی توانم او را دشنام‌دهم. که اگر یکی از آن سخنان 
رسول خد 9 شنیدم که به علی ًا فرمود: «آیا خشنود نیستی از این که نسبت به 
۳ ۰ 1 ۱۶۵ و ۱ ی 
ها ایآ ی E E‏ رش یی تست 
او را [همراه زنان و کودکان در شهر [ و پشت جبهه] ] باقی گذاشته بود علی عرض 
کرد: «مرا با زنان وکو دکان وامی‌گذارید؟» و پیامبر آن پاسخ را فرمود و نیز شنیدم که 
در جنگ خیبر پیامب ر فرمود: «فردا پرچم جنگ را به مردی می دهم که خدا و 
(۱۶۶) 


رسولش را دوست دارد ». در انتظار بودیم که پرچم به ما داده شود اما ایشان 


فرمود: «علی را نزد من فراخوانید» و علی آمد درحالیکه از درد چشم رنج می برد» 
پس آن حضرت 1 آب دهان خود را به چشمان او مالید و پرچم را به دست وی 


سپرد. و خداوند نیز پیروزی را نصیب او کرد. 
و نیز چون این آیه [شریفه] نازل شد: «تدٌ أبناءنا و آبناءکم»( ۳۲ رسول 
دا علی و فاطمه» حسن و حسین را فراخواند و به خداوند عرضه داشت: 


«پروردگارا اینان اهل بیت من هستنا )07۸ 


۵ این حدیث همان حدیث منزلت است: «آما ترضی آن تکون منی نزلة هارون من مو سى ال أنه 
لانبوة بعدی». که با الفاظ دیگر امّا به همین معنا آمده است [ مترجم ]. 

۶ و در برخی روایات آمده: خدا و رسولش او را دوست دارند. 

۷ -سوره آل عمران (۳): ۶۱: معنای آیه: 

۸ - الغدیر ۱: ۳۸ با الفاظ متفاوت و اسناد آن همگی با رجال ثقه می‌باشد. 


ناسزا گوینده به علی اثْ کافر است / ۸۱ 


این حدیث را مسلم در صحیح خود و دیگران در الحفاظ( ۱ "۳ آورده‌اند. 

مشایخ بزرگ و حافظان [ارزشمند] ازجمله: محمدبن جعفرالقرطبی( ۲۲۱ در 
جامع شهر بصری و حسن‌بن سالم‌بن علی‌بن سلام الوزیر! ۲ در عرفه روز یکشنبه 
سال ۶۳۷ از شریف نقیب الاشراف ابوالحسن علی‌بن محمدبن ابراهیم حسینی + 
تاش ادن ای مه EA‏ 
سالم پسران عبدالرزاق + عقيل بن نصرالله بن عقيل الصوفی + عبدالرحماذ‌بن 
سلطان‌بن جامع الفقیه + احمدین عبدالملک المقدسی +محمدین سلیمان‌بن 


+ دو برادر خطیب یحیی و 


آبی الفضل + عمربن نصرالله بن محفوظین صصری + أحمدبن عبدالدائم‌بن نعمة 
ی لته یت شید الم ده موه ۳۳ + حافظ یوسف‌بن خلیل در 
ی ۱ ES SNE‏ نو یی رت 
متخهن واز من ین امین کتیر ط ان الثوری - مغیرةبن نعمان - 


سعیدبن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که: رسول اکرم اا فرمودند!۲۲ « 
(۱۷۸ 


- ابوسعید عبدالّه بن 


همه 


شما برهنه. و عریان محشور می شوید». سپس این آیه را قرائت فرمود: «کا 


۹-سنن آبن‌ماجه ۱: ۳۰ خصائص النسائی : ۰۳۹-۳۸ صحیح الترمذی ۲ ۲۰۰ مسند احمدین 
حنبل ۱: ۱۸۵. 

۷۰ - مقری صالح کامل زاهد. که در وهران در سن نزدیک به هشتاد سالگی وفات یافت. طبقات 
اا ۸۶4 الا ۴: ۱۳۶۰ ودر آن آمده است که ویب سال ۵۸۶ وفات اة 

۱ - نجم‌الدین دمشقی متوفای ۶۴۱. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۲۷. 

۲ - تاج‌الدین الشیرازی متوفای ۶۴۱. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۲۷. 

۳ - شیخ ضیاءالدین دمشقی حنبلی متوفای ۶۴۱ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۳۵ العبر ۵: ۳۷۴ 
۴ - حافظ مفید شمس‌الدین ابو الحجاج دمشقی ادمی محدث حلب متوفای ۶۴۸ تذکرة 
الحفاظ ۴: ۱۴۱۰ هدية العارفین ۲: ۵۵۴ العبر ۵: ۲۰۱. 

۵ - الحمصی الجیلانی. تهذیب التهذیب 4: ۲۳۱ الجرح و التعدیل ۳ ق ۲: ۲۸۸. 

۶ - و گفته شده: ابوطالب نیشابوری, متوفای ۵۴۸. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۳۱۳ الوافی بالوفیات 
AEE‏ 

۷ووا دو رل در ان ماود اھا را و ع کو ار 
حدایث. ۸ - «حفاة عراة غرلاً جمع» 


/ ۸Y 


بدأنا آول خلق عیده وعداً علیتا انا کنا فاعلین ‏ آگاه باشید اول کسی که در قباست 


لباس بر تن می‌کند ابراهیم اا 3 است. بدانید که برخی از اصحاب من به سمت 


(۱۸۰) ۰ ی 3 ۱ 
چب برده می شوند» و من می‌گویم: اصحابم اصحابم. پس گفته می شود: از 


زمانی که ایشان را ترک کردی» به عقب بازگشته و مرتد شدند. ومن سخنی را 
می‌گویم که بنده صالح خداوند عیسی‌بن مریم فرمود: «و کنت علهم شهیداً ما دمت 
فیهم. ان تعذیهم فانهم عبادک و أن تغفزهم فانك أنت العزیز اک( ١^‏ 

این حدیث صحیح و صحت آن مورد اتفاق است و بخاری آن را در 

ود قول محمدبن کثیر و وی از سفیان آورده است» و مسلم نیز در 
صحیح خود از قول محمدبن بشار بندار واو از محمدبن جعفر غندر و وی از شعبه 
تفا هی که شا وا سای کل طرش ع وروی ها خرس 9۹۳ 

حافظ یوسف -ابن ابی‌زید - محمود - ابن فاذشاه -امام ابوالقاسم - عبدالله بن 
احمد + عبدالرحمان‌ین سلم رازی -عبادین یعقوب اسدی! (٩۲‏ -علی‌بن عابس - 
بدربن خلیل: ابوکثیر گوید: e‏ پ ده کته موی اف 
ایشان آمد و عرض کرد: مردی بنام معاویةین خدیج! ۳ در برابر معاویه. علی را 
به شکلی بسیار زشت دشنام داد. [امام] حسن ا فرمود: «او را می‌شناسی ؟» 


۹ - سور انبیا ۲۱(۶): ۱۰۴؛ معنای آیه : همان‌گونه که آفرینش را آغاز کرد ر یم آن را باز می‌گردانيم 
این وعده‌ای است بر ما و قطعاً آن را انجام خواهیم داد. 

۱۸۰ -در روایتی آمده: اولین مخلوقی که در روز قیامت لباس بر تن او می‌کند ابراهیم است 
۱ -سوره مائده( ۵): ۱۱۸ معنای ایه: اگر آنان را عذاب کنی باز خدایا همه بندگان تواند( کسی 
تو را از آن منم نتواند کرد) و اگر از گناه انها درگذری. تو عزیز و حکیمی. 

۲ - صحیح بخاری ۴: ۸۲کتاب «الرقاق» در باب «کیف الحشر). 

<<« ابوالولید و از شعبة و از محمدبن کثیر از سفیان ثوری. و هر دو از 
رت E E e mM E‏ 
قاموس الرجال ۵: ۲۲۱ اللباب ۱: ۴۷۷. 

۵ -عبدالرحمان کندی مصری. وی عثمانی بود. به سال ۵۲ وفات یافت. تهذیب التهذ یب ۱۰: 
۳ خلاصة تهذیب الکمال : ۰۳۲۶ شذرات الذهب ۱: ۵۴ و ۵۸. 


ناسزا گوینده به علی اب کافر است / ۸۳ 


عرض کرد: آری. فرمود: «هرگاه او رادیدی نزد من بیاور.» پس چون او را در کنار 
منزل عمروین حریت(۸۴) دید. وی را به [امام] حسن عا نشان داد. و حسن‌بن 
على ابه او فرمود: «تو معاویةبن خدیج هستی»؟ آن مرد سکوت کرد و پاسخ نداد. 
[ حضرت ٤ا‏ سه بار سوال خود را تکرار کرد و او پاسخ نداد] پس فرمود: «تو علی را 
نزد پسرآن زن جگرخوار سب و دشنام دادی؟ بدان که اگر در کنار حوض [کوثر] بر 
او وارد شوی -هرچند نمی بینم که تو بر آن حوض وارد شوی -علی را می‌یابی در 
حالیکه آستین بالا زده و کافران و منافقان را از حوض رسول خد دور می‌کند 
همان‌طور که شتر بیگانه را از صاحبش دور می‌کنند و این سخن انسانی صادق و 
تصدیق شده [از طرف پروردگار] یعنی رسول خدا ابوالقاسم [ محمد ]ا 
می‌باشد.» ٩۲‏ ۳*: طبرانی این حدیث را به همین صورتی که ما آوردیم( ٩۳۸۰‏ در شرح 


حال امام حسن اب آورده انشت: 


شاه ا ا 
۷ - مجمع الزوائد ٩‏ ۱۳۰ و در آن آمده است: طبرانی. 
۸ ری اف کتاتعمال ۶ ۳۸ و خزان امد انیت کیره یت ذارا 


اسناد صحیح است. 


اس ۳ 


«بیعت گرفتن پیامبر اکرم: 323 بر محبّت اهل بیت ا4ا 


E ۳ سك‎ ۳ ۲ 


محمدبن موی E‏ 8 ۹ 


حافظ ابونعيم -محمدین أحمدبن 
O E‏ وان ای شببة ۔ عبادقین زیاد۔از پحیی بن الملا 8 
از جعفربن محمدا - پدر بزرگوارشان اا - جابرین عبدالله: مردی اعرابی خدمت 
رسول خد اة رسید و عرض کرد: ای محمد. اسلام را بر من عرضه کن» فرمود: 
«گواهی بده که هیچ معبودی جز الله نیست" ٩۳‏ یگا 
بنده وفرستاده اوست». عرض کرد: بر این امر از من اجرتی می طلبی ؟ فرمود: «خیر 
جز مودت نزدیکان و قرباه. عرض کرد: نزدیکان من یا شما؟ فرمود: «نزدیکان و 
قربای من». عرض کرد: بیا تا با شما بیعت کنم. پس لعنت خدا بر هرکه شما [را ای 
پیامبرَ ] و قربا و نزدیکان شما رادوست نداشته باشد. پیامب راع فرمودند: 


«آمین)( 1 


نه است و بی شریک. و محمّد 


یوسف -ابن ای وید -محمود -ابن فاذشاه -طبرانی -محمدبن عبدالّه -حرب‌بن 


۹ - پیش از این به شرح حال او اشاره شد. 

۰ - فقیه موفق حمدین أحمدین محمدین صدیق الحرانی متوفای ۶۳۴. تذکرة الحفاظ ۴: 
۱۴۹ 

۱ - ابوسلمة و گفته می شود ابوعمرو رازی متوفای پس از پنجاه می‌باشد. تهذ یب التهذیب 
۱ ۲۶۱ الجرح و التعدیل ۴ ق ۲: ۱۷۹. 


۱۹۲ ی اب ی Ea ES‏ 
(مترجم). ۳ - حلية الاولیاء ۳: ۲۰۱. 


«بیعت گرفتن پیامبر اکرم لاا بر ... / ۸۵ 


حسن -حسین آشقر -قیس‌بن ربیع -آعمش -سعیدبن جبیر -از ابن عباس: زمانی که 
این آیه نازل شد: «قل لا امال علیه جرا لا الودة ق القریی( "۱ ۲ عرض کردند: ای 
رسول خداء مراد از قربای شما که مودت و دوستی آنها بر ما واجب است چه 
کسانی هستند؟ فرمود: «علی و فاطمه کر ۳ 

طبرانی این حدیث را مانند آنچه ما [ در اینجا] نقل کردیم در معجم بزرگ خود 
در شرح حال امام خسنلا آورده است ( ۱۹۴ 

علامة حجة العرب ابوالبقاء يعيش‌بن على" در حلب - خطیب ابوالفضل 
عبدالله‌بن آحمدبن محمد طوسی !۱" در موصل -ابوطاهر حیدرین زیدین محمد 
بخاری‌در بغداد به سال ۴۹۱ در بغداد -ابوعلی حسن‌بن محمد جوانشیر - ابوزید 


علی‌بن محمدین حسین - ابو عمربن مهدی - ابوالعباس احمدبن عقدة - علی‌بن 
حسینبن عبید - اسماهیل‌بن آبان ۲ ۲ -سلامین ابی عمرة از معروف( ۲۰۰ 
ابوالطفیل نقل می‌کند؛ 

حسن‌بن علیء1 پس از وفات پدرش :اب خطبه‌ای خواند و به ذکر [فضائل] 
امیرمومنان پدرش عا پرداخت و فرمود: «[ پدرم] خاتم اوصیاء و وصی خاتم انبیاء 
و امیر صدیقان و شهداء و صالحان است.» سپس فرمود: «ای مردم. مردی از ميان 


۴ - شوری (۴۲): ۳ یعنی: بگو از شما اجری جز مودّت قربا و اهل بیت خود نمی خواهم. 
۵ - الکشاف ۲: ۳۳۹ ذخاثر العقبی : ۰۲۵ مجمع الزوائد ۷ ۱۰۳ و ج :٩‏ ۱۶۸ نور الابصار : 
۱۰۱ 

۶ - الصواعق المحرقة : ۱۰۱ و در آن آمده است: احمد و طبرانی و ابن ابی‌حاتم و حاکم از 
ابن‌عباس نقل می‌کنند. 

۷ -شیخ العربية موفق‌الدین اسدی حلبی » متوفای ۶۴۳ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۳۳ بغية الوعاة : 
۹۹ طبقات القراء ۲: ۲۹۱ العبر ۵: ۰۱۸۱ 

۸ - خطیب موصل ابوالفضل متوفای ۰۵۷۸ تذکرة الحفاظ ۴: ۱۳۴۱ العبر ۴: ۲۳۴. 

۹ -ابواسحاق وراق آزدی. و گفته می شود: ابوابراهیم کوفی متوفای ۲۱۶ تهذیب التهذیب ۱: 
۹ خلاصة تهذیب الکمال : ۲۶ الجرح و التعدیل ١ق‏ ۱: ۱۶۰ 

۰ معروف‌بن خربود مکی خادم عثمان تهذیب التهذیب /۰۲۳۰/۱۰ تقریب التهذیب 
۸ میزان الاعتدال /۱۴۲/۲. 


م۸3 


شما رفت !۲" " که پیشینیان از او سبقت نگرفته و آیندگان [ مقامات] او را درنيابند. 
رسول خد ات9 پرچم را به دست او می داد و در حالی به میدان جنگ می‌رفت که 
جبرئیل در طرف راست او و میکائیل در سمت چپ او بود. و از میدان جز با فتح و 
پیروزی بازنمی‌گشت. و به خدا قسم هیچ طلا و نقره‌ای از خود برجای نگذ اشت. و 
در بیت المال جز هفتصد درهم که پس از تقسیم میان مردم باقی مانده بود و با آن 


ری شاقن تشه 


می‌حواست برای ام‌کلثوم حادمی خریداری کند(۲ 
سپس ادامه داد: «هرکه مرا می شناسد که می شناسد و هرکه نمی شناسد [ بداند که ] 
من حسن فرزند رسول خد ال محمد هستم و سپس این آیه را که حکایت از قول 
پوس لا است کرت فرهود: و اثیعث مھ آباق ابراهي و اسحاق و یعقوب ۳ 6 
من بشارت دهنده و هشداردهنده‌ام من فرزند کسی هستم که به سوی خدا دعوت 
می‌کرد. من فرزند چراغ نورانی و فرزند کسی هستم که برای رحمت جهانیان 
فرستاده شد. من از اهل‌بیتی هستم که خداوند رجس و پلیدی را از آنها برداشته و 
ایشان را پاک و مطهر گردانیده است. من از خاندانی هستم که جبرئیل بر آنها نازل 
می شد و از [ خانه] ایشان عروج می‌کرد. من از اهل بیتی هستم که پروردگار دوستی 
وولایت آنها را واجب و فرض دانسته است». و خداوند درباره ما چنین نازل 
فرموده است: «قل لا أسالکم عليه أجراً الا الودة قالقری» [یعنی: بگو من در برابر 
رسالتم هیچ مزدی جز دوستی نزدیکانم از شما نمی‌خواهم. نزدیکان پیامبر ما 
هستیم. جز دوست داشتن نزدیکانم ی 

ابوعلی جوانشیر این حدیث را در بخشی از کتابش که در آن حدیث مشایخ و 
بزرگان را جمع‌آوری کرده آورده است امام ابوعبدالرحمان" "۲ ۲ نسائی در بیان 


۱ -و در روایتی آمدی: دیروز مردی را به قتل رساندید... 

۴ طبقات ابن‌سعد ۳ق ۲۶ حلية الاولياء ۱ ۵ مستدرک الصحیحین ۳: ١۷١‏ مسند 
احمدبن حنبل ۱: ۰۱۹4 خصائص النسائی : ۶۱. 

۳ - یوسف (۱۲): ۳۸؛ یعنی: از دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. 

۴ - حافظ مقتول ۳۰۳ به مقدمه الخصائص مراجعه کنید. 


«بیعت گرفتن پیامبر اکرم الا بر ... / ۸۷ 


E ۶ ۲۰۵(5 2 0‏ 0" 
خصائص و ویژگی های علی اغا ار * حدیث فوق را عيناً نقل 


نموده ات 


۵ - خصائص امیرالمژمنین که در نجف به سال ۱۳۸۸ باقطع وزیری به چاپ رسید: ص ۱۷۲ 
باتحقیق و تصحیح شيخ محمدهادی امینی. 

۶ - صحیح این است: هبيرةبن هدیم شیبانی کوفی. متوفای ۶۶. تهذیب التهذیب ۲: ۳۵۱ 
الجرح و التعدیل ۴ ق : ۱۰۹ میزان الاعتدال ۴: ۲۹۳. 


اسب 0 
(دستور خداوند به پیامب را در محبّت به علی ی(» 


ابوالحسن‌بن ابی عبدالله بغدادی در دمشق از مبارکبن حسن‌بن شهرزوری( ۲۰۷ 
قاسم‌بن تسود عبی لاش تن مك عکبر یب ی سلجم السری ۰ ۳ 
ابوحصین محمدبن حسین همدانی قاضی - عکبری ‏ ابوجعفر محمدبن علی 
شیبانی - ابوعمروین ابی غرزة غفاری + ابوصالح ‏ ابوالاحوص قاضی -یحیی‌بن 
عبدالجمین الحمانی ۰۳ حشریک ۱ ریب ابادی-غبد این E‏ 
از پدرش(۲ ۱" نقل می‌کند که: رسول خد ال فرمود: «خداوند عر و جل -مرا به 
محبّت چهار تن مر فرمود و به من خبرداد که» این چهار نفر را دوست دارد.» عرض 
کردیم: ای رسول خداء ایشان کیستند؟ همه ما دوست داریم جزء آن چهار نفر 


باشیم فرمود: «نو ای علی از آنهایی. تو ای علی از آنهایی» تو ای علی از 


۷ - ابوالکرم مقری عراق متوفای ۵۵۰ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۲۹۲ العبر ۴: ۱۴۱ طبقات القراء ۲: 
۸ مرآة الجنان ۳: ۰۲۹۶ کشف الظنون ۱: ۸۲۲ ۱۷۰۶ هدية العارفین ۲: ۲. 

۸ حافظ مسند ابوبکر تمیمی کوفی» محدث کوفه متوفای ۰۳۵۱ تذكرة الحفاظ ۳: ۸۸۴ 
۹ - ابوزکریا حافظ یحیی بن عبدالحمیدبن عبدابن میموذ‌بن عبدالرحمان حمانی کوفی 
متوفای...» تهذیب التهذیب ۱۱: ۲۳۳. 

۰ - قاضی ابوعبدالله شریک‌بن عبدالله‌بن آبی شریک نخعی متوفای ۱۸۸. شذرات الذهب : 
۷ الجرح و التعدیل ۲ ق ۱: ۳۶۵ ميزان الاعتدال ۲: ۲۷۰. 

۱ - قاضی ابوسهل عبدالّبن بریدةبن حصیب آأسلمی مروزی» متوفای ۱۱۰. تهذیب التهذیب 
۵: ۱۵۷ اخبار القضاة ۱: ۰۱۴ ۱۵ ۱۶ میزان الاعتدال ۲: ۳۹۶ 

۳ - ابو عبدالله بريدة» متوفای ۳ در خیبر و فتح مکه حاضر بود. تهذ یب التهذیب ۱: ۰۴۳۲ 
اسدالغابة : ۱: ۰۱۷۵ تجرید اسماء الصحابة ۱: ۵۰ عیون الاخبار ۱: ۱۵ ۲. 


دستور خداوند به پیامبر 396 در ... / ۸٩‏ 


آ۰ ۳ ۳۳۳ 


انهایی 
علی بود. پرسیدم: آن سه نفر دیگر چه کسانی بودند؟ پاسخ داد: ایشان حسن و 


OD 


ر است. 


متعال به آن بزرگواران ا می‌کند و امر خداوند اقتضاء وجوب دارد» و اگر امر به 
رسول, اقتضای اختصاص به آن حضرت35946 را نکند دلالت بر وجوب آن امر بر 
امت پیامبر 6 می‌کند واقتضاء و جواب دلالت بر محبّت حق تعالی به پیروی از 
رسول می‌کند به دلیل این آیه کریمه: «قل ان کے تحبون اه فاتبعونی ی ال( ۲۱۹, 


۳ - صحیح ترمذی ۲: ۲۹۹. ۱ 
۲۴ مستدرک صحیحین ۳: ۰۱۳۰ مسند احمدین حنبل ۵: ۳۵١‏ حلية الاولیاء ابونعیم اصفهانی 
۱ ۰ مجمم الزوائد هیثمی ٩‏ ۱۵۵؛ و گوید: طبرانی در آوسط نقل کرده است. تهذیب 
التهذیب ۱۰: ۲۸۶ الاستیعاب ۱: ۲۸۰. 

۵ -آل عمران(۳): ۳۱؛ یعنی: بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا(نیز) شما 
را دوست بدارد. 


اب ج 
«قلب علی در امتحان به تقوا» 


دنه سای تمد وه ی مس ویر اشفا سیک ا ا 
قرائت کردم و آن دو گفتند که - عمرالدینوری! "۲۲ از کروخی -ابوعامر محمودبن 
قاسم آزدی و غیر او از عبدالجباربن محمدبن عبدالله جراحی - احمد محبوبی - 
او سی ا ع وا ی وت نکن ی 
حراش(۹ ۱" على در رحب( ِ برای ما چنین فرمود: «چون جنگ خدیبیه 
NER EE A E E EEE‏ 
سران مشرکین در میان آنها بودند. ایشان گفتند: ای رسول خداء افرادی از پسران و 
برادران و بردگان ما به سوی شما آمده‌اند در حالیکه بادین [ تو] آشنایی ندارند. و 
خروج ایشان [از مکه و مهاجرت به مدینه] صرفاً به علّت فرار از مالکیت و 


ری - 


۶ - عمربن سهل‌بن اسماعیل دینوری محدث حافظ متوفای ۳۳۰ هدية العارفین ۱: ۰۷۸۱ 
۷ - ابومحمد سفیان‌ین وکیم‌بن جراح رواسی کوفی متوفای ۴۷ تهذیب‌التهذیب ۴: ۲۳ 
العبر ۲: ۰۱۸۶ خلاصة تهذیب الکمال : ۱۲۴. 

۸ - منصورین مزاحم‌بن بشیرترکی بغدادی متوفای ۰۱۳۵ تاریخ بغداد ۱۳: ۸۰ رجال 
الصحیحین ۲: ۴۹۷ تهذیب التهذیب ۱۰: ۳۱۱ خصائص النسائی : ۶۸ ۱ 
۹-ابومریم ربعی بن حراش‌بن حجش کوفی متوفای ۱۰۴. تنقیح المقال ۱: ۰۴۲۳ تجرید آسماء 
الصحابة ۱: ۰۱۸۸ رجال الصحیحین ۱: ۰۱۴۰ اسد الغابة ۲: ۱۶۲ عیون الاخبار ۲: ۲۱۷ 

۰ -رخبه قریه‌ای است از توابع قادسیه ونزدیک کوفه و چون حاجیان قصد مکه کنند در طرف 
چپ انها قرار دارد. 

۱ - ابویزید سهیل‌بن عمروبن عبد شمس‌بن عبدود بن نصربن مالک‌بن حنبل‌بن عامربن لوی 
قرشی عامری. تهذیب التهذیب ۴: ۰۲۶۴ شذرات الذهب ۱: ۲۶ ۰ الجرح و التعدیل ۲ ق ۱: 
۶ 


قلب علی در امتحان به تقوا / ۹۱ 


سرپرستی ماست ایشان را نزد ما برگردان. پیامب راا فرمودند: «اگر ایشان نسبت به 
دین آشنایی ندارند ما آن‌ها را آشنا می‌کنیم.» پس پیامبر دا فرمود: ای قوم 
قریش یا دست بردارید و یا آن که خداوند کسی رابر عليه شما برمی انگیزد که در راه 
دی کودت شا را با شم راهن تاو کب اسک که لا ون ای زیر انهان 
آزموده است. پرسیدند: ای رسول خدا آن شخص کیست؟ ابوبکر عرض کرد: ای 
رسول خدا آن شخص کیست؟ عمر پرسید: ای پیامبر خدا آن شخص کیست؟ 
فرمود: کسی است که کفش پینه می‌کند. و پیامبر پیش از این کفش خود را به 
علی داده بود تا آن را پینه کند. سپس علی‌بن ابی طالب اا به طرف ما آمد و رسول 
خ دا فرمود: هرکه مرا تکذیب کند. پس جایگاه خود را در آتش مهیا 
E‏ 

ومن می‌گویم: این حدیثی عالی و حسن و صحیح است» و حافظ 
ابوعبد الرحمان نسایی در بیان ویژگی های علی ٤ا‏ این حدیث را از محمدبن عبدالله 


۳ 
مبارک و وی از اسودبن عامر و او از شریک و وی از منصور نقل میی‌کند 1 


۲ -کنزالعمال ۶ ۷ و می‌گوید: ابن‌جریر آن حدیث را آورده و آن را صحیح می‌داند. صحیح 
الترمذی : ۲ مناقب على ا 


# # 


تت 


«محبّت خدا و رسو ل به علی ٤ا‏ به دلیل فتوحات آنحضرت» 


ابراهیم بن برکات الخشوعی ۲ ۳۲ حافظ ابوالقاسم -ابوسهل محمدبن ابراهیم - 


ابوالفضل رازی -جعفرین عبدالله -محمدین هارون -عمرین علی -عبدالّه بن هارون 
و هه ای یساش انس یی شی ری 
سلمةبن عمروبن الاکوع(۹ ۲ : در جنگ خیبر رسول خد اب ابتدا پرچم جنگ را 
به ابوبکر داد و اورا به سوی یکی از دژهای خیبر فرستاد. او جنگید. امّا بدون فتح و 
گشایشی بازگشت در حالیکه تلاش کرده بود. آنگاه رسول اکر ما فرمود: «اینک 
پرچم را به مردی واگذار می‌کنم که خدا و رسولش او را دوست دارند. و خدا به 
دست او فتح و گشايیش می‌کند و او اهل فرار نیست.» سلمة گوید: پس رسول 
خد على فلا را فراخواند در حالیکه علی فا از درد چشم می‌نالید. 
پیامبر ا آب دهان خود را به چشمان او مالید و فرمود: «این پرچم را بگیر و برو تا 
خدا برای تو فتح وگشایش کند.» 

سلمة گوید: سپس علی خارج شد در حالی که به خدا قسم [گویی] هروله کنان 
می رفت ومن در پشت او حرکت می‌کردم. تا آن که پرچم خود را در سنگهای زیر دژ 
فرو کرد. آنگاه مردی یهودی که او را از بالای قلعه دیده بود پرسید: تو کیستی؟ 


۴ - ابواسحاق ابراهیم‌بن شيخ ابی طاهر برکات‌بن ابراهیم‌بن طاهر دمشقی خشوعی متوفای 
۰ العبر۵: ۱۶۴. 
۵ از اصحاب پیامب رو بود و به سال ۷۴ از دنیا رفت. سیره ابن هشام ۳: ۲۹۴ الاستیعاب 


۲ ۶۳۹ طبقات ابن سعد ۴: ۳۰۵ 


محبت خدا و رسول ا به علی لابه ... / ٩۳‏ 
فرمود: «علی‌بن ابی طالب». بهودی گفت: قسم به آن که تورات را بر موسی نازل کرد 
شما پیروز شدید. علی بازنگشت مگر آن که خداوند به دست اوفتح وگشایش کرد. 

محدث شام در کتاب خود و از طرق جمع کثیری از صحابه و تابعین این حدیث 
را نقل کرده و برای هریک از ایشان نیز طرق متفاوت با الفاظی مختلف ذ کر نموده 
است. تمامی راویان حدیث لفظ «ا عط الرایة» (پرچم را به کسی خواهم داد که...) 


a NNN راید ۰ این ی وی سس تتهای‎ ES 


1 ۰( ۲۷ ۲) وی .. ۲ ۳۳/۸ E‏ 
آیاس‌بن سلمة! ۲۲" (فرزند سلمةبن الاکوع) و یزیدین ابی‌عبید!۲۹ ۲ و سفیان‌بن 
ابی‌فروة این حدیث همانطور که ما آوردیم نقل کرده‌اند. 
اذ | 1 ۳ (۲۲۹) ۲ (۲۳۰) او 2 
عبداللەبن عمر از خبي اين ابت > و جميع‌بن عمير و عي دادن 


عباس از میان صحابه نیز روایت فوق را نقل نموده‌اند او از عمروبن میمون از طرق 
متفاوت و در حدیثی طولانی و نیز عمران‌بن حصین از میان صحابه و از تابعان 
ربعی‌بن خراش آن را روایت می‌کند و راههای نقل او از ربعی از طرق مختلف 
می باشد ابوسعید خدری نیز آن را روایت نموده و از تابعان عبدالّبن عصمة عجلی 
بدو اسنا کرده است و طرق روایت وی از عبدالّه متفاوت می باشد. ابولیلی انصاری 
از صحابه نیز این روایت را نقل و پسرش عبدالرحمن‌بن ابی‌لیلی بدو اسناد نموده 
است و طرق نقل آن از عبدالرحمن متفاوت است و عبارت زير را اضافه دارد (و هو 
لیس الع ق الصيف و لین الف ق الفا سان فد م اغى ا سانه اق 


حلية الأولیاء ۴: ۳۵۶ المستدرک ۳ ۷ الغدير :١‏ ۳۸ تذكرة الخواص ۲۵ خصائص 
النسائی : ۵۲. 

۶ - صحیح مسلم ۲: ۴ صحیح بخاری ۲ ۱۰۰ کتاب الجهاد و السیر الاصابة ۲: ۵۰۸ 
۷ - ابوبکر آسلمی مدنی» متوفای در مدینه به سال ۱۱٩‏ در سن ۷۷ سالگی. وی ثقه بود و 
احادیث فراوانی دارد. تهذیب التهذیب ۱: ۰۳۸۸ شذرات الذهب ۱: ۱۵۶. 

۸ - یزیدین ابی عبید حجازی ابوخالد متوفای ۱۴۷/۱۴۶. وی ثقه و دارای حدیث فراوان است. 
تهلایت الب ۴۹ العبر ۱۲۱۴۵۰۲ تقريب التهذيب ۲۸۸۰۰۲ خلاصة تهذيب الكمال : 
۳۷۲ 

۹ د«انویحیی کوفی متوفای ۰۱۱۹ تهذیب التهذیب ۲: ۸۱۷۸ شذرات الذهب :١‏ ۱۵۶ 

۰ -ابوالأسود جمیع‌بن عمیربن عفاق تمیمی کوفی متوفای.... تهذیب التهذیب ۲: ۱۱۱ 
الجرح و التعدیل ۱ ق ۱: ۵۳۲ میزان الاعتدال ۱: ۰۴۲۱ خصائص النسائی : ۱۰۹. 


/ ۹۴ 


عبدالعزیزبن ابی حازم از پدرش سهل آن را روایت می‌کند و طرق نقل او از ابوحازم 
از سهل‌بن سعد و به طرق مختلف می‌باشد و نیز ابوهریره آن را نقل و سهیل‌بن 
ابی صالح از تابعان از پدرش از ابوهریره نقل نموده» و طرق نقل او از پدرش از 
ابوهریره می‌باشد. حاکم می‌گوید: این حدیث به حد تواتر رسیده است. ابونعیم 
اصفهانی به نقل از ابوالقاسم طبرانی می‌گوید: فتح خیبر به دست علی ٤ا‏ با تواتر 
کش ۱۳۳۱۲ 

ابوجعفر صالح‌بن ابی المظفر السیبی -بشربن عبدالله هندی - محمد سعيد ابن 
ان ۲ ا اعاه 


AA 
عبد الجبار -یونس‌بن بکیر - مسیب‌بن مسلم ازدی - عبداللهبن بريدة - پدرش!‎ 


رسول خد اا هرگاه به سردرد دچار می‌شد یک يا دو روز صبر می‌کرد و [ از 
خانه ] خارج نمی شد. در خیبر نیز پیامبر دچار سردرد شد و خارج نشد. ابوبکر 
پرچجم رسول دا راگرفت و برخاست و با اهل خیبر وارد جنگ شد و سپس 
بازگشت آنگاه عمر پرچم راگرفت و سخت‌تر از ابوبکر جنگید. او نیز بدون پیروزی 
بازگشت و به پیامب راا خبر داد. پیامبر خد ال فرمود: «فردا این پرچم را به 
دست مردی می سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد. و خدا و رسولش نیز او را 
دوست دارند. هر یک از قریش در اثتظار بودند هرکدام امیذ داشتند صاحب این 
صفات باشند. پس چون صبح [فردا] شد. علی 1 سوار بر شتری نزدیک خیمه 


رسول خد الط فرود آمد. پس پیامبرت9 به وی که از چشم درد رنج می‌ برد 


۱- سنن البیهقی ۶: ۶۲" حلية الأولیاء ۱: ۲۶» مسند أحمد ۲۳۳۲۰۰۵ كنزالعمال ۵: ۸۴ 
الاستیعاب ۲: ۴۵۰ الریاض النضرة ۲: ۱۸۵ صحیح ترمذی ۱: ۲۱۸ مجمع الزوائد ٩‏ ۰۱۳۴ 
مستدرک الصحیحین ۳: ۳۸ و ۴۳۷. و طرق این حدیث به صورتهای گوناگون و مفصل در 
فضائل الخمسة ۲: ۱۷۸-۱۶۷ امده است. 

۲ - محمدبن سعیدبن نبهان کاتب متوفای ۵۱۱ اهل کرخ بود. وی از بشر عائذی و غير او 
حدیث شنید» لسان‌المیزان ۵: ۱۷۹. 

۳ ابوعمرو سماک دقاق متوفای ۴۴". تذکرة الحفاظ ۲ ۸۶۵ العبر ۲: ۶۴ تاریخ بغداد ۱۱: 
۲ طبقات القراء ۱: ۵۰۱ 

۴ بریدةبن حصیب‌بن عبدالله - و پیش از این به شرح حال وی اشاره شد - 


حدا و رسول ب به علی ابه ... / ٩۵‏ 


فرمود: «جه شده؟) DS‏ ای من نزدیک 
شوء پس آب دهان شود به چشم او مالید بطوری که علیقا دیگر احساس درد 
نکرد. آنگاه پیامبرَص پرچم را به آن حضرت سپرد و علیع نیز همراه پرچم 
برخحاست. در حالی که پوششی از ارغوان سرخ بر تن داشت به سوی خیبر روانه 
شد. آنگاه مرحب یهودی. صاحب دژ خیبر در حالی که کلاه خودی زردرنگ یمانی 


بر سر داشت این «آرجوزه» را می خواند: 


«قد علمت خیار آن مرت ات چا 
إذا الليوث أقلبت تَلَهَبَ و أحْجَمَتْ عن صوله المغلبُ 


اطع آعیانا اضر یه 


یعنی: خیبر می داند که من پهلوانی هستم مسلح. قهرمان و با تجربه. چون شیران 
روی آورند آتش شعله‌ور می‌گردد. گاه نیزه وگاه شمشیر بر سر آنها فرود می‌آورم. 
پس على فرمود: 
«اتتاالنی سن امسی خر كن غایات اة 
آکیل بات کنیل اس 


(TTF 3 


یعنی: من کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامید چون شیر بیشه بسیار شجاع 
هستم و من تعداد فراوانی از شمارا به سرعت خواهم کشت و از میان خواهم برد. 
پس دو ضربه رد و بدل شد. و علی به سوی او شتافت و با یک ضربه سنگ و 


کلاه‌خود و سر مرحب را به دونیم کرد و ضربه [ آن‌قدر شدید بود که] به دندانهای او 


۵ در بیشتر نسخه‌ها مصراع دوم بیت دوم یافت نمی شود همان طور که در خصائص النسائی 
۵۵ المناقب خوارزمی : ۰۱۰۳ تذكرة الخوص : ۰۲۶ مسند أحمد ۴: ۵۱ و الاستیعاب ۲: ۴۵۰ 
آمده است. 

۶ در نسخه‌ای آمده: ضرغام أجام و ليث قسورة. 

۷ -السندرة: سرعت؛ 


۶ 


(۸) 


رسید علی پس از نبردی سنگین خیبر را فتح کرد. 
این حدیث حسن و عالی است که ابن‌سماک آن را در جلد اول «عوالی» خود 
آورده و صحیح می‌باشد. 

و مسلم نیزدر صحیح! "۲۳٩‏ خود از قول قتیبةبن سعیدبن جمیل‌بن طریف 
- حاتم‌بن اسماعیل ۳*۲" -یزیدین ابی عبید - سلمةبن الأأکوع این را با لفظی دیگر 
او تفه استت: 

در کتاب «الفضائل» از سهل‌بن سعد. حدیث گرفتن پرچم آمده است و در 
«الجهاد» آن را از الدارمی و دیگران از قول سلمةبن الا کوع در حدیثی طولانی مبارزه 
علی ا را نقل کرده‌اند. 

اينکه علی اب فرمود: «من کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامید» بدین جهت 
بودکه فاطمه بنت اسدبن هاشم مادر علی ی اولین زن هاشمی بود که فرزندی 
هاشمی را باردار شد» و چون فرزند خود را به دنیا آورد. اورا به نام پدر خود أسد 
یعنی شیرنامید و بهمین جهت بود که علی ٤ب‏ فرمود: «من کسی هستم که مادرم مرا 
جر اا و جار ای ی کو ا و ا ور 
(TFT‏ 


iD 


۸-و سندهای آن مختلف است که در حلية الاولیاء ۱: ۰۲۶ خصائص النسائی : ۵۵, مستدرک 
الصحیحین ۳: ۳۹ الغدیر ۱: ۴۵ تلخیص المستدرک ۳: ۳۸ نظم درر السمطین : ۹۸ آمده است. 
۹ - صحیح مسلم -کتاب الجهاد و السیر - 
۰ - حافظ ثقفی متوفای ۲۴۰. تهذیب التهذیب ۸: ۳۵۹ شذرات الذهب ۲: ٩۴‏ تاريخ بغداد 
۲ ۶۴ خصائص النسائی : ۵۵. 
۱ - ابواسماعیل حاتم‌بن اسماعیل المدنی متوفای ۱۸۶. تهذیب التهذیب ۲: ۱۲۸ ميزان 
الاعتدال ۴۳۸۰۱۰ تقريب التهذيب ۰۱ ۰۱۲۷ 
۲ در احادیث گوناگون, ازجمله در ذخاثر العقبی صفحه ٩۲‏ چنین آمده است. آنس‌بن مالک 
گوید: رسول دار از منبر بالا رفت و سخنان فراوانی ايراد کرد» سپس فرمود: «علی بن 
ابی طالب کجاست؟» پس علی به سوی آن حضرت شتافت و عرض کرد: «من اینجا هستم ای 
رسول خدا»» پس پیامب رگ او را به سینه چسباند و ميان دو چشم آن حضرت را بوسید و با 
صدای بلند فرمود: «ای مسلمانان این مرد. برادر و پسرعمو و داماد من است. او گوشت و خون 
و موی من است. این مرد پدر دو سبط حسن و حسین سرور و سید جوانان اهل بهشت است. او 
9 


محبت خدا و رسول 6 به علی لابه ... / ٩۷‏ 


حسان‌ین ثابت دراین باره چنین سروده است: 
ون کتشان عل آرت الق ج ووا تلم من وات 
لتقا زول الله غه فة ‹ اق بورك قيا و بورك راقیا 
قال ساعطی الراية الیرم قارب ۳۳ كا جا قاري ا 
یب ای و لاله یه ب اه اسصون الأوابیا 
تفن متا ورن ار ها تیا و ماو الوم او 


على بوه دنبال درمان بود ام|امداوا نیافت 
سول تا اورا سا ات ده سانش وی ف اداد 

ا ا ا و ی و ا ا 
وف رمود: اروز پرچ مم رابه جنگجوی 

پهلوان و شجاع و مدافم در جنگها اعطاء خواهم کرد 
کسي که پروردگار مرا دوست دارد و پروردگارم نیز او را دوست دارد 

آن پرجم دانست و او را ت وار و وصی‌ نامید 
بصری متولد جمادی الاول سال ۵۴۱ هجری و متوفای روز جمعه ۲۶ رجب سال 


4 

برطرف‌کننده گرفتاری و رنج از من است. این مرد شیر خدا و شمشیر الهی در زمین عليه دشمنان 
خدا می باشد.» ۳ در روایتی امده: ضاربا. 

۴ - در نسخه‌ای آمده: کمیاً حباً للرسول موالیا. 

۵ - الغدیر ۲: ۰ و در آن شرح مفصلی از سندهای این حدیث متواتر صحیح آمده ات و 
بزرگان حدیث آن را از رجالی نقل کرده‌اند که همگی ثقه و مورد اعتماد می‌باشند. 


/۹۸ 


۲ هجری او عبداللهبن رفاعةبن غدير السعدی. در محرم 


ای E‏ اس الا I‏ ۱۱۱ 


ابومحمد حسن‌بن محمدین زریق کوفی - اسماعیل‌بن یعقوب مشهور به ابن 
۳۳۹ ۲ ما ۳۵۰ 
الجراب! "۲ -محمدین يونس - عوذبن عمارة الغزی - السری‌بن یحیی( "۲۹ _ 
YAY ۲۵۱‏ ا : 
E‏ شیر از ی وی و ن ووی 


سمرةبن جندب 


فرمود: «ما تفألت را از دهانت گرفتیم» ما را به سرزمین سبز ببرید). گفتند: به خیبر 


نشد. و به همین ترتیب الخلعی موق انا کد کیت وا 


هه با اه رات له ۱۳۶۲ 


۶ -المخزومی المصری که در دمشق معذل بود. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۵۸. العبر ۵: ۱۲۸. 

۷ _فقیه السعدی المصری الشافعی الفرضی که به سال ۵۶۱ در سن ٩۴‏ سالگی از دنیا رفت و 
در مصر منصب قضاوت را برعهده داشت. العبر ۴: ۳۴ ۱۷. 

۸ به نام او دست نیافته بودم تا آن که حافظ الذهبی نام وی را در کتاب العبر ۴: ۱۰۳ و ۱۲۵ و 
۴ تحت عنوان: الخلعی القاضی آورده بود. سپس شرح حال او را چنین یافتم: ابوالحسن 
علی‌بن حسن مصری فقیه شافعی متوفای ۴۹۲ که دارای تالیفاتی می‌باشد؛ بر مسند قضاوت 
نشست و فقط یک روز حکومت کرد و استعفا داد و در قرافه» گوشه انزوا گزید. النجوم الزاهرة ۵ 
۴ هدية العارفین ۶۷ ۶۹۴ طبقات الشافعية ۲ ۲۹۶ حسن المحاضرة ۲۸۱ وفيات 
الأعیان ۱: ۴۲۵. 

۶۹ البغدادی. متوفای ۴۵". تذكرة الحفاظ ۳: ۸۵۷ العبر ۳: ۰۱۰۱ تاریخ بغداد ۶: ۳۳۴. 

۰ ابوالهیثم السری‌بن یحبی‌بن ایاس‌بن حرملةبن ایاس شیبانی» متوفای ۰۱۶۷ تهذیب 
التهذيب ۳ ۳۶۰ 

۱ - ابوسعید حسن‌بن یسار بصری خادم زیدبن ثابت آنصاری و یکی از هشت زاهد متوفای 
۰ الکنی و الألقاب ۲: ۷۶. 

۲ - سمرةبن حبذب‌بن هلال‌بن حریج منافق معروف. متوفای .۵٩۰۵۸‏ جمهرة نساب العرب 
۹ سيرة ابن هشام ۳: ۷۰ سفينة البحار ۱: ۶۵۴ 

۳-و به الخليعات مشهور است نطو كه در الغدير ٠۷١ :١‏ و الرسالة المستطرفة ۷۷آمده 
اش ۴ سفينة البحار : ۱: ٠۴١‏ 


# # 


a اس‎ 


۰ 


ابراهیم‌بن محمودین سالم(۲۹۵ + عبدالملک‌بن قیبا -ابوالفتح محمدبن 
1 + ابن القبیطی + ابوتمام د ابوک محمدبن عبدالباقی‌بن 
شا AN‏ داد ییا ری افو هخا ان یی 
لوداعی الاي -عدالسلامی اعمفن دورو ره 
ابوالبختری" عا فرمودند: «روزی رسول د مرا [برای امر 
قضاوت] به یمن فرستاد. به ایشان عرض کردم: ای رسول خداء مرا که جوانی کم 


۱۳۶۱ ا ۱ 


عبدالباقی 


۵ ابو محمد ابراهیم‌بن محمودین سالم‌بن الخیر الأزجی حنبلی متوفای ۶۴۸. تذكرة الحفاظ ۴: 
۱ الذيل على طبقات الحنابلة ۲: ۲۴۳. 

۶ -ابوالفتح محمدبن عبدالباقی بن احمد البطی حاجب متوفای ۵۶۴. تذكرة الحفاظ ۴: ۰۱۳۲۱ 
العبر ۴: ۰۱۸۸ 

۷ - ابوبکر محمدین عبدالباقی بن محمدبن عبدالله آنصاری کعبی بغدادی متوفای ۴۶۱. ذیل 
طبقات الحنابلة ۱: ۱٩۲‏ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۲۸۱ لسان المیزان ۵: ۲۴۱. 

۸ -ابوحصین الوداعی قاضی محمدبن حسین‌بن حبیب متوفای ۲۹۶. العبر ۲: ۱۰۶ تهذیب 
التهذیب ۱۱: ۲۴۳۳. 

۹ - بوزکریا یحیی بن عبدالحمیدین عبدالرحمان‌ین میمون الحمانی متوفای ۳/۸ اللباب 8 
۶ تذکرة الحفاظ ۲: ۰۴۲۳ تهذیب التهذیب ۱۱: ۲۴۳ تقریب التهذیب ۲: ۳۵۲ الجرح و 
التعدیل ۴ ق ۲: ۱۶۸. 

۰ - ابوالبحتری سعیدبن فیروز طائی کوفی متوفای ۸۳ تهذیب التهذیب ۴: ۸۷۲ رجال 
الصحیحین ۱: ۱۶۷. الکنی و الاسماء ۱: ۰۱۲۵ خلاصة تهذیب الکمال : ۱۲۰ خصائص 
النسائی : ۷۰. 

۱ - در این حدیث آمده: (آنا غلام حدث السن)؛ و در روایتی دیگر چنین آمده: (و آنا شاب حدیث 


۱۳۰ 


حضر تا دست خود را بر روی سینه‌ام گذارد و فرمود: «خحداوند زبانت را 
هدایت و قلبت را محکم و استوار می‌سازد»؛ و من پس از آن دیگر در قضاوتم شک 
a‏ 

این حدیث دارای متن و سندی حسن است.ابومعاویه و جریر و ابن‌نمیر و 
یحیی بن سعید این حدیت را از اعمش. و شعبه از عمروبن مرة و او از قول ابی‌نعیم 
نقل می‌کند» و حافظ ابونعیم این حدیث را در «حلیة»! ۲۳۲ خود آورده است. 

احمدبن سلیمان الرهاوی ‏ از حنش‌بن المعتمر از على ًة: «روزی رسول 
خد الا مرا به سوی یمن گسیل داشت. درحالیکه جوانی بیش نبودم» پس عرض 
کردم: ای رسول خدا مرا که جوانی بیش نیستم به سوی قومی که دارای شیوخ و 
پیرمردان [ فراوان] است می‌فرستید تا در میان آنها قضاوت کنم و حال آن که به امر 
قضاوت آگاهی ندارم؛ پیامبر دستش را روی سینه‌ام گذارد و فرمود: «همانا 
خداوند قلبت را هدایت و زبانت را محکم می‌کند. ای علی. چون در مجلس 
قضاوت نشستی و دو طرف دعوا [ در برابرت] قرار گرفتند میان آنها قضاوت مکن 
مگر آن که سخن دومی را بشنوی همان‌گونه که سخن اولی را [به طور کامل] 
شنیده‌ای, که اگر چنین کنی امر قضاوت برایت آشکار می‌گردد.» 

علی ی فرمود: «پس از آن دیگر امر قضاوت بر من مشکل نبود.» نسائی این 
حدیث رادر خصائص خود با همین سند نقل می‌کنر ۶۴7 


۹ 
السن). 

۲ -_خصائص النسائی : ۷۰ حلية الاولیاء ۴: ۳۸۱ تاریخ بغداد ۱۲: ۴۴۳ آسد الغابة ۴: ۲۲ 
فتح الملک العلی : ۲ سیرة الخلفاء : ۰۱۱۵ نظم درر السمطین : ۱۲۷ المناقب خوارزمی : ۴۱ و 
دران آمده: و «از ان به بعد در قضاوت ميان دو نفر هم شک نکردم.» 

۳ -_ حلية الأولیاء ۴: ۸۱١‏ 

۴ - خصائص النسائی : ۷۱ الطبقات الکبری ۲: ۳۳۷ تذكرة الخواص : ۴۴. 


« گوش شنوا و عدم فراموشی» 


محمدین عبد الواحدین آحمدین المتوکل علی ي عبدالله بن 
الزاغونی! "۲ - حافظ ابوالحسن علی‌بن حمد - احمدین ابراهیم مفسر -ابن 
فر غ اا جت جر ای اب هه | ازن هو حي اد 
و خر اا فرمود: «ای علی» از خدا خواستم آن گوش» گوش تو 
هب (FA)‏ 
نخواهم کرد.» 

طبرانی این حدیت را به طور مرفوع در معجم خود آورده است. 


۵ - حافظ امام محدث شام ضیاء الدین ابوعبداللّه» متوفای ۶۴۳. تذكرة الحفاظ ۴: ۵١۴٠ء‏ ذيل 
طبقات الحنابلة ۲: ۳۳۶ العبر ۵: ۱۷۹. 

۶ او یکو اغوش تفیل طفات لاله ۵ ۱۸۱ 

۷ الحاقة (۶۹): ۱۲؛ یعنی: و گوش‌های شنوا ان را دریابد و بفهمد. 

۸ تفسير الطبری ۹ ۵ مجمع الزوائد ۱: ۱۳۱ از ابورافی حلية الاولیاء ۱: ۶۷ اسباب 
النزول : ۳۲۹ کنزالعمال ۶: ۴۰۸ نور الابصار : ۷۰. 


«امر خدا به پیامب ره در تعلیم علی.ت3» 
SENE CE‏ 


۳۷۰ : ۳ ۲۷۱ 
1 این حبش المقری"۲ "۳ ابوالقاسم‌بن 
(۲۲۳ 
ر 


ابراهیم - حسین‌بن محمدین حسین 
لفضیل -محمدین غالببن حرب !۲۲ ۲ -بشرین آدم -عبدالله بن زیر اسدی 
صالح‌ بن a‏ از بريدة فاسل ۲ يد که می‌گفت : رسول دا به 
علی ای فرمود: «خداوند متعال به من امر فرمود که تو را به خود نزدیک کنم و 
رهایت نسازم و ترا تعلیم دهم و تو نیز فراگیری بر خداوند متعال حق است که فهم 


آنها را به تو عنایت فرماید. گوید: پس این آیه [شریفه] نازل شد: «و عا أَذن 
E eT‏ 


۹ -ابوالقاسم یحیی‌بن ثابت‌بن بندار بغدادی بقال متوفای ۵۶۶. العبر ۴: ۱۹۴. 

۰ - حسین‌بن محمدبن حسین‌بن زنجویه متوفای ۴۱۴. طبقات القراء ۱: ۲۵۰ العبر ۳ ۰.۱1۱۶ 
تذكرة الحفاظ ۴: ۱۰۵۷ 

۱ - حسین‌بن محمدین حبش‌بن حمران دینوری متوفای ۳۷۳. طبقات القراء ۱: ۲۵۰ العبر ۳: 
۱۷۵ 

۲ -ابوجعفر الضبی النمار مشهور به تمتام متوفای ۲۸۳. لسان المیزان ۵: ۳۳۷ طبقات القراء 
۲ ۲۲۶ تذکرة الحفاظ ۲: ۶۱۵ 

۷۳ حافظ کبیر محدث آسدی حمیدی مکی متوفای ۲۱۹. تذكرة الحفاظ ۲: ۴۱۳. 

۳۷۴ - صالح‌بن میثم تمار أسدی کوفی . مجمع الرجال ۳: ۳.۸ 

۳۷۵ -ابوسهل بریدةبن حصیب آسلمی > متوفای ۶۲ شرح حال او پیش از این آمد. 

۷۶ یات ی : .۴٩‏ و در آن آمده دای و ی تا 
طریق دیگر از عبدالله‌بن حسن نقل می‌کند. و حدیث ابن عباس. تخلية الا واه ۱: ۶۸ الغدیر ۳: 
a‏ 


«امر خدا به پیا مب رگا در تعلیم علی ا ۳3 


این روایت را همینطور که ما آورده‌ايم. حاکم در مستدرک خود آورده 
(VV)‏ 
اسست: 


۷ - مستدرک الحاکم ۳: ۱۱۰ تفسیر ابن جریر طبری :۲٩‏ ۳۶ به طریقیدیگر. کنزالعمال ۶: 
۳۹۸ 


۳ 


«تعلیم آداب قضاوت» 
منصورین آحمدبن محمدبن السکن مدائنی در مدائن! ۲۲۰ -ابوالقاسم یحیی‌بن 
و و لقع وتو انرب ام یا ان ارات ات 
ابوعلی‌بن محمد -محمّد الوراق -فضل‌بن عنبسة واسطی!۲۲۹ - شریک! ۶۰ - 
ا ا جر ال ۰ ار فود ری لد وک رای ای 
امر قضاوت به یمن گسیل داشتند. پس من عرض کردم: ای رسول خدا. شما مرا به 
سوی مردمانی می‌فرستید که از من پرسش می‌کنند. در حالیکه من علمی به امر 
قضاوت ندارم. پس آن حضر ت٤ا‏ دست [مبارک] خود را بر سینه‌ام گذارد و 
فرمود: «خداوند متعال قلبت را هدایت و زبانت را محکم می‌گرداند. پس چون دو 
E GE IEE OD ES A SEE‏ 


۸ -ابوغالب المرابنى متوفای ۶۴۳. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۲۳. 

۹ ابوالحسن؛ و گفته شده: ابوالحسین الخزاز متوفای ۰۱ تهذ يب التهذ یب ۸ A!‏ خلاصة 
تهذیب الکمال : ۰۲۶۳ تقريب التهذيب ۲ ١‏ و در آن آمده: پس از دویست سالگی از 
دنبارفت. و گفته شده: پیش از ان. 

۰ - ابوعبدالّه شریک بن عبدالله بن ابی شریک کوفی نخعی متوفای ۱۷۷. تهذیب التهذیب ۴: 
۱ - ابوالمغيرة سماک‌بن حرب‌بن آوس‌بن خالدبن نزاربن معاويةبن حارثة ذهلی بکری کوفی 
التهذیب ۳: ۵۸ و دران ابوحاتم گوید: در نزد من صالح است. و ابوداود گوید: او ثقه است. 


تعلی مآداب قضاوت / ۱۰۵ 


قضاوت برای تو شانستةتر ات )وق از ان زمان تاکنون همواره قضاوت کرده‌ام و 
هیچگاه در قضاوت مرد د نشده‌اه. ۸۲ 

ابوداود در سنن خود ازعمروبن عون - شریک -سماک این حدیث را همان‌طور 
که ما نقل کردیم» آورده اشیت؛ 


محمدین سعید الخازن در بغداو AT‏ 


شهدة بنت امد ۳ ۔ ابومنصور 
مه EES‏ بانط ای کر E‏ سا بسا نخان 
ابوالعباس - قاسم‌بن عیسی‌بن ابراهیم طائی -ممل بن اسماعیل !۳۸۲ - سفیان - 
علی‌بن الأقمر -از ابی جحیفة( ۱ ۳: روزی رسول اک تصمیم گرفت علی 1 
را به یمن گسیل دارد. علی ا عرض کرد: «ای رسول خداء» شما مرا به سوی مردمی 
می‌فرستید که از من درخواست قضاوت می‌کنند و حال آن که من علمی به امر 
قضاوت ندارم.» حضرت تا در ادامه فرمود: «آن حضرتء ۵ دست شود را به 
سینه‌ام گذارد و فرمود: همانا خداوند قلبت را هدایت و زبانت را محکم می‌گرداند. 
پس چون دو طرف دعوا در برابرت نشستند به امر قضاوت مبادرت مکن مگر آن‌که 
سخن هر دو را بشنوی» این برای قضاوتت شایسته‌تر است.» علی اب می فرماید: «از 
آن پس دیگر در امر قضاوت تردید نکردم) فرمود: «(پس ان هنند قاضی 


۳ - صحیح ابن‌ماجة در باب ذكر القضاء : ۱۶۸ مستدرک الصحیحین ۳: ۱۳۵ وج ۴ ۸۸ 
خصائص النسائی : ۰۷۱ مسند آحمدین حنبل ۱: ۸۳ ۸۸ ۰۱۱۱ ۰۱۳۶ ۱۳۹ به دو طریق. سنن 
البیهقی ۱۰: ۸۶ حلية الأولیاء ۴: ۳۸۱ تاریخ بغداد ۱۲: ۴۴۳ طبقات ابن سعد ۲ق ۲: ۱۰ أسد 
الغابة ۴: ۲ ۲. کنزالعمال ۶: ۱۵۸. 

۴ - ابوبکر محمدبن سعیدبن آبی‌البقاء موفق الدین‌بن خازن صوفی متوفای ۴۶۳ تذكرة 
الحفاظ ۴: ۱۴۳۲ العبر ۵: ۱۷۹ و دران امده: ابوبکر محمدین سعدین موفق نیشابوری. 

۵ -شهدة بنت احمدبن الفرج‌بن عمر الابری دینوری. در بغداد به سال ۵۷۴ وفات یافت. و گفته 
شده ۵۷۳ اعلام النساء ۲: ۳۱۹. 

۶ گمان می‌کنم: ابوبکر محمدبن احمدبن حسین الشاشی مشهور به المستظهری متوفای ۵۰۷ 
باشد. العبر ۱۳۰۲ ۱۳۲ 

۷ - ابوعبدالرحمان مژمل بن اسماعیل العدوی بصری مقیم مکه و متوفای ۲۰۶. تهذیب 
التهذیب ۱۰: ۳۸۰ العبر ۱: ۳۵۰ 

۸ نام او وهب‌بن عبدالّه است و در زمان حکومت بشربن مروان از دنیا رفت. و گفته‌اند به سال 
۴ تهذیب التهذیب ۱۱: ۱۶۴. 


مس 


بوده‌ام».( ۹ 


اسماعیلی در معجم شیوخ خود این حدیت همان‌طور که ما آورده‌ایم آورده 


اف 


۹ - شعب الایمان : ۳۹۲ الریاض النضرة ۲: ۰۱۹۸ و در آن آمده: اسماعیلی و حامکی آن را 
روایت کرده‌اند. تذکرة الخواص : ۴۴. 


(خشم پیامب رع در مخالفت با علی ای 


احمدبن شمذویه الصریفینی در صریفین + آحمدبن محمدبن سید الاوانی در 
آوان - عمرالدینوری -کروخی -ابوعامر محمودبن قاسم ازدی و غیر او - جراحی - 
محبوبی -حافظ ابوعیسی -قتیبین سعید - جعفرین سلیمان الضبعی -یزیدالرشک - 
مطرف‌بن عبدالّه از عمران‌بن حصین: رسول خد ال لشکری را به فرماندهی 
على ا داشت. پس چون به سریه؟ ِ رفتند آن حضرت عا کنیزی را 
[به عنوان غنیمت] با خود آورد. و چهار نفر از اصحاب پیامب رل با یکدیگر عهد 
یل کین ورل کد بر نی کار هاش غل را زین کد هادان 
عادت داشتند که وقتی از سفر باز می‌گشتند ابتدا نزد رسول خدا رفته و به ایشان 
سلام می‌کردند و سپس به کارهای خود مشغول می شدند چون از آن سریه بازگشتند 
حدمت پیامبر خد اه رفته و سلام کردند. سپس یکی از آن چهار نفر برخاست و 
عرض کرد: ای رسول خداء علی را ندیدی که فلان کار و فلان کار را کرد! پس 
پیامبر از او روی برگرداند. دومین نفر برخاست همان سخنان را تکرار کرد نفر 
سوم نیز» همین سخنان را به زبان آورد اما پیامب 9 هربار از آنها روی برمی‌گرداند 
و چون نفر چهارم برخاست و همان سخنان را تکرار کرد پیامب راع رو به آنها کرد 
و با خشمی که در چهره ایشان نمایان بود به آنها فرمود: «از على چه می خواهید؟ از 


۰ -و در روایتی آمده: علی‌بن ابی طالب. ی 2 
۱- سریه به جنگهایی اطلاق می شود که پیامب رال در آنها شرکت نمی‌فرمود. 


۸/۳۸ 


۲٩۲ ( نک‎ 


احمدبن حنبل در مناقب علی اع" عبدالرزاق + عفان - جعفربن سلیمان 


EEE 


۲ - مسند احمدبن حنبل ۴: ۰۴۲۷ مستدرک الصحیحین ۳: ۰۱۱۰ مسند ابوداود طیالسی ۲: 
۱ حلية الاولیاء ۶: ۲۹۴ کنزالعمال ۶: ۳۹۹ الغدیر ۳: ۲۱۶. 

۳ - بخشی از این کتاب به صورت نسخه خطی در کتابخانه الظاهریه دمشق موجود است. 
۴ صحیح ترمذی ۲: ۲۹۹ از براءبن عازب و از حبشی بن جنادة مسند آحمد ۴: ۰۱۶۵ ۱۶۵ و 
راههای نقل این حدیث: «علی منی و نا من علی» را در الغدیر ۳: ۲۱۵ و فضائل الخمسة ۱: ۳۳۷ و 
۴ می یابید. 


اس رم 
(«(وعده اتن به کینه‌توزان على 1) 
له الا ا 
انتوالحسن‌بن ابی عبداللّه زجی در دمسی ۳ ہار هبن حسن 
۱ ۳۹۶ ۲ "۳ 4 
شهرزوری! * -ابوالقاسم‌ین البسری - عکبری - قاضی حسن‌بن سلمة -یحیی‌بن 
۳۹۷ ی 2 .)4۸ ۳۹۹ 
O‏ ای تا OOO‏ اوآ ۰۰ ۰ )»یاه 
رسول خد ال به علی اا فرمود: «ای علی. اگر امت من به تو کینه ورزند خداوند 
آنها را به آتش فرو خواهد افکند.» 
این حدیثی است که راویان آن همگی از ثقات می‌باشند. 
هیچ شخص عاقلی شک ندارد که هرکس نسبت به علی کینه‌توزی کند در آتش 
خواهد بود. و این دلایلی دارد ازجمله این که: کینه توز به علی. در واقع با رسول 
خد ا مخالف است, زیرا در حدیث صحیح وارد است که خدا و رسول خدا؛ 


۵ -ابوالفضل عبدالواحدبن عبدالسلام‌بن سلطان الأزجی البیع مُقری» متوفای ۶٠۴‏ العبر ۵: 
۳ 

۶ -ابوالکرم مبارک‌بن حسن بغدادی شیخ مُقرئان» متوفای ۵۵۰ العبر ۴: ۱۴۱ لسان المیزان ۵: 
4 تذکرة الحفاظ ۴: 1۲۹۲. 

۷ - یحیی بن محمدبن یحیی بن عبداللّ‌بن خالدین فارس الذهلی . متوفای ۰۲۶۷ ملقب به 
حیکان. تهذیب التهذیب ۱۱: ۲۷۶ العبر ۲: ۳۷.۳۶ الجرح و التعدیل ۴ ق ۲: ۰۱۸۶ _ 

۸ - صحیح ان این‌طور است: عثمان‌بن صالح‌بن صفوان سهمی از عبداللّ‌بن لهيعة زیرا ان کسی 
که از ابن لهيعة روایت می‌کند. عثمان‌بن صالح است نه عثمان‌بن عبدالله» همان طور که در تهذیب 
التهذ یب ۷ ۲ وج ۵: ۳۷۳ آمده است. 

۹ ابوبکر محمدبن مسلم‌بن عبیدالّه بن عبدالله بن شهاب قرشی زهری فقیه. متوفای ۱۱۵. 
تهذیب التهذیب :٩‏ ۰۴۴۵ تقریب التهذیب ۲: ۰۲۰۷ خلاصة تهذیب الکمال : ۲۰۶ 


تاه 


عل یا را دوست دارند. پس هرکه با خدا و رسولش ٤اا‏ مخالفت کند آتش دوزخ 
بر او واجب می شود» و هرکس با محبوب خدا و رسول دا دشمنی و 
" " می شود و هرکس با اهل شرک ونفاق همصدا 
وو کنر ا او ی اسان و نها 
تهدید کرده است آنجا که فرمود: ون النفقین فى الدَرك الأسفل من النار۷6 ۲ ۳ یعنی 


کینه‌توزی کند آتش بر او واجب! 


منافقان در پائین‌ترین درکات دوزخ قرار دارند. 

حافظ یوسف در حلب -ابن آبی‌زید - محمودبن فاذشاه - ابوالقاسم طبرانی - 
ابومسلم الکشی - عبدال بن عمرو الواقفی - شریک - محمدبن زید از معاوية بن 
خحدیج( ۲" : معاویةین ابی سفیان مرا نزد حسن‌بن علی طا فرستاد تا دختر یا خواهر 
حسن‌بن علی را برای یزید خواستگاری کنم. من نیز نزد ایشان رفتم و خواستگاری 
پزید را یادآوری کردم. حسناثا فرمود: «ما مردمانی هستیم که بدون خواست [و 
رضایت] زنانمان. ایشان را به عقد کسی درنمی‌آوریم. پس نزد او برو.» من نزد آن 
دختر رفتم و جریان خواستگاری یزید را به او گفتم. وی گفت: به خدا قسم. چون 
چنین اتفاقی افتد سرور تو مانند فرعون در قوم بنی‌اسرائیل عمل خواهد کرد که 
پسرانشان را ذبح کرد و حیای دختران [زندگی دختران] را از مان برد ۳۳ نز 
حسنلی بازگشتم و عرض کردم: مرا به سوی دختری زیرک و دانا فرستادید. او 
امیرالمزمنین [ یزید] را فرعون می خواند. حسن ب فرمود: «ای معاویه» از کینه توزی 
به ما برحذر باش» که رسول خد ال فرمود: کسی به ما کینه و حسادت نمی ورزد 
مگر آن که در روز قيامت با شلاقهایی از آتش زده sk‏ 


د 


۰ پیش از این به منابع این احادیث اشاره شد. 

۱ - نساء(۴): ۱۴۵. 

۲ ابو عبدالرحمان معاوية بن خدیج‌بن جفنةبن قتیرقبن حارثةبن عبد شمس کندی متوفای... 
تهذیب التهذیب ۱۰: ۰۲۰۳ تقریب التهذیب ۲: ۰۲۵۸ حلاصة تهذیب الکمال : ۳۲۶. و در 
تمامی منابع «حدیج) آمده است. ۲ , 

۳ اشاره به آیه شريفة: (یذیحون آبناء‌هم و یَستحیون نساءهم4. 

۴ -کنزالعمال ۶: ۸ بطور مختصر مجمع الزوائد ۴ ۷۸ ذخائر العقبی : ۰۱۸ کنوز الحقائق 
:1۳۴ 


وعده آنش به کینه‌توزان علی ا / 11۱ 


طبرانی این حدیث را به همین صورتی که ما آوردیم در معجم بزرگ خود در 


شرح حال حسن فا آورده ات !۲۰۵ 


۵ و سیوطی نیز آورده و می‌گوید: طبرانی از قول حسن‌بن علی ٥‏ نقل کرده است. و در 
کنزالعمال ۶: ۲۱۸ آمده: طبرانی از قول امام حسنامٌ آورده است. 


اک 
اس رت و 


(اختصاص على )ا به علم و حکمت» 


خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: لو به هرکس حکمت داده مومت 
خير کثیری به او داده شده ابیت ٩۳۱۶۹‏ 


عبد اللطيفبن محمد E‏ 


-محمدین عبدالباقى -ابوالفضل بن احمد - 
حافظط احمدین عبد اللّه -ابو احمد محمدین احمد جرجانی سين کک 4 


: ِ ۱ ۱ ۳ 
ES‏ 0 
این حدیثی حسن و عالی است» وگاه کلمه حکمت به «سنت» تفسیر شده 


۶ بقره (۲): ۲۶۹. 
۷ مسند العراق ابوطالب عبداللطیف‌بن على قبیطی شيخ مستنصرية. متوفای ۶۴۱. تذکرة 
الحفاظ ۴: ۱۴۳۴ العبر ۵: ۱۶۸ 
۸ ابوعبداله عبدالرحمان‌بن عسیلةبن عسل‌بن عسّال مرادی که چون به محضر آن 
حضر تا باریافت ایشان وفات کرده بود. تهذیب التهذیب ۶ ۲۲۹ تقريب التهذيب ۱: 
۴۹۱ 

ترمذی ۲: ۵۹ با سند خود از سویدبن غفلة از صنایحی از على ات که فرمود: 

خد فرمود. ۰ 

با 
است و آن را در این منابع می‌یابید: حلية الأولیاء ۱: ۶۴ تاریخ بغداد ۱۱: ۲۰۴ کنزالعمال ۶: 
۱وج ۶: ۱۵۴ و ص ۱ ۰ الریاض النضرة ۲: ۲۰۰ که از طرق مختلف و اسنادهای گوناگون 
که همه ثقه‌اند آورده است. تذکرة الخواص : ۴۸ الغدیر ۳: ٩۹-۹۵‏ فتح الملک العلی : ۴۵ با سند 
خود از عمش از مجاهد از ابن‌عباس که گفت : رسول اکرم را فرمود. .» جامع الصحیح ترمذی 
۲ ۰۲۴۱ مصابیح السنة ۲: ۲۷۵ الغدیر ۶: ۸۰ که از جمع دیگری که تعداد آنها متجاوز از ۶۰ 
حافظ و امام حدیث است. نقل می‌کند. 


احتصاص على اا به علم و حکمت / ۱۱۳ 


وا اند ف سید و آنزل الک الاب ال ۰ بواین انم رنه 
دلالت بر صحت این تفسیر دارد. 

وشو ل دا ا فرمود: ادون ستعال کتاب را بر من نازل کو دو مغال آن 
همراه اوست». مراد از کتاب» قرآن و مراد از مثل او. على است. خداوند متعال 
حکمت را به علی آموخت و امر و نهی و حلال و حرام را برای او آشکار و واضح 
ساخت. پس حکمت همان سنت است. و به همین جهت فرمود: «من خانه حکمتم 
و علی در آن است.» 


۱ نساء(۴): ۰۱۱۳ 


اس کس و 0 
«تأیید قضاوت علی‌بن ابی طالب فا) 


عبید اللّهبن محمد -محمّدین عباس‌بن مهد ی الصایغ -عباس‌بن محمد ۱ 


جعفرین عون( ۳۱۳ اب۳۱۲1 -عامرین عبداله بن ابی خلیل(۱۹ " -از زیدین 
آرقم: خدمت رسول خد ال بودم ۳ ۲ که مردی از یمن وارد شد و با رسول 
اکرم ا شروع به صحبت کرد تا آن که سخن به علی‌بن ابی طالبلا رسید. عرض 
کرد: ای رسول خدا سه مرد [نزد على( ا] آمدند در حالیکه هر سه ادعا می‌کر دند 
که پسریچه‌ای از آن ایشان است یعتی درک طهر واسند. هر ع منادر آن بچه 
مباشرت کرده بودند لذا هر سه مدّعی بودند. علی ِا دو نفر از ایشان را فراخواند و 
فرمود: «آیا راضی می‌شوید که این فرزند از آن مرد [سوم] باشد؟4 عرض کردند: 
خیر. پس به دو نفر دیگر فرمود: «شما دو نفر راضی هستید که از آن دیگری باشد؟» 
عرض کردند: خیر. لذا فرمود: شما شریکانی مخالف یکدیگر هستید. اکنون میان 


۳۲ متوفای ۲۷۱. تاریخ بغداد ۱۲: ۰۴۴ فتح الملک العلی : ۲۵. 

۴ جعفرین عون‌بن جعفرین عمربنحریث مخزومی متوفای ۲۰۷-۲۰۶ ثقه صدوق. تقریب 
التهذ یب ۱ ۳۱ العبر ۱: ۰۱۵۱ ۸ الجرح و التعدیل !ق ۱: ۵ 

۴ - اجلح‌بن عبدالله بن حجية» و گفته‌اند: نامش یحیی و لقبش اجلح است. متوفای ۱۴۵. 
تهذیب التهذیب ۱: ۱۸۹ شذرات الذهب ۱: ۲۱۶ العبر ۱: ۲۰۳ ميزان الاعتدال ۱: ۷۸ 
۵- صحیح این است: عامبربن شراحیل‌بن عبد. و گفته شده: عامربن عبد الله بن شراحیل شعبی 
حمیری. متوفای ۱۱۰-۱۰۹. تهذیب التهذیب ۵: ۶۵ طبقات القراء ۱: ۳۵۰ خلاصة تهذیب 
الکمال : ۱۵۵ شذرات الذهب ۱: ۱۲۶. ۳ 
۶-در روایتی آمده: و علی در آن روز در یمن بود که مردی خدمت آن رت ار رسید. 


تأیید قضاوت علی‌بن ابی‌طالب ی( / ۱۱۵ 


شما قرعه می‌کشم. قرعه به نام هرکه درآمد. بچه از آن اوست و بايد به دو نفر دیگر 
دو سوم دیه را بدهد.» میان ایشان قرعه کشی کرد. در این هنگام رسول خد 7 
چنان تبسم کردند که دندانهای ايشان نمایان شد (۳۱۷) 

و من می‌گویم: ابو داود این روایت را در سنن خود بدون سند نقل کرده» و این که 
رسول خد پس از شنیدن این ماجرا سکوت کرده و آن را انکار نفرمودند دلیلی 
بر جایز دانستن» صحت و بر حق بودن قضاوت است. و تبسم پیامب راع به هنگام 
شنیدن ماجرا دلیلی است بر این که ایشان از این حکم راضی و مسرور بودند و آن را 
تأييد فرمودند. 


۷- صحیح النسائی ۲ ۸ مستدرک الصحیحین ۳ ۱۳۶-۱۳۵ و در آن چنین آمده: رسول 
خد فرمود: «جز آنچه علی گفته در این مسئله نمی دانم (و نمی‌گویم)». سپس حاکم گوید: 
این حدیث دارای اسناد صحیح است. مسند آحمد ۴: VY‏ سنن البیهقی ۰ TPP‏ مشکل الآثار 
۱ ۰ کنزالعمال ۳ با و در ان امده آیست: بیققفی ان رادر شعب الایمان و ابن ابی شيبة در 
الریاض النضرة ۲ ۰ اورده است. 


E 


«شباهت على :ا با پيا مبران 84 ) 


ES O a a O او‎ 


OE a a ۰ 


پدرش از ابن عباس: روزی رسول خدا در میان جماعتی از اصحاب نشسته 
بودند که علی اف وارد شدند. چون چشم پیامبر علض به ایشان افتاد فرمود: «هریک 
از شما می خواهد به علم آد مایا حکمت نو ح2 و حلم ابراهیم ا بنگرد به 
علی‌بن ابی طالب نگاه کند .۲۲۱ 4 


دلیل این که پیامبر خد ال علی را به آدم 1 در علمش تشبیه فرمود. این است 


۸ ابوالحسن على بن الحسین‌بن على بن منصورین المقیر ازجی نجار متوفای ۳ در مصر در 
۷ سالگی. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۳۲. 

می‌باشد. اللباب ۱: ۸٩‏ لسان المیزان ۵: ۳۶۰ العبر ۲: ۳۵۷ ۳۶۸ تذكرة الحفاظ ۲: ۷۳۶ 

.۲۴۰ :۲ طبقات القراء‎ ٩ 

۱-صحیح آن: مسعربن یحیی هندی است... تنها ذهبی در میزان الاعتدال ۳: ۹٩‏ از او نام برد 
سپس حدیث زیر را اورده و می‌گوید: «او را نمی شناسم و او خبر منکر و ناشناخته دارد)». زیرا 
حدیث به ذهبی نرسیده» امّا اگر حدیث درباره افرادی چون ابوبکر و عمر و عثمان بود می‌گفت: 
وی ثقه و ثبت بود. ۲ ِ ۱ 2 

۲ -کنزالعمال ۱: ۰۲۲۶ و درآن چنین آمده: علی با فرمود: «حدمت رسول حرتلاظ رسیدم 
در حالی که ایشان در جمع قریش بودند. پس به من نگریست و فرمود: هرکه می خواهد... 
الرياض النضرة ۲۱۸۳ المناقب ابن‌شهر آشوب ۰۳ ۲۳۱ ميزان الاعتدال ۳: 4٩‏ 


شباهت على تلا با پیامبران ال / ۱۱۷ 


که خداوند به آدمیّك همه چیزرا آموخت آنجا که فرمود: إو علم آدم الأسماء 
کہا" لذا هیچ موجودی. هیچ حادثه‌ای و هیچ واقعه‌ای نبود. مگر آن که 
علی ٤ا‏ به همه آنها علم داشت. و قادر به استنباط تمامی معانی بود؛ آنحضرت را 
به توح از جهت حکمتش تشبیه فرمود. (یا در روایتی در خکم نوح گویی اين 
صحیح تراست») زیرا علی فا نسبت به کافران شدید و سختگیر ونسبت به مومنان 
رژوف و مهربان بود. چنانکه خداوند متعال وی را [ علی را] در قرآن چنین توصیف 
می فرماند: و ا قمه: ل الکنار ماه ۷ ۰ .و شداوند عووحل از 
شدت و سختگیری نوحیّ1 نسبت به کافران چنین خبر می دهد که عرض کرد: رب 
لا کل علی الارضن من الکافیی ار ۳۳۳ 

و اورابه ابراهیم خلیل الرحمان از جهت حلم و بردباریش تشبیه می‌فرماید زیرا 
خداوند وی را چنین توصیف می‌کند: ان ابراھے لاه حلي ۲۲ و على اا نیز 
متخلّق به احلاق انبیاء و متّصف به صفات اولیاء و برگزیدگان الهی بود. 


۳ بقره ( ۲): ۳۱ یعنی: خداوند تمامی نامها را به آدم آموخت. 

۴ فتح (۴۸): ٩‏ یعنی: و کسانی که همراه اویند نسبت به کافران سخت‌گیر و ميان خودشان 
مهربان هستند. 

۵ نوح ( ۷۱ ۶ یعنی: پروردگارا یکنفر از کافران را بر زمین باقی مگذار. 

۶ - توبه (۵): ۱۱۴ یعنی: ابراهیم به یقین بردبار بود. و در سوره هود آیه ۷۵ چنین آمده: ن 
ابراهیم کلم واه منیب 4 یعنی ابراهیم بردبار و دلسوز و بازگشت‌کننده [به سوی خدا] بود. 


اس کت و چام : 


# 


(عدم شرک علی ٤با‏ حتی به اندازه یک چشم برهم زدن) 


علی‌بن ابی عبد اللّه آزجی - مبارک‌بن حسن‌ین اخم باب | -احمدین 
ابراهیم - عد ان حمشاد - عدا ی فارس‌بن محمدبن عل ۲ - ابراهیم‌بن 
9 : ۳۲۳۸ . 
فضل بن مالک - حسن‌بن عبد الرحماذ‌ین محمدبن عبداللّه بن ابی‌لیلی از 
به اندازه چجشم برهم زدنی بر خدا شرک نورزیدند: علی‌بن ابی طالب» صاحب 
یاسین و مؤمن آل فرعون» که همه ایشان از صلّیقان هستند. که حبیب نجار ممن 
آل یاسین و حزقیل مومن آل فرعون [ بود. اما ]. علی‌بن ابی طالب از همه ایشان برتر 
امس "» این سندی است که دارقطنی به آن اعتماد نموده و بدان احتجاج کرده 


ابت 
ابوطالب عبداللطیف‌بن محمدین حمزءة + علی‌بن عبد السمیع هاشمی - 
محمدبن عبدالباقی مشهور به ابن‌البطی - حافظ ابوالفضل حمدین آحمد ‏ حافظ 


ابونعیم ابراهیم‌بن احمدین ابی حصین - ابوحصین حسین‌ین عبد الرحمانذ‌ین 


۷ ابوظهیر شيخ اهل بلخ» در سال ۳۴۶ وفات یافت. لسان المیزان ۲ ۲۲۵. 

۸و نام او یسار بود. و گفته می شود: داود کوفی انصاری» پدر محمد و عیسی. ومتوفای و 
گفته شده در دجیل غرق شد. تهذیب التهذیب ۶: ۲۶۰ شذرات الذهب ۱: 4۲ العبر : 4۶ 
۹ -کنزالعمال ۶: ۱۵۲ و در آن آمده: طبرانی و ابن مردویه ازابن عباس نقل کرده‌اند. فیض القدیر 
۴ ۱۳۵ الصواعق المحرقة : ۷۲ ذخائر العقبی : ۵۸. الریاض النضرة ۲: ۱۵۸ تاریخ بغداد ۱۴: 
۵۵ ۱. 


عدم شرک علی الا حنی به اندازه ... / ۱۱۹ 


ابی‌لیلی مکفوف - عمروین جمیع بصری - محمدبن ابی‌لیلی - از عیسی‌بن 
عبدالرحمان‌بن ابی‌لیلی ۲۳ از پدرش ابولیلی: رسول اکرم3 فرمودند: 
م ای اه ان ای که کته تا 2۰۳ 
2 ۳ 9 ر هو € رت TY) sd‏ 
حزقیل مومن آل فرعون که گفت: الارن رجا آن یقول رن اف اع 
ابی طالب ٤ا‏ که او برتر از همه ایشان است.» 
ابونعیم نیز به همین صورت در حلية الأولياء در شرح حال علی اب آورده 
انیت ۰ شنت دا در تاریخ خود از او نقل می‌کند وبا خط خود در پایان 


جزء ۳۴۹ کتابش این روایت را در حاشیه آورده است. 


۰ -ابن حیان وی را از ثقات می‌داند. و از پدرش روایت می‌کند. تهذیب التهذیب ۸: ۲۱۹ 
طبقات القراء ۱: ۶۰٩‏ تقریب التهذیب ۲: 44٩‏ خحلاصة تهذیب الکمال : ۲۵۷. 

۱-غافر( ۴۰): ۰۲۸ یعنی: آیا می خواهید مردی را بکشید به خاطر آن که می‌گوید: پروردگار من 
الله است. TTY‏ 

۳ منابع این حدیث را در شماره( ۳۳۱) آوردیم. امااین قول مؤلف كه ابونعيم در حلية الأولياء 
آن را در شرح حال علی اا روایت کرده در آن یافت نمی‌شود. یعنی جلد اول ص ۸۷۶۱ و 
گمان می‌کنم به هنگام چاپ حذف شده است. 


اس سای : 
«علی :ا اولین نمازگزار با پیامبر 3# 


احمدین محمد + آحمدین محمد عمرالدینوری -کروخی -ابوعامر محمودبن 
قاسم ازدی" "۲۳ و غیر او - جراحی -محبوبی -ابوعیسی محمدبن عیسی - 
محمدبن حمید -ابراهیم‌بن مختار! "۲۲ -شعبة -ابی‌بلج! "۲" -عمروین میمون -از 
ابن‌عباس: «اول کسی که نماز گزارد على اب بود.» 

و علماه در این که ال کسی که سن از نیام تمارک اند جه کی بود 
اختلاف کرده‌اند. شافعی(۲۳۲ معتقد است که اول نمازگزار امت اسلام حديجة 
بنت خویلدبن اسدبن عبدالعزی بن قصی همسر پیامبرلَ بود و او اول کسی بود 
که اسلام آورد. دارقطنی ۲۰ " معتقد است که اول نمازگزار ابوبکر بود. بیخاری(۳۳۹) 
می‌گوید: اول کسی که با پیامبرلَ نماز گزارد زیدبن حارئة خادم پیامب رگا بود. 


۴ ابوعامر آزدی قاضی محمودین قاسم‌بن محمدین محمدبن عبدالّه بن محمد مهلبی هروی 
متوفای ۴۸۷ مرد صالح و زاهدی بی‌نظیر. العبر ۲: ۲۱۷. 

۵ ابو اسماعیل ابراهيم‌بن مختار تمیمی رازی حواری متوفای ۸۲. تهذ یب التهذیب ۱: ۰۲۱۶۲ 
تقریب التهذ یب ۱ ۴۳ ميزان الاعتدال ۱: ۶۵ 

۶ نام او یحیی بن سلیم‌بن بلج کوفی فزاری واسطی. تهذیب التهذیب ۱۲: ۴۷ شذرات 
الذهب ۱: ۳۴۴ العبر ۱: ۲۲۰. 

اون یه درس کاس کی قرش ماس و ۱۳۱۴ کی اشامن 
چهارگانهاهل سنت. ۱ 

۸ ابوالحسن علی بن عمرین احمد بغدادی حافظ محدث متوفای ۳۸۵. وی تعدادی از دیوانها 
اف دز سس ریز و 

۹ - ابوعبدالله محمدبن اسماعیل‌بن ابراهیم تخاری. متوفای ۰۲۵۶ صاحب تاریخ و صحیح. 


علی اف اولین نمازگزار با پیامب رگا / ۱۲۱ 


برخی میان این اقوال هماهنگی ایجاد کرده و می‌گویند: اول نمازگزار از میان زنان 
خدیجه و از میان مردان ابوبکر و از کودکان علی و از موالیان زیدبن حارثه و از کنیزان 
امام ایمن برکة. بود. و به نظر نویسنده قول مختار همان قول ابن‌عباس است ۲۳۰۲ 
آنچه سخن مارا تأیید می‌کند. قول عبدالرحمان‌بن جعل جمحی است در زمانی 
که با علی‌بن ابی طالبلا بیعت شد: 
عمری لد بايغ ذا حفیظة عل الدين معروف العفاف موفقا 
عفیفا عن ال لفحشاء 1 بيط ماجداً لوقا للجبار قدا مسصدقا 
أباحسن فارضوا به و قسکوا ۲۳۱ . فليس لسن فيه پسری العسیب منطقا 
ي ن 71 و 2 ۳۳۲ 
عل وص الصطن و ان عمه و ول و ضل اى امن وات ۱ 
یعنی : 
به جانم قسم باکسی بیعت کردید که حافظ دين است 
و در عفاف و پاک دامنی شناخته شده و مسوفق 
صادق است و از قديم تصدیق‌کننده دین خداوند 
به (ولایت) ابوالحسن راضی شوید و به آن چنگ زنید 
کسی که :دز او ایی ایند طق سل انم 
على وصی مصطفی تشه و پسر عموی اوست 


۰اسنادها و حادیث همگی با قول ابن‌عباس متفقند و أَئمة حدیث اجماع دارند که اول کسی 
که با پیامبص نماز گزارد علی بن ابی طالب بود. همان‌طور که در منابع ذیل آمده است: 
المستدرک ۳: ۰۱۱۱ تاریخ ابن جریر طبری ۲: ۵۶ کنزالعمال ۶: ۳۹۴ اسدالغابة ۴: ۱۸ الریاض 
النضرة ۲ ۶۵ مسند احمدبن حنبل ۱ ۵٩‏ منجمح الزوائد »١ ۱۲ ٩‏ الاستیعاب :Y‏ ۰۴۵۸ سد 
البیهقی ۶: ۲۰۶. و تفصیل حدیث و اسنادهای آن را در فضائل خحمسة ۱: ۱۹۹-۱۹۱ ببینید. و 
شیخ اکبر ما شیخ امینی در کتاب الغدیر ۳: ۲۴۳-۹ و ابن شهر آشوب در المناقب خود ۱۳۲ 
شرح این حدیث را بطور مفصل اورده‌اند. ۱و در روایتی امده: «و تبایْعوا» 
۲-الغدیر ۳ ۲۲ 


۳۲ 


و فضل‌بن عباس در قصیده‌ای می‌گوید: 
«و كان ولی الامر بسعد حمد على و ق کل السواطن صاحبه 
وی رسول الله حقاً و صمهسره و آولن صل و مادم جات ۱۳ 
یعنی: 
پس از مس حمدق 35 عای ولایت امسر را بسرعهده گرفت 
و در همه جا همراه امبر تسس ی 
به حسق.عسلی» وی و داماد رسول خداست 
و اول کسی بود که [با پیامبر] نماز گزارد و حمایت از او سرزنشی در پی ندارد 
خزیمةبن ثابت ذوالشهادتین نیز ابیاتی را می‌سراید که عقیده شافعی را تأیید 
می‌کند: 
اا یه ایا ایا تسا اوخ تا ان تن ان 
و ول من ل من الناس واحدا سوئ خيرة النسوان و الله ذوالتن»( ۳۳۳ 
یعنی: چون ما با علی بیعت کردیم او - ابوالحسن -ما را از فتنه‌هایی که از آنها 
می‌هراسیم کفایت می‌کند و او اول کسی بود که پس از برگزیده زنان -یعنی خدیجة 
بنت خویلد -با پیامبر نماز گزارد و خداوند صاحب نعمت‌های عظیم است. 
اگرکسی اشکال کند که: عبد این عباس در سال حجة الوداع نزدیک بلوغ بود» و 
نیز از او روایت شده که زمان رحلت فام پار ده ساله بوده, و حتی برخی 
کمتر از آن را هم روایت کرده‌اند. لازم می‌آید که وی هشت سال پس از بعثت متولد 
شده باشد» پس از کجا می دانسته که علی اول نمازگزار بوده است. در حالیکه در آن 
زمان هنوز متولد نشده بوده؟! 


۳-الغدیر ۳: ۰۲۳۱ و در آن آمده که این قصیده متعلّق به عبدالله بن ابی سفیان است که در برابر 
اجابت خواست ولید ان را سرود. 
۴-اعیان الشیعة ۱۲۴۲۰۲۹ اخبار شعراء الشيعة : ۳۶ المستدرک ۳: ۱۱۴ الغدیر ۱۲۴۱۵۳ 


علی 3 اولین نمازگزار با پیامب رت / ۱۲۳ 
زیرا اوبه عفیف کندی( ٩‏ " گفته است که در آغاز اسلام پیامبر و علی» و خدیجه را 
مشاهده نمود. که نماز می‌گزاردند» زمانی که هیچکس جز ایشان نماز نمی‌گزارد. 
وقتی پدر ابن عباس به غریبه‌ای چون عفیف کندی چنین خبری داده است حتماً به 
پسر خود ابن عباس نیز خبر داده است. 

بسیاری از بزرگان و علمای حدیث. این حدیث را از عفیف کندی نقل کرده‌اند. 
ازجمله: امام ابوعبدالرحمان نسائی و نیز شیخ ابوالحسن علی‌بن عبدالله بن 
ابی الحسن - ابوالمعانی فضل‌بن سهل بن بشر ‏ ابوالقاسم علی‌بن محمدبن على 
فارسی - ابو محمد حسن‌بن رشیق + عبدالله ابن ناصح -ابو عبدالرحمان احمدبن 


)۳ ۴۳۷ WFP) . 0 4 
aT 


e‏ ر وعتون ر ا ا ودر امیا ان شون ر 
حال نگاه کردن به کعبه بودم» که جوانی در حالیکه نگاهش به آسمان بود وارد شد. 


بحیی بن عفیف -عفیف: در زمان جاهلیت به مکه و نزد عباس‌بن 


ا MOBS‏ 
نوجوان و آن زن نیز چنین کردند» آن مرد سر برداشت و سپس به سجده رفت» آن دو 


نیز چنین کردند. من گفتم: ای عباس» این امر بزرگی است وی گفت: [آری] امری 


۵ - صحیح آن: یحبی‌بن عفیف کندی پسر عموی اشعث‌بن قیس و برادر او از طرف مادر 
می‌باشد. تهذیب التهذیب ۷ ۲۳۶ و ج ۱۱: ۲۵۸ تقریب التهذیب ۲: ۰۲۶۶ خلاصة تهذیب 
الکمال : ۲۶۶. 

۶ ابوجعفر محمدین عبیدبن محمدبن واقد محاربی کندی کوفی. متوفای ۲۴۵. تهذیب 
التهذ یب 4: ۳۳۲ خلاصة تهذ یب الکمال : ۲۸۹ 

۷ ابومعمر سعیدبن خیثم‌بن رشد ملالی کوفی به سال ۱۸۰ وفات یافت. ميزان الاعتدال ۱: 
۸ خلاصة تهذ یب الکمال : ۱۱۶ تهذیب التهذیب ۴: ۰۲۲ خحصائص النسائی : ۴۴. 

۸ اسدین عبداللّه‌بن یزیدبن کرزین عامر بجلی متوفای ۳۰ وی امیر خراسان و بسیار بخشنده 
بود. تهذیب التهذیب ۱: ۲۵۹ الاشتقاق : ۸۵۱۸ خلاصة تهذیب الکمال : ۲۶. 

۹ -در روایتی آمده: می خواستم از مکه برای خانوادهام لباس و عطر بخرم. پس نزد عباس‌بن 
عبدالمطلب که در آن زمان به امر تجارت مشغول بود رفتم و نزد او نشستم به طوری که نگاهم به 
کعبه بود. 
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بزرگ است. آیا می دانی آن مرد جوان کیست؟ گفتم: خیرء گفت: این محمدبن 
یل تغل ال ر رار و وو اسف | شتسه بای دای ان 
نوجوان کیست؟ گفتم: خیر. گفت: این علی‌بن ابی طالب‌بن عبدالمطلب و پسر برادر 
من است. و آیا می‌دانی آن زن که پشت سر این دونماز می‌گزارد کیست؟ گفتم: خیر» 
گفت:این خدیجه بنت خویلد همسر پسر برادر من است. و این ۲۰ [مرد جوان] 
به من گفته است که پروردگار آسمانها و زمین او را به داشتن دینی که به آن معتقد 
است امر کرده است. و به خدا قسم بر روی زمین جز این سه نفر احدی بر این دين 

باش (۳۵۱ 

یحیی بن عفیف ازپدرش عفیف نقل کرده.دیگران نیز این حدیث رانقل می‌کنند. 
۲ ین جلایت فوق را تغل کرده و دیاب 
«الأبناء» می‌گوید: «ابن بحیی‌بن عفیف کندی از جدش و اسدبن عبداله بجلی این 
حدیث را از وی نقل می‌کند.» بخاری در تاریخ 9 خود از قول علی‌بن 
المدینی با سندش از اسماعیل‌بن [یاس بن عفیف و او از پدر و از جدش این حدیث 


را روایت می‌کند.» حدیث عفیف حدیثی نیکو و حسن است. 

قاضی ابونصر محمّدبن هبة الله الشیرازی از ابوالقاسیم حافظ ابن عساکر! 
فاطمة بنت ناصر و وی گوید: بر ابراهیم‌بن منصور قرائت شد. و(به ماخبر داد): 
ابوبکر مقری - ابویعلی - عبدالرحمان‌بن صالح الازدی - سعیدبن خیثم - اسدبن 
عبدالله بجلی از ابن یحیی بن عفیف کندی از پدرش از جدش عفیف کندی همین را 
ی نقلکرده است. 


۲ (af 
ر‎ 


۰ و در روایتی آمده: پسر برادرم به من خبر داد. 

۱ خصائص النسائی : ۴۵ تاريخ الطبری ۲ ۲۱ الریاض النضرة ۲: ۱۵۸ الاستیعاب ۲: ۰۴۵۹ 
عیون الاثر ۱: 4۳ الکامل ابن اثیر ۲: ۲۲ السيرة الحلبية ۱: ۲۸۸ الاصابة ۲: ۴۸۷ المناقب 
خوارزمی : ۲۰ الغدیر ۳: ۲۶ ۲. 

۲ ابوحاتم رازی امام حافظ محدث متوفای ۳۲۷ الکنی و الألقاب ۱: ۴۲ هدية العارفین ۲: 
٩‏ معجم المولفین ٩‏ ۳۵. ۳ در مصر به چاپ رسید. 

۴ - علی‌بن حسن‌بن هبة الله دمشقی شافعی محدث حافظ متوفای ۵۷۱. 


«فرشتگان. بهشت و علی.ان(» 


محمدبن عبد الواحدین متوکل علی الله _ ۳ e.‏ الله 0 


ین : 2 - حافظ عبیداله بن محمد - عبدالله بن سلیمان - 


e ۳ 
۷۳9 


این حدیثی است که از طریق عالی روزی ما شده است. 


ابو محمد عبدالله بن معروف ابو محمد یحیی بن محمدبن E‏ 


0 0 ). ۳ ۵٩ (۰ ۰ 


عرفه ز یزیدبن هارون ز آنس: رسول اکرم اا فرمود: 


۵ ابو عبد الله بن رطبی محمدین عبید الله بن سلامة کرخی متوفای ۵۵۱ در سن ۸۳ سالگی. 

.٠۴۴ ۰۳ العبر‎ 

۶ حسین‌ین علی‌بن احمدین محمدین بندار بغدادی بسری متوفای ۴۹۷ در سن ۸سالگی. 

۲۳۳۶۰ 

۷-صحیح ترمذی ۰ ۱با سند خود از انس بن مالک. اسد الغابة ۲ ۳۳۰ الریاض النضرة ۲: 

۰۹ ۰ و گوید: ابن‌السری ان را آورده است. مستدرک الصحیحین ۳: ۱۳۷ > کنوز الحقائق :و 

لفظ آن این است: «سه نفرند که بهشت به آنها مشتاق است» » حلية الاولیاء ۱: ۰۱۹۰ ۰ با تقدم 

و تأخیر, کنزالعمال ۶: ۱۶۳ الاستیعاب ۲: ۴۲۳. 

۸ ابو محمد یحیی بن محمدبن صاعد بغدادی حافظ و حجت» متوفای ۸ العبر ۲ AVY‏ 

تذكرة الحفاظ ۲ ۷۷۶ تاریخ بغداد ۱۴: ۲۳۱. 

9 ابوعلی حسن بن عرفة بن یزید عبدی بغدادی مودب. متوفای ۲۵۷. تهذیب التهذیب ۲: 
4« 


ورس 


«در شب معراج چون به آسمان برده شدم. فرشته‌ای را دیدم که بر منبری از نور 
نشسته و دیگر فرشتگان گرد او حلقه زده‌اند. گفتم: ای جبرئیل» این فرشته کیست؟ 
گفت: به او نزدیک شو و سلام کن» پس به اونزدیک شدم و سلام کردم. ناگهان دیدم 
که او برادر و پسر عموی من علی‌بن ابی طالب است. گفتم: جبرئیل › او زودتر از من 
به آسمان چهارم آمده ست؟ گفت: ای محمد. خی ملانکه به سبب محبّتشان به 
على اب به خداوند شکایت کردند [که چرا علی از آن ما نیست] پس خداوند این 
فرشته را به صورت علی از نوری آفرید. و ملائکه هر شب و روز جمعه هفتاد هزار 
بار به زیارت او می‌آیند و خدا را تسبیح و تقدیس می‌کنند و ثوابش را برای 
دوستداران علی هدیه A‏ 

این حدیثی عالی است. به این دلیل این حدیث را آوردم که یزیدبن هارون تنها 
کسی است که از حمید و وی از آنس این روایت را نقل می‌کند. و او از تقات است. 


۳ العبر ۲: ۱۴ ۲۰۸۸۴۸ ۲۰۹ ۲۹۱ ۲۲۲ ۲۲۵ ۲۴۱ ۲۴۳ ۲۴۷ ۵۲۶۵ ۲۶۲. تقریب 
التهذیب ۱: ۰۱۶۸ خلاصة تهذیب الکمال : ۶۷. 

۰ یزید هارون‌بن وادی. و گفته می شود: زاذان‌بن ثابت أسلمی متوفای ۲۰۶. تهذیب التهذیب 
۱ ۳۶۶ تفریب التهذیب ۲: ۲۷۲ العبر ۱: ۳۵۰ 

۱ ابوعبيدة حمیدبن ابی حمید طویل خزاعی بصری متوفای ۱۴۲. تهذیب التهذیب ۳: ۳۸ 
شذرات الذهب 5 ۲۱ الجرح و التعدیل اق ۲: ۰۲۱۹ خلاصة تهذیب الکمال : ۸۰ 

۲ حلية الاولیاء ۴: ۳۲۹ تاريخ بغداد ۱۲: ۱۳۵۸ مجمع الزوائد ۹: ۰۱۷۳ فضائل الخمسة ۱: 
۵ وج ۳: ۱۱۹ 


سرت وم : 


(اند وه پیامب ره در فراق على 1) 


احمدین محمدبن شمذویه الصریفینی در صریفین - قاضی احمدبن محمد 
الأوانی در أوان - عمرالدینوری -کروخی -قاضی ابوعامر محمودبن قاسم ازدی - 
احمد الجراحی -ابوالعباس محبوبی -ابوعیسی حافظ محمدبن بشار + یعقوب‌بن 
ابراهیم و غیر او- ابوعاصم! ۲۰۲ ابنوالجرام! ۲۳۲ -جابرین صبیح -ام 
شراحیل( ۲۳۹ از ام عطیة( "۲۳ رسول خد ااا لشکری را به فرماندهی علی از 
[به جهاد] ۳ شنیدم که آن حضر ت٤ا‏ در حالیکه دستان خود را بالا برده 
بود به درگاه خداوند عرض می‌کرد: «خدایا مرا نمیران تا علی را به من نشان دهی و 
او را ۱ 

این حدیثی حسن و عالی است. که ابوعیسی محمدبن عیسی ترمذی در صحیح 
خود آورده. و از غیر این طریق نیز به ما رسیده است. امّا به جهت شهرت آن نزد 
اهل نقل به همین مقدار اکتفا کردیم 


۳ ضحاک‌بن مخلد شیبانی بصری. متوفای ۰۲۱۱ تهذیب التهذیب ۴: ۴۵. 

۴ ابوالجراح مهری. تهذیب التهذیب ۱۲: ۵۳. 

۵ وی از راویان حدیث است. تهذیب التهذیب ۱۲: ۴۷۲ اعلام النساء ۲: ۲٩۱‏ تقریب 
التهذیب ۲: ۶۲۲ خلاصة تهذیب الکمال : ۴۲۹. 

۶ ام عطية أنصارية» و به او: ا کته مشود وی اراس ا 
روایت می‌کند. تهذیب التهذیب ۱۲: ۱۳۵۵ تقریب التهذیب ۶۱۶۷ 

۷ صحیح ترمذی ۲: ۳۰۱. 
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«سایه‌ای بر سر علی اب در سریه‌ها)۲۶۸۱ 
ابوالحسن‌بن ابی عبد الله در جامع دمشق -مبارک شهرزوری -ابوالقاسم‌بن آحمد 
-ابو عبد اللهبن محمد -ابوذرین الباغندی -احمدین عبداللّه السمسار - عبد المنعم‌بن 


)۶۹( ( 
بس 


۲ ۳۳۱ TVD), 
ا ید و‎ rR EE ادرد‎ 


خد ال فرمود: «علی را به هیچ سریّه‌ای نفرستادم مگر آن که جبرئیل را در سمت 
راست و میکائیل را در سمت چپش 3 دیدم و ابرها بر سر او سایه می‌افکندند تا 
آن که فتح و پیروزی روزیش ۳ "( 
این حدیث. حدیثی حسن. عالی و مشهور است که عبد المنعم‌بن ادریس از 
پدرش و وی از وهب‌بن منبه که نزد اهل نقل مشهور است. آن را روایت کرده است. 
خداوند امام علی ارا به هنگام نبرد و مبارزه با دلیران به ملائکه و ابر و آرامش 


موید می‌فرمود و رسول خدا به دعای ملائکه ایمان داشت. 


۸ هاش a aE‏ دز ان رکش کرد شوه سک ها ون 
پیامبر انجام می شد «سریه» نام دارد. 4 ميزان الاعتدال ۲: ۶۶۸. 

توا نمی ادزیش بن ای سای ضتعاییء اتن عضان وی را از کات می وان هبت 
التهذيب :١‏ ۹۴ خلاصة تهذيب الكمال : .٠١‏ 

۱-ابو عبدالله وهب‌بن منبّه‌بن کامل‌بن سیح‌بن ذی کناز یمانی صنعانی متوفای ۱۱۰. تهذیب 
التهذیب ۱۱: ۰۱۶۶ شذرات الذهب ۱: ۱۵۰ الجرح و التعدیل ۴ ق ۲: ۲۴. 

۲ برای این حدیث متون و الفاظ مختلفی است که در کتب زیر می یابید: مستدرک الصحیحین 
AVY ۳‏ مسند امام احمدین حنبل ۱: ۱۹۹ حلية 
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بتو : 
«تنها عمل کننده به آبه «نحو!))( تن 


علی‌بن المقیر نجار آزجی در دمشق - مبارک‌بن حسن‌بن آنجمنت ابو ال دی 
أحمد -مفسر ابو اسحاق -عبداله بن حامد -فقیه احمدبن اسحاق -علی‌بن ظفرین 
نصر ‏ علی‌بن عبدالحمید ابو عبدالرحمان اشجعی -سفیان - عثمانبن 

. رش هر ۳۷۵ نز ۳۷۶ 
ال این اند ۰ "رز غلبن علقمه ااماری! ۰ عن 
ابی طالب الا فرمود: «چون آیه نجوا: یا ها الذین آمنوا اذا ناجيتم الرسول فَقَدّموا بين 
دی ضواکم صدفت 6‏ " تارل شید رسول دلگ مرا فراخواند. وافرمود: نظرت 
درباره صد قه به اندازه یک دینار a‏ عرض کردم: مرم طاقت ندارند. 


فرمود: پس چقدر؟ عرض کردم: یک دانه گندم پا جو. فرمود: این بسیار کم است. 


۳ - آیه نجوا دستور داده است که هرکس می خواهد با پیامبر گفتگوی سرّی کند ابتدا صدقه 
بدهد. ولی هیچکس جز علی ما به آن عمل نکرد و آیه نسخ گردید. تفسیر المیزان و تفسیر در 
۱ لمنثور. 


۴ عشمان‌بن مغيرة کوفی آعشی. تهذیب التهذیب ۷ ۱۵۵ تقریب التهذیب ۲: ۱۴. 

۵ سالم‌بن آبی الجعد رافع آشجعی کوفی. متوفای .۹٩‏ تهذیب التهذیب ۳: ۴۳۲. العبر ۱: 
۹ میزان الاعتدال ۲: ۰1۰٩‏ شذرات الذهب ۱ ۱۱۸ 

۶ علی بن علقمه آنماری... تهذیب التهذیب ۷: ۳۶۹ و در آن حدیث بعدی آمده است. تقریب 
التهذیب ۲: ۰۴۱ میزان الاعتدال ۳: ۱۴۶, خلاصة تهذیب الکمال : ۱۳۴. 

۷ مجادله (۵۸): ۱۲. یعنی: ای کسانیکه ایمان آورده‌اید» هنگامی که می خواهید با رسول خدا 
نجوا کنید قبل از ان صدقه‌ای بدهید. 

۸ -در اینجا: (ماتری) و در روایتی دیگر: (ما تقول) آمده است. 


۳۰۳ 


پس این آیه نازل شد: (ءَأشفقعم آن تقدموا بين تدم ` على اب فرمود: به 
خحاطر من خداوند برای ای امت تخفیف قائل شد و درباره کسی پیش از من و پس 
O O E E‏ 

ابن عمرگوید: علی‌بن ابی طالب سه ویژگی داشت که اگر یکی از آنها از آن من 
بود برایم محبوبتر از هر چیزی بود که خورشید بر آن می تابید: ازدواج او با فاطمه» 
دادن پرچم (جنگ) به دست او» وآیه ا 

مجاهد گوید: خداوند مردم را از نجوا با پیامبرََ نهی فرمود مگر به شرط آن 
که صدقه بدهند. امّا جز علی‌بن ابی طالب با پیامبر اش مناجات نکرد زیرا تنها او 
دینار صدقه داد. سپس آیه‌ای جهت تخفیف نازل شد و صدقه دادن به هنگام نجوا 
با پیامب راع از طرف خداوند واجب شد. و این آیه‌ای از کتاب خداوند است که 
کسی جز علی ا بد آن عمل نکرو ( ۳۸۳ 

و در این موضوع ویژگی و فضیلتی است که بر صاحبان عقل پوشیده نیست. و 
شهرت آن نزد ائمه حدیث. ما را از ذکر سند آن بی‌نیاز می‌کند. 

ابن‌جریر طبری گوید: اجماع مفسران بر آن است که جز علی ًا به این آیه عمل 


(TAY Ee 


۹ مجادله (۱۳:)۵۸. یعنی: آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری 
کردید؟ 

۰ میزان الاعتدال ۳ ۱۴۶. و در آن آمده: ترمذی آن را حسن می‌داند. صحیح ترمذی ۲: ۲۷ ۰۲ 
تفسیر طبری ۲۸: ۱۵ کنزالعمال ۱: ۲۶۸ ذخائر العقبی : ۱۰۹ خصائص النسائی : ۰۱۲۹ اسباب 
النزول : ۲۰۸. 

۸۱ فضائل الخمسة ۱: ۰۲۹۵ به نقل از تفسیر کشاف در تفسیر آیه نجوا. مجادله (۵۸): ۱۳-۱۲. 
۲ الریاض النضرة ۲: ۲۰۰ کنزالعمال ۳: ۱۵۵. 

۳ این جمله در تفسیر طبری ۸ ۱۵-۱۳ چاپ میمنیه ۱۳۲۱ موجود نیست. 


سبیام: 


«مراد از صالح المژمنین در سوره تحریم»۱ ۲۸۳ 


ابوالحسن بغدادی در دمشق - مبارک هرز ووی ل ن مب اا 


۳ 2 ۲ (A۵) 
- با ۳ بوعلى المقرى -ابوالقاسم‌بن فضل - علی‌بن حسين‎ 
مس و‎ 


#۲ ا ا دربارةٌ اين آبه: صا ی مراد 
(۳۸۸) 
است). 


۳ ۳۸۹ 1 
و ایک ماه ۱ رما وطالت مارتحا رب و ی 


علی‌بن خضیر( ٩‏ به سال پانصد و پنجاه و ته غلی -احمد - عبدالّه - عمرین 


حسن -پدرش -حصین: مو سی بن جعفر ءا از یدران بزرگوارشان932 و ایشان از قول 


TS‏ یعنی: خداوند یاور اوست و ممچنین جبرئیل و صالح المؤمنين 
اه 

۶ ابوجعفر محمدبن یحیی‌بن عمربن علی‌بن حرب طائی موصلی. متوفای ۳۴۰. تذكرة 
الحفاظ ۳: ۸۵۵ العبر ۰۳ ۱۲۰ 

FAV‏ او نواده امام جعفر صادق ااا و ملقب به دیباج است. . عمدة الطالب: ۱۹۵ »المناقب ابن شهر 
اشرت ۱ ۰ تلکرة ة الخواص ۳۴۶ و در برحی منابع آمده: وی ملقب به مأمون است. 

۸ کنزالعمال ۱: ۲۳۷ الصواعق المحرقة : ۱۴۳۴. 

می‌نافند, قذکرة التعفاظ ۱۳۳۳۰۴ 

۰- صیرفی در بغداد» متوفای ۵۶۲. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۳۱۹ العبر ۴: ۱۷۹ 


/ ۲۲ 


شریفه: و صاخ المؤمنین) پرسیدم که ای رسول خدا مراد کیست؟ فرمود: «او علی بن 
ابی طالب لا است( آ۳۹. 


۱ - او از صحابه و همسر جعفرین ابی طالب ٤ب‏ بود سپس با ابوبکر و پس از او با علی‌بن 
ابی طالب د ازدواج کرد و به حبشه همجرت کرد. تهذیب التهذیب ۱۲: ۳۹۸ اعلام النساء ۱: 
«AV‏ تجرید انلنماء الصحابة ۲ «TAA‏ الاستیعاب ۴: AVAF‏ سيره ابن هشام ۵ TAV‏ 2 
الرجال ۷: ۱۷۰. 

۲ الدر المنثور ۶: ۳۴۴ و در آن آمده: ابن‌مردویه و ابن‌عساکر از قول ابن‌عباس نقل می‌کنند که 
در تفسیر: و صا الومنین 4 گفت: مراد علی بن ابی طالب است. 


7 
سب وم 


«مصداق اصلی آیه‌ی: «یا اها الذین آمنوا» علی الإ است» 
ااا ا ری 
احم a‏ 
أحمدبن ابی خیثمة - عبادبن یعقوب1 ۳ ۳ -موسی‌بن عثمان الحضرمی( ۲۳۳ _ 
عمش -مجاهد! ۲۰۲ از ابن عباس: رسول خد ا فرمود: «خداوند متعال هیچ 
آیه‌ای را نازل نکرد که درآن: یا مها الذین آمنوا...) باشد مگر آن که غلی» رس آن و 
سے ۳۹۸ 


۳ ابوالفتح محمدبن عبدالباقی بن احمد البطی حاجب متوفای ۵۶۴. تذكرة الحفاظ ۴: ١۳۲۱‏ 
العبر ۴: ۲۱. 

۴ ابوالفضل اصفهانی حداد برادر ابوعلی مُثری» و متوفای ۴۸۶. تذكرة الحفاظ ۳: ۱۱۹۹. 
۵-ابوسعید الرواجنی آسدی کوفی متوفای ۲۵۰. تهذیب التهذ یب ۵: ۰۱۰۹ شذرات الذهب ۲: 
۱۳۱ 

۶ ميزان الاعتدال ۴: ۲۱۴ و در آن آمده: کوفی و اهل غلو در تشیع بود. 

۷ مجاهدبن جبر مکی ابوالحجاج مخزومی مقری. متوفای ۱۰۳۱۰۲. تهذیب التهذیب ۱۰: 
۲ طبقات القراء ۲: ۴۱ العبر ۱: ۱۲۵. 

۸ نظم دُرر السمطین : .۸٩‏ و در آن آمده: از ابوبرزه آسلمی. 

۹ - امام حافظ ابوبکر احمدبن سلمان‌بن حسن‌بن نجاد بغدادی حنبلی متوفای ۳۴۸. تذکرة 
الحفاظ ۲ ۸۶۸ المشته : ۶۳۱ 

۰ ابوبکر عبدالله‌بن سلیمان‌بن آشعث سجستانی حافظ وثقه. متوفای ۳۱۶. لسان المیزان ۳: 
۳ طبقات القراء ۱: ۴۲۰. 


۳۳ 


عبادبن یعقوب - عیسی‌بن راشد! ۲" " از علی‌بن نديمة - عکرمة -ابن‌عباس: هیچ 
آیه‌ای نازل نشد که در آن: (یا ها الذین آمنوا) باشد مگر آن که علی» سرآمد و امیر و 
شریف آن آیه است. 

خداوند متعال در بیش از چندین آیه قرآن اصحاب پیامب راا را عتاب و 
سرزنش فرموده است‌امّا عل یبا را جز به خير و نیکی ياد نفرمود. 

به همین ترتیب نجاد این حدیت را روایت کرد. و به لطف الهی از طریق عالی به 
ما رسید. اصحاب سيره آورده‌اند که ولیدبن عقبه روزی به امیرالممنین على اا 
عرض کرد: نیزه من از تو تیزتر» و زبانم مسلط تر از تو و در نوشتن از تو ماهرترم !۲۳۱۲ 
پس على به او فرمود: «ساکت شو که تو فاسقی» ولید از شنیدن این سخن 
یکین شا وی ا شیاه تازلف ان کان موم 


کمن کان افا يرون که مراد از فاسق ولیدین عه ۰" بود: و در اینجا 
بود که حسان‌بن ثابت این ابیات را سرود: 
«آنّل ال و الکستاب عسزیز فل وق الو قسرآنا 
توا الولید من ذاك فسقا ول مبرا اانا 
لیس من كان مؤمناً عرف الله کمن کان فاسقاً خوانا 
فعل یجزی هناك ت۵٠‏ و ولید يجزى هناك هوانا 
سوف یجزی الولید خزیاً و ناراً و على لاشك لایجزی جتان( ۴*۶ 


۱ میزان الاعتدال ۳ ۳۱۱ الجرح و التعدیل ۳ق : ۲۷۵. 

دوت «و آملاً منك حشواً للکتیبة» آمده و در روایتی دیگر چنین آمده: «و أملاً للكتيبة منك» 
امده است. 

۳ - سجده(۳۲): ۰۱۸ یعنی: آیا آنکس که ایمان آورده مانند کسی است که کافر بوده؟ هرگز 
یکسان نخواهند بود. 

۴ اسباب النزول : ۰۲۶۲۳ تفسیر ابن جریر طبری ۱ تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۱ و زمخشری در 
کشاف و سیو طی در الدر المنثور آورده است. 

۵ -در روایتی آمده: «فعل یلق لدی الله عِراً». 

۶ الغدیر ۲: ۴۲ چاپ نجف. تذكرة الخواص : ۰۱۱۵ مطالب السؤل : ۰۲۰ شرح ابن ابی الحدید 
۲ ۳ جمهرة خطب العرب ۲: ۲۳ الأغانی ۴: ۱۸۵ تفسیر الخازن ۳: ۰۴۰۷ الریاض النضرة ۲: 
۱-۶ 


مصداق اصل یآ یه‌ی: ... / ۱۳۵ 


یعنی: خداوند درباره علی و ولید آیه‌ای نازل کرد 

و وان و کتاب عزیز است 
پس ولد را در جایگاه فسق وفجور 

و على اب را در اقامتگاه ایمان قرار دهید 
کسیکه ایمان به خدا دارد و خدا را می شناسد 

ما کی کت ای شارت کار اس 
پس علی در آنجابه نعمت ابدی می‌رسد 

وک یفر ولد خسواری و پستی است 
پە زودی فر ولید ذلت و آتش است 

وپاداش على بدون شک بهشت است 


اسب و : 
«مصادیق آبه مباهله» 


حافظ محمدبن ابی جعفربن على القرطبی !۲" " در بُصری + حسن‌بن سالم‌بن 
على الوزیر ۸" " در مدينة الرسول ا + قاضی احمدبن قاضی محمد در دمشق - 
ابو عبدالله محمدبن على الحرایی. (و بهما خبر داد): ابراهیم‌بن ازهر الصریفینی + 
ا 0( + مفضل مقدسی + حافظ محمدین محمود - 
ابوالحسن‌بن على طوسی. (و به ما خبر داد): ابراهیم‌بن برکات قرشی + عتیق‌بن 
سلامة سلمانی( ۰ ۲ ۲ + محمدبن هبة الله الشیرازی -حافظ ابوالقاسم علی‌بن عساکر 
دمشقی -ابوعبدالّه محمدبن فضل الفراوی -عبدالغافرین محمد -محمّدین عیسی - 
ابراهیم‌بن محمد - حافظ ابوالحسین مسلم‌بن حجاج - قتيبة بن سعید + محمدین 
عباد ‏ حاتم‌بن اسماعیل -بکیربن مسمار از عامربن سعدبن ابی وقاص از پدرش: 
وت اي اوق شرت ]نار هرید ھا ناو دک او ا سرت 
خد ال علی و فاطمه و حسن و حسین له را فراخواند و عرض کرد: «خداوندا 


۷ امام محدث تاج الدین ابوالحسن محمدبن أحمدبن علی بن ابی جعفر قرطبی متوفای ۶۴۳. 
تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۳۲. 

۸ - الصدر نجم‌الدین حسن‌بن سالم‌بن على بن سلام دمشقی متوفای ۶۴۲. تذکرة الحفاظ ۴: 
۱۴۳۷ 

٩‏ ابوعلی العالم الرجال حسن‌بن محمدین محمدبن محمدبن محمدبن عمروک قرشی تیمی 
بکری نیشابوری دمشقی محتسب صوفی. متوفای ۶۵۶. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۴۴ العبر ۵: ۲۷ ۲. 
۰- ضیاء الدین عنیق‌بن ابی الفضل سلمانی» متوفای ۶۴۳ العبر ۵: ۱۷۷. 

۱-آل عمران (۳): ۶۱ 


مصداق آیه مباهله / ۱۳۷ 


اینان اهل من هستند.» و حافظ ابوالحسین مسلم‌بن حجاج در صحیح خود این 
FI ۱‏ 
ها ال ها یی من ری تا ی CC‏ سر تن سا OR‏ 
حماة ابوطالب محمدین علی کتانی ‏ ابوالقاسم‌بن بیان (و به ما خبر داد): 
ابوالحسن علی‌بن معالی + محمدین عمربن عسکر الرصافیان. عبد الم نعم‌بن 
عبد الوهاب الحرانی + محمدین محمود در بغداد + محمدبن يو سف در تکریت + 
ابوالفضل‌بن محمد در موصل - عبدالنعم بن عبدالوهاب -ابن بیان (و به ما خبر 
6 ی بر ا دای ا ان طاه سای وراک ۱۳9 


ابوالقاسم‌بن حسین ربعی. ربعی و ابن بیان -ابوالحسن محمدبن محمدبن مخلد - 
اسماعیل‌بن محمد - حسن‌بن عرفة -علی‌بن ثابت الجزری! "۲۲ از بکیرین مسمار 
خادم عامرین سعد: از عامربن سعد شنیدم که می‌گفت: رسول خد اش به على سه 
چیز فرمود که اگر یکی از آنها برای من بود از شتران سرخ موی برایم بهتر بود. چون 
بررسول اک رما (آیه مباهله) نازل شد. علی وفاطمه و دو پسرش را زیر پارچه‌ای 


داخل کرد سپس عرض کرد: «پروردگارا؛ اینان اهل من و اهل بیت من هستند پس 


۲ صحیح ترمذی ۲: ۱۶۶ مستدرک الصحیحین ۳: ۱۰۵ سنن البیهقی ۴: ۶۳ نورالأًبصار : 
۰ صحیح مسلم -باب فضائل علی‌بن ابی طالب - مسند احمدبن حنبل 2 شاف کی ۱ ۰۱۸۵ 
نظم ذُرر السمطین : ۱۰۸. ۱ 

۳ - محی‌الدذین یوسف‌بن عبدالرحمان ابی الفرج‌بن الجوزی متوفای 2۶ تذکرة الحفاظ ۴: 
۹ العبر ۵: ۲۲۰ میزان الاعتدال ۳: ۳۳۳ لسان المیزان ۶: ۳۲۸ شذرات الذهب ۵: ۲۶۶ 
هدية العارفین ۲: ۰۵۵۴ معجم المطبوعات العربية ۱: ۶۸ و ۶٩‏ کشف الظنون ۱: ۲۷۴. 

۴ مقری مسند معمّر عفیف‌الدین المرجابن حسن‌بن -علی بن -هبة الله بن سفیر واسطی تاجر 
متوفای ۶۵۶. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۳۹ طبقات القراء ۲: ۲۹۳. 

۵ -ابوطاهر صدرالدین احمدبن محمدین آحمدبن محمدبن ابراهیم‌بن سلفه اصفهانی شافعی 
متوفای ۵۷۶. الکنی و الألقاب ۲: ۲۹۳ تذكرة الحفاظ ۴: ۰۱۲۹۸ 

۶ -ابواحمد. و گفته شده: ابوالحسن هاشمی متوفای.... تهذیب التهذیب ۷ ۲۸۸ ابو محمد 
مدنی برادر مهاجر و متوفای ۱۵۳. تهذیب التهذیب ۱: ۴۹۵ تقريب التهذيب ۱ ۰۸ الجرح و 
التعدیل ١ق‏ ۱: ۴۰۳. 


۸/۳۸ 


ایشان را از آتش بپوشان همین‌گونه که من آنها را [با پارچه] پوشانده‌ام.»۱ ۲۲ ۳" باقی 
حدیث را به جهت اختصار ذکر نکردم» و به همین ترتیب این حدیث را از اصل 
ربعی نقل کردیم. 


۷-این حدیث به‌طورکامل در صحیح مسلم -باب فضائل علی‌بن ابی طالب ٤اا‏ -و در صحیح 
الملفات ۳ ۴۸۹-۷۴ امده است. 


اسب و : 
«حدیث طاثر» 


حمدبن محمد شدی - علی‌بن عمربن محمد سکری - ابوالحسن علی‌بن سراج 
فص ۲ یو توت ان لایخ وان هس 2۱۱ 
عثمان طویل از انس‌بن مالک: روزی به رسول خر ااا پرنده‌ای [کباب کرده] 


هدیه شد و ایشان از خحوردن آن خحوشنود گشتند» لذا عرض کرند: «[ خدایا] 
محبوب‌ترین بنده‌ات! ‏ "۳" را نزد من بیاور تا با من این پرنده را بخورد»» پس علی‌بن 
ابی طالب آمد» وبه من فرمود: «از رسول خدا برای من اجازه بگیر».(راوی می‌گوید) 
گفتم: پیامبر اذن نمی دهند.[ زیرا ] من (راوی) دوست داشتم مردی از انصار بیاید. 
آن حضرت رفت. و بار دیگر بازگشت و فرمود: «از پیامب رگا برای من اجازه بگیر» 


در این هنگام پیامب ر که صدای علی اف را شنیده بود. فرمود: «علی» داخل 
(۴۲۱) : 


شو» سپس عرض کرد: «نزد من بیاء نزد من بیا». شيخ علامه حافظ ابومحمد 


۸ - حافظ علی‌بن سراج حرشی بصری, متوفای ۸ تذكرة الحفاظ ۲: ۷۵۶ 

۹ ابوخينمة زهیربن حرب‌بن شداد الحرشی» متوفای ۲۳۴. تهذ یب التهذیب ۳ ۳۴۲ خلاصة 

تهذ یب الکمال : ۰۱۰۴ العبر ۲: ۱۰۱۷. 

۰ نکته برجسته حدیث در دعای پیامبر است که: «محبوب‌ترین بنده» را از خدا درحواست 

می‌کند. ۱ 

۱ این حدیث از احادیث صحیح است و ائمه حدیث بر صحت و ثقه بودن سند ان اجماع 

دارند. و از احادیث متواتر است. علاوه براین که امام على اا در یوم‌الدار آن را از مناقب و 

ویژگی‌های خود شمردند و فرمودند: «شما را به خدا قسم. ایا در ميان شماکسی هست که رسول 
3 


۳۹ 


عبدالله بن ابی الوفا کک حسن الباذرائی - حافظ ابومحمد عبدالعزیزین 
محمودین E E‏ عبدالملک‌بن ERS‏ 
او او ا 0 
ابوعامر محمودبن قاسم ازدی*" + ابونصر عبدالعزیزین محمدبن ابراهیم 
ی ابومحمد عبدالجبار بن محمدین عبداله بن ابی‌الجراح 


۳ زی FV‏ الان دین احمدین محبوب _ حافظ ابوعیسی محمدبن 

(FTA) 0 2‏ (۴۲۹) . 
a yT‏ چ ن عمر از 
(f ۳۳‏ از ا مالک نزد پیامب ااا مرغ بریان شده‌ای بود عرض کرد: 


2 
SoS OE DE a‏ از واه یاون اه a‏ 
بخورد» و غیر از من کسی آمده باشد؟) عرض کردند: به خدا خیر. پس حضر تا عرض کرد: 
«پروردگارا شاهد باش). > پس قوم به صحت این جریان اعتراف کردند. الغدير ۱: ۳ مروج 
الذهب ۲: ۴۹ المناقب ابن شهر آشوب ۳: ۵4 صحیح ترمذی ۲: ۲۹۹ أسد الغابة ۴: ۳۰ ذخاثر 
العقبی : ۶١‏ الریاض النضرة ۲: ۱۶ مستدرک الصحیحین ۲: ۰۱۳۰ مجمع الزوائد ۹: ۱۲۵ و در 
ان امده: طبرانی در الاوسط و الکبیر این حدیث را اورده. حلية الاولیاء ۶ ۳۹ تاریخ بغداد ۳: 
وج ٩‏ ۳۶۹ کنزالعمال ۶: ۴۰۶ نظم ذرر السمطین: ۱ خصائص النسائی ۵۰. مصابیح 
السنة ۲: ۲۷۵. 

۲ امام حافظ مسند محدث عراق» متوفای ۶۱١‏ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۳۸۳ 

۳ _ محدث صادق عبدالملک‌بن عبدالله بن ابی سهل کروجی هروی مجاور. متوفای ۵۴۸. 
تذكرة الحفاظ ۴: ۰۱۳۱۳ ۴ - متوفای ۴۸۱. تذكرة الحفاظ ۳ ۰۱۱۹۰ 
۵ -ابوعامر آزدی قاضی محمودبن قاسم‌بن قاضی ابی منصور محمدبن عبدالله بن محمد مهلبی 
هروی فقیه شافعی. متوفای ۴۸۷ العبر /۲۱۸/۳. 

۶ -ابونصر تریاقی عبدالعزیزین محمد هروی متوفای ۴۸۳ در ٩۴‏ سالگی. العبر ۳: ۳۰۲. 
۷ - مسند مرو ابومحمد عبدالجبارین محمدین عبدالّه بن ابی الجراح جراحی مروزی متوفای 
۲ تذكرة الحفاظ ۳ ۱۰۵۲. 

۸ -عبیدالله بن موسی بن ابی المختار کوفی »ابو محمد حافظ متوفای ۲۱۳. تهذیب التهذیب ۶: 
۰ العبر ۱: ۳۶۴ شذرات الذهب ۲: .۲٩‏ 

۹ - ابوعمر عیسی‌بن عمر سدی همدانی قاری اعمی [نابینا] صاحب الحروف متوفای ۱۳۹. 
تهذ یب التهذیب ۸ ۰۲۲۲ طبقات القراء ۱: ۶۱۳ شذرات الذهب ۱: ۲۲۴ هدية العارفین ۱: 
۸۰۵ 

۰ ابو محمد اسماعیل‌بن عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر كريمة السدي قرشی کوفی. متوفای ۱۲۷. 
تهذیب التهذیب ۱: ۳۱۴ اللباب ۱: ۵۳۷ 


حدیث طاثر / ۱۴۱ 


«پروردگارا محبوب‌ترین بندگانت را نزد من بفرست تا با من این پرنده را بخورد). 
سای اما ماه سا ای ۳۱ 

ترمذی به همین صورت در جامع خود که یکی از صحاح ستة است این حدیث 
را آورده است. وی شنیدن سدّی از آنس را صحیح می داند. احمدبن حنبل و سفیان 
ثوری و شعبه و عبدالرحمان‌بن مهدی و بحیی‌بن سعید القطان او را از ثقات 
می‌دانند. و حاکم نیشابوری می‌گوید: حدیث طائر را مسلم و بخاری در کتابهای 
صحیح خود آورده‌اند. رجال این حدیث از ثقات می‌باشند. ابراهیم‌بن برکات‌بن 
ابراهیم خشوعی - حافظ ابوالقاسم - ابوالقاسم سمرقندی - ابومحمد احمدبن 
غل بو خسوین انن ا ۱۳۳۱ 
اسماعیل‌بن حسن‌بن عبدالّه -حمزةبن قاسم هاشمی 
یوسف‌بن عدی -حمادبن مختار-عبدالملک‌بن ضرا 8 اش روزی به رسول 


(FTF) ۲ (fT) 
بن‎ 


خد الصا مرغ و پرنده بریان شده‌ای اهدا شد. آن حضر ت٣ا‏ پرنده [کباب شده] 
را جلوی روی خود گذاردند و عرض کردند: «پروردگارا محبوبترین مردمان نزد 
خودت را بفرست تا با او این پرنده را بخورم» پس علی آمد و در زد» راوی گوید من 
گفتم: کیستی ؟ فرمود: «علی هستم»» عرض کردم: رسول حد ااا مشغولند, آن 
حضرت طا سه بار رفتند و آمدند و آخرین بار داخل شدند. پیامب رل فرمودند: 
«چه چیزی [ تو را يشت در] نگهداشته بود؟» عرض کرد: «(سه بار آمدم هربار به من 
گفته شد: «پیام هه مشغولند [ و کسی را نمی پذیرند].» 


پیامب ر۶ به من (راوی) فرمودند: «چرا این کار را کردی؟» عرض کردم: دوست 


۱ - صحیح ترمذی ۲: ۲۹٩‏ 

۲ الدقاق مُقری جلیل. متوفای ۴۷۴. تذکرة الحفاظ ۳ ۱۱۸۳ 

۳ ابوالقاسم حمزةبن قاسم بغدادی هاشمی حافظ متوفای ۳۳۵. العبر ۲: ۳۰۸ تذكرة الحفاظ 
۸۴٩ ۳‏ 

۴ ابوالأحوص حافظ قاضی عکبرا متوفای ۲۸۰. العبر ۲: ۶۳ شذرات الذهب ۲: ۱۷۵. 
۵ ابوعمرو عبدالملک بن عمیربن سویدبن حارثة قرشی کوفی. معروف به قبطی. متوفای 
۶ تهذیب التهذیب ۶: ۴۱۱ تقریب التهذیب ۱: ۸۵۲۱ خلاصة تهذیب الکمال : ۲۰۷ الجرح 
و التعدیل ۲ق ۲: ۳۶۰. 


/۴۲ 


داشتم مردی از قوم من باشد. 

حافظ نیز در تاریخ خود و از طریق جماعتی از صحابه و تابعین این حدیث را 
E‏ 

شيخ الشيوخ ابوالبركات عبدالرحمانبن ابی الحسن عبد اللطيف ابن اسماعیل بن 


۰ ۲ 4 و (۴۳۳۷) 5 
ابی سعید - ابوالفتح عبید اللّهوبن عبداللّهین شاتیل -احمدین مظفرین حسین‌بن 
(FTA)‏ ره( ۴۳۵۹ 
سن ابوعلی حسنبن احمدین شاذان محمدین عباس‌بن 
(ff*)‏ 


۳۳۳ f) (ff 
0 


ابوالهندی! ''' -أنس: «نزد پیامبر اکرم اا پرنده‌ای آوردند و ایشان عرض کردند: 
«خدایا محبوب‌ترین مخلوقات نزد خودت را بیاور تا با من این [ پرنده] را بخوردا. 
پس علی آمد و دوبار مانم آمدن او شدم. و چون بار سوم آمد به او اجازه دادم و 
چون پیامب رح به علی فرمودند: «علی. چه چیز مانع [ ورود] تو شد؟» عرض کرد: 
(سه بار آمدم وا مانع ورود من شد.) 

پیامبر 6 [به من] فرمودند: «أنس چرا این کار را کردی؟» عرض کردم: دعای 
شمارا ای رسول خدا شنیدم و دوست داشتم آن شخص. مردی از قوم من باشد. 


۶ - تاریخ الخطیب البغدادی ۳ ۱۷۱ و درج ٩‏ ۹ و در آن آمده: پیامب را فرمود: «مرد 
قوم خود را دوست دارد.» 

۷ مسند العراق عبیداللهبن عبداللّه‌بن محمدبن نجابن شاتیل بغدادی دیاس متوفای ۵۸۱ در 
سن ٩۲‏ سالگی. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۳۳۶. 

۸ - مسند بغداد ابوبکر متوفای ۵۰۳ در ۹۸ سالگی. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۲۳۹ العبر ۴: ۶. 

۹ - صحیح آن: ابوعلی حسن‌بن احمدبن ابراهیم‌بن حسن‌بن شاذان بغدادی است. وی متوفای 
۵ می باشد. العبر ۳ ۱۵۷ تذكرة الحفاظ ۳: ۰۱۰۷۵ 

۰ ابوبکر محمدین عباس‌بن نجیح متوفای ۳۴۵. تذکرة الحفاظ ۳ ۸۵۷ تاریخ بغداد ۳: ۱۱۸. 
۰۱ - ابوبکر محمدبن القاسم‌بن بشار نحوی متوفای ۳۲۸ تذکرة الحفاظ ۲ ۸۴۲ بغية الوعاة : 
۱ شذرات الذهب ۲: ۳۱۵ طبقات القراء ۲: ۲۲۰. 

۲ در سند حذفی صورت گرفته است. و متأسفانه تمامی رجالی که حدیث را روایت کرده‌اند 
از سال ۱۲۲ تا ۲۲۸ نامشان حذف شده است. 

۳ ابوعاصم بنیل بصری ضحاک‌بن مخلدبن ضحاک‌بن مسلم‌بن ضحاک شیبانی متوفای ۱۲۲. 
تهذ یب التهذ یب ۴: ۴۵۰. 

۴ ابوالهندی. شرح حال او را نیافتم. همانطور که در الجرح و التعدیل ۴ق ۲: ۴۵۴ آمده است. 


حدیث طاثر / ۱۴۳ 


پس پیامب 36 فرمودند: «هرکسی قوم خود را دوست واه ۱۳۳ 


این روایت به طور عالی روزی ما شد. ابن‌نجیح البزاز در ابتدای کتاب (منتقی) 
ابوحفص عمر بصری آن را نقل می‌کند. 

و نیز سفينة» خادم رسول خد این حدیث را روایت کرده است زن صالح 
شرف النساء و دختر امام ابوالحسن احمدین عبداشبن علی الأبنوسی(*" از 
حافظ اوه تین E E E‏ مدای ۰ ود ان بان 
گوید: (به ما خبر داد): پدرم ابوالحسن از ابوالغنائم محمدبن علی‌بن حسن دقاق - 
ابو محمدین البیع - ابو عبد له محاملی - عبدالاعلی بن واصل - عون بن سلام - 
سهل‌بن شعیب -بريدة بن سفیان از سفینة ۳۸ ۲۳ خادم رسول خد ال نقل می‌کند: 
به رسول خد ال پرندگانی هدیه شد. ام ایمن برخی از آنها را برداشت و چون 
صبح شد نزد آن حضرتء 3 آورد» و ایشان پرسیدند: «ام ایمن این چیست؟» ام 
ایمن عرض کرد: اینها برخحی از آن چیزهایی است که دیروز برای شما هدیه آوردند. 
فرمود: «آیا به تو نگفتم که هیچگاه برای فردا» طعامی را ذخیره نکنی ؟ هر فردایی 
روزی خود را دارد» و سپس خدا را چنین خواند: «خدایا محبوب‌ترین بنده‌ات را 
بیاور تا همراه من این پرنده را بخورد». پس علی ی داخل شد و آن حضر ت39 
عرض کردند: «به سوی من بیا»1 ۳۳۹ 

محاملی در جلد نهم آمالی خود این حدیث را همان‌طور که ما آن را آوردیم» 
روایت کرده و این حدیث به روشنی دلالت بر این امر دارد که علی عا محبوبترین 
خلق نزد خداوند است. و نیز دلالتی آشکار بر استجابت دعای پیامب ر درباره 
۵ - تاریخ بغداد ۳: ۱۷۱. با سند خود از ابوالهندی از نس روایت کرده. 


۶ ابوالحسن شافعی فقیه متوفای ۵۴۲. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۲۹۴. 
۷ _ محدث فقیه. مدرس الحورية. شرف الدین مقد سی صالحی متوفای 2۵ تذكرة الحفاظ 


۴ ۵1 
۸ - سفینه خادم رسول خداص ابو عبدالرحمان. و گفته می‌شود: ابوالبختری. تهذیب 


۹ -الرياض النضرة ۲ ۶۱ مجمع الزوائد ۹: ۱۲۶ با احتلاف در لفظ. و گوید: بزاز و طبرانی 
با احتصار آن را روایت کرده‌اند. 


/ ۱۴۴ 


آن حضر ت٤ا‏ دارد. و خداوند متعال وعده داده است که هرکه از او چیزی بخواهد 
ON OA EEE‏ بسن لاوز اه 
دعا کرد و اجابت نمود که خداوند - عزوجل د خلف وعده نمی‌کند: و حداوند 
وغ ای را کته نه پیامرانین داده تلف نمی کاو دعای پیامرش رادرب ازه 
محبوب‌ترین مخلوقات نزد خود رد نمی‌نماید. از نزدیکترین وسایل نزد خداوند 
متعال محبّت به خداوند و محبّت به کسانی است که خدارا دوست دارند. چنانکه 


یکی از اهل علم ابن مردود این دو بیت را سروده است: 


«بالخسة العْرّ من قريش و سادس القوم جبرئيل 
ها ۱ 


یعنی: «[ خدایا تو را قسم می دهم] به پنج تن نورانی از قریش و جبرئیل ششمین 
ایشان» خدایا به جهت محبّت ایشان. از من درگذر که حسن ظن من به تو 
نیکو ست». 

و مراداز عدد پنج. اهل بیت92 اصحاب کساء هستند که خداوند در حق ایشان 
وه ار رز 2۲ ي 4 سب آ ۴۵۱ : ۰ 7 
اة هت عکم الخ آهل اليو بطهرک ترا ۰ و اتان نید 
رسول ال علی و فاطمه و حسن و حسین چ و ششمین آنها جبرئیل ا 
تاه 

حدیث آنس را که درابتدای این باب آوردم. حا کم ابوعبد الله حافظ نیشابوری از 
طریق ۸۶نفر که همگی از انس نقل کرده‌اند آورده است که نام آنهابه ترتیب حروف 


۳ 


رات 


عبد اللّهین جعفربن ابی طالب» اسماعیل‌بن عبدالرحمان السلان خن اسماعیل‌بن 


۰ غافر (۴۰): ۶۰ ۱ - أحزاب (۳۳): ۳۳. 


حدیث طاثر / ۱۴۵ 


نسبت از اهل کوفه» اسماعیل‌بن سلیمان التیمی و اسحاق‌بن عبداللبن ابی طلحة و 
آبان‌بن ابی عیاش ابواسماعیل. 
ات 
بسام الصیرفی کوفی و برذعةبن عبدالرحمان. 
ات 
ثابت‌بن اسلم البنانیان و تمامقبن عبداللهبن آنس. 
- 
جعفربن سليمان النجعی. 
ج 
حسن‌بن ابی الحسن بصری» حسن‌بن حکم البجلی. حميدبن التيرويه الطویل. 
-خ - 
خالدین عبید ابوعصام. 
در 
E ra‏ 
او رن از عن ا این عدا بن اس و ان ن 
حجاج الطائفی. 


شقیق‌بن ابی عبدالله. 
۱ مج 
عبدالله‌بن آنس‌بن مالک عبدالملک‌بن عمیر. عبدالملک‌بن ابی سلیمان 
عبدالعزیزین زیاد. عبدالاعلی‌بن عامر تعلبی. عمربن ابی حفص ثقفی عمربن سلیم 
البجلی» عمربن یعلی ثقفی. عثمان الطویل» علی‌بن ابی‌رافع» عامربن شراحیل 
الشعبى» عمران‌بن مسلم طائی. عمران‌بن هيثم» عطيةبن سعدالعوفی. عبادبن 


۳ 


حافت اند 


فضیل‌بن غزوان. 


قتادة بن دعامة. 


کلثوم‌بن جبر. 
م 
محمدبن علی‌بن حسین‌ین علی‌بن ابی طالب ایا محمدبن مسلم زهری» 
محمدبن عمربن علقمة» محمدبن عبدالرحمان ابوالرجال. محمدبن خالدبن منتصر 
ثقفی» محمدبن سلیم. محمدبن مالک ثقفى» محمدبن جحادة» مطيربن خالد. 
معلی بن هلال. میمون ابوخلف. میمون بدون نسبت» مسلم الملائی» مطهربن 
طهمان وراق. میمون‌بن مهران و مسلم‌بن کیسان و میمون‌بن جابر سلمی و موسی‌بن 
عبدالله الجهنی و مصعب‌بن سلیمان انصاری. 
9 
نافع خادم عبداله بن عمر و نافع ابوهرمز. 
هت 
هلال‌بن سوید. 
د 
یحیی بن سعید انصاری» یحیی بن هانی» یوسف بن ابراهیم یوسف ابوشیبه» و 
گفته شده این دو یکی هستند - یزیدبن سفیان» یعلی‌بن مرة و یمیم‌بن سالم. 
مت 
ابوالهندی. ابوملیح» ابوداود سبیعی. ابوحمزة واسطی. ابوحذيفة عقیلی و 
مردی از آل عقیل» و شیخی بدون نسبت. و از نس و سفینه خادم امیرالممنین 
علی بن ابی طالب ان این حدیث را روایت کرده است. از انس و امام امیرالممنین 


حدیث طاثر / ۱۴۷ 


علی ای نیز نقل نموده است. 

ابوبکر محمدبن سعیدبن موفق - ابوزرعة - ابوبکرین خلف - حاکم ابوعبد ال - 
اپوالقاسم حسن‌بن محمدبن حسن سکونی در کوفه - محمدبن ابراهیم الفزاری - 
ا میسقت شتا جع بت ده ال 

و حاکم از علی‌بن عبد الرحمان‌ین عیسی ۲٩"!‏ -محمدین ابراهیم عامر 
ین عبداشبن محمدین عمرین علی‌بن 
ابی طالب - پدرش از جدش عمربن علی‌بن ابی‌طالبب: به رسول خد ااا 


۳0۳ 
ی _ 


محمدین راشدا 9r‏ از عیسی 


پرنده‌ای اهدا شد که به آن «حباری» گفته می شد. و آنس‌بن مالک آن را پنهان کرد. و 
چون آن را نزد پیامب راا گذارد پیامبر ا عرض کرد: «خدایا محبوب‌ترین 
مخلوقاتت را نزد من بیاور تا با من این پرنده را بخورد». انس گوید: می خواستم که 
رسول خد لول آن را به تنهایی میل کند. اما علی عا آمد و من به ایشان عرض 
کردم: رسول خدا خوابیده‌اند. پس پیامبرلَص بار دیگر دست خود را بالا بردند و 
عرض کردند: «خد ایا محبوبترین خلقت را بفرست تا با من از این پرنده بخورد.» بار 
دیگر علی 1 آمد و من گفتم: رسول خد الط خوابند. پس پیامبر برای بار 
سوم دست خود را بالا بردند و عرض کردند: «خدایا محبوب‌ترین مخلوقات نزد 
خود را به سوی من بفرست تا همراه من این پرنده را بخورد». انس گوید: چقدر 
رسول خداء از خدا می خواهد پس علی وارد شد. پیامبر چون او را دید فرمود با من 
باش. و چنین شد که با یکدیگر آن پرنده را خوردند. 

آنس گوید: چون على ان خارج شد به دنبال او رفتم و عرض کردم: ای 
ابوالحسن برای من طلب مغفرت کن. که من در حق شما خطا کردم و من برای شما 


۲ انوا تسین عل ین عبد ال مائ ین غین وهای شید قفا ۳۴۷ كر الغا 
٩‏ العبر ۲: ۲۷۷. 

۳ - محمدبن ابراهيم‌بن محمدبن عبدالرحمان‌بن ثوبان قرشی عامری مدنی. تهذیب التهذیب 
٩‏ ۱۴ میزان الاعتدال ۳: ۴۴۵» خلاصة تهذیب الکمال : ۲۷۶. 

۴ - عمربن راشد تمیمی منقری بصری مکفوف (نابینا). تهذیب التهذیب ۹۰: ۱۵۸ تقریب 
التهذیب ۲: ۱۶. ۵ - تهذ یب التهذیب :٩‏ ۱۵۸. 


۸/۸ 


بشارتی دارم و آنچه را از رسول خد ال شنیده بودم به آن حضرت )ا عرض 
کردم پس ایشان. خدا را حمد و سپاس گفتند وبه واسطه این بشارت از خطای من 
درگذ شتند (۴۵۶) 

این حدیث به لحاظ دیگری در فصل رد الشمس نیز آورده شده است. عبداللّبن 
عباس و ابوسعید خدری و یعلی‌بن مرة ثقفی همگی از پیامبر 2# این حدیث 
رانقل می‌کنند. و ازجمله این راوبان تعداد فراوانی از بزرگان تابعین هستند که از 
ثقات و عدول می‌باشند. که حدیث ایشان در صحاح آمده که در هیچیک از آنها 


۶ -مستدرک الصحیحین ۳ ۱۳۱ حلیةالأولياء ۶: ۳۳۹ أسد الغابة ۴: ۳۰ کنزالعمال ۶: ۴۰۶ 
ذخائر العقبی : ۱ الریاض النضرة ۲ A۶۱‏ مجمع الزوائد ۹ ۱۶ 


اسب وجا : 
«نگاه به علی اب عبادت است» 


حمدین اون حافظ احمدین عبدالله -احمدین محمدین عبداللّه بغدادی - 


صلت کوفی ابو عبداله مخمدین مبارک ۲۰۲ -متصوزین امود ۱۰۰ از ابراهیمین 


قاق دی 0 رسول خر اکا فرمود: (نگاه کردن به چهره علی 
ج (۴۶۱) 
عبادت انیت ). 


محمد در بغداد -محمدین عبدالباقی -حافظ حمدبن أحمد حداد -ابونعيم حافظ 


۷ - قرشی صوری قلانسی متوفای ۲۱۵. تهذیب التهذیب :٩‏ ۴۲۳. شذرات الذهب ۲: ۲۵. 
۸ - صحیح آن این است. منصوربن ابی‌الأسود لیثی کوفی. و گویند: نام پدرش حازم است. 
وفات او.... تهذیب التهذیب /۳۰۵/۱۰ الجرح و التعدیل /۴ ق ۱۷۰/۱ 

۹ -دراینجا اشتباهی رخ داده. زیرا در میان افرادی که از عبداللهبن مسعود روایت کرده‌اند. مردی 
بنام «ابراهیم‌بن علقمة» وجود ندارد. علاوه بر این‌که شرح حالی بدین نام نیافتم. بلکه نام صحیح 
این است: عبدالّه‌بن عتبةبن مسعود هذلی کوفی متوفای ۷۴ تهذ یب التهذ یب ۱۱ 

۰ - عبدالهبن مسعودین غافل‌بن حبیب ابوعبدالرحمان هذلی» متوفای ۳۲/۳۳. تهذیب 
التهذيب ۶: ۲۷ الاستيعاب ۳: ۸۷ تجرید أسماء الصحابة ۱: ۳۵۹ 

۶۱ - مستدرک الصحیحین ۳۳۵۱۴۳۱۳ با سند خود از عبداللهبن مسعود. حلية الأولياء ۵: ۵۸ 
مجمع الزوائد ۹: ۱۱۹ و گوید: طبرانی آن را روایت کرده. الریاض النضرة ۲: ۲۱۹ و گوید: 
ابوالحسن حربی آن حدیث را آورده است» و سپس می‌گوید: از عمروبن العاص مثل آن آمده» و 
گو نله ابهری آن را آورده است. 


۸/۱ ۰ 


اصفهانی - ابوالهیثم احمدبن محمدبن غوث - حسن‌بن حباش!۲ ۲ -هارونبن 
E‏ رین ی E‏ شا ۱ 
عبداللّه: رسول ارم فرمودند: «نگاه کردن به صورت علی عبادت است( ۶۶ 

حدیت اول دارای اسناد بهتری از حدیث دوم است. و حدیث دوم را افرادی از 
حقاظ چون حافظ ابونعیم در حلیة/ ۲۳۲" خود و حافظ الطبرانی در معجم الأوسط 
خود آورده‌اند. این حدیث» حسن» عالی و از این نظر غریب است. 

حدیث اول عالی و دارای سیاقی نیکو می‌باشد و در حدیثی با سندی طولانی 
آمده است: «نگاه کردن به کعبه عبادت است» و نیز روایت است که: «نگاه کردن به 
قرآن عبادت است.» و نیز: «نگاه به چهره عالم و نگاه به چهره پدر و مادر عبادت 


است .) 

که مراد. نگاه شخص نیکوکار به پدر و مادرش می‌باشد. فرزندی که نسبت به آن 
دو مهربان است و ایشان را بدون هیچ اکراه و ناراحتی دوست دارد و در برابر آنها 
صدای خود را بلند نمی‌کند و از آنها ملول و دلتنگ نمی شود و به ایشان لطف و 
محّت دارد. 

و ا«نگاه به چهره عالم عبادت است». در صورتی که شخص بداند آن عالم وارث 
علم نبوت و از داعیان هدایت امت است. کسی که مردم را از زشتی‌ها و ناروایی‌ها 


۲ -کوفی شیخ لابن قانع متوفای ۳۰۳ المشتبه ۲۰۷. 

۳ -کوفی» متوفای ۲۴۹. لسان المیزان ۶: ۱۷۷. 

۳ ابوزکریا کوفی فاخوری یحبی‌بن عیسی‌بن عبدالرحمان رملی: متوفای ۲۰۱ تهذیب 
التهذیب ۱۱: ۲۶۲. و در آن آمده: ابوداود گوید: از احمد به من رسیده است که بر روی ثناء 
می‌گوید. و عجلی گوید: وی نقه است و ابومعاویه گوید: هرگاه او را نزد آعمش دیدید از او 
بنویسید. و ابن حبان وی را از ثقات می داند. 

۵ -علقمةبن قیس‌بن عبدالله‌بن مالک. متوفای ۷۳/۷۲/۶۵/۶۳/۶۲. تهذیب التهذیب ۷ ۲۷۶ 
تقریب التهذيب ۲: ۳۱ العبر :١‏ ۶۶. 

۶ - حلية الأولیاء ۲: ۱۸۲ الصواعق المحرقة : ۸۷۴ کنوزالحقائق : ۸۷۳ فيض القدیر ۳: ۵۶۵ 
الریاض النضرة ۲: ۲۲۰ الاصابة ۸ق ۱: ۱۸۳ کنزالعمال ۶: ۱۵۲ تاریخ بغداد ۲: ۸۵۱ مستدرک 
الصحیحین ۰۳ ۱۳۱ از طرق مختلف و اسنادهایی که رجال آن‌ها همه از ثقات هستند. 

۷ - حلية الأولیاء ۲: ۱۸۲. 


نگاه به علی لا عبادت است / ۱۵۱ 


برحذر می دارد و آنها را به راه خير و صلاح ارشاد می‌کند و آنها را به همان طریقی 
عابتا هی کین که کل | زر ابیز اکن ووت کرو انشا راز همان ا تس 
می‌کند که خدا ورسولش نهی می‌کنند. پس این‌گونه افراد در برابر عالِم مانند اسیری 
در دست صاحبش می‌باشند و او را در اوامر و نواهیش متهم نمی‌کنند و در این 
صورت است که چون به چهره عالم نظر بیفکنند گوئی که به چهره رسول خد ااا 
نگاه کرده و در برابر آن حضر ت٤‏ اع نشسته‌اند. و به او با غضب یا تکبّر نگاه 
نش کل وید ای و افو باتش با تم و ای را یا نامتی ام و انیا 
بلکه نام او را چه در نوشتن و چه صدا کردن با احترام و جلالت می‌بُرند. و اينکه 
فرمود: «نگاه به قرآن عبادت است». از جهت شناخت وجوب حرمت و عظمت و 
احترام و بزرگداشت قرآن است و این که در امر و نهی و مباح و استحباب آن تأمل 
کنند و چون به آیات رحمت برخورد کنند از خداوند طلب رحمت وبهشت کنند» و 
چون به آیات دوزخ و فتنه و شر رسیدند از آن‌ها به خدا پناه ببرند. و به هنگام نگاه 
به کتاب خداوند متعال تمام باطن و جوارح ظاهری‌اش با قرآن باشد و در آیات آن 
تدبر و در داستانها و پندهایش تفکر کنند» در این صورت چون قرآن را قرائت کنند 
ثواب عبادت برند و چون به آن بنگرند از پناهندگان به خدا شمرده شوند. 

«نگاه به چهره پیامبرعَصٌ عبادت است» در صورتی که این نگاه با دیده احترام و 
بزرگداشت و اکرام آن حضر ت۶ا باشد و ایشان را سفیر میان خداوند -عزوجل - 
و بندگانش بداند. و او را به جهت برگزیده شدنش از طرف خداوند متعال. دارای 
مقام و مکانت عظیم بدانند. زیرا که او بر اسرار حق آشنا و به تمام اوامر و نواهی 
قرآن و مکارم اخلاق عامل است. 

«نگاه به کعبه عبادت است»» در حالی که آن سنگی است که سازندگان آن چه 
مومن چه مشرک آن را بنا کرده‌اند. سنگ در همه بناهاء حتّی در بناهای آتش و بتکده 
نیز بکار میرود. ولی نگاه کردن به کعبه از آن جهت عبادت است که خداوند آن را 
را بوكو تيت و اعتضاص ادا و آن را انا بل | واو که 
مکانی است در زمین که خدا به آن می‌نگرد و محل فرود آمدن رحمت و ملائکه 


/ ۵۲ 


الهی و محل انبیاء و رسل پروردگار می‌باشد و سفره‌ای است که خدا در زمین پهن 
کرده و مردم را به ولیمه بر سر آن سفره خوانده است و بر ایشان حج این خانه را 
واجب گردانیده است. پس کسی که به کعبه نگاه می‌کند گویی به خدا می‌نگرد لذا 
با احترام و اجلال و حشمت و عظمت به آن نگریسته, به آن پناه می‌برد وگرد آن 
طواف می‌کند و ارکانش را چون بنده ذلیلی در مقابل مولای خود. لمس و مسح 
می‌کند» در حالیکه امید به فضل مولای خحود دارد و از شدت عدالت مولا با ذلت و 
خشوع از مجازاتش هراسناک می‌باشد و امّا «نگاه به چهره علی عبادت است». از 
این جهت که وی پسر عموی رسول خد اا همسر فاطمه بتول ا » پدر دو سبط 
نبی» حسن و حسین ها می‌باشد. و نیز برادر رسول خد ال وصی ای باب علم 
پیامبر و مبلغی از طرف آن حضرت106 است» علا کسی است که در کنار 
پیامب روص جهاد کرد. از آن حضرتء 7 دفاع کرد و غم و اندوه را از جان ایشان 
زدود و جان خویش را برای نصرت دین فدای خدا و رسولش کرد و مردم را به 
بهشت و شناخت خداوند علیم دعوت کرد. امّا حدیثی از پیامبر گا وارد شده که 
بیانگر این مطلب است که نگاه به چهره علی ا از نگاه کردن به کعبه بالاتر است. و 
ان شاه ام ات که رو ی رس هد در گناد کته انیا ول وف رم دنه 
«ای خانه خدا. چقدر شریف و بزرگ مقداری و چقدر نزد خداوند عظمت داری. 
امّا با اینحال مؤمن نزد خداوند بسیار شریف‌تر و بالاتر از تو است.» 

بزرگ شام قاضی القضاة ابوالفضل بحبی‌بن قاضی القضاة ابوالمعالی محمدبن 
علی القرشی "۲۳۸ حجة العرب زیدین حسن کندی" " "۳ -ابومنصور القزاز -حافظ 
ابوبکر خطیب ‏ علی‌بن أحمد الرزاز! "۲۳ - محمدین اسماعیل الرازی -محمدین 


۸ - یحیی‌الدین قرشی آموی عثمانی شافعی دمشقی امام عالم قاضی‌القضات شام و رئيس 
عصرخود بود. وفات او در سال ۸ واقع شد. ذیل مراة الزمان ۲: ۴۴۰. 

۹ -تاجالدین ابوالیمن زیدبن حسن کندی مُقری نحوی حنفی» متوفای ۳ تذكرة الحفاظ ۴: 
۲ طبقات القراء ۱: ۲۹۷ العبر ۵: ۴۴. 

۷۰ - مسند العراق ابوالقاسم علی بن احمدبن محمدبن بیان الرزاز متوفای ۵۱۰. تذكرة الحفاظ ۴: 
۱۶۱( 


نگاه به علی اا عبادت است / ۱۵۳ 


۰ 7 VY VY TY e 
TE او ا اوا‎ 


جبل را دیدم که همواره به علی‌بن ابی طالب نگاه می‌کند» به او گفتم: چرا اینگونه 
علی را نگاه می‌کنی مگر تاکنون او را ندیده‌ای؟ پاسخ داد: از رسول جد 
شنیدم که فرمود: «نگاه کردن به چهره علی عبادت ۳ ن در تاریخ 
خود همین‌گونه روایت کرده. و حافظ دمشقی در تاریخ خود از بسیاری از صحابه 
این حدیث رانقل کرده. که ازجمله ایشان: ابوبکر و عمر و عثمان و عمران‌بن حسین 
تیا 

این حدیث را ابراهیم کاشغری در مشیخه یعقوب‌بن سفیان الفسوی برای ما نقل 
کرده است. 

جابر و ثوبان و عايشه هم این حدیث رانقل می‌کنند. اما عايشه در حدیث خود 
می‌گوید: یاد کردن علی عبادت است. 

ابوذر نیز این حدیث را نقل می‌کند با این تفاوت که می‌گوید: رسول خحد ال 
فرمود:(متّل علی در میان شما همچون کعبه ستوده است که نگاه به او نیز عبادت و 
کا ا 

حدیث ابو ذر را ابوسلیمان خطابی روایت می‌کند و می‌گوید -و خدا داناست - 
همانا نگاه به چهره علی» انسان را به یاد خدا می اندازد زیرا در آن نشانه ایمان و اثر 
سجده است و در آن چهره نشان خشوع می‌باشد. 


۱ ابوالأشهب هوذقبن خلیفةبن عبدالله بن عبدالرحمان‌بن ابی‌بکرة بغدادی متوفای ۲۱۶. 
الجرح و التعدیل ۴ ق ۲: ۱۱۸ العبر ۱: ۳۷۰ شذرات الذهب ۲: ۳۸ و دران: هود ابن خليفة آمده 
است. 

۲-ابوالولید عبدالملک‌بن عبدالعزیزین جریح آموی, متوفای ۱۴۹. تهذیب التهذیب ۶: ۴۰۲ 
تقريب التهذيب ۵۳۰۱ خلاصة تهذيب الكمال ۱۲۰۷ 

۳ -ابوصالح الخوزی. تهذیب التهذیب ۱۲: ۱۳۱. 

۴ - تاریخ بغداد ۲: ۵۱ 

۵-كنز آلعمال ۶: ۰۱۵۸ مجمع الزوائد 4: ۰۱۱۹ الرياض النضرة ۲: ۰۲۱۹ فضائل الخمسة ۲: 
۳ اسدالغابة ۴: ۳۱ کنوزالحقائق: ۱۸۸ و در ان امده: «ای علی تو به منزله کعبه هستی». و 
گوید: دیلمی آن را اورده است. 


/ ۱0۴ 


خداوند یاران پیامب راع را همین‌گونه معرفی می‌کند: (سهاهم فی وجوههم من آثر 
i‏ 


۶ - فتح (۴۸): ٩‏ یعنی: در چهره ایشان اثر سجده وجود دارد. 


4 


بی م : 


«علی اا پس از پیامب ره هادی مزدم است) 


ابوطالب, د الاظیفت‌ین متجمد معخمدین غدالبافی خمد اخم متفر 
E‏ یا فش ی ی ی بت ما ان ی مضه ای ۱ 


یحیی بن خی اتید -شریک -ابی‌بقظان -ابی وائل( ۳ از حذیفةین الیمان: 
عده‌ای از پیامبر پرسیدند: ای رسول خدا آیا علی را جانشین قرار می دهید؟ فرمود: 


«اگر ولایت و سریرستی علی را بپذیرید او را هدایت‌گری هدایت شده می‌یابید که 
(۳۸۰( 


شمارا به راه مستقیم هدایت می‌کند.) 


| اد (۴۸۱) ای از ۰ (FAY)‏ 
بو محمد عبدالله عمربن حمویه - ابوالفرج يحيى بن محمود ثقفی ت 


۷ - محمدبن حسین‌بن حبیب وادعی قاضی» متوفای ۲۹۶ . اللباب ۳: ۲۵۵ العبر ۲: ۰۱۰۶ 
شذرات الذهب ۲: ۲۵ ۲. 

۸ - حافظ ابوزکریا یحیی‌بن عبدالحمیدبن عبدالّبن میمون‌بن عبدالرحمان حمانی کوفی 
متوفای ۲۲۸. العبر ۱: ۴۰۴. تهذیب التهذیب ۱۱: ۲۴۳ تذکرة الحفاظ ۲: ۴۲۳. 

۹ - ابووائل شقیق‌بن سلمة کوفی. متوفای ۸۲. تهذیب التهذیب ۴: ۲۶۱. 

۷۰ - مجمع الزوائد ۸: ۴ با تغییری در لفظ. و در آن آمده: از «عبدالل‌ین مسعود» و گوید: 
طبرانی آن را روایت کرده. حلية الاولیاء ۱: .٩۴‏ 

۰۱ - تاج‌الدین ابو محمد عبدالّهبن عمربن على بن حمویه جوینی دمشقی متوفای ۶۴۲. تذکرة 
الحفاظ ۴: ۱۴۳۲۷ العبر ۵: ۱۷۲ و در ان امده: و نیز عبدالسلام نامیده شده. 

۲ - ابوالفرج یحیی بن محمودبن سعد ثقفی اصفهانی. متوفای ۵۸۴. العبر ۴: ۰۲۵۴ تذکرة 
الحفاظ ۴: ۱۳۵۵. 


/ ۱0۶ 


۲ )۲۸۳( بس‎ ۰ e 
غانم بن فضل - ابوالقاسم ابراهیم‌بن منصور" ' " -ابن‌المقری - محمدبن حسن‌بن‎ 


ی ار اه قرو 
ابواسحاق همدانی ۲۳۳۱ -زیدین یشیم ۲۳۰۱1 از حذیفة: رسول تحد 354 فرمودند: 
«اگر ابوبکر را خلیفه کنید او را در امر خدا قوی می‌یابید و در بدنش ضعیف [یعنی 
ازنظر جسمانی] و اگر عمر را برگزینید او را هم در امر خدا و هم در جسم قوی 
می یابید» و اگر علی را برگزینید که نمی بینیم چنین کاری کنید او را هدایت‌گر و 
هد ایت شده‌ای می‌یابید که شمارا به طریق نورانی و روشن رهنمون می شود.»! 8 

سند این حدیث خوب است [ جیّد]. ثقفی در کتاب خود (المترجم بنصرة 
الصحاح) آن راء به همین صورتی که ما آورده‌ايم آ نی است: 

ملحد می‌گوید: این حدیث دروغ است. از پیامبرء 9 جایز نیست نسبت کذب 
و دروغ به پیامبر داده شده است به خدا پناه می‌بریم از این مطلب. زیرا پیامبر 6اا 


فرمود: «اگر ولایت علی رابپذیرید شمارا به طریق مستقیم هدایت می‌کند» برحی از 
ملاحده می‌گویند این حدیث کذب و دروغ است زیرا اگر حدیث صحیح باشد باید 
نعوذ بالله نسبت دروغ به پیامبر بدهیم. زیرا در این حدیث است که پیامبر فرموده 
است اگر علی را به ولایت خود بپذیرید او شما را به راه مستقیم هدایت می‌کند در 
حالی که دوران غلافت ایشان تماما فثنه و جنگ نوده مانند جنگ جمل در ره 


۳ ابواسحاق عراقی علامه ابراهیم‌بن منصور مصری خطیب. متوفای ۵۹۶. العبر ۴: ۲۹۱. 
۴ ابوالعباس عسقلانی محمدبن حسن‌بن قتیبه محدث. متوفای ۳۱۰. تذكرة الحفاظ ۲: ۷۶۴ 
العبر ۲: ۱۴۷. 

۵ -ابوبکر عبدالرزاق‌بن همام‌بن نافع حمیری صنعانی متوفای ۲۱۱. تهذ یب التهذیب ۶: ۲۱۰. 
۶ ابوبکربن سراج محمدین السری بغدادی نحوی. متوفای ۳۱۶ العبر ۲: ۱۶۵ بغية الوعاة 
۴ انباه الرواة ۳: ۰۱۴۷ شذرات الذهب ۲: ۲۷۳. 

۷ حافظ ابوعروة معمربن راشد آزدی. متوفای ۱۵۳. العبر ۱: ۰۲۲۰ تذكرة الحفاظ ۱: ۰۱۹۰ 
شذرات الذهب ۱: ۲۳۵ الجرح و التعدیل ۴ ق ۱: ۲۵۵. 

۸ ابواسحاق عمروبن عبدالّه بن عبید سبیعی همدانی کوفی. متوفای ۱۲۶. تهذ یب التهذیب 
۸ ۶۲ 

۹ - زیدبن یثیع همدانی کوفی که از ثقات بود. تهذیب التهذ یب ۳ ۴۲۷ خلاصة تهذیب 
الکمال : ۱۱۰. ۰ - حلية الاولیاء ۶۴۱ 


علی با پس از پیامب ر هادی مردم است / ۱۵۷ 


جنگ صفین و جنگ‌های حروراء. 

بدون شک و به این شخص جاهل و متعصب باید گفت این سخن دلالت بر 
تردید تو در دین است. و نشان از این دارد که حق را با نگرش باطل نگریسته‌ای. این 
حدیث بدون شک از رسول خد ا صادر شده و تبدیلی در آن نیست و 
پیامبرلَ همانگونه است که قرآن می‌فرماید: و ما ینطق عن افوی4 ۳۱ پس 
خداوند متعال. رسول خود را با این آیه از این که به ری و نظرخود و یا از روی هوای 
نفس سخن بگوید منّه می داند. لذا سخن پیامبر ۶اا سخن خداوند -عز وجل -و 
وحی‌ای از جانب خدا است. و مقصود پیامبر خد او ازاین که فرمود: «علی» امت 
[رسول] را به راه مستقیم هدایت می‌کند». مبارزه علی ٤ا‏ با ناکثان و قاسطان و 
مارقان است. پس مبارزه علی ٤ا‏ با آنان سنت است و پیش گوئی‌های پیامبر در 
مورد جنگ‌های آن حضرت با اهل بغی و ستم نیز مؤید این سخن است. که در فصل 
بعدی احادیث آن خواهد آمد. 


۱-نجم ( ۵۳): ۳ یعنی: پیامبر ئلا از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید. 


2 
و‎ 
pe 


بب ی د : 


آحمد امد مفسر - حافظ این فنجویه - عداو یوسف -محمدین عمران - 
(f4۴)‏ ور (۴۹۵) 
= ر ۳ 


«علی ا پس از پیامب را1 ) 


ابوالدرداء عبدالعزیزین منیب ! ۲ " -اسحاق‌بن عبدالله بن کیسان 
عکرمة از ابن‌عباس: چون رسول خد اه از غزوه حنین بازگشت این آیه بر آن 
حضرت نازل شد: (ذا جاء نصراله و الفتح۱6 "۲" پیام راا فرمودند: «ای علی» و 
ای فاطمه دختر محمد. همانا نصر و پیروزی الهی فرارسید و مردم را می‌بینی که 
فوج فوج دردین خدا وارد می شوند. پروردگارم منزه است. او را حمد کرده و از او 
طلب مغفرت می‌کنم که او بسیار توبه پذیر است. ای علی‌بن ابی طالب» پس از من 
در ميان مومنان. حهاد خواهد بو د.» 

علی نا عرض کرد: «چگونه" "۳٩۲‏ با مزمنانی که می‌گویند ایمان آورده‌اند جهاد 
خواهد بود؟» پیامب راا فرمود: «به سبب بدعت‌هایی که در دين به وجود می‌آورند 
وبر طبق رأی خود عمل می‌کنند»و حال آن که در دین رأی [ شخصی] نیست. دین 


۲ ابوالعباس احمدبن ابی الخیر سلامةبن ابراهيم دمشقی حدّاد» متوفای ۶۷۸. العبر ۵: ۳۱۹. 
۳ _ حافظ عبدالعزیزینمنیب مروزی. متوفای ۲۶۷. العبر ۲: ۲۶ تقریب التهذیب ۱۱: ۵۱۳ 
۴ -اسحاق‌بن عبدالّین کیسان مروزی... میزان الاعتدال /۱۹۴/۱ لسان المیزان /۳۶۵/۱ 
۵ انشا هد دای ا e‏ یب ۳۷۱۵ E‏ 
۳+۳ 

۶ نصر(۱۱۰): ۰۲ یعنی: چون نصر و پاری خدا برسد. 

۷ -دراین متن آمده: «ما نجاهد المومنین...» و در روایتی دیگر آمده: «علام نجاهدالمو منین؟) 


علی اا پس از پیا مسر 3 / ۱۵۹ 


که شامل امر و نهی است از جانب خداوند است.» علی اب عرض کرد: «ای رسول 
خدااگر امری واقع شود که نه در قرآن و نه درسنت شما بیان نشده باشد چه 
E‏ فرمود: «آن را میان عبادت‌کنندگان به شورا بگذارید و به یک ری 
خاص عمل نکنید. اگر من کسی را جانشین خود قرار دهم هیچکس شایسته‌تر از تو 
نخواهد بود زیرا تو در اسلام سبقت داری و نزدیکترین افراد به رسول خداهستی و 
تو داماد پیامبری و فاطمه سرور زنان مؤمن در خانه توست. و پیش از آن ابو طالب 
بهنگام نزول قرآن. رنجهای فراوانی کشید ومن اصرار دارم که پس از او حق فرزندش 
را رغایت کنم ۲ ۲۳۹۹) 

این حدیث را بدین وجه نوشتیم اگرچه دلالت بر عدم جانشینی می‌کند اما 
حدیث غدیر خم دلیل ولایت و جانشینی علی ا است. حدیث غدیر خم ناسخ 


انیت ی میا سایق باه ار دش هی 0۳ 


۸ در این روایت آمده: «آریت ان عرض لنا آمر لم یبین الله سبحانه فیه قرآنا...» و در روایتی دیگر 
آمده: م یفزل فيه قرآن». 

۹ - لسان المیزان ۱: ۳۶۶ کنزالعمال ۴: ۵۵ الریاض النضرة ۱: ۱۳ با تغییر اندکی در لفظ. و 
تمام حدیث در الدر المنئور ۶ ۷ امده انت 

۰ این سوره [یعنی سوره مائده] در ایام تشریق در منی» و در حجة الوداع نازل شد. و حادثه 
غدیرخم پس‌ازبازگشت پیامبرَصَازاعمال حج ودر راه رفتن به مدینه اتفاق افتاد.الدر المنثور 
Pf:‏ روح المعانی ۳۰ ۵۵ ۲. 


سب وم : 


(نبرد علی ی با ناکثان. قاسطان. مارقان» 


معمرابواسحاق ابراهیم‌بن عثمان‌بن یوسف کاشغری -دو شیخ بزرگ ابن‌البطی و 
کاغذی ‏ ابوالفتح - ابوالف ضل‌بن خیرون + ابوالم ظفر ‏ ابوبکر أحمدبن 
علی‌الطریئینی ۰۲" - ابوعلی بن شاذان - عبدالله بن جعفرین در ستویه - حافظ 
ابویوسف یعقوب‌بن سفیان فارسی الفسوی(" " در مشخیه‌ی خود - ابوطاهر 
محمدین قسیم حضرمی -حسن‌ین حسین العرنی -یحیی بن عیسی الرملی -أعمش 
حبیببن ابی‌ثابت( ۲ -سعیدبن جبیر از ابن عباس: رسول دلج به ام سلمة 
فرمود: «اين علی‌بن آبی طالب است. گوشت او ازگوشت من و خون او از خون من 
است» و نسبت او به من نسبت هارون است به موسی. با این تفاوت که پس از من 
پیامبری نخواهد بود؛ ای ام‌سلمة این علی امیر مومنان و سرور مسلمانان و ظرف 
علم من و وصی من و دروازه [ شهر علم] من است که ازآن وارد می‌شوند. او برادر 
من در دنیا و آخرت است و در مقام على همراه من می‌باشد او با ستمگران 
[ قاسطین] و پیمان شکنان [ناکنین] و خارجان از دین [مارقین] می جنگد ٥۰۴‏ 


۵۱ ابوبکر طریئیئی احمدبن علی‌بن حسین‌بن زکریا صوفی بغدادی» متوفای ۴۹۷. العبر ۳: 
۶ اللباب ۲: ۸۶. 

۲-حافظامام حجة ابویوسف یعقوب‌بن سفیان‌بن جوان فارسی» متوفای ۲۷۷. تذكرة الحفاظ 
۲ ۳ العبر ۲: ۵۸» طبقات القراء ۲: ۲۹۰. 

۳ -ابویحیی حبیب‌بن ثابت قیس‌بن دینار أسدی کوفی» متوفای ۱۱۹. تهذیب التهذیب ۱۳ 
۸ تقريب التهذيب ۱: ۰.۱۴۸ خلاصة تهذيب الكمال : ۶. 

۴ مجمه‌الزوائد ۹ وی‌گوید: طبرانی آن را روایت کرد» کنزالعمال ۶: ۱۵۴ و در آن گوید: 


نبرد علی با با نا کثان» قاسطان, مارقان / ۱۶۱ 


این حدیث دلالت بر این امر دارد که پیامبرلَص به علی ابا خبر جنگ و مبارزه 
با این سه گروه را می دهد. سخن باهر و وعده او حق است. رسول عد 
علی را به قتال و مبارزه با آنها امر کرده است. ابوایوب"۹ "۱2 
می‌کند و خبر می دهد که آنحضرت با مشرکان و ناکثان و قاسطان جنگید و با مارقان 


ین حدیت را روایت 


يسن از این ِ جنگید. 


0۰۶ ۵۷ 
کک ( و - محمدد ت 


حارث‌بن حصیر*' _ابوصادق' '* از مخنف‌بن سلیم ''*: نرد ابوایوب 
انصاری رفتیم وی در حال دادن علوفه به اسبان خود بود. به گفتگو پرداختیم:[ و از 
او پرسیدیم ]ای ابوایوب همراه رسول خد ال با مشرکان جنگیدی» و اکنون برای 
جنگ با مسلمانان آمده‌ای؟ گفت: رسول خد ال به من فرمان داد که با سه گروه 


ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگم با ناکثان و قاسطان [ در جنگ جمل و صفین] 


ت 
ای ام سلیم» تا اينکه می‌گوید: عقیلی از ابن‌عباس روایت می‌کند. کنوزالحقائق ۱۶۱ به نقل از 
۵ ابوایوب خالدبن زیدین کلیب بن تعلبةبن عوف خزرجی انصاری. متوفای ۵۰. تهذیب 
۰ همراه علی اش و در جنگ صفین شرکت کرد و با خوارج نیز جنگید و همراه آن 
حضرت اا وارد مدائن شد و د پس از آن مدت زمان زیادی زندگی کرد. 

۶ قاموس الرجال ۳: ۲۶۸. 

۷ -ابواسحاق محمدبن کثیر قرشی کوفی متوفای... لسان المیزان ۵: ۳۵۱ میزان الاعتدال ۴: 
۱۷ 

۸ ابوالنعمان حارث‌بن حصيرة آزدی کوفی... تهذیب التهذیب ۲: ۰۱۴۰ تقریب التهذیب ۱: 
۴۰ 

۵۹ -گویند نامش : مسلم‌بن یزید» و گویند : عبدالله بن ناجد است اگرچه مشهور به ابوصادق آزدی 
کوفی می‌باشد. .. تهذیب التهذیب ۱۲: ۱۳۰ و در آن آمده است که وی مردی ثفه و در آوردن 
حدیث مستقیم است. 

۰ - مخنف بن سلیم‌بن حارث‌بن عوف‌بن ثعلبة‌بن عامربن ذهل‌بن مازن غامدی به سال ۴ در 
واقعه عین الوردة کشته شد تهذیب التهذیب ۱۰: ۷۸ تقریب التهذیب ۲: ۲۳۶. 


۵۳ 


کجاست نمی دانم. 

مقصود او از [ناکنین]. جنگ با اصحاب جمل و منظور از [ قاسطین] جنگ 
صفین است. و اینکه خارجان از دین [ مارقین] را به آن صورت و با آن مکان خاص 
توصیف می‌کند حاکی از این است که وی پیش از جنگ علی اب با اصحاب نهروان 
سخعن می‌گوید؛ و ایشان همان 8۱۱) 
اطاعت برداشتند. از جماعت فاصله گرفتند و حون و اموال مسلمانان را مباح 


شمرده و بر امام خویش خروج کردند تا آن که سرانجام با او جنگیدند. وگفتند:هیچ 
حکم [ و حکومتی آئیست مگر برای خداء و با این شعار از جماعت فاصله گرفتند. 
اما درباره جنگ جمل: عبدالّه بن عمربن علی‌بن عمربن لیثی ۲ 0 - شریف ابوعلی 
حسن‌بن جعفرین عبد الصمد متوکلی! ۲" -ابوغالب محمدین حسن باقلاتی( ٩۱۴‏ 
د ابوالقاسم‌بن بشران*" ‏ - احمدین فضل‌بن عباس‌بن خزیمة" "۳۲ - عیسی‌بن 
عبدالله طیالسی( ۲ * -عبیداله ابن موسی( ۱" + ابونعیم -عصام‌بن قدامة ٩۱۹"‏ _ 


۱ اسدالغابة ۴: ۳۳ کنرالعمال ۶: ۸۸ و در آن آمده: ابن‌جریر این روایت را آورده است و 
درتاریخ بغداد ۱۳: ۱۸۶ حدیث بصورت مفصل امده و ان را با اسناد خود از علقمه و اسود 
آورده که آن دو می‌گویند: چون ابوایوب انصاری از صفین بازگشت نزد او رفتیم... ۱ 
۵۲ ابوالمنجا عبدالله‌بن عمربن علی‌بن عمربن زید حریمی القزاز متوفای 0۵ و به ابن اللتی 
مشهور است. العبر ۵: ۱۴۳. 

۵۳ ابوعلی حسن‌بن جعفرین متوکل هاشمی عباسی. متوفای ۵۵۴. وی شاعر و ادیبی صالح 
بود. العبر ۴: ۱۵۵. 

۴ - ابوغالب محمدین حسن‌بن آحمدین حسن بغدادی الفامی مردی صالح بود. وی به سال 
۰ وفات یافت. العبر ۳ ۲۷۳. 

۵۵ ابوالقاسم عبدالّ‌بن حسن‌بن محمد خلال بغدادی متوفای ۴۷۰. تذكرة الحفاظ ۳: ۰۱۱۶۴ 
العبر ۲ ۲۷۳. 

۶ -ابوعلی احمدبن فضل‌بن عباس‌بن خزيمة» متوفای ۳۴۷. تذكرة الحفاظ ۳: ۸٩۸‏ 
۷-ابوموسی عیسی بن عبدالّه‌بن سنان‌بن دلویه طیالسی بغدادی. متوفای ۰۲۷۷ تذكرة الحفاظ 
۲ ۶۰ 

۵۸ ابومحمد عبیدالّه بن موسی العبسی کوفی. متوفای ۲۱۳. تذكرة الحفاظ ۱: ۳۵۳ طبقات 
القراء ۱: .۴٩۹۳‏ 

۵۹ -ابو محمد عصام‌بن قدامة الجبلی و گفته می شود: الجدلی. تهذ یب التهذیب ۷ ۱۹۶ تقریب 
التهذیب ۲: ۲۱ ميزان الاعتدال ۳ ۶۷ خلاصة تهذیب الکمال ۱۲۵. 


نبرد علی ڭا با نا کثان» قاسطان, مارقان / ۱۶۳ 


عکرمة از ابن عباس نقل نموده که: رسول خد ال به همسران خود فرمود: «کدام 
یا ما ی ی رم رو اه و کل 


ا ی و ارم کو ودوهی ار آن که که اس[ کته | 


a e 
ابن خزیمه در جلد سوم مسند خود این روایت را آورده است و می‌گوید:‎ 
جعفربن ابی عثمان طیالسی - بحیی بن معین - غندر - شعبة - اسماعیل از قيس‎ 
روایت نموده که: در جنگ جمل چون عایشه به مکان «حوأب» رسید و بانگ سگان‎ 
را شنید گفت:گمان می‌کنم باید بازگردم زیرا رسول ا کرم ٤اا به ما فرمود: « کدامیک‎ 
از شماست که سگان حوأب برای او بانگ برمی آورند؟» در این هنگام ابن‌زبیر به او‎ 
گفت: بازمگرد. اميد است که خداوند به واسطه تو امر مردم را اصلاح کند.۵۲۳1(و‎ 


بدین ترتیب پیش بینی پیامیر اثبات گردید) 


۰-در متن آمد: قال رسول ال لنسائه «أیتك صاحبة الممل...» و در روایتی دیگر آمده: «لیت 
شعری أتیگ...» (یعنی: ای کاش می‌دانستم...) 

۱- حوأب مکانی در مسیر جنگ جمل بوده است. 

۲- مجمع الزوائد ۰۷ ۲۳۴ و گوید: البزار آن را روایت کرد و رجال آن از تقات هستند. 

۳ -تاریخ ابن جریر ۳: ۴۸۵ مستدرك الصحیحین ۳: ۰۱۳۰ مسند آحمد ۶: 4۷ الاصابة ۸ق ۱: 
۱ کنزالعمال ۶: ۸۳ الاستيعاب : ۷۴۵ الامامة و السياسة : ١۵ء‏ نورالابصار: ۸١‏ حلية 
الأولياء ۲: ۸ تاریخ بغداد :٩‏ ۱۸۵ طبقات ابن سعد ۸: ۵۶» مجمع الزوائد 4: ۱۱۲ و جمع 
فراوانی از حافظان و ائمه حدیث آن را روایت کرده‌اند که نیازی به ذکر اسامی تمامی آنها 
ت اشد 


سب وم : 


ابراهیم‌بن محمودین سالم از فخر زنان خدیجه بنت آحمدین حسن 
OTE‏ 1 3 1 
Ee‏ مات ماه ی نش ابوالحسن محمدین 
طلحة بن محمد به سال چهارصد و ده در جامع مدینه محمدبن عمر - محمدبن 
(M۶)‏ 


(پیش گوئی پیا مر درباره عمار» 


سهل‌بن حسن - عمرین عبدالجبار* * - پدرش - ابوعوانة" "۳۳ - ابوعمرو 
اد -حسن از آنس: رسول خد36 فرمودند: «گروهی ستمگر عمّار را 
مک ۱ 

محمدین سعید موفق نیشابوری در بغداد - ابوزرعة طاهرین محمدین طاهره 
ی کی مایت ید نی کت کروی حاکن رشان 


۴ خل یجه بنت أحمدبن حسین تهروانبه. به سال ۷۰ وفات یافت. وی محذثه بود. أعلام 
لاء ۸ العبر A‏ 

0۵ - عمروین عبدالجبار پمامی. لسان المیزان ۴ ۳۶۸ 

۴۶ ابوعوانة الوضاحبن عبداله یشکری واسطی بزازه متوفای ۱۷۵. تهذیب التهذ یب ANF‏ 
۷-صحیح آن: ابوعمروبن العلاءبن عماربن عریان مازنی نحوی بصری است وی متوفای ۱۵۴ 
می باشد. تهذ یب التهذ یب AVA EY‏ تقریب التهذ یب ۳0۴ بغية الوعاة چ ۳۶۷۲ 

۸ الریاض النضرة ۱ ۴ رالا با ٩‏ و منابع حدیث را در صفحات بعدی به صورت 
سنیگ احمدبن على بن عبدالّه‌بن عمربن خلف شیرازی نیشابوری متوفای ۷ العبر ۳ 
۳1۵ 


پیش گوئی پیامبر 1 درباره عمار / ۱۶۵ 


الحیری ‏ اسماعیل‌بن آبان! ۲ "۳ -اسحاق‌بن ابراهیم الأزدی -ابوهارون عبر ی( ۵۲۲ 
از ابوسعید خدری: رسول ارم به ما امر فرمود که با ناکثان و قاسطان و مارقان 
بجنگیم. ما عرض کردیم: ای رسول خدا ما را به جنگ با آنها امر می‌فرمایید. امّا 
همراه چه کسی با ایشان بجنگیم؟ فرمود: «همراه علی‌بن ابی طالب عا که عماربن 
کرده» و حدیت اول ثابت و صحیم( ۵۳۷ اتی 

ا ا 


(ATO) .. 3 N 
+ الجلودی - ابراهيم‌بن سفیان - حافظ مسلم‌بن حجاج  محمدین مثن‎ 
۵ os „ (QTV). 4 ۲ 2۳۶ ۴ 
ابن‌بشار( یه یت ات اسان شتیدم ابونضوو! " از‎ 
ابوسعید خدری نقل می‌کند که: رسول خد الع هنگامی که عمار خندق را حفر‎ 


می‌کرد بر سر او دست کشید وبه او فرمود: «بیچاره پسر سمیه. گروه ستمگر تو را 
۹9۳۹ 


۱ - اپواسحاق اسماعیل‌بن ابان وراق آزدی متوفای ۲۱۶. تهذیب التهذیب ۱: ۲۶۹ تقریب 
التهذیب ۱: ۶۵ 

توت E‏ رین a‏ رها NE Ta‏ ای 
الکمال : ۲۷. 

۳- مستدرک الصحیحین /۱۳۹/۳ تاریخ بغداد /۱۸۶/۱۳. 

6دا الجن حافط عد اا فرن اماع ین اش الب شاف من رای ۵۳۸ 
تذكرة الحفاظ ۴: ۱۲۷۵ العبر ۴: ۲۸ AF AY ۷۹ ۷۲ FF‏ ۸۹ ۳۱۳ 

0۵ - حافظ ابو موسی محمدین مثنی العنزی بصری. متوفای ۲۵۲. تذكرة الحفاظ ۲: ۵۱۲ 
میزان‌الاعتدال ۴ ۲۴ شذرات الذهب ۲ ۱۲۶ 

۶-حافظ ابوبکر محمدین بشارین عثمان‌بن داود بصری متوفای ۲۵۲. تهذ یب التهذ یب :٩‏ ۸۷۰ 
الجرح و التعدیل ۳ق ۲: ۲۱۴. 

۷ ابوسلمة بن عبدالرحمان‌بن عوف زهری مدنی. متوفای ۱۰۴. تهذ یب التهذیب ۱۲: ۰۱۱۵ 
قرب ال ۲۳۳ دی ان سل ونات ۱۴ آمنواثیت: 

۸ ابونضرة منذرین مالک‌بن قطعه عبدی بصری. متوفای ۱۰۹/۱۰۸. تهذیب التهذیب ۱۰: 
۲ الجرح و التعدیل ۴ ق ۱: ۲۴۱ شذرات الذهب : ۱۳۵. 

۹ ۔ صحیح مسلم ۴: ۲۲۳۵ چاپ ۱۳۷۵ النهاية فی غریب الحدیث ۱: ۸٩‏ چاپ ۱۳۸۳. 


۸/۶۶ 


این حدیثی صحیح است که بر صحت آن اتفاق نظراست. اخبار متواتر نیز 
دلالت بر این دارند که عمار در جنگ صفین و در لشکر علی اب به شهادت رسید و 
)0۴۰( 


در رقه 


مدفون شد و قبر او مشخص است و زیارتگاه مردم می‌باشد. ومن 
خودم به زیارت او رفته‌ام. 


۱ .)0۴1 ۳ 1 2 ۳ ۳ 
ورن -انوغلی ین شاذان دعید لین سرد حافط بقرت <عمروین مرزوق 


۲ و یفده دا ۰( ۵۴۲ ۲ ۰( ۵۴۳ 
A‏ وی از عبداللەبن سلمق! 


عمار را در روز صفین دیدم. او که پیرمردی گندمگون و بلند قامت بود نیزه‌ای 
دردست داشت و دستشن,مي لرزیك» در این حال به من گفت: با این پرچم -یعنی 
پرچم على - سه بار همراه رسول خد اه جنگیدم. و این چهارمین بار است؛ 
پس اگر ایشان مرا از پا درآوردند درخواهم یافت که من بر حق و آنها بر 
گمراهی ززو(۵۲۵. 

فسوی نیز در مشیخه خود همین‌گونه روایت کرده است. 


۰- معجم البلدان ۳: ۵٩‏ چاپ بیروت. 

۱ ابوعلی حسین‌بن صالح‌بن خیران شافعی. متوفای ۳۲۰ العبر ۲: ۱۸۴. 

۲ _ ابوعثمان عمروبن مرزوق باهلی بصری متوفای ۲۲۴. تهذیب التهذیب ۸: ٩٩‏ تقریب 
التهذیب ۲: ۷۸ العبر ۱: ۳۹۱ 

۳ ابوعبدالّه عمروبن مرقبن عبدالّه جملی مرادی کوفی متوفای ۱۱۸-۱۱۶ . تهذ یب التهذیب 
۸ ۲ خلاصة تهذیب الکمال : ۴۹ ۲. 

۴ عبداله بن سلمة مرادی کوفی. تهذیب التهذیب ۵: ۲۴۱ الجرح و التعدیل ۲ ق ۲: ۷۳ 
۵ - مستدرک الصحیحین ۲: ۱۴۸ الغدیر :٩‏ ۲۰. خصائص النسائی: ۰۱۳۲ مسند احمدبن 
حنبل ۶: ۰۲۸۹ مسند ابوداود ۳: ۸۰ حلية الاولیاء ۴ ۷۲ تاریخ بغداد ۱۳: ۱۸۶ کنزالعمال ۷: 
۲ الاصابة ۱ ق ۴: ۱۲۵ اسد الغابة ۲: ۲۱۷ الریاض النضرة ۱: ۱۴ الامامة و السياسة ۲: 
۶ نور الأْبصار : ۸٩‏ مجمع الزوائد :٩‏ ۲۹۶ میزان الاعتدال ۳ ۳۱۱ آعلام النساء ۲: ۲۶۱ و 
نام مادر عمار سمیّه بنت مسلم‌بن لخم خیاط بود. الدر المنثور : ۲ تاریخ یعقوبی ۲: ۱۶۴. 


سب وم : 


(خبر پیا مب لاه درباره خوارج» 


محمدین سعیدین خازن در بغداد - ابوزرعة طاهرین محمدین طاهر - احمدین 
على - حافظ ابوعبدالّه - احمدین جعفر - عبدالله‌بن احمد -پدرش - عبدالرزاق - 
عبدالملک‌بن ابی سلیمان! "2۲ از سلمة بن کهیل: زیدبن وهب الجهنی برای من 
نقل کرد که. وی همراه لشکری بود که علی ًا با آن به جنگ خوارج می‌رفت. 
آنحضرت )ا فرمود: «ای مردم» از رسول حد اا شنیدم که فرمود: «عده‌ای از 
امت من خروج می‌کنند در حالی که قرآن می خوانند آنچنانکه قرائت شما پیش آن 
چیزی نیست ونماز شما هم نسبت به نماز آنها چیزی نیست. روزه شما هم در برابر 
روزه آنها چیزی نیست."" به گونه‌ای قرآن می خوانند که گمان می‌کنند قرآن از آن 
ایشان است در حالی که قرآن علیه آنان است ونماز آنها از گلوی آنها بالاتر نمی‌رود 
اینان از دين خارج می شوند همانگونه که تیر از کمان رها می شود. اگر می دانستند از 
زبان پیامبرشان:13 چه سرنوشتی برای آنها پیش بینی شده هرگز بر اعمال خود 
تکیه نمی‌کردند. نشانه این سخن آن است که در میان آنها مردی است که بازوئی 
بد ون آرنج دارد. سر بازوی او همانند پستان است وبر آن موهای سپیدی قرار دارد 
ونزد معاویه و اهل شام می‌روند. و شما ایشان رارها می‌کنید تا جایی که بر فرزندان 


۶ _ حافظ ابو محمد عبدالملک‌بن ابی سلیمان العرزمی» متوفای ١٠۴۵‏ . تهذیب التهذیب ۶: 
۶ تقریب التهذیب ۱: ۵۱٩‏ العبر ۱: ۲۰۴ تذكرة الحفاظ ۱: ۱۵۵. 

۷ یعنی: ظاهر قرائت و نماز و روزه ایشان بسیار جذابتر از قرائت و نماز و روزه شماست. 
(مترجم) 


۸/۶۸ 


و اموالتان مسلط می شوند به خدا قسم می‌بینم که خونهای حرام را می‌ریزند و بنام 
سلمةبن کهیل گوید: من و زیدبن وهب به منزلی رسیدیم و چون از پلی عبور 
e . : ۳‏ ۲ ۵8۴۸ 
کردیم به لشکر خوارج برخوردیم که سرکرده ایشان» عبدالدبن وهب راسبی! ( 
بود. پس به لشکر خود فرمان داد که نیزه‌ها را بیندازید و شمشیرها را از غلاف خارج 
کنید که من می ترسم همانطور که در «حروراء» شما را قسم دادند اکنون نیز جنین 
کنند و شما بازگر دید. لذا ایشان نیزه‌ها را افکندند و شمشیرها را از غلاف بر کشیدند 
ومردم [مسلمان] با نیزه‌ها با آنها جنگیدند و یکدیگر راکشتند در آن روز جز دو نفر 
کشته نشد. در اینجا بود که علی اب دستور داد آن شخص ناقص الخلقه را بیابند» 
ابتدا جستجو کردند ولی او را نیافتند» آنگاه علی اب برخاست تا به مردمانی رسید 
که همدیگر را کشته بودند. فرمود: «آنها را خارج کنید». عذه‌ای تلاش کردند تا آن 
شخص را که روی زمین افتاده بود یافتند. علی اا تکبیر گفت و فرمود: «(خداوند 
راست گفت و پیامبرش درست ابلاغ کرد. عبیدة‌السلمانی نزد آن حضرت 
رفت" و عرض کرد: «ای امیر مؤمنان! به خدایی که هیچ معبودی جز اونیست 
آیا این حدیث را از رسول خدا شنیدید؟» فرمود: «آری به خدایی که هیچ معبودی 
جز او نیست» و سه باراین قسم را تکرارکرد(*۵۵) 
این حدیث را مسلم در صحیح خود از عبدبن حمید و او از عبدالرزاق نقل 


(۵۵۱) . 
ر 


ابو عبد اللّه حسین‌بن مبارکبن محمد زبیدی ابوالوقت عبدالاولبن 


۸ تاریخ یعقوبی ۲: ۰۱۶۷ مروج الذهب ۲ ۳۹۵ 

9 ابوعمرو عبیدةبن عمرو السلمانی مرادی متوفای ۷۲ تهذیب التهذیب /۸۴/۷. 

۰ - صحیح مسلم کتاب الزکاة مسند احمدبن حنبل ۱ ٩۱‏ سنن البیهقی ۸ ۱۷۰ خحصائص 
النسائی : ۰۱۳۸ اسدالغابة ۲ ۱۴۳۰ مجمع الزوائد ۶: ۲۲۴. 

۱ - ابن‌الزبیدی سراج الدین حسین‌بن مبارک بغدادی حنبلی متوفای ۶۲۱ العبر ۵: ۱۲۴. 


حبر پیا مب رگا درباره خوارج / ۱۶۹ 


بر ۱9 و اه فرش عبدالوهاب قرشية 
ابوالوقت -داودی -حموی -الفربری -ابوعبداللّه محمدین اسماعیل بخاری 
یاه انش ههام یر تازهری اراو درو ۱9۳۳ 
(0 ر 


_ 7 


(M0۴) 


رسول خد نشسته بودند که غب دان ذی الخويصرة تمیمی 
ا امک وعرض کرد ی رشو لر ید عتالت: زا وضایت کسید شبات وف 
فرمودند: «وای بر توء اگر من عدالت را رعایت نکنم چه کسی عدالت را رعایت 
خواهد کرد؟» عمربن خطاب گفت: به من اجازه دهید تا گردنش را بزنم. پیامبر 
اکرما اا فرمودند: «رهایش کن که او بارانی دارد که هریک از شما نماز و روزه خود 
را در برابر نماز و روزه آنها ناچیز می شمارد. ولی اینان از دین خارج می شوند. 
همان‌گونه که تیر از بدن شکار بیرون کشیده شود. چون به پر آن بنگرند چیزی 
نمی‌یابند و چون به جایگاه آن نیز بنگرند باز هم چیزی نمی‌یابند و فقط از حون و 
سرگین گذشته است. نشانه آنها مردی یک دست است» با فرمود: یکی از سینه 
هایش همچون سینه زنان است و یا فرمودند: «اینها بر بهترین گروه مردمان خروج 
من کنیل ۳ ا ا ا 
ن لفق المتذفات ۳۳۳۸ 


۲ ابوالوقت عبدالأوبن عیسی‌بن شعیب السجری متوفای ۵۵۳. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۳۱۵. 
۳ - وی مشهور به «بنت الحبقبق» می باشد. اعلام النساء ۴: ۲۴۲. 

۴ حافظ بزرگ صاحب تاریخ و صحیح» متوفای ۲۵۶. تذكرة الحفاظ ۲: ۵۵ تاريخ بغداد ۲: 
۴» طبقات الشافعية ۲: ۲» مرآ الجنان ۲: ۱۶۷ الوافی بالوفیات ۲: ۲۰۶. 

۵ - ابوعبد الرحمان هشام‌بن یوسف صنعانی آنباری متوفای ۱۹۷. تهذیب التهذیب ۱۱: ۵۷. 
۶ ابوعروة معمرین راشد آزدی حدانی» متوفای ۰۱۵۳ تهذیب التهذیب ۲۴. 

۷ _ حافظ E e‏ و ۱ قرشی متوفای ۱۲۵. تهذیب التهذیب :٩‏ ۴۵ ۴. 
ماش گر اور اسر درل تقسیم کردن (اموال) میان مردم بود که 
ذوالخویصره عرض کرد... 

9 در روایتی امده: وی حرقوص‌بن زهیر رئیس خوارج بود. 

۰- میزان الاعتدال ۲: ۲۶۳ اسدالغابة ۲: ۱۴۰ مسند احمد ۳: ۵۶ حصائص النسائی: ۰۱۳۸ 
صحیح بخاری ۲: ۱۷۳ وج ۴ ۲ ۲۲۷ 1. 

۱ توبه ( 4): ۸ یعنی: در میان آنها کسانی هستند که در( تقسیم) غنایم به تو خرده می‌گيرند. 


سب پم 
«علی .3 اول کسی که با اهل بغی و ستم می‌حنگد) 


ابراهیم‌بن محمود مقری + دیگران در بغداد -محمدین عبدالباقی -ابوالفضل‌بن 

آ حع نیقی نانوی وین زا بسن تیا ند ین فة 

عمرو: «زر» از علی ا شنید که می‌فرماید: «من ريشه فتنه را از میان برداشتم اگر من 

بردارید. از قضای خدا از زبان پیامبر خبر می دادم که چه کسانی با شما خواهد 

جنگید در حالی که به گمراهی خود آگاهند و به هدایتی که ما در آن قرار داریم 
شناخت دارند ۵۶۲۱ 

۳ , ۱ (۵۶۳) بان (۵۶۴) 


آن را نقل کرده‌اند. 


۲-حلية الأولياء ۴: ۶ و درج ۶: ۲۱ با سند خود از کعب. خصائص النسائی : ۱۴۶ و ابن‌کثیر 
در البداية و النهاية طرق این حدیث را به صورت مفصل جمع‌اوری کرده و درج ۷: ۲۹۳-۲۸۹ به 
طور مفصل آورده است. 

۳ - عجلی گوید: او کوفی وثقه است. و دارقطنی گوید: او صدوق است و ابن‌معین او را ثقه 
می داند. تهذیب التهذیب ۲۲۳۰۸۸۱۰ 

۴ -ائمه حدیث بر صدق و ثقه بودن او اجماع دارند و ثوری درباره او می‌گوید: حافظان مردم 
سه نفرند» از میان آنها اسماعیل از همه عالم‌تر و ثبت‌تر است. تهذیب التهذیب ۱: .۲٩۱‏ 


سل وم 
«حایگاه علی ٤إ‏ و پیامبرت23 در بهشت» 


راوی عادل عبدالواحدین عبدالرحمان‌ین عبدالواحدین هلال در حالیکه 
بر وی قرائت می شد و من در جامع دمشق می‌شنیدم -حافظ مورخ شام ابوالقاسم 
على بن حسن‌بن هبة الله شافعی مشهور به ابن‌عساکر -ابوبکربن ابی طاهر فرضی - 
ابوالحسن علی‌بن ابراهیم - احمدبن جعفربن حمدان - علی‌بن حسن قطیعی - 
ابومسعود ابن‌عقیل - عبدالعزیزین حطاب" "۳ - عیسی‌بن داود ابن ابی‌هنر - 
وخ و ان سول ی و زوین قاس ی ار کان 
بهشت آورده می شود که من و تو بر آن سوار می‌شویم تا با یکدیگر وارد بهشت 
گردیم. [ تو همراه من] وارد بهشت می شوی.) 

این حدیث رابه همین ترتیب حافظ آن رادرکتاب فضایل خود ذ کر می‌کند °۶۷ 

یوسف‌بن على بن شروان دربغد اد -ابوالحسن عبد الرحمان‌ین آحمدبن ابی‌تمام - 
قاضی ابوالفضل محمدبن عمربن یوسف آرومی شافعی( 9۳۸ 


در بغداد - شریف 


۵- مخلص الدین ابوالمکارم عبدالواحد آزدی دمشقی متوفای ۶۴۱. تذكرة الحفاظ ۴: ۴۳۵ 
العبر ۵: ۰۱۶٩‏ 

۶۶ -ابوالحسن کوفی متوفای ۲۲۴. تهذیب التهذیب ۲۵۶ 

۷-کنزالعمال ۶: ۳۹۶ و دران آمده: حسن‌بن بدر ان را اورده است. الرياض النضرة ۲: ۲۱۱. و 
گوید: احمد در المناقب از آنس‌بن مالک این حدیث را روایت می‌کند که وی گفت: رسول 
رازه فرمود:... 

۵۸ فقیه شافعی متوفای ۵۴۷ و اسنادها در عراق به او پایان می پذیرد. العبر ۴: ۰۱۲۷ شذرات 
الذهب ۴: ۱۴۵. 


/ ۷۲ 


عبدالصمدبن على بن مأمون" "۳ حافظ ابوالحسن علی‌بن عمر دارقطنی صاحب 
الجرح و التعدیل -ابوعبد لین عبدالصمدبن مهتدی -بکربن سهل دمیاطی( ۹۲ _ 
هی اهب ٩۲۲‏ 
از سالم از آبن مر 8 چون عمر فرمان تشکیل شورا را داد گفت: درباره علی چه 
خواهند گفت؟ من خود از رسول خد ای شنیدم که فرمود: «ای علی در روز 


قیامت دست تو در دست من خواهد بود تا اینکه از همان جایی که من وارد بهشت 
1 ۳ ۲ ۱ ۳۷۴ 

می شوم تو هم وارد خواهی شد ( 

این حدیثی حسن و عالی است. و در آن فضیلتی والا و مرتبه‌ای عالی برای 


علی ا2ا ذکر شده است. 


۹ ابن مأمون عبدالصمد بن علی‌بن محمد هاشمی عباسی بغدادی متوفای ۴۶۵. العبر ۳: 
۳۹ 

۰ _ متوفای ۲۸۹. تذکرة الحفاظ ۲: ۶۸۰ العبر ۲: ۸۲ 

۱ - حافظ بزرگ ابوجعفر متوفای ۲۹۷. تذکرة الحفاظ ۲: ۶۶۲. 

۲ - ابوعروة معمرین راشد آزدی حدانی. متوقای ۱۵۲. 

۳ - ابوعبدالرحمان عبدالله‌بنعمربن حطاب متوفای ۷۴. تهذیب التهذیب ۵: ۰۲۲۸ تقریب 
الق ید ۲۵ 

۴ الریاض النضرة ۲: ۲۰۹. و در آن آمده: حافظ دمشقی در «الاربعین الطوال» اين حدیث را 
آورده است. کنزالعمال ۶: ۱۵۹ و گوید: ابوبکر شافعی در «الغسلانیات» و ابونعیم در «فضائل 
الصحابه» اورده است. 


ب ل ود : 


«ندای فرشته الهی در روز قیامت» 


عتیق‌بن ابی الفضل السلمانی شقری* ٩۳۹‏ - محدث شام ابوالقاسم علی - 
ابوالقاسم اسماغیل‌بن احمد سمرقندی! ۳ -ابوالحسین عاصمبن حسن‌بن 
محمد عاصمی - عبدالواحدین محمدین عبدالله ابن ۳ 
۲ محمدین أحمدبن حسن قطوانی 
خزیمةین صاهان مروزی! "2 -عیسی‌بن يونس 7۸۱ از عمش از سعیدبن جبیر از 
ابن عباس: رسول خد 74 فرمود: «بر مردم روزی فرارسد که جز ما چهار نفر کسی 
سواره نیست.» عباس‌بن عبد المطلب عموی پیامبرتلًَ عرض کرد: پدر و مادرم به 


زاین 


احمدین محمدین سعید همدانی ۳ 


۸.( 


فدایت. این چهار نفر کیانند ؟ فرمود: «من بر روی براق سوار خواهم بود برادرم 
صالح بر روی شتری که قومش آن را پی کردند. عمویم حمزه شیر خدا ورسولش - 
بر شتر من عصناء و برادرم علی‌بن ابی طالب بر شتری از بالای بهشت که نیکو و 


۵ - ضیاءالدین عتیق‌بن ابی‌الفضل سلمانی متوفای ۶۴۳ تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۳۲ العبر ۵: 
VV‏ 

۶ ابوالقاسم اسماعیل‌بن احمدبن عمربن یی الاشعث حافظ سمرقندی» متوفای ۵۲۶. العبر ۴: 
۹ شذرات الذهب ۴ ۱۱۲ مراة الزمان ۸ AI‏ 

۷ ابوعمر فارسی متوفای در بغداد ۴۱۰ تذکرة الحفاظ ۳: ۱۰۵۱ العبر ۳: 1۰۳. 

۸ _ حافظ امام الحیری نیشابوری متوفای ۳۵۳. تذکرة الحفاظ ۳: ۸۲۰ شذرات ۳: ۱۲. 

۹ المشتبه : ۵۳۲, 

۰ _ لسان المیزان ۲: ۳۹۷ میزان الاعتدال ۱: ۶۵۲ 

۱ - ابوعمرو عیسی‌بن یونس‌بن ابی اسحاق سبیعی. متوفای .٩۱‏ تذکكرة الحفاظ ۸: ۰۲۳۷ 
شذرات الذهب ۱: ۳۲۰ الجرح و التعدیل ۳ ق ۱: ۲٩۱‏ 


۸/۴ 


دارای نقش و نگار است. در حالیکه. دو پوشش سبز رنگ از پوشش‌های خداوند 
رحمان بر تن داشته و تاجی از نور بر سر دارد که آن تاج هفتاد پایه دارد. و بر هر 
پایه‌ای یاقوتی سرخ رنگ است که از دور می درخشد و در دست او پرچم حمد 
است که ندا می دهد: هیچ معبودی جز الله نیست» محمد فرستاده خداست. در این 
هنگام مردم می‌گویند: این شخص کیست؟ فرشته‌ای مقرب است یا پیامبری 
فرشا هه هیده وبا تام خرکن است ایس آزدی طرف هرقن عاقی تلا می دمن که 
این شخص نه ملک مقرب است ونه پیامبری مرسل ونه حمل‌کننده عرش [ بلکه ] 
این مرد علی‌بن ابی طالب وصی رسول پروردگار جهانیان و امیرمومنان و رهبر 
پیشانی سفیدان به بهشت نعیم است.» 

حافظ در کتاب فضایل خود به همین سیاق آورده 

شيخ الشیوخ تاج‌الدین عبداللهبن عمربن علی‌بن حمویه ۲ شيخ الشیوخ 
دمشق» که از دست ایشان خرقه تصوف را برتن کردم -حافظ علی‌بن حسن شافعی - 
علی‌بن عبد الواحدبن احمد دینوری - ابومحمد حسن‌بن محمدبن حسن خلال - 
احمدین ابراهیم بن E‏ یحیی‌بن احمدین عامر طاثی -پدرش: علی‌بن 
ویر ی e‏ 2 از محمد باقر اا از علی‌بن 
الحسین ٤ا‏ از حسین )ا از علی‌بن ابی طالب اا نقل کردند که رسول خد ان 
فرمود: «روز قیامت از دو جانب عرش ندائی برخواهد خواست که چه خوب پدری 
است پدرت ابراهیم خلیل الرحمان. و چه خوب برادری است. برادرت علی‌بن 
ابی طالب 3 (۵۸۳) 


رت (۵۸۲) 


۲ - تاریخ بغداد ۱۳: ۲ و در آن آمده: و رهبر پیشانی سپیدان به طرف بهشت پروردگار 
جهانیان است» هرکه او را تصدیق کرد رستگار شد و هر که تکذیبش کرد رسوا و واماندهگشت» و 
اگر بنده‌ای خداوند را هزار سال میان رکن و مقام عبادت کند بطوری که چون مَشکی پوسیده 
شود و خدا را با فف که لم ملافات کند غداوند.اق را باضورت به اک 
جهنم وارد می‌کند. ۱ 

و نیز درج ۱ ۲ تاریخ بغداد امده است. کنزالعمال و N‏ ۶ و با روایات مختلف 
آمده همان طور که در ج ۶: ۴۰۳ کنزالعمال و ص ۱۳۵ ذخاثرالعقبی آمده است. 

۳ _ متوفای ۶۴۱. تذکرة الحفاظ ۴: ۱۴۲۷ شذرات الذهب ۵: ۲۱۴. 

۴-کنزالعمال ۶: ۱۲۲ و ۶: ۱ با عبارتی دیگر: و ج ۶: ۸ با طرق مختلف و |سنادهایی که 


اسب کل ور : 


0 دهعت غ ۰ مهو 2 ۰۲ 
«خطاب پیا مہ ره به علید: (به هیچ خیری دعوت نسدم مگر ان که 
تو نیز بدان دعوت شدی»» 


قاضی ابونصر محمدبن هبة ابن محمدبن ممیل الشیرازی - ابوالقاسم علی - 
عبدالففار ابن محمدین حسین الشیروی ۳۹۹ - احمدین حسن الحیری! "5۶ - 
ابوالعباس محمدبن یعقوب‌بن یوسف الأصم -عبد اه بن حمد-محمدبن المستورد 
تاتصاغیل اب مکی ۰۰ این ات ام AE‏ کاب 
انصاری 2۰ - ابان‌ین تغلب - عمرانبن مقسم! ۰" -منهالبن عمرو از 
عبدالله بن حارث‌بن نوفل: از علی‌بن ابی طالب طا: «رسول خد له به من فرمود: 
ای علی» آیا بدین راضی و خشنود نیستی که: آن زمان که خداوند. مردم را در یک 
سرزمین عریان پابرهنه و بدون مرکب جمع می‌کند در حالی که گردنهای ایشان از 


ت 

۵-ابوبکر شیر وی نیشابوری مُسند خراسان» متوفای ۵۱۰. العبر ۴: ۰۲۰ شذرات الذهب ۴: ۲۷ 
و در آن آمده: عبدالغافرین محمد... 

۶-قاضی ابوبکر احمدین حسن‌بن احمدین محمدین احمدین حفص الحرشی شافعی حیری. 
متوفای ۴۲۱. العبر ۳: ۰۱۴۱ شذرات الذهب ۲ ۱۷ ۲. 

۷- صحیح آن: اسماعیل‌بن صبیح پشکری است که متوفای ۲۱۷ می‌باشد. تهذیب التهذیب ۱: 


۶ الجرح و التعدیل اق ۱: ۰1۷۸ ۸ - لسان المیزان ۴ ۷۶ و ج۳: ۵۲ 
۹ آبان‌بن تغلب ربعی کوفی متوفای ۲۴۱. تهذیب التهذیب ۱: ٩۳‏ الجرح و التعدیل ١ق :١‏ 
۳۹۶ 


۰ در اینجا اشتباهی رخ داده است زیرا در سلسله راویان کسی به نام عمران‌بن مقسم وجود 
ندارد. 


۸/۳۶۴۶ 


عطش خم شده است. اول کسی که خوانده می شود ابراهیمی است که دو لباس 
سفید بر تن می‌کند و از طرف راست عرش برمی خیزد. سپس چشمه‌ای از بهشت به 
طرف حوض من "٩۱‏ شکافته می شود و همه ظرف‌ها پر می‌شود. آنگاه ظرفی از 
نقره آورده می شود که من از آن می‌نوشم و وضو می سازم» سپس دو پیراهن 
سپیدرنگ بر تن من پوشانده می‌شود. آنگاه از سمت راست عرش برمی خیزم. 
سپس ای على تو خوانده می شوی» پس از آن می‌نوشی و وضو می‌سازی و دو 
پیراهن سپیدرنگ بر تو پوشانده می شود و در طرف راست من می ایستی. سپس به 
هیچ خیری دعوت نمی شوم مگر آن که تو نیز به آن دعوت می شوی. 
ام کے خاک E‏ رورش سای ۱۳۱۳۰ 


۱-در اینجا آمده: «تم یفجر مشعب من الجنة الى حو ضی» و در روایتی دیگر آمده: «ثم یفجر لی شعب من 
الجنة الى حو ضی». 

۲ _ لسان المیزان ۳: ۵۲, کنزالعمال ۶: ۴۰۳ و در آن آمده: طبرانی و ابن شاهين در «السنة» و 
ابونعیم در «فضائل الخمسه» و ابوالحسن هیثمی آن را روایت کرده‌اند. الرياض النضرة و 
۲ ۲۰۲ و در ان امده: احمد در «المناقب» آورده است. 


سب لو جازم : 
(ییبروی از على ا در فتنه‌های روزگار» 


۵4۹۳ 7 2۹۴ ۲ ۵۹۵ .)۵۶ 
عدی( اما و ری و -عبداله‌بن داهر رازی! E‏ ( 


- آعمش - عباية - ابن‌عباس: به زودی فتنه‌ای مردم را فرا خواهد گرفت. پس هرکه 
گرفتار فتنه شد به کتاب خدا و علی‌بن ابی طالب )ا پناه ببرد که من از رسول 
خر اا شنیدم که فرمود: «علی اول کسی است که به من ایمان آورد و اول کسی 
است که [ در قیامت ] با من مصافحه می‌کند. و او جدا کننده حق وباطل در این امت 
است. او رهبر مومنان است در حالی که رهبر ظالمان مال است. او» صذیق اکبر 
است. وباب علمی است که به من داده شده است او پس از من جانشین و خلیفه‌ی 


قاری تا نی ۱۳۹۱۲۱ 


محدث شام نیز در کتاب «فضائل علیی3» در بخش ۳۴۹ از کتابش به طرق 


۳-حافظ ابو احمد عبدالّه‌بن عدی‌بن عبدالّه‌بن محمدین مبارک جرجانی. متوفای ۳۶۵. تذکرة 
الحفاظ ۳: 4۴۲ العبر ۲: ۲۳۷ 

۴ - حافظ ابوالحسن علی‌بن سعیدین بشیرین مهران رازی که در مصر زندگی می‌کرد به سال 
۷ هم از دنا رفت. تذکرةالحفاظ ۲: ۷۵۰ النجوم الزاهرة ۳ ۱۷۹ 

۵-ابوسلیمان احمری عبداللهبن داهربن یحیی بن داهر رازی متوفای.... میزان الاعتدال ۲: ۴۱۶. 
۶ ميزان الاعتدال ۲: ۲ لسان المیزان ۲: ۴۱۳ 

۷ الاصابة ۷ق ۱: ۰۱۶۷ وی گوید: ابوأحمد و ابن‌منده و دیگران از طریق اسحاق ابن‌بشر 
اسدی - خالدین حارث - عوف - حسن - ابی‌لیلی الغفارية نقل کرده‌اند. الاستیعاب ۲: ۵۷ 
آسدالغابة ۵: ۰۲۸۷ لسان المیزان ۲: ۴۱۳ ميزان الاعتدال ۲: ۳ ۴۱۶ 


/ ۱۷۸ 


ابواسحاق ابراهیم + عبدالعزیز - برکات‌بن علی مصقلی - محمدبن اسحاق‌بن 
محمدبن یحیی العبدی ۳۰ - محمدبن یعقوب ۰" -ابراهیم‌بن سلیمان‌بن علی 
ی ام او ا ها ی سار شا ای 
از رسول خد اتا شنیدم که فرمود: «پس از من فتنه‌ای ایجاد می‌شود. چون چنین 
فاق افا دار عل ی ان طالب بر کی زرا او اول کسی ام که در ایت 
مرا می‌بیند و با من مصافحه می‌کند و او در آسمان آعلی با من است. و اوست فرق 
E bE EE‏ 

ا حدیثی حسن و عالی است که حافظ در «امالی» خود ذکر کرده است. 

ابراهیم کالشغری - شیخ ابوالفتح‌بن البطی + ابوالمظفر کاغذی ‏ ابوبکر احمد 


طریئیثی - ابوعلی‌بن شاذان -ابن درستویه! ۲ " -ابویعقوب فسوی - علی‌بن 


FP); ) (۰) 
ر‎ 


۳ ۳ ای‎ EL TE AES ۲۱۱۰ ی‎ SNE 


از معاویةین ثعلبة -از ابوذر: رسول اکر ما فرمود: «ای على » هرکه از من جدا شود 

از خداوند متعال حدا شده وای علی هرکه از تو جدا شود از من جدا شده 
6۶۰۷ 

است.» 


ابویوسف یعقوب فسوی در مشخیه خود به همین صورت روایت کرده است. 


۸ - حافظ ابن‌منده محمدین اسحاق اصفهانی متوفای ۳۹۵. تذکرة الحفاظ ۳: ۱۰۳۱ شذرات 
الذهب ۳: ۱۴۶ العبر ۲: ۱۲۰. 

۹ حافظ محمدبن یعقوب‌بن یوسف آموی أصم متوفای ۳۴۶. تذکرةالحفاظ ۳ ۸۶۰ 

۰ البزاز رازی بخاری متوفای ۲۰۶. ميزان الاعتدال ۱: ۶ الجرح و التعدیل ١ق‏ ۱: ۰۲۱۴ 
العبر ۱: ۳۴۸ ۱-الاصابة ۷ق ۱: ۱۶۷. 

۲ حسن‌بن محمد. 

۳ الطریق علی‌بن منذن متوفای ۲۵۶. تذکرة الحفاظ ۲: ۵۵۶ اللباب ۲: ۸۷ 

۴ ابوهشام عبدالله‌بن نمیز کوفی متوفای 1۹۹. تقریب التهذیب ۱: ۴۵۷ تهذیب التهذیب ۶: 
۷ العبر ۱: ۸۳۳۰ ۴۴۱. 

۵ ابوکنانة عامربن سمط کوفی. تهذيب التهذيب ۵: ۶۵ 

۶ ابوالجحاف داودبن ابی‌عوف سوید تمیمی برجمی کوفی... تهذیب التهذیب ۳: ۹۶ 
خلاصة تهذيب الکمال : .٩۴‏ 

۷ مستدرک الصحیحین ۳: ۳ حاکم گوید: اسنادش صحیح است. میزان الاعتدال ۱: ۲۲۳. 


سب لو م: 
«سه ویژگی خا علی .اب 


حسن‌ین هبة الله شافعی - ابوالفتح پوسف‌بن عبدالواحدین محمدین ماهان - 
ابومنصور شجاع‌بن علی‌بن شجاع _ حافظ ابو عبد اللّه محمدین اسحاق محمدین 
کر : , )£۹( ۱ 

حسین‌بن حسن قطان" " -ابراهيم‌بن عبداللّه -یحیی‌بن ابی‌کثیر" ۲" جعفربن 
الاقمر هلال صدفی - ابوکثیر انصاری از عبداللەبن سعدبن زراة: رسول اکر ملا 
فرمود: «چون مرا [ در شب معراج] به آسمان بردند» به قصری از مروارید رساندند 
که فرش آن از طلای درخشنده بود. پس به من درباره علی به سه خصلت وحی و 
آمر شد: به این که او سرور و سید مسلمانان امام متقیان و رهبر پیشانی سفیدان 


ای طرش ال رای ریت اه اس ۱۳۱۳ 


۸-ابوبکر مسند نیشابور القطان نیشابوری متوفای ۳۳۲. تذکرة الحفاظ ۳: ۸۴۲ العبر ۲: ۰۲۳۱ 
شذرات الذهب ۲: ۲ ۳۲. 

۹ - حافظ امام یحیی بن ابی‌کثیر متوفای ۱۲۹. تذكرة الحفاظ ۱: ۱۲۸ العبر ۱: ۰۲۳۷ تهذیب 
التهذیب ۱۱: ۲۶۸ تقریب التهذ یب ۲: ۳۵۶. 

۰ مستدرک الصحیحین ۳: ۷ کنزالعمال ۶: ۷ از دو طریق. و گوید: بارودی و ابن‌قانم و 
البزار و حاکم و ابونعيم و ابن نجار از عبداللهبن اسعدبن زراة روایت می‌کنند. الاصابة ۴ ق ۱: ۲۳ 
اسدالغابة ۱: ۶٩‏ و ۱: ۶۶ الاستیعاب ۲: ۶۵۷ کنزالعمال۶: ۲۹۴ الصواعق : ۷۶ نورالابصار : 
۷۳ 


سب لو م: 


«در اختصاص على اب به زهد در دنیا» 

ا ۱ و e‏ : ۳ 
شيخ صالح محمدبن نصربن عبدالرحمان فر سق سح صو که ون سیب 
حافظ ابوالقاسم علی‌بن حسن‌بن عساکر - ابوغالب احمدبن حسن بنا -ابوالحسین 

۰ (۶۱۲) 
مسحمدین احمدین محمدین حسود النرسی - محمدین اسماعیل‌بن 
)۶\۳ با و ی ۳ ۰ (6۶۱۴) 
عباس " -احمدین على الرقی -قاسم‌بن علی‌بن ابان الرقى -سهل‌بن صقير 

FO) 1 2‏ وس (۶۱۶) 
می‌گفت: از عماربن یاسر: از رسول و شنیدم که فرمود: «ای علی» خداوند 
تو را مزیّن به زینتی کرد که هیچ یک از بندگان به زینتی محبوب‌تر از آن نزد خدا مزین 
نمی شوند آنهم زهد در دنیاست. و تو را به گونه‌ای قرارداده که به جیزی از دنیا 


۱ شرف‌الدین محمدبن نصرین عبدالرحمان‌بن محمدبن محمدین محفوظ قرشی دمشقی 
متوفای ۶۳۵. شذرات الذهب ۵: ۱۷۴. 

۲- مسند بغداد ابوالحسین النرسی متوفای ۴۵۶ در سن ٩۰‏ سالگی. تذکرة الحفاظ ۳: ۱۱۵۴ 
العبر ۳: ۲۴۰. 

۳ - محدث بغداد ابوبکر محمدبن اسماعیل‌بن عباس وراق صاحب آمالی. متوفای ۴۴۹. تذكرة 
الحفاظ ۳: 4۷۹. 

۴ ابوالحسن الخلاطیبصری سهل‌بن صغیر. تهذیب التهذیب ۴: ۲۵۴ تقریب التهذیب :١‏ 
۷ و در ان امده: سهل‌بن صقین. 

۵ -علی‌بن الحزور کوفی. و ازجمله ایشان کسی است که می‌گوید: علی‌بن ابی‌فاطمة متوفای 
مابین ۱۴۰-۱۳۰. تهذیب التهذیب ۷ 7۹۶ الجرح و التعدیل ۳ ق ۱: ۱۸۲. 

۶ مالک‌بن ربيعة السلولی از اصحاب شجره. در کوفه ساکن شد. تهذیب التهذیب ۱۶:۱۰ 
اللباب ۱: ۵۵۶ خلاصة تهذیب الکمال : ۲۱۴. 


در احتصاص على ابا به زهد در دنیا / ۱۸۱ 


ga‏ کی اوه شش کیان 
را به تو عنایت فرموده است. آنها به امامت تو راضی و تو نیز از پیروی ایشان. 
خوشنودی. پس خوشا به حال کسی که تو را دوست دارد و تصدیقت می‌کند و 
وای بر کسی که به تو کینه ورزد و تکذیبت کند.امّا آنها که تو را دوست دارند و 
تصدیقت می‌کنند» همسایگان تو در خانه‌ات و همراهانت در قصرت [ در بهشت ] 
a‏ هی ی وق تم و بت کل ورد اون ی 
است که در روز قیامت ایشان را در جایگاه تکذیب‌کنندگان [یا: دروغ‌گویان] قرار 
FAAS‏ 
این حدیثی است که سیاق آن همان‌طور که آوردیم نیکوست. 
صاحب‌پن عباد در این باره چنین سروده است: 
یبا آم پرالومنین السرتضی . لن قسلی عسندکم قسد وقسفا 
سا اه تدش كم را ات مسبت انش را 
و خحل رات ای خسن تسار و 
و الط آن اك , ولاق فط حامق 
ن وصى الصطن عسندکم ووك المصطن من بْصطن۴۱۹ 
يعنى: ای امیرمژمنان ای مرتضی 
هم مانا قلب من نزدشماتوقف کرده است 
هر زمان که مدح خود رادر مورد شما تجدید می‌کنم 
صاحب اصل و نسبی گوید: گذشتگان را فراموش کردی 
کیست که مانند مولای من على زاهد باشد 
وس یا تس روت ار ها دمم سک رن 


۷ در اینجا آمده: «لا تنال من الدنیا شیئاً» و در روایتی دیگر آمده: «لا تزرآء آی لاتصیب». 
۸ -حلية الاولياء ۷١ :١‏ أسد الغابة ۲۳۰۹۴ 
۹ -دیوان صاحب‌بن عباد : ۲۳۵. 


۸/۸۲ 


کی کرای غورد رتیه[ طرف بام ا دفر شید 
وصی م صطفى ٤اا‏ زد شما کن ست 
و وصی مصطفی کسم است که برگزیده شده [ از طرف خداوند ] 


سب 


اسب لو م: 
«در اختصاص على اند به برادری پیا مہرد » 


ابراهیم‌بن برکات خشوعی - حافظ ابوالقاسم‌بن حسن‌بن هبة الله شافعی - 
ابوالقاسم هبة اللهبن محمدبن الحصین - امير ابومحمد حسن‌بن عیسی‌بن مقتدر 
ا -ابوالعباس احمدین منصور یشکری -محمدبن یحیی الصولی( ۳۲۱ - 
ابوعلی هاشم‌بن علی عطار - عمربن عبدالله تمیمی -حفص‌بن جمیم( ۲۲" از 
سماک‌بن حرب: به جابرن عبداله گفتم: این مردم مرا به ناسزا گفتن به علی‌بن 
ابی طالب دعوت می‌کنند» جاب ر گفت: گمان نمی‌کنم تو او را دشنام دهی. گفتم: او را 
با کنیه ابوتراب می خوانم. وی گفت: به خدا قسم نزد خداوند هیچ کنیه‌ای 
محبوب‌تر از ابوتراب برای علی نیست. پیامبر میان مردم پیوند برادری برقرار 
کرد اما میان علی ٤با‏ وکس دیگری پیوند برادری برقرار ننمود. علی ی از این امر 
غمگین شد و بر توده‌ای از خاک و رمل خوابید. [و این باعث شد که ] رسول 
خداولَظة نزد ایشان آمد و فرمود: «ای ابوتراب آیا از این که ميان مردم پیوند 
برادری برقرار کردم و میان تو و دیگری پیوند بر قرار نکردم دلگیر شده‌ای؟ عرض 
کرد: «آری»؛ پیامب هه فرمودند: «[ ای علی ] تو برادر من و من برادر توام! ۲۳ ۳.» 

قاضی احمدبن محمدبن سید آأوانی در آوان + احمدین محمدبن شمذویه 


۰-امیر ابومحمد غباسی مثوفای ۴۴۰ العبر ۳: ۱٩۲‏ شذرات آلذهب ۳ ۲۶۴ 
۱ ابوبکر محمدبن یحیی الصولی متوفای ۳۳۵ تذكرة الحفاظ ۳ ۹ هدية العارفین ۲ ۳۸ 


۲ حفص‌بن جمیع العجلی کوفی. تهذیب التهذیب ۲: ۲۹۷. 
۳ الرياض النضرة ۲: ۱۶۸ کنزالعمال ۶: ۱۵۳ با احتلاف در لفظ. 


/ 1۸۴ 


صریفینی در صریفین - عمر دینوری -کروخی - قاضی ابوعامر محمودبن قاسم + 
دیگران - عبدالجبار جراحی - محمدبن احمد مجبوبی - حافظ ابوعیسی محمدین 
1 ین و (۶۲۴) 
عیسی سلمی -یوسف‌بن موسی قطان بغدادی - علی‌بن قادم - علىبن 
(۶۲۵) ۳ (۶۲۶) . 
حسن‌بن صالح‌بن حی - حکیم‌بن جبیر - جمیع‌بن عمیر التیمی از 
ابن‌عمر: رسول خد ال میان مردم پیوند برادری برقرار فرمود. پس علی 39 با 
تیان کان وف ویو لت املاو عرص کر زاف ول وا مان 
اصحابتان پیوند برادری برقرار کردید و ميان من و حدی این پپوند را برقرار 
نساختید.» پیامبر اکرم ا به او فرمود: «تو برادر من در دنیا و آخرت هستی». 
این حدیثی حسن» عالی و صحیح است. 
واو ا 
به پیامبر گا را در رعایت همسانی اصحاب با یکدیگر می‌توان دریافت» چنانکه 


ترمذی این حدیث را در جامع(۲ 


این پیوند بین ابوبکر و عمر برقرار شد اما علی ا را برای برادری با خود اختصاص 
داد» و همین برای درک شرف و فضیلت على ٤ا‏ بس است ِن فی ذلك آذکری لن 
ان له تلت ار الق انش وخ ق 

امام احمد در مناقب علی ا این حدیث را بدین ترتیب نقل کرده است: از 
ابن‌حباب - حسین‌بن مراقد - مطر ورّاق - قتادة - سعیدبن مسیّب: رسول خد 8ا 
میان اصحاب خود پیوند برادری برقرار فرمود» و در پایان چهار نفر باقی ماندند: 
رسول خد 3 و ابوبکر و عمر و علی ا پس آن حضرت ٣ا‏ میان ابوبکر و 


عمر پیوند برادری برقرار کرد و به على اب فرمود: (تو برادر من و من برادر تو 


۴ ابوالحسن علی‌بن قادم خزاعی کوفی. متوفای ۲۱۲. تهذیب التهذیب ۰۳۷۴/۷/۸ تقریب 
التهذیب /۴۲/۲. 

۵ حکیم‌بن جبیر سدی کوفی. تهذیب التهذیب ۲: ۴۴۵. 

۴۶ ابوالاسود جمیع‌بن عمیربن عفاف تمیمی کوفی. تهذیب التهذیب ۲: ۱۱۱ 

۷ صحیح ترمذی ۲: ۰۲۹۹ مستدرک الصحیحین ۳ ۱1۴. 

۸-ق (۵۰): ۰۳۷ یعنی: در این تذکری است برای آن که عقل دارد يا گوش دل فرادهد درحالی که 
حاضر و گواه باشد. 


در اخحتصاص علی باب به برادری پیا مبر ا / ۱۸۵ 


)۶۲۹( 


حافظ محمدبن ابی جعفر قرطبی + وزیر ابومحمد حسن‌بن سالم‌بن علی‌بن 
سلام + قاضی احمدین قاضی محمدین هبة الله الشیرازی -محمدین على الحرانی - 
محمدبن فضل - عبدالغافربن محمد - محمدبن عیسی - ابراهیم‌بن محمد - حافظ 
ابوالحسین مسلم‌ین حجاج قشیری - قتیبةبن سعید - عبد العزیزین ابی حازم" از 
ابوحازم -سهل‌بن سعد! ‏ ۲*: مردی از آل مروان حاکم مدینه شد و سهل‌بن سعد را 
فراخواند و به او دستور داد که به علی ناسزا بگوید. سهل از این کار سر باز زد آن مرد 
مروانی گفت: حال که او را ناسزا نمی‌گوبی پس بگو: خدا ابوتراب را لعنت کند. 
سهل گفت: برای علی. هیچ نامی محبوب‌تر از ابوتراب نبود و هرگاه او را بدین نام 
می خواندند شادمان می شد. آن مرد مروانی گفت: به ما بگو داستان نامیدن او به 
ابوتراب چیست؟ گفت: رسول خد او به خانه فاطمهعلّلا آمد اما علی را در خانه 
نیافت» پس فرمود: «پسر عمویم کجاست؟» فاطمهت عرض کرد: «میان من و او 
امری واقع شد که او را دلگیر کرد و از خانه خارج شد و چیزی به من نگفت: رسول 
اکرم ا به شخصی فرمود: «برو ببین علی کجاست؟» وی آمد و به پیامب رل 
عرض کرد: ای رسول خدا ایشان در مسجد خوابیده‌اند. پس پیامبر خد اة به 
مسجد آمد و دید که آن حضرت به پشت دراز کشیده در حالی که ردای او کناری 


رفته بود و بدن آن حضر تاا خاک آلود شده بود. در این هنگام پیامب رت خاکها 
را از روی ایشان تکان داد" و فرمود: «ابوتراب برخیز, ابوتراب برخیز.» و مسلم 
۱ ۰ ۶.۳۳ 

نیز در صحیح خود اینچنین اورده اڭ( ( 


۹ -الرياض النضرة ۲: ۱۶۸. گوید: احمد در المناقب آورده است. کنزالعمال ۶: ۱۵۳ و گوید: 
ابن‌عدی در الکامل آورده است و در ج ۶ ۹ گوید: ابویعلی آن حدیث را آورده است. 

۰ ابوتمام فقیه عبدالعزیزین ابی حازم سلمة‌بن دینار محاربی مدنی متوفای ۱۸۴. تهذیب 
التهذیب ۶: ۳۳۳ تقریب التهذیب ۱: ۵٠۹‏ شذرات الذهب ۱: ۳۰۶. 

۱ - ابوالعباس سهل‌بن سعدبن مالک‌بن خالدبن ثعلبةبن حارثة آنصاری ساعدی متوفای 
۸ و او آخرین صحابه‌ای است که در مدینه از دنیا رفت. تهذیب‌التهذیب ۴: ۲۵۲. 

۲ در اینجا: «ینفض عنه التراب» و در روایتی دیگر آمده: «هسح» و در دیگری: «یسحه». 

۳ صحیح مسلم ۴: ۱۸۷۴. و حدیث برادری را جمعی از حافظان و ائمه حدیث با اسنادهای 


۸/۸۶ 


O E 


علی‌بن ابی طالب اشعار زیر را می خواند و رسول خد الا نیز می شنید: 


آن آخوالصطنی لاشك نسبی معه ربیّت و سبطاه هماولدی 
جدی و جد رسول الله متحد! "۳۳ . و فاطم زوجت لاقول ذی فند 
صدتتهٌ و جميع الناس فى ظلم من الضلالة و الاشراك و النکد 
فا ا ا ال الد وااو شاه ام 


یعنی: من برادر مصطفی هستم و در نسب من تردیدی نیست 
در دامان او پرورش یافتم و دو سبط او فرزندان من هستند 
ج ال مر رارف تال وین ول خدایکی است 
هت میس اس هس ان سار 
پیامبر را تسصدیق کردم در حالیکه همه مردم 
در ظلم وگمراهی و شرک و تیرگی زندگی می‌کردند 
پس حمد از آن خداست او را سپاسگزارم او را فنایی نیست 
بهبسندگان نیک رف تار است و ابدی است 
در این هنگام رسول دا تبشمی کرده فرمودند: «راست گفتی ای 
۰ اند سای هر سم تشن کی ها فده ات 


ت 

متفاوت و طرق گوناگون آورده‌اند که با تفصیل همه را در الغدیر ۳: ۱۱۷-۵ چاپ نجف 
می توانید بیابید. همان طور که طرق آن با تفصیل در فضائل الخمسة ۱: ۳۳۲-۸ آمده است. 
نف -و در روایتی آمده است: (منفرد). ۶۳۵ -در روایتی آمده است: «لا شریک له». 
۶ -کنزالعمال /۳۹۸/۶. و دران امده است: ابن عساکر ان را اورده است. الغدیر /۱۱۵/۳ چاپ 
تحت مناقب خحوارزمی ,٩۵/‏ 


کل 
(نه دهم علم نزد علی اب است» 
حطیب ابوتمام‌بن ابی الفخار هاشمی + ابو طالب عبد اللطیف‌بن محمدین قبیطی 
ها ی لیام a‏ ۰ اش یات ی مسا 
الغطريفى ابو الحسین‌بن ابی مفاتل - محمدین عتبه ‏ محمدین علی الوهبی 3 
احمدین عمران‌بن ل -سفیان اررق ور - ابراهیم از علقمة از 
شد. ایشان فرمودند: «حکمت به ده جزء تقسیم شد و به علی له جزء و به تمام 


مردم یک جزء داده شد( ts‏ 


این حدیثی حسن و عالی است که تنها احمدبن عمران‌بن سلمة آن را نقل کرده و 
او از رحال نق عادل و مورد تضافنت است* و حافظ ابونعیم در حلية الاولیاء در 


فضائل علی ابو( ۴ این حدیت راوز دة است: 


۷ حافظ ابوبکر محمد بن خیر اشبیلی. متوفی ۵۷۵ تذکرة الحفاظ ۴: ۱۳۶۶ 

۸ - لسان المیزان ۱: ۲۳۵ ميزان الاعتدال ۱: ۱۲۴. 

۹ ابواستحاق منصورین خیان‌بن حصین آسدی. تهذیب التهذیب ۱۰: ۳۰۶ تقریب التهذیب 
۲ ۲۷۵. 

۰-کنزالعمال ۶: ۱۵۴ و ۴۰۱ و در پایان آن می‌گوید: و علی به آن یک قسم [از دیگران] آگاهتر 
است. ابونعيم در حلية و آزدی و ابوعلی حسین‌بن علی بردعی در معجم خود و ابن‌نجار و 
ابن‌جوزی از ابن مسعود روایت کرده‌اند. ۱ 

۱- حلية الاولیاء ۱: ۶۴ الاستیعاب ۲: ۴۶۲ اسنی المطالب : ۱۴. 


/ ۱A۸ 


ابراهیم‌بن برکات‌بن ابراهیم - حافظ ابوالقاسم علی‌بن حسن -ابوالقاسم‌بن 
سمرقندی - ابوالقاسم‌بن مسعدة -ابوعمر و عبدالرحمان‌بن محمد فارسی - 
اس ات سکع تسش رن تاو مات اس اسان | شش سل ی 
هذیل""" *] -ضرارین صرد؛ "۲" -یحیی‌بن عیسی الرملی - آعمش - عباية - 
ابن‌عباس: رسول خد اا فرمود: علی ظرف علم من است.»( ۴۳۳ 

ابن‌عساکر در تاریخ خود به همین نحو روایت کرده است. 

شيخ الشیوخ عبداللهبن عمر در دمشق - محدث شام علی‌بن حسن - ابوالفرج 
غیث ابن علی(۲۰ " -ابوالفرج محمدبن حسرین محمد اسدآبادی - ابوعبداله 
پم سوه هایس E‏ وف که در یراق را انا 
کرد - ابوبکر محمدبن حسین قنطری - علی‌بن ی و علوی از 
[ امام ] جعفرین محمدبن علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی طالب - پدر بزرگوارشان 
[ امام باقراا 4 از جد بزرگوارش [امام سجادل ]از پدر بزرگوارش [ امام حسین ن] 
و ایشان از پدر بزرگوارشان علیِ: شب و روز خدمت رسول خحد اه 
می‌رسیدم» و چون از ایشان پرسشی 8 م پاسخم را می داد واگر سکوت 
می‌کردم ایشان خود آغاز به سخن می‌کرد. هیچ آیه‌ای بر آن حضرت ٣اا‏ نازل 
نمی شد مگر آن که من آن را می خواندم و از تفسیر و تأویل آن آگاه می شدم» ایشان از 
خدا خواست که هرچه را به من می آموزد فراموش نکنم» لذا هیچ حرام و حلالی و 
هیچ امر و نهی و هیچ طاعت و معصیتی را پس از آن فراموش نکردم» و دست 


۲ -ابوعبدالله جعفرین محمدبن هذیل کوفی» متوفای ۲۶۰. تهذیب التهذیب ۲: ۰۱۰۵ قاموس 
الرجال ۲: ۴۳۲ و در آن آمده: «وی در ۱۶۰ سالگی از دنیا رفت» . و من‌گمان می‌کنم اشتباهی رخ 
داده است. آعیان الشيعة ۱۶: ۲۸۲ رجال الطوسی : ۴۵۸ فهرست الطوسی : ۱۴۵. 

۳ ابونعیم ضرارین صرد التیمی طحان کوفی متوفای ۲۲۹. تهذیب التهذیب ۴: ۴۵۶ 

۴ پیرامون علم امیرالم ژمنین ا 4 احادیث فراوان و متواتر است. مراجعه کنید به: الاستیعاب 
۲ ۶۲ کنزالعمال ۶: ۰۳۹۲ تاريخ بغداد ۴: ۱۵۸. حلية الاولیاء ۱: ۶۵ الریاض النضرة ۲: ۱۹۴ 
ذخائر العقبی : ۷۸ شرح ابن ابی الحدید ۲: ۴۴۸ الغدیر ۳: ٩۰‏ چاپ نجف. 

۵ ابوالفرج صوری غیث‌بن علی أرمناری خطیب متوفای ۵۰۹ العبر ۴: ۰۱۸ مرآة الزمان .۸: 
۱۳۲ 


نه دهم علم نزد علی ای است / ۱۸۹ 


[ مبارک] خود را بر سینه‌ام گذارد و عرض کرد: خدایا قلب او را از علم و فهم و 
دعایم را درباره تو مستجاب کرده است.»1 ۶۲۶ 


حافظ دمشقی نیز همین‌گونه این حدیث را در مناقب خود آورده است. 


۶۶ حليّة الاولیاء ۱: ۶۸-۶۵ الریاض النضرة ۲: ۱۹۴.کنزالعمال ۱: ۲۲۸ الاستیعاب ۲: ۴۶۲ و 
ج TFN‏ 


سب لدم : 
«علی اا در تفاخر سران قریش» 


ابوالحسن علی‌بن ابی عبداله بغدادی در دمشق -مبارک‌بن حسن‌بن علی 

النحاس - حسن‌بن محمد المزنی - یوسف‌بن کلیب مسعودی - عبد الرحمان‌بن 

ابی حماد المقری -صالح حورانی از زيدبن على [بن الحسینه4] ۲۲ : قریش در 

حلقه‌ای گرد هم آمده و به ذکر افتخارات خود می‌پرداختند و اشعاری نیز در این 

زمینه سرودند» سپس روبه علی ٤ا‏ کردند و گفتند: ابوالحسن تو بگو. على ا 
فرمود: «شما گفتید ؟» گفتند: آری» تو نیز بگو. پس آن حضرت ٤ا‏ چنین سرود: 
الل اترما بط نة وبناآقام دعام الاسلام 


بتعا نسبیه و کتابه 
یسفتابنا! ۲ ۲ جبریل ف ابات 
فنكون ول مستحل حله 
نحن الحيار من البرية كلها 
ل دان 
والميرمون قوی الامور بعزمهم 
انا الع مو اردنا موه 


۷-زیدبن الامام زین‌العابد ین که به سال ۱۲۲ به شهادت رسید. تهذیب التهذیب ۳: ۴۱۹ 
الغدیر ۳: ۷۱-۶۵ چاپ نجف. 


و َعزنا بسالنصر و الاقدام 
فهاا لج )جم عن فراخ اشام 
بفرائض الاسلام و الأحكام 
و سم ف اله کل حرام 
و نظامها و زسام کل زمام 
و الضامنون حروادث الأيام 
و اللاقضون صرائ الابرار 
و نجسود بالعروف و الانسعام 


۸ در روایتی آمده: ویزورنا 


علی ای در تفاحر سران قریش / ۱۹۱ 
ها الین برا و هي رأس ااا ۶۵۰) 
یعنی: خداوند مارا با برگزیدن پیامبرش گرامی داشت 
وه وسسیله ماس تونهای اسلام را بسرافراشت 
به وس یله مباپیامبر وکتابش را عزیز داشت 
وم‌ارابایساری وپسیروزی عزت بخشید 
در هر جنگی» شمشیرهای ما 
سس رهارا از گس ردنها جدا وبه پرواز درمی‌آورد 
جqبرئيل‏ در حانه‌هایمان 
EEE E TE E E‏ شی e‏ 
بے ف خا وو و ا 
و حاام الى را حاام مىداريم 
ماازمیان تمامی مردمان برگزیده هستیم 
و ا ام مس د ی و تست 
مادرهمرسختی ومشکلی وارد می شویم 
وم ا وال تسوا و کت از مایم 
ماامورراباعنم و اراده خود محکم می‌کنيم 


و فتنه روز پنجشنبه را شمشیرهای 


۹ در روایتی آمده: عادية. 
۰ -دیوان امیرالمۇمنین اا چاپ بغداده ص ۵۰ مناقب خوارزمی : .۹٩‏ 


4 
سسکا ۷ 
۰ 
4 4 موم 


«تنها درخانه على )اا احازه باز ماندن به مسحد را یافت» 


ابوالحسین علی‌بن ابی عبدالله بن ابی الحسن الأزجى در دمشق -فضل -سهل‌بن 
پر اف ۱ ای ات تاد BNE‏ ری لو 
ابوحفص‌بن بشران ابو عبد الله جعفربن محمدبن جعفرین حسن‌بن حسن‌بن على بن 
ابی طالب الا -محمدبن مهدی میمونی از عبد العزیزین خطاب "۲ -شعبة: از سید 
هاشمیان زیدبن علی‌بن حسین ٤‏ در مدینه در روضه نبوی شنیدم که می‌گفت: 
برادرم محمدبن علی ا ۲" برایم حدیث فرمود که از «جابربن عبداله شنیدم که 
می‌گفت: از رسول خر ااا شنیدم که فرمود: تمامی درها جز در خانه علی‌بن 
ابی طالب را [رو به مسجد] ببندید. و با دست خود به در خانه ۳ اشاره 
فر مو د.» 

ابوعبدالله علوی در ذکر این روایت منحصر به فرد است. 

احمدبن محمدبن شمذویه صریفینی در صریفین + ومن بر قاضی احمدبن 
محمدین سید آوانی از عمر دینوری -کروخی - قاضی ابوعامر محمودبن قاسم 
آزدی و دیگران عبدالجبارین محمد جراحی -محمدین احمد محبوبی -ابوعیسی 
۱- مُسند ابوالمعالی دمشقی ملقب به «الأثیر الفضل» متوفای ۵۴۸. تذکرةالحافظ ۴: ۱۳۱۳. 
۲ - ابوالحسن عبدالعزیزین خطاب کوفی. متوفای ۲۲۴. تهذیب التهذیب ۶: ۳۳۵ تقریب 
التهذیب ۱: ۸۵۰۸ خحلاصة تهذیب الکمال : ۲۰۲. 
۳-امام محمدباقراتٍ که به سال ۱۱۴ به شهادت رسید. المناقب ابن‌شهر آشوب ۳ ۳۴۰ چاپ 


۴ صحیح ترمذی /۳۰۱/۲. و بزودی منابع حدیث سد أبواب خواهد آمد. 


تنها در حانه علی فلا اجازه ... / ۱٩۹۳‏ 


محمدبن عیسی ترمذی - محمدبن حمید رازی - ابراهیم‌بن مختار( ۶۵۵ - شعبه - 
ابوبلج "۲۳ -عمروین میمون! "٩"‏ از ابن عباس: رسول خد ااا امر فرمود که 
تمامی درها [به مسجدالنبی:3] بسته شود جز در خانه علی‌بن 
ابی طالب ا( ۶۵۸ . 

این حدیث حسن و عالی است» پیامبرلََ امر فرمود که تمام درها بسته شود. 
زیرا در خانه‌های آنها به مسجد باز می شد. و خداوند متعال در حال حیض و جنابت 
از داخل شدن آنها به مساجد نهی فرمود. لذا پیامب رگا به‌طور عموم همگان را از 
داخل شدن به مسجد و درنگ کردن در آن به جهت جنابت و حیض نهی فرمود و 
تنها علی ا [ و خاندان ایشان] را از این قانون اسا کرد» اما دلیل این کار چه بود؟ 
آیا جز این بود که رسول خد ال می دانست که على اا و همسرش فاطمهلیّل و 
فرزند انشغ از جنابت پاک و مطهر هستند» همان‌طور که قرآن فرمود: «اما بريد الله 
ذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرآ( ۴۵۹ 

۱۳۳۱۰ وتان انش یه تیب تا‎ OE 
۶۶۱( 


اا دو یا 
على اا با شرح و بیان بیشتری آورده 

ابوالحسن علی‌بن ابی عبدالله بغدادی در دمشق -فضل بن سهل بن بشر آسفراینی 
- پدرش -ابوالقاسم علی‌بن محمدبن علی فارسی -ابومحمد حسن‌بن رشیق ۴۶۲۱ 
صاصق ان تیان ۲۲ سس نس 1۳۳۱ 


۵-ابواسماعیل ابراهیم‌بن مختاررازی حواری» و به او حبوية گفته می شود. تهذیب التهذیب ۱: 
۲ تقریب التهذیب ۱: ۴۳۲ 

۶0۵۶ د ابوا غراری واسطی ونی تهذ یب التهذ یب ۲۳ تقریب التهذیب ۲: ۴١‏ 

۶۵۷ -ابوعبداللّه و گفته می شود :ابویحیی عمروبن میمون الاودی» متوفای ۵ تهذیب التهذ یب 
۸ تقریب التهذیب ۲: ۸۰ العبر ۱: ۸۵ ۱۰۶ شذرات الذهب ۱: ۸۲ 

۸ - صحیح ترمذی ۲: ۳۰۱. 

۹ احزاب( ۳۳): ۳۳. یعنی : خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و 
کاملاً شما را پاک سازد. ۶۰ متوفای ۳۰۳ 

۶۱ حصائص النسائی : ۷۶۷۲ 

۲ حافظ امام ابو محمد حسن‌بن رشیق عسکری مصری, متوفای ۰ تذكرة الحفاظ ۳: ۹۵٩‏ 
۲۳ _ حافظ احمدین شعیب متوفای ۲۰۳ 


/ ۴ 


. (۶۵ع6) ) 
¿ جعفر ك 


E محمدبن‎ 


۰ زر ۶۶۷۸ ی 
عو میمون ابی ع از زیدین ارقم: چون 


خانه عده‌ای از اصحاب رسول خد ال به مسجد [نبوی] باز می شد. رسول 
خر اا فرمود: «تمام درها جز در خانه علی را ببندید»» مردم در این‌باره با هم 
سخن گفتند. پس رسول اکرم ا ایستادند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: « 
اما بعد به من امر شده که در تمام خانه‌ها جز در خانه علی را ببندم. امّا برخی از 


شما در این‌باره سخن‌ها گفته‌اید. [امًا] به خدا قسم» نه بستن ونه باز کردن درها به 


دست من نبود بلکه امر [ الهی ] بود که از آن پروی کد 


۴ _ حافظ ابوبکر محمدین بشارین عثمان‌بن داودین کیسان بصری. متوفای ۲۵۲. شذرات 
الذهب ۲ ۱۲۶ ميزان الاعتدال ۳: ۰ الجرح و التعدیل ۳ق ۲: ۲1۱۴. 

۵ حافظ محمدبن جعفر ابوعبداله هذلی مشهور به عنذن متوفای ۱۹۳. تهذیب التهذیب :٩‏ 
۶ خلاصة تهذیب الکمال : ۰۲۸۲ شذرات الذهب ۱: ۳۳۳ خحصائص النسائی : ۴۳. 

۶ ابوسهل عوف‌بن أپی جميلة عبدی هجری» متوفای ۱۴۷. میزان الاعتدال ۳: ۳۰۵ تهذیب 
التهذیب ۸ ۱۶۷ الجرح و التعدیل ۳ق : ۲: ۱۵. 

۷-ابوعبداله میمون بصری کندی قرشی. تهذیب التهذیب ۱۰: ۳۹۳ خلاصة تهذیب الکمال : 
۳۳۸ 

۸ - خصائص النسائی : ۸۷۳ الغدیر ۳: ۰۲۰۲ مسند أحمد ۴: ۳۶۹ مستدرك الصحیحین ۳: 
۵ القول المسدد : ۷ فتح الباری ۷: ۰۱۲ عمدة القاریء ۷: ۵٩۲‏ تذكرة الخواص ۰.۴۱ 
المناقب ابن شهر آشوب ۲: ۱٩۱‏ صحیح ترمذی ۲: ۳۰۱ حلية الاولیاء ۴: ۵۳ الریاض 
النضرة ۲: ۱۹۲ السيرة الجلبية ۳: ۰۳۷۳ ارشاد الساری ۶: ۸١‏ نظم ذُرر السمطین ۱۸. 


«قریش به ابوطالب: از پسرت علی ید اطاعت کن!!» 


: e ۶۶۹ د‎ 

E E EE E و‎ ۱۰ E 
(۶۷۰) 
۶۷۱ ۱ ۱ 

ETE LEE E OE‏ یادن 


CVF) . )۶۷۳( , (VY) ۳‏ ,„ 
یعقوب " -علی‌بن هاشم "-صباح‌بن یحیی مزنی " -زکریابن 
۵ او سای و این اون اه اه اقب ار 


۹ ابوالحسن علی‌بن حسین‌بن علی‌بن منصوربن المقیر الأزجی نجار متوفای ۶۴۳ تذکرة 
الحفاظ ۴: ۱۴۳۲. 

۰ - ابو عبدالله حسین‌بن محمدبن حسین‌بن سراج بغدادی متوفای ۴۸۹. تذکرة الحفاظ ۴: 
۷ ۱( 

۱ - حافظ ابوعلی حسن‌بن علی‌بن شبیب بغدادی معمری. متوفای ۲۹۵. تذكرة الحفاظ ۲: 
۶۷ 

۲ _ حافظ عبادبن یعقوب رواجنی» متوفای ۲۵۰. تذكرة الحفاظ ۲: ۵۴١‏ قاموس الرجال ۵: 
۱ تنقیح المقال ۲: ۱۲۳ العبر : ۴۵۶. 

۳ ابوالحسن علی بن هاشم‌بن البرید کوفی خزاز متوفای ۱۸۱. العبر ۱: ۰۲۸۱ شذرات الذهب 
۳۹۷ 

۴ ابو محمد صباح‌بن یحیی المزنی کوفی. تنقیح المقال ۲: ٩۷‏ لسان المیزان ۳: ۱۸۰ رجال 
الطوسی : ۱٩‏ ۲. 

۷۵ - زکریاین ميسرة بصری. تهذیب التهذیب ۳ ۳۳۴ تقریب التهذیب ۱: ۲۶۲. 

۶ شعراء (): ۱۳۴ ۲. 


۸/۶ 


نوشیدنی فراوانی را[ در یک وعده] بخورد و بنوشد. پس به علی امر فرمود که ران 
گوسفندی را بپز. 

سپس فرمود: «بسم الله» نزدیک شوید». آن مردان ده نفر ده نفر نزدیک آمدند» و 
همک دا رودل .سیر فنك آدگاه باي 2 طرفی از شیر فتر او اند و 
جرعه‌ای از آن میل و سپس به آنها فرمود: بسم ال بنوشید. پس همگی خوردند تا 
آن که سیراب شدند. در اینجا بو د که ابولهب به آنها گفت: این مرد شمارا سحر کرده 
اا سا کت مانلو: م کی وو بعد. تیه سيامر انشان:را 
دعوت کرد و همان طعام و نوشیدنی را به آنها داد سپس آنها را موعظه کرد و فرمود: 
«ای فرزندان عبدالمطلب من شما را از [نافرمانی ] خدا برحذر می دارم و شما را به 
چیزهایی بشارت می دهم که همگی آن را دوست دارید. من دنیا و آخرت را برای 
شما آورده‌ام» پس تسلیم شوید و اطاعت کنید تا هدایت شوید. و کیست که امروز 
برادر و پشتیبان من و پس از من ولی و وصی و جانشین من در ميان اهلم باشد و دين 
مرا ادا کند؟ قوم از پاسخ دادن امتناع ورزیدند. اما پيامپ ا سخن خود راسه بار 
تکرار کرد ولی هربار در برابر سکوت آنها. علی می‌گفت: «من» و پیامبر می‌فرمود: 
«توا. پس همگی ایشان برخاستند و به هنگام رفتن به ابوطالب گفتند: از فرزندت 
اطاعت کن»[ که محمد ] و او را امیر ما و تو قرار داد" و امام ابوعبدالرحمن 
النسائی که دارای جلالت قدر فراوانی است. این روایت را در حصائص على اا 
وود اة 

ابوالحسن بغدادی - فضل‌بن سهل - پدرش و نیز (خبر داد به ما): ابوالقاسم 
فارسی -ابومحمدبن رشیق + عبدالین ناصح -نسائی -فضل‌بن سهل - عفان‌بن 
مسلم - ابوعوانة - عثمان‌بن المغيرة -ابوصادق از ربیعبن ماجد: مردی به علی اا 
غرضن کرد ان امیر فان هرا وارت اش عونت اع رس و رتسول و 
فرزندان عبد المطلب را جمع کرد و مقداری طعام برای آنها فراهم نمود. آنها همگی 


ابی حاتم و ابونعيم و بیهقی همگی در الدلائل این روایت را اورده‌اند. 


خوردند تا سیر شدند امّا آن طعام دست نخورده باقی بود گویی کسی به آن دست 
نزده بود. سپس فرمود کاسه آبی آوردند و همگی از آن نوشیدند تا سیراب شدند امّا 
آن هم دست نخورده باقی بود. پس فرمود: ای فرزندان عبدالم طلب من به‌طور 
خاص به سوی شما و به طور عام به سوی همه مردم مبعوث شده‌ام و آنچه را بايد 
مشاهده می‌کردید. مشاهده کردید» پس هما کنون کدامیک از شما حاضر است که با 
شش کی یناساس که وو وهی اه میتی ایا کی در اش ون 
من که کوچکترین آنها بودم برخاستم. آن حضرت فرمود: بنشین. و چون سه بار 
سخنان خود را تکرار کرد و هربار من برخاستم و ایشان فرمود: بنشین. تامرتبه سوم 


که با نت به سینه‌ام زد و فرمود: «تو» تو ای پسرعمو وارث من هستی نه عموی 
)6۷۸ 
من). 


الریاض النضرة ۲: ۱۶۷ کنزالعمال ۶: ۴۰۸ الغدیر ۲: ۲۸۵-۲۷۹ و جلد ۳: ۱۱۷. 


«در اختصاص علی ی به فهم کتاب خدا» 


حافظ محمدبن محمودبن ابی محمد نجار بغدادی در بغداد - ابوعلی ضیاءبن 
ابی القاسم‌بن ابی علی خریف - قاضی محمدین عبدالباقی انصاری ‏ ابومحمد 
جوهری - احمدبن جبویه - احمدبن معروف -ابوعلی‌بن محمد -محمدبن سعید - 
احمدین عبداله بن يونس -ابوبکربن عیاش" از سلیمان آحمسی از 
پدرش: علی ٤ا‏ فرمود: «به خدا قسم هیچ آیه‌ای نازل نشد مگر آن که می‌دانستم 
درباره چه کسی. در کجا و بر چه کسی نازل شده است. همانا پروردگار من به من 
قلبی خردمند و زبانی گویا عنایت فرمود. ۴۵۱ 

محمدبن سعید: عبداللەبن جعفر الرقی - عبيداللهبن عمرو - معمر - وهب ابن 
ابی ذبی !۳۸۳ -ابوالطفیل : علی‌بن ابی طالب ائ فرمود: «از کتاب خدا از من بپرسید 
که هیچ آیه‌ای نازل نشد مگر آن که می‌دانستم در شب نازل شد یا روز در دشت یا 
کوه.) 


4۹ حافظ ابوعبدالله أحمدبن عبدالله‌بن يونس یربوعی کوفی. متوفای ۲۲۷. تذكرة الحفاظ :١‏ 
E‏ 

۰-ابوبکرین عیاش‌بن سالم آسدی کوفی حناط مقری. گفته‌اند نامش محمد. عبدالله و یا سالم 
بوده انیت به شنال ۱۹ وفات یافت. تهذ یب التهذ یب ۵( تقریب التهذ یب ۲ ۳۹۹٩‏ 
۱-حلية الأولیاء ۱: ۶۷ طبقات ابن سعد ۲ق ۲: ۱۰۱ کنزالعمال ۶: ۳۹۶ تهذ یب التهذیب ۷ 
۷ الاستیعاب ۴۳۶۳۰:۲: 

۲ - صحیح آن: وهب‌بن عبدالله‌بن ابی‌ذبی کوفی است. تهذیب التهذیب ۱۱: ۰۱۶۴ تقریب 
التهذیب ۲: ۳۳۸ 


در احتصاص على ا به فهم کتاب خدا ۱۹۹ 


به همین ترتیب صاحب طبقا 
F۸۴‏ 7 4 ا 
ابوطالب عبدالاطیفبن محمد ۳۳ + ابوتمام‌بن ابی الفخار در کرخ بغداد - 


محمدین عبدالباقی - حمدین أحمد ‏ حافظ احمدبن عبدالّه - ابوبکربن خلاد - 


(PAF) ۲ ۲ )۶۸۵ ( .‏ رخ 
محمدین پونس کندیمی - عبداللّهء‌بن داود خریبی هرمزین حوران از 


ابوصالح: علی‌بن ابی طالب"علا فرمود: «به رسول خد ال عرض کردم: ای رسول 
خدا مرا سفارشی فرمایید. ایشان فرمود: بگو خدا پروردگار من است سپس 
استقامت کن» عرض کردم: پروردگار من الله است و توفیق من جز به خدا نیست. بر 
او توکل کردم و به سوی او بازمی‌گردم. پیامبرتل فرمود: ای ابوالحسن» علم 
گوارایت باد. یقیناً تو علم را نوشیدی و از آن سیراب شده‌ای». این سیاق [نقل 


حدیث از طرف] ابونعیم در کتاب حلیه‌اش می‌باشد (۶۸۷) 


۲ طبقات ابن سعد ۲ق ۱:2۴ 

۴ -ابوالقاسم عبداللطیف‌بن محمدبن عبدالله تعاویذی متوفای ۶۳۴. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۱۸. 
۵ _ حافظ ابوالعباس محمدین پونس بن موسی فرشی بصری محدث بصره» متوفای TAF‏ 
تذكرة الحفاظ ۲: ۶۱۹ العبر ۲: ۷۸ اللباب ۳: ۳۱ 

۶ - حافظ امام ابوعبدالرحمان عبدالله‌بن داودبن عامر الحزیبی همدانی متوفای ۲۱۳. تذكرة 
الحفاظ ۱: ۲۳۷. 

۷ - حلية الأولياء (: ۶۵ و نیز محب طبری در الریاض النضرة ۲: ۲۲۱ ذکر کرده است و 
می‌گوید: ابن‌بختری و رازی آن را آورده است. 


4 4 


س کا و و 9 


«علی :تا سید و سرور عرب است» 


اسماعیل ‏ ابوا لحسین‌بن فاذشاه ‏ امام ابوالقاسم طبرانی - محمدبن عثمان‌بن 
)4( > ۲ (۶۹۱) ۱ ه 
ابی شيبة - ابراهیم‌بن اسحاق نصیبی - قیس‌بن ربیع -لیت -ابولیلی از 
حسن‌بن علی لا فرمود: رسول خد به آنس فرمود: «ای انس برو و سید و 
سرور عرب -یعنی علی -را نزد من بیاور. پس عايشه عرض کرد: آیا مگر شما سید و 
پس چون علی ا امد رسول خد به دنبال انصار فرستادند» و چون ایشان 
آمدند به آنها فرمود: ای گروه انصار آیا شما را به چیزی راهنمایی کنم که اگر به آن 
تمسک جویید پس از من هرگ ز کمر اه نمی شوید؟ عرض کردند: ازی ای رسول خدا. 
فرمود: این علی است. او را به جهت محبّت من [ به او] دوست بدارید و به جهت 
۲ ها : 1 
احترام من [به او] او را احترام کید " " زیرا جبرئیل از طرف خداوند تبارک و 


۸ ابوالحجاج حافظ یوسف‌بن خلیل دمشقی آدمی. متوفای ۶۴۸ العبر ۵: ۲۰۱. 

۹ - ابوعبداله محمدین ابی زید بن حمد کرانی اصفهانی متوفای ۵٩۷‏ در ۱۰۰ سالگی. تذکرة 
الحفاظ ۴: ۱۳۴۷. 

۰ - حافظ محدث کوفه ابوجعفر محمدبن عثمان‌بن آبی شيبة کوفی متوفای ۲۹۷. تذكرة 
الحفاظ ۲: ۶۶۱ 

۱ ابومحمد قیس‌بن ربیع کوفی. متوفای ۶۸ تهذیب التهذیب ۸: .۳٩۱‏ 

۲و شاید مراد این باشد: از ان جهت که به من محبّت دارید به علی محبّت کنید و از ان جهت 
که به من احترام می‌گذارید به علی احترام بگذارید. [«أحټوه حى و آکرموه للکرامتی»]. 


علی نی سید و سرور عرب است / ۲۰۱ 

تعالی مرا به آنچه به شماگفتم امر کرد. 

این حدیث, ثابت و صحیح است, زیرا امام امل حدیث سلیمانین احمد 
طبرانی این حدیث را در مجمع کبیر خود. همان‌طور که ما آوردیم آورده 
TD‏ 

ابن‌قبیطی و غیر او در بغداد -ابوالفتح بن البطی -ابوالفضل اصفهانی - احمدبن 
عبد الله - عبد الوهاب‌بن عباس هاشمی -احمدبن حسین صوفی -محمدبن خلف‌بن 
عبد الحمید المقری - حسین الأشقر از قیس‌بن ربیع از زیید( ٩"‏ " از عبدالرحمانبن 
ابی‌لیلی: حسین‌بن علی اا فرمود: «ای آنس» همانا علی؛ سید و سرور عرب 
میت ین E‏ کوب تا سا ری سک رل عفر شوم 
سید فرزندان آدم و علی؛ سید عرب است.»۴۹۵۱) 


این حدیثی عالی است. که ما آن را جز از حدیث زبید ننوشتیم. و قیس‌بن ربیع 


در ذکر این حدیث منحصر به فرد است. 


۳ حلية الاولياء ۱: ۶۳ الریاض النضرة ۲: ۱۷۷. کنزالعمال ۶: ۱۵۷ مجمع الزوائد :٩‏ ۱۳۱ و 
گفت: طبرانی آن را در تاریخ بغداد ۱۱: ۹۸ از قول سلمةبن کهیل روایت کرده است. الصواعق 
المحرقة : ۰۲۳ مستدرک الصحیحین ۳: ۴ حاکم گوید: این حدیث دارای اسناد صحیح است. 
۴ ابوعبدالرحمان زبیدبن حارث‌بن عبدالکريم‌بن عمرو بن کعب الیامی متوفای ۱۲۲ تهذ یب 
التهذیب ۲: ۲۱۰. 

۵ مجمع الزوائد ٩‏ ۱۱۶. گوید: طبرانی آن را روایت کرده است. کنزالعمال ۶: ۴۰۰ و گوید: 
ابن‌نجار آن را آورده است. 


سب کاو وجا : 


4 4 
0% 


«علی اا سید و سرور مسلمانان است)») 


ابراهیم‌بن محمودبن سالم‌بن مهدی در بغداد! ۴ + عبدالملک ابی البرکات‌بن 
ابی القاسم‌بن قیبا - محمدبن عبدالباقی. و(به ما خبر داد): ابوطالب‌بن محمدین 
علی جوهری + علی‌بن محمدبن عبدالسمیع ابن الواثق باله -ابن البطی - 
ابوالفضل بن احمدین عبدالله -محمدین احمدین على -محمدین عثمان‌بن ابی شيبة 
- ابراهیم‌بن محمودبن میمون! "٩"‏ - علی‌بن عابس"۲ ۳ - حرث‌بن حصيرة - 
EE E ES E‏ 
گرفتن برایم بیاورا. پس وضو ساختند و ایستادند و دو رکعت نماز گزاردند» سپس 
فرمودند: «ای آنس. اول کسی که از این در بر تو وارد می شود امیرمؤمنان و سید و 
سرور مسلمانان و رهبر پیشانی سپیدان [اهل تقوا] و خاتم اوصیاء است.» آنس 
گوید: [با خود] گفتم: خدایا او را مردی از انصار قرار بده و [ خواسته‌ام] را پنهان 
کردم .که ناگهان علی ا وارد شد. پیامبرتلَةٍ فرمود: «آنس او کیست؟» عرض 
کردم: علی‌بن ابی طالب است. پس پیامبر ات با شادمانی برخاست و او را در 
آغوش گرفت و صورت خود را بر صورت على ی و عرق صورت على ات را به 
صورت خود مالید. علی 3 عرض کرد: «ای رسول خدا. عملی را از شما ديدم که 


۶ مسند بغداد ابو محمد ابراهیم آزجی حنبلی متوفای ۶۴۸. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۱۱ 

۷ ابراهیم‌بن محمدبن میمون. میزان الاعتدال ۱: ۶۴. لسان المیزان ۱: ۱۰۷ رجال الطوسی. 
۸ على بن عابس اسدی آزرق کوفی ملائی. تهذ یب التهذیب ۷ ۳۴۳ خلاصة تهذ یب الکمال : 
۳ 


علی الا سید و سرور مسلمانان است / ۲۰۳ 


تاکنون ندیده بودم». پیامبروَه فرمودند: «چرا چنین نکنم که تو دین [ و وظایف 
پس از] مرا ادا می‌کنی و صدای مرا به گوش آنها می‌رسانی و پس از من آنچه را در آن 
احتلاف می‌کنند برایشان آشکار می‌کنی.» 
این حدیثی حسن و عالی است. که حافظ ابونعیم اصفهانی نيز در حلية 
الوا سایق ام وا SNS‏ 
و من دراین‌باره چنین سروده ام ِ 
عل اميرالملؤمنين الذى به هدى اله آهل الارض من حيرة الكفر 
آخو ال صطن اشادی الذی شد أزرة فکان له عوناً عل العسر و الیسر 
و من نصر الاسلام حق تَوطدت . قسواعد؛ عراً فوج بسالنصر 
علأعل القسدر عنند ملیکه علىرغم من عاداه قاصمة الظهر 
یعنی: علی امیر مومنان است» همان کسی که به وسیله او خداء اهل زمین را از 
سرگردانی کفر نجات داد. برادر مصطفی هادی و هدایتگر است او همواره در 
سختی و آسانی‌ها پشتیبان و یاور پیامبر است او کسی است که اسلام را یاری کرد تا 
آن که پایه‌هايش محکم شد تاج پیروزی و عزت علی نزد خداوند. بسیار عالی قدر 
است و علیرغم دشمنی‌ها. شکننده پشت دشمنان اسلام است. 


۵۹ حلية الاولیاء ۱: ۶۳ و در این کتاب: جابر جعفی این حدیث را از ابوطفیل از نس روایت 
کرده است. 


۰ این ابیات متعلق به مؤلف است که پیش از این به آن اشاره شد. 


«دو ریحانه پیامر اة ) 


ابوطالب عبداللطیف‌بن قبیطی + خطیب ابوتمام - محمدبن عبدالباقی - 
ابوالفضل ابن احمد اصفهانی -احمدبن عبدالّه -ابوبکرین خلاد + ابوبحر محمدبن 
حسن - محمدبن پونس سامی!۲ ۲ از حمادین عیسی الجهنی" " "از [امام] 
صادق جعفرین محمداتد از پدر بزرگوارش [امام باقرئِ] از قول جابر نقل فرمود: 
رسول خد اتا به علی‌بن ابی طالب فرمود: «سلام برتو ای پدر دو ریحانه‌ام تو را 
ا در دنیا سفارش به خير می‌کنم. که بسیار زود است که دو رکن 
[زندگی ]ات خراب می شود و خداوند نگهدار توست. 

جابر گوید: پس چون پیامب راا رحلت کرد. علی ا فرمود: «این (رسول 


خداا) یکی از آن دو رکنی است که پیامبر دا فرمود.» و چون فاطمه 4ا 
)۰۴( 


به دو ریحانه ا( 


نیز از دنیا رفت فرمود: «و این هم رکن دومی که پیامبرتَص فرمود». 
این حدیثی حسن و عالی است که از جعفرین محمد ای روایت شده و حمادین 
عیسی در نقل آن منحصر به فرد است. 


۱-ابوالعباس محمدبن یونس‌بن موسی سامی کدیمی بصری متوفای ۲۸۶. تهذیب التهذیب 
4 فرنب التهذیب ۲: ۲۲۲ 

۲ -حمادبن عیسی بن عبیدةبن طفیل الجهعنی واسطی بصری. که به سال ۲۰۸ در جحفه غرق 
شد. تقریب التهذیب ۱: ۱۹۷ تهذيب التهذيب ۳ 1۸. 

۳ -در اینجا «یا آبا ریحانتی» آمده و در روایتی دیگر: «يا أبا الريحانتين». 

۴ در اینجا «هذا الرکن الثانی» آمده و در روایتی دیگر: «هذا الرکن الَخَر». 


«على ٤ا‏ امام اولیاء است») 


ابوطالب عبداللطیف‌بن محمد جوهری و غیر او در بغداد - ابوالفتح محمدبن 
عبدالباقى - ابو الفضل بن احمد -احمدبن عبدالله - محمدبن مظفر - محمدبن 
جعفرین عبدالرحیم - احمدبن محمدبن یزیدین سلیم! "۲ - عبدالرحمانبن 
عمران‌بن ابی‌لیلی برادر محمدبن عمران - یعقوب‌بن موسی هاشمی -ابی رداد - 
اماع ل ن رخا ادا ين میا کر از ان هیا درون د 
فرمود: «هرکه شادمان می شود که چون من زندگی کند و چون من بمیرد. و در 
بپهشت عدن که خداوند آن را غرس کرده ساکن گردد» ولایت علی را پس از من 
بپذیرد و دوستانش را دوست بدارد. و از امامان پس از من پیروی کند که ایشان 
عترت [ و اهل بیتِ] من هستند. که ازگل من آفریده شده‌اند و فهم و علم به آنها عطا 
شده است. وای بر کسانی از امت من که فضیلت ایشان را انکار کند و پیوند مرا قطع 
نماید [و از خاندان من پیُرد] من برای آنها نزد خداوند شفاعت نمی‌کنم.۱ ۲۰۷ 

راوی عدل وثقه ابوتمام‌بن ابی الفخارین ابی منصور بن الواثق بالله در کرخ بغداد 
+ عبد اللطیف‌بن محمد ‏ محمدین عبدالباقی - حمدبن آحمد - ابونعيم احمدبن 


۵ - ابوعبداله احمدین محمدین یزیدبن سلیم خادم بنی‌هاشم. تاریخ بغداد ۵: ۱٩‏ ۱. 

۶ .-اسماعیل‌بن أميةبن عمروین سعیدبن العاص موی متوفای ۱۴۴. تهذ یب التهذ یب ۱: ۰۲۸۳ 
الجرح و التعدیل ١ق‏ ۱: ۱۵۹. 

۷ -حلية الاولیاء ۱: ۸۶ کنزالعمال ۶: ۲۱۷ الاصابة ۳ق ۱: ۰۲۰ مستدرک الصحیحین ۳: ۲۱۸ 
با اسناد ود از زیدبن ارقم که گفت: بابرا فرمود.... و شبیه این حدیث در تاریخ بغداد ٩‏ 
۱ مجمم الزواند ۹: ۱۳۲ الریاض النضرة ۲: ۲۱۵. 


/ ۹۶ 


۷۳۸ 1 
OE )‏ ان خی و 


عبدالله - محمدین حمید + علی‌بن سراج مصری 
(۷۰۹ ۱ 


لاهزین عبدالّه -معتمربن سلیمان -پدرش -هشام‌بن عروة* "۲" -پدرش از آنس‌بن 
مالک: پیامبر اکرم اا مرا نزد ابوبرزه اسلمی فرستاد. و در حالیکه من نیز سخنان 
ایشان را می شنیدم به ابوبرزه فرمودند: «پروردگار جهانیان درباره علی‌بن ابی طالب 
از من عهد و پیمان‌گرفته و فرموده است: علی عا پرچم هدایت و نشانه ایمان و امام 
اولیا و دوستان من و نور تمام کسانی است که از من اطاعت کنند. ای ابوبرزه. 


گنجینه‌های رحمت پروردگارم E‏ 

این حدیثی حسن است که صاحب حلية الاولیاء به همین نحو آن را آورده است. 

حافظ اپوالقاسم علی‌بن حسن شافعی از عیسی‌بن عبداللین محمدبن عمربن 
فرمود: علی رهبر و پیشوای مومنان است و رهبر و پیشوای منافقان مال (دنیا) 
۱۳۰۱۵ 

ابن‌عساکر نیز در تاریخ خود در ضمن شرح حال على ام این حدیث را آورده. و 
ی E‏ یف E‏ 


۸-حافظ ابوالحسن علی بن سراج حرشی بصری متوفای ۳۰۸. تذكرة الحفاظ ۲: ۷۵۶ شذرات 
الذهب ۲: ۲ ۲۵. 

۹-ابوالمنذر هشام‌بن عروةبن الزبیربن عوام آسدی. متوفای ۱۴۶. تهذیب التهذیب ۴۸:۱۱ و 
ج ۷ ۱۸۰ العبر ۱: ۲۰۶. ۳5 ۱ 
۰ حلية الاولیاء ۱ ۶۶ ۶۷ تاریخ بغداد ۱۴: 4۸ کنزالعمال ۶: ۳۹۸ و دران امده: طبرانی ان 
تا ارده اشه: 

۱ - از صحابه امام صادق )ّا و محدث و شاعر بود. تنقیح المقال ۲: ۳۶۲ رجال الطوسی 
۲۵۸ 

۲ -الاصابة ۷ ق ۱: ۱۶۷ و در آن آمده: ابوأحمد و ابن مندة و دیگران از طریق اسحاق‌بن بشر 
آسدی ‏ خالدین حارث -عوف - حسن -ابی لیلی غفارية این حدیث را نقل می‌کنند. 

۳ - الاستیعاب ۲: ۶۵۷ اسدالغابة ۵: ۰۲۸۷ مجمع الزوائد :٩‏ ۱۰۲ فيض القدیر ۴: ۳۵۸. و 
گوید: طبرانی و البزار از ابوذر و سلمان روایت کرده‌اند. کنزالعمال ۶: ۱۵۶. الریاض النضرة ۲: 
۱2۵ 


ر 


ب 


«علی ٤إ‏ تنها حلال مشکلات پس از بیامب رَد » 


حافظ محمدبن محمودین حسن مشهور به ابن‌بخار مورخ عراق در بغداد - 


حسن‌بن على -ابوعمر الخزاز -احمدبن معروف -حسین‌بن فهم - ابوعبد الله وراق - 
e V1۴ ۲‏ ۷۵ 

عبیداله پن عمر القواریری ما ناسا ان ا ۳ 

۱ ESSE e 


(۷۱۷( 


مشکلی که ابوالحسن هاشمی [یعنی علی‌بن ابی طالب ا9 خلال آن نباشد. 

با همین |سناد نقل شده که حذيفة‌بن الیمان روزی با عمربن خطاب برخورد کرد 
و عمر از او یرسید: ای ابن یمان چگونه‌ای؟ [ چگونه صبح کردی؟]؛ وی پاسخ داد: 
چگونه می خواهی باشم؟ حالم این‌گونه است که به خدا قسم. از حق بیزارم. فتنه را 


۴ -ابوسعید عبیداللهبن عمربن ميسرة قواریری حافظ بصری» متوفای ۲۳۵. تذكرة الحفاظ ۲: 
۸ العبر ۱: ۴۲۲ اللباب ۳ . 

۵ - حافظ ابو محمد سفیان. متوفای 1۹۸. رجال الصحیحین ۱: ۰۱۹۵ تهذیب التهذیب ۴: 
۷ تذکرة الحفاظ ۱: ۰۲۶۲ خصائص النسائی : ۷۳ 

۶ - حافظ ابو محمد سفیان. متوفای ۱۹۸. رجال الصحیحین ۱: ۱۹۵ تهذیب التهذیب ۴: 
۷ تذکرة الحفاظ ۱: ۰۲۶۲ خصائص النسائی : ۷۳ 

۷-الطبقات الکبری ۲ق ۲: ۱۰۲ اسد الغابة ۴: ۰۲۲ الاصابة ۴ ق ۱: ۲۷۰ تهذیب التهذیب ۷ 
۷ الاستیعاب ۲: ۴۱۶ کنزالعمال ۵: ۲۴۱. گوید: ابن‌سعد و مروزی در باب علم آورده‌اند. 
الریاض النضرة ۲: ۱۹۷ مناقب خوارزمی : ۴۸ تذكرة الخواص : ۷۸ مطالب السئوال : ۱۳ 
فیض القدیر ۴: ۳۵۷ ارشاد الساری ۳: ۱۹۵ الصواعق المحرقه : ۷۶ الغدیر ۳ ٩۲-4۱‏ چاپ 
نجف و ج ۶ ۷ فتح الملک العلی : ۷۱ 


/ ۹۸ 


دوست دارم» به آنچه ندیده‌ام گواهی میدهم و آنچه را مخلوق نیست حفظ می‌کنم» 
بدون وضو نماز می‌گزارم “۰ و در زمین چیزی دارم که خدا در آسمان ندارد. در این 
هنگام عمر خشمگین شد و فوراً بازگشت و تصمیم گرفت حذیفه را آزار دهد بین 
راه به علی‌بن ابی طالب برخورد کرد آن حضرت ٤ا‏ چون خشم را در چهره او دید 
فرمود: «عمر» جرا خشمگینی ؟) عرض كرد: «حذيفة بن يمان را ديدم و از او 
پرسیدم: چگونه‌ای؟ به من گفت: صبح کردم در حالیکه از حق بیزارم فرمود: 
«راست می‌گوید. او از حق که مرگ است بیزار است». عرض کرد: می‌گوید: فتنه را 
دوست دارم. فرمود: «درست گفته. او مال و فرزند را دوست دارد. که خداوند 
فرمود: انما آموالکم و آولادکم فتنه 4" . عرض کرد: ای علی» می‌گوید: به آنچه 
ندیده‌ام گواهی می دهم. فرمود: «راست می‌گوید: او به وحدانیت خدا و مرگ و 
محشور شدن و قیامت و بهشت و دوزخ و صراط گواهی می دهد در حالی که 
هیچ‌کدام را ندیده است.» پس عرض کرد: او می‌گوید: آنچه را مخلوق نیست حفظ 
می‌کنم. فرمود: «درست گفته. او کتاب خدا قرآن را که مخلوق نیست حفظ می‌کند.» 
عمر عرض کرد: می‌گوید صلاة بدون وضو می‌گزارم. فرمود: «راست می‌گوید. بدون 
وضو بر پسر عموی من رسول خد ال صلوات می‌فرستد. و صلوات بدون وضو 
جایز است.» عرض کرد: ای ابوالحسن. سخنی بالاتر از اینها گفت» فرمود: «(چه 
گفت؟» عرض کرد: او گفت: در زمین چیزی دارم که خدا در آسمان آنرا ندارد. 
حضرت فرمود: راست گفته است. او همسر دارد و خدا برتر از این است که همسر و 
فرزند داشته باشد. در این هنگام عمر گفت: اگر علی‌بن ابی طالب نبود عمر نزدیک 
E‏ 


این حدیث نرد اهل نقل ثابت است که بیش از یکنفر از اهل سیره" "70۲۲ 


ن را 


# - صلوة هم به معنای نماز و هم به معنای صلوات است. (أصلٰى على غير وضوء) 

۸ - انفال (): ۲۸. یعنی همانا اموال و اولاد شما فتنه‌اند. 

۹-نور تفای ۱۷۱ با سندی دیگر و با اختصار. 

۰-فضائل الخمسة ۲ ۲۰۰-۲۷۳ الغدیر ۳: ۸-4۷ وج ۶ ۳۲ فصل «نوادر الاثر فی علم 
عمر» و دران کلماتی که مخصوص به عمر است امده است. 


علی بالا تنها حلال مشکلات پس از پیامبر 344 / ۲۰۹ 


نقل کرده‌اند. سید حمیری در این معنا چنین می سراید: 


ال قران كت دة من کان اتاق الدین آوتادا 
من كان أعلمها علماً و أحكمها حكاً و أصدتقها قولاً و ميعادا؟ 
EE PEI‏ ا ا ع 
یعنی : 

اکر یا ق ےش نت ی ری از ات ھا ترش 


جه کسی دردین ثابت قدم‌تر از او[یعنی على ] است 
چه کسی از او عللم‌تر و حکيیيمتر 

واه کو اا ن ا 
EEE E EE EE‏ 

اگر با کسانی که به نیکان [ یعنی : علی ] حسودی می‌کنند برخورد نکنی 


۱-الغدیر ۲: ۲۶۲ چاپ ایران و در آن اینچنین آمده است: علی‌بن المغیره گوید: همراه سید در 
کنار در عقبةبن سلم بودیم و پسر سلیمان‌بن علی همراه ما بود و ما منتظر سلیمان بودیم و آن 
پسر در حال زین کردن اسب بود تا سوار شود که روبه سید کرد و به کنایه گفت: شاعرترین 
مردمان کسی است که این بیت را سروده: 


اض شت میاه بو ها انا 


محمد بهترین مخلوقیاست که راه می‌رود 

و نیز دو یار او [ابوبکر و عمر] و عثمان‌بن عفان 
سید در اینجا از جای خود [با آشفتگی ] پرید و گفت: به خدا قسم شاعرتر از او کسی است که این 
اشعار را می‌گوید... و این ابیات را سرود. 


«شهر علم. دروازه علم» 

علامه قاضی القضاة بزرگ شام ابوالفضل محمدبن قاضی القضاة شيخ المذاهب 
ابوالمعالی محمدبن على قرشی -حجه العرب زیدبن حسن کندی -ابومنصورالقزاز 
-زینت حافظان و شیخ و بزرگ اهل حدیث احمدبن علی‌بن ثابت بغدادی - 
عبداللەبن محمدبن عبدالله - محمدبن مظفر! "۲۲ _ ابوجعفر حسین‌ین حفص 
الخثعمی - عبادبن یعقوب - یحیی‌بن بشر کندی - اسماعیل‌بن ابراهیم همدانی - 
ابواسحاق -حرث از علی و از عاصم‌بن ضمرة: على الا فرمود: «رسول خد ال 
فرمود: درختی است که من تنه‌ی آن و علی شاخه آن و حسن و حسین میوه‌های آن 
و شیعه برگهای آن هستند. آیا از پاک جز پاک می‌روید؟ و من شهر علمم و علی 


دروازه آن است هرکس می خواهد به شهر وارد شود بايد که از دروازه آن وارد 
(۷۲۳ 
د.) 


حطیب نیز در تاریخ خود و از طرق خود این حدیث را نقل کرده است( ۲۲۴ 


علامه قاضىی القضاة ابونصر محمدین هبة الله بن قاضی القضاهة + محمدین هبة 


۲- حافظ محمدبن مظفربن موسی بن عیسی بغدادی» متوفای ۳۷۹. تذكرة الحفاظ ۳: ٩۸۰‏ 
تاریخ بغداد ۳: ۲۶۲. 

۳ - در اینجا آمده: «قلیا ها من باپا» و در روایتی دیگرآمده: «فَلْيأتِ الباب». 

۴-مستدرک الصحیحین ۳: ۱۲۶ تاريخ الخطيب البغدادى ۴ وج ۱۷۲۰۷ وج ۳۹:۱۱ 
سپس گفت: قاسم گوید: از یحیی بن معین درباره این حدیث سؤال کردم او گفت: صحیح است. 
اسد الغابة ۴: ۲۲ تهذیب التهذیب ۶: ۳۲۰ کنزالعمال ۶: ۱۵۲. فيض القدیر ۴ ۴۶. مجمع 
الزوائد :٩‏ ۱۱۴ 


شهر علم» دروازه علم / ۲۱١‏ 


الله بن محمد الشیرازی - حافظ ابوالقاسم -ابوالقاسم بن السمرقندى - ابوالقاسم‌بن 
مسعدة ‏ حمزةبن یوسف -ابواحمدبن عدی -نعمان‌بن هارون بلدی + محمدین 
احمدبن ممل صیرفی + عبدالملک‌بن محمد - احمدبن عبداله بن یزید مدب - 
عبد الرزاق - سفیان - عبدالله بن عثمان‌بن خینم - عبدالرحمان‌بن بهمان!۲۹ ۲ از 
جابر شنیدم که می‌گفت: از رسول خد اا شنیدم که در روز حديبية در حالی که 
بازوان علی‌بن ابی طالب را گرفته بود فرمود: «اين [مرد] امیر نیکوکاران و کشنده 
فار ناساس که پاریفی کند | دا ار ی م کد یه کد او روا کرد |[ دا او 
را رها می‌کند.» آنگاه صدای خود را بلند کرد و فرمود: «من شهر علمم و علی در آن 
شهراست. هرکه می خواهد به این شهر وارد شود باید از در آن وارد شود.» 

به همین ترتیب ابن عساکر در تاریخ خود این حدیث را آورده و طرق آن را از 
مشایخ خود ذکر کرده ۱۳ 

علی‌بن عبدالله بن ابی الحسن آزجی در دمشق -مبارک‌بن حسن - ابوالقاسم‌بن 
البسری -ابوعبداللهبن محمد - محمدبن حسین - ابوالحسن علی‌بن اسحاق‌بن 
زاطیا/ "۲" - عثمان‌ین عبدالله عثمانی - عیسی‌بن يوسن -اعمش -مجاهد از 


ابن‌عباس: رسول اکر ما فرمود: «من شهر علمم و على دروازه آن است). 
)۲۸( 


این حدیئی حسن و عالی است 
گفته‌اند. تا جایی که عده‌ای معتقدند: این که پیامبر446 فرمود: «من شهر 


۵ - عبدالرحمان بن بهمان حجازی. ابن حبان او را در زمره تقات یاد می‌کند. تهذیب التهذ یب 
NEN‏ 

۶ - تاریخ بغداد ۲: ۳۷۷. این حدیث متواتر است و از احادیث ثابت شده نزد فریقین می باشد» 
بطوری که برخحی. تألیفات جداگانه‌ای در این زمینه دارند. و بهترین کتاب در این زمینه کتاب «فتح 
الملک العلی» است که پیرامون صحت حدیث «باب مدينة العلم علی» به رشته تحریر درامده 
است. کما این که در الغدیر ۶: ۸۱-۵۴ چاپ ایران فصلی مشبع در این زمینه نگاشته شده است. 
۷ - مُسند ابوالحسن علی‌بن اسحاق‌بن زاطیامخزومی متوفای ۳۰۱۶. تذكرة الحفاظ ۲: ۶۸۹ 

۸ -- مستدرک الصحیحین ۳ ۱۲۶. و در آن آمده: حاکم گوید: این حدیث دارای اسناد صحیح 


است. 


/ 1۲ 


علمم»یعنی: من معدن و جایگاه علمم» و نزد غير من هرچه هست. از مقوله علم 
نیست. و مراد آن ت از این که فرمود: «و علی دروازه آن است»» این است 
که در این شهر بلندمرتبه است. زیرا شریعت پیامبر اسلا بهترین, با قوام‌ترین 
و هدایتگرترین شرایع است. و هیچگونه نسخ و تحریف و تبدیلی در ان نكاد 
بلکه این شریعت به حفظ الهی محفوظ و از هرگونه نقصی مبرا و مصون می‌باشد. 
لذا این شریعت را به رفعت و علو نسبت داد و کتاب این شریعت آخرین کتابهای 
الهی و آسمانی است که هیچگونه نسخ و تحریفی در آن راه ندارد که خداوند متعال 
می‌فرماید: لو مُهیمناً علیه» ۲۲۲۱ یعنی قرآن بر دیگر کتب آسمانی که پیش از آن 
نازل شده حکومت دارد و در حرام و حلال‌های آن تغییر و نسخ و بطلان راه ندارد. 
بنابراین قرآن بالاترین کتابهایی است که خداوند متعال نازل کرده و شریعت 
پیامبَ ارزشمندترین» بالاترین و بلندمرتبه‌ترین شرایع است که نسخ و تبدیلی 
در آن راه ندارد. در نتیجه دروازه و در این چنین شریعتی نیز دارای مقامی عالی و 
بلند می‌باشد: «علی بابها». 

تفسیر این حدیث (واللّه اعلم) به نظر من این است که مراد پیامبرقَضَ9ٍ از 
عبارت: «آنا مدینه العلم و على بابها» این است که خداوند متعال به من علم آموخت و 
به من فرمان داد که در ابتدای رسالت مردم را دعوت به اعتراف به وحدانیت او کنم 
و چون زمانی از آغاز رسالت گذشت به من امر فرمود که با هرکس از اقرار به 
وحدانیت خداوند سرپیچی می‌کند. مقابله و مبارزه کنم» پس من در آوامر و نواهی 
و در صلح و جنگ شهر علم هستم تا جائیکه با مشرکان جهاد کردم. و علی دروازه 
آن شهر است یعنی او اول کسی است که پس از من با ستمگران می جنگد. و اگر 
علی اب نبود که سنت مبارزه و جهاد با اهل بغی و ستم را برقرار کند و آسرای ایشان 
را آزاد و غارت اموال و هتک حرمت همسران و فرزندان ایشان را حرام گرداند کسی 
به این احکام آشنا نمی‌شد. پس پیامہر ا در جنگ با مشرکان از غارت اموال و 


۹ - مائده ( ۵): ۴۸. 


شهر علم دروازه علم / ۲۱۳ 


اسارت زنان و فرزندان آنها نهی فرمود و علی عا در جنگ با اهل بغی و ستم از 
ls U SOE SE ES‏ ی ان و NSE‏ 
E E‏ 
صحابه و تابعین و اهل بیت ایشان همگی قائل به برتری علی ٤‏ و علم فراوان و 
نبوغ فکری و وفور حکمت و قضاوت بی‌نظیر و صحت فتوای آن حضرت بودند 
اک و وان تب و دیگر علمای صحابه در احکام با آن حضرت ا 
مشورت می‌کردند و به هر آنچه ایشان می‌گفت عمل می‌کردند. 

این حدیث در حق آنحضرت چندان زیاد نیست زیرا مرتبه و منزلت ایشان نزد 
خداوند و رسول خد ال و مومنان بسیار بسیار بالاتر از این است. 


۰ الریاض النضرة ۲ ۴ کنزالعمال ۲« °۱ 44 متك نان ۱ ۰۱۴۰ ۴ فيض القدیر 
۴ ۳۵۶ الموطاً ۶ الغدیر ۳: ٩۱‏ مستدرک الصحیحین ۴: ۱۳۷۵ معانی الآثار ۲: ۸ سنن 
البیهقی ۶: ۱۲۳ الاستیعاب ۲: ۴۶۳ الریاض النضرة ۲: ۱۹۷ مسند احمد ۱: ۱۰۰ فضائل 
الخمسة ۲: ۰۲۷۱ ۶۹ فصل: رجوع ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه وعائشه و ابن عمر به 
على ا 


«علم و دانش على 1) 


اپوالحسن علی‌بن ابی عبدالله آزجی در دمشق - مبارک‌بن حسن‌ین احمد 
شهرزوری -ابوالقاسم‌بن احمد البسری -عبيدالله بن محمد -ابوصالح -ابوالأحوص 
- احمدبن عبدالثه پن یونس! ۲۳۲ -ابوشهاب" "۲۲ -عوف از عبدالله بن عمر: 
علی‌بن ابی طالب فرمود: «هرگاه از رسول خد اع پرسشی می‌کردم پاسخم 
رامی دادند. و چون سکوت می‌کردم ایشان شروع به سخن می‌کردند.:۱ ۲۲۲ 
علی‌بن ابی طالب ا می فرمو د: «آیا می دانید این چیست؟» [اشاره به سینه خود]. 
گفتیم: به خدا قسم آنچه می دانیم این است که این سینه شماست. پس فرمود: 
«تمامی علم در اینجا قرار دارده و به سینه خود اشاره فرمودند ٩۲‏ 

این حدیثی مشهور عالی و حسن است. 

از جمله لقب‌های علی :3 انزع و بطین بوده است. گفته‌اند مراد از «آنزع» کسی 
است که موی دو طرف پیشانی اش ريخته باشد. 

و نیزگفته شده: او آنزع از شرک بود زیرا طرفة العینی به خداوند شرک نورزید. و 
من از یکی از اساتید خود پرسیدم که مراد از (کرّم الله وجهه) چیست؟ اوگفت: مراد 


۱ -احمدین عبدالّه‌بن پونس‌بن عبدالله بن قیس تمیمی پربوعی گوفی» متوفای ۷ تهذ یب 


۲ - ابوشهاب عبد ربه‌بن نافع کنانی حناط کوفی ساکن مدائن. متوفای ۱۷۲-۱۷۱. تهذیب 
التهذیب ۶: ۱۲۸ ۳ -- حلية الاولیاء ۱: ۶۸ 


۴ - تاریخ بغداد ۴: ۱۵۸. و در آن آمده: به سینه‌اش اشاره کرد. ویراستار: متن کتاب «اشار الی 
بطنه» می باشد. ولی در تاریخ بغداد «اشار الى صدره) است که بر این اساس ترجمه شده اشتتتا: 


علم و دانش علی لا / ۲۱۵ 


این است که آن حضرتب هیچ‌گاه برای بتی سجده نکرد» پس خداوند او را 
کرامت بخشید و از سجده برای غیرخدا مبرا فرمود ۲۳۵۱ 

گفته می شود: مراد از «بطین» یعنی پر از علم زیرا علم و زیرکی و تیزهوشی آن 
حضرت ا در حد اعلایی بود. و لذا آن حضرت .با برای هر مشکلی راه حلی 
آماده داشت» و نیز آن حضرت لا مرزوق از حشیت الهی بود "۳" و به همین 
جهت ایشان عالم‌ترین صحابه بود.! ۲۳۲ اجمال و تفصیل دلالت بر این دارد که 
علی. آگاه‌ترین و عالم‌ترین اصحاب بوده است: 

(امّا طریق اجمال): آن است که علی در اصل خلقتش درنهایت هوش و استعداد 
و ذکاوت بود. پیامب را نیز افضل فضلاء و خاتم انبیاء بود علین اشتیاق 
فراوانی برای علم‌آموزی داشت و پیامب رگا در نهایت حرص و اشتیاق برای 
تربیت و ارشاد او به کسب فضائل تلاش می‌کرد. از طرفی نیز علی» در ابتدای 


هش روز دقن سا تا وتو اس داماد ان ی E‏ 


وهرگاه می خواست به محضر آن حضرت ٣اا‏ وارد می شد» و معلوم است که اگر 
شاگرد در نهایت اشتیاق علم‌آموزی و ذکاوت باشد و استاد نیز در نهایت علاقه 
تعلیم دادن. و شرایط نیز بگونه‌ای باشد که چنین شاگردی از زمان کودکی در 
مت خن اماد انيد و ای حور هتمواره امان اف یقینا آن 
دانشآموز به مقام بلندی از علم خواهد رسید و آنچه برای دیگران حاصل نمی شود 
وا ای اضر و هدنه 


۵ -المناقب ابن شهر آشوب ۲: ۲۵-۲۴ 

۶-حلية الاولیاء ۱: ۸۴ الاستیعاب ۲: ۴۶۳ الرياض النضرة : ۲۱۲. و در آن اخادیقی دال بر 
عبادت و و آمده است. 

۷ - زیرا پیامبر ا به فاطمهتّل فرمود: «آپا خشنود نیستی که تو را به همسری مردی 
درآوردم که اولین مسلمان و عالم‌ترین ایشان است؟» کنزالعمال ۶: ۱۵۳ مستدرک الصحیحین ۳: 
۹ مسند أحمد ۵: ۱ اسد الغابة ۵: ١٠۵۲ء‏ الزوائد ۹: ۰۱۱۳ مناقب خوارزمی : ۴۹. و 
مانند قول عطاء که گفت: آیا در اصحاب محمد ااا کسی عالم تر از علی هست؟ گفت: به خدا 
قسم نه. وت ۲ 14۴ الفتوحات الاسلامية ۲: ۷ الخدیر ۳ ۹۳ 

۸ -کلمه «ختن» در روایت بمعنای داماد است. «فی کیره صار حَتَنا». 





۸/۳۶ 


اجمال مطلب. این است که علی از کودکی شاگرد پیامبر بوده و از آنحضرت 
آموخته‌ها دارد و به مصداق اینکه: «العلم فى الصغر کالنقش فى الحجر و...» در کودکی 
اما توت علم بر دل و جان ایشان نقش بسته بوده ى ۳ 

(وامّا بیان تفصیلی مطلب) که وجوهی بر آن دلالت می‌کند: 

اول: قول پیامب را که فرمود: «بهترین شما در قضاوت کردن علی است 
و قاضی نیازمند دانستن تمام انواع علوم است» پس وقتی پیامب را قضاوت او را 
بر همگان ترجیح میدهد لازمه‌اش آن است که در تمام علوم بر دیگران ترجیح 
داشته باشد امّا دیگر صحابه تنها در یک علم بر دیگری برتری داشتند مانند قول 
پبامب ر که فرمود: «زید آگاهترین شما به فرائض و آبی عالم ترین شما به قرافت 
۶ و عالم‌ترین شما به حلال و حرام معاذبن جبل و راستگوترینتان 
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قرآن است 
ابوذر است.» 

پیامبر اسلا ما دارای علم [ جوامع الکلم] بود» پس آنگاه که در مقام بیان 
فضیلتی برای یکی از صحابه و یا بیان تمامی فضایل برای پسرعموی خود در لفظی 
واحد قرار داشت» به گونه‌ای آن را بیان فرموده است که حق مطلب آدا شود. 

اگر فقیهی بخواهد به مرتبه قضاوت برسد باید عالم به فرائض» کتاب» سنت و 
حلال و حرام الهی باشد و در بیان مطالب صداقت در گفتار داشته باشد» پس اگر 
پیامب رل فرمود: قاضی شما علی است» این جمله به معنای داشتن تمام علومی 
است که ذکر کردیم تا چه رسد که آن را با صیغه آفعل تفصیل بیان کرده و بفرماید: 
«أقضاکم علی» قاضی‌ترین شما و بهترین شما در قضاوت علی است. 

دوم: روایتی است که در آن آمده: عمر دستور داد زنی راکه در ماه ششم بارداری 
زایمان کرده بود سنگسار کنند چون خبر به علی ا رسید ایشان را از سنگسار منع 


۹ این از مَثل‌های مشهور می‌باشد. 

۰ - الاستیعاب ۳: ۳۸ هامش الاصابة. شرح ابن ابی‌الحدید ۲۳۶ مطالب السؤل کفاية 
الشنقیطی ۴۶ الغدیر ۳: ٩۰‏ الفصول المهمة ۱۷ چاپ ایران. تاريخ الخلفاء ۶۶ خصائص 
النسائی ۷۰ فتح الملک العلی ۰۷۹-۷۰ ۱ - فتح الملک العلی ۷۱. 


کرد و فرمود: «کمترین زمان حمل شش ماه است» امّا آنها انکار کردند. حضرت )لا 
و در کتاب: ند اون آمده امتت: بو له و فصاله ا آقکنا 
زمان شیر دادن طفل را با این آیه بیان فرمود: إو الوالدات یرضعن أولادشنّ حولین 
کاملین»! ۲۲۳ و از مجموع دو آیه نتیجه می‌گیرد که حداقل مدت حمل و بارداری 
تساه اتکی ده تا همع کت کر خی تاش SEE‏ ۱۳۳۳ 
سوم آن که: زنی باردار اقرار به زنا کرد و عمر دستور سنگسار او را داد. علی اللا 

فرمود: «ا گر چنانچه بر خود آن زن سلطه و ولایت داشته باشی بر آنچه در شکم دارد 
سلطه‌ای نداری» پس عمر از سنگسار او خودداری و و امور دیگری که 
صفحات و کتابها نمی توانند همه را به شماره آورند. 


۲ - سوره احقاف ( ۴۶): ۱۵. یعنی: دوران بارداری و شیر دادن سی ماه است. 

۳ -سوره بقرة ( ۲): ۲۳۳. یعنی: مادران فرزندان خود رادو سال کامل شیر دهند. دو سال یعنی 
۴ ماه که از سی ماه کم گردد. زمان حمل ۶ ماه خواهد شد. 

۴ -الریاض النضرة ۲: ۱۹۴ ذخائر العقبی: ۸۲ تفسیر الرازی ۷: ۴۸۴ مناقب الخوارزمی ۰۵۷ 
تذکرة الخواص ۸۷ الدر المنثور ۱: ۰۲۸۸ کنزالعمال ۳: 4۶ الغدیر ۶: ۳. 

۵-الغدیر ۶: ۱۱۱-۱۱۰ به نقل از الریاض النضرة ۲: ۱۹۶ مناقب الخوارزمی ۴۸ ذخائرالعقبی 
۰ مطالب السول ۱۳. 


سم : 


ابوالحسن‌بن ابی عبد الّهبن المقير بغدادی در دمشق مبارک‌ین حسن‌ین احمد 


۳ 
«حایگاه علی )ا در بهشت» 
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الاي وا ماه اد شالف از دای 


۰ روزی رسول خر ااا به تمامی اصحاب فرمودند: «ای یاران 


محمد. خداوند متعال جایگاه شما را در بهشت و موقعیت شمارا نسبت به جایگاه 
من نشان داده است». سپس دست علی با را گرفت و فرمود: «ای علی. آیا خشنود 
خواهی بود که منزل و جایگاه تو در مقابل جایگاه من در بهشت باشد؟» عرض کرد: 
«پدر و مادرم به فدای شما ای رسول خداء آری». پس پیامبرگا فرمودند: «منزل و 
جایگاه تو در بهشت مقابل و روبروی منزل من خواهد بود.: ۲۳۹ 


۶ ابو محمد محاربی کوفی متوفای ۱۹۵. تهذ یب التهذیب ۶: ۲۶۵ تقریب التهذیب ۱: ۴۹۷. 
۷ ابو عبدالرحمان عماربن سیف الضبی کوفی تهذیب التهذیب ۷: ۲ ۴۰. 

۸ - عبداللّه‌ین ابی اوفی علقمةین خالدین حارث‌بن ابی اسيك اسلمی متوفای ۸۷ 

۹ - مجممع الزوائد ٩‏ ۱۷۳ الصواعق المحرقة : ۹۶. 


ر 
اساست وم : 


«تنها على ٤ا‏ بود که درحال رکوع صدقه داد») 


و ۱ . . (۷۵۰) 
فقیه ابوزکریا یحیی‌بن علی‌بن احمدبن محمد حضرمی نحوی در مسجد 


)۷۵۱( 


الرحمان‌بن عبدالواحدبن استاد عبدالکریم‌بن هموازن قشیری 
عبدالکریم -از راہ الملاء - ابومحمد عبدالبن یوسف اصفهانی" ۲٩"‏ ابوالحسن 
علی‌بن محمدبن عقبة - حضرین ابان هاشمی( ۲ ابراه ین از انیبن مالک: 
روزی سائلی به مسجد آمد و گفت: چه کسی حاضر است به خدا قرض دهد؟ 
علی اب که در آن لحظه در رکوع نماز بود با دست به سائل اشاره کرد بدین معنا که 


انگشتر را از دستم خارج کن. رسول خد ال فرمود: «ای عمر» واجب شد.» عمر 
عرض کرد: ای رسول خداء پدر ومادرم به فدایتان. چه چیز واجب شد؟ فرمود: 
«بهشت بر او واجب شد. به خدا قسم زمانی که او انگشتر را از دستش بیرون آورد؛ 
خداوند او را از تمامی گناهان و حطاها بیرون آورد.» و انس گوید: هنوز کسی از 
مسجد خارج نشده بود که جبرئیل لا این آیه را از طرف خداوند نازل کرد: انا 


۰ - زیدالدین حضرمی آندلسی مالقی نحوی آدیب, متوفای ۶۴۰. بغية الوعاة ۲: ۳۳۷ 

۱ -ابوالاسعد همبة الرحمان‌بن عبدالواحدین ابی القاسم متوفای ۵۴۶. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۳۰۹. 
۲-قاضی و محدث ابو محمد مصنف مناقب شافعی» متوفای ۴۸۹. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۲۲۷. 
۳ -کوفی از دوستداران بنی‌هاشم. و از ابراهیم بن عبدالله‌بن ابی‌العزائم شیخ ابونعیم اصفهانی 
حافظ روایت می‌کند. میزان الاعتدال ۱: ۶۵۴. یعنی: چه کسی برای رضای خدا به من قرض 
می‌دهد؟ 


۸/۳۳۸ 


۷ ِ ۰ 1 ۰ مه ۳ ۳ ۴ ۷ 
ولیک له و زشو لو اللین ی شمون ا الرکر دوه راکدون ۳9۳/6 


آبا حسن ثُفديك تفس و شهجی و کل بطیء فى افدی و مسارع 
ی ار ضايعاً و ماالدح ف ذات الاله بسضایع 
فأنت الذی أعطيت اذ آنت راكع دنك نفوس القوم يا خير راكع 
فان زل فيك الله خر ولاية ان كات ا 0۵ 
یعنی: 


ای ابوالحسن جان و روصم به فدایت باشد 

و جان هرکه در هدایت کندرو و تندرو می‌باشد 
آیامدحی كکه‌برای توباشد بیهوده است 

EET EE SEE TE 
پس تو همان کسی هستی که در حال رکوع بخشش کردی‎ 

ای بهترین رکوع‌کننده جان مردمان به فدایت باد 
پس خداوند درباره تو بهترین ولایت را نازل فرمود 


۴-مائدة( ۵): ۵۵. بعنی :همانا ولئ و سرپرست شما خداوند و رسول اوست وکسانی که نماز 
را بریا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. 
۵ - قبل از بیت اخر این بیت است: 
باقك الليمون ياأاخير سيد 

وی اخپرشارثم یاضر بیع 
یعنی: با انگشتر پر برکت تو ای بهترین فا 

و ای بهترین خریدار سپس ای بهترین فروشنده 


ست ورو : 


رصد ور کی علی که دیگر صحابه از آن محر و مند» 


محمدبن سعید - ابوزرعة طاهربن محمدبن خلف شیرازی - حافظ ابوعبد الله - 
a‏ اش اما تسس تفای ۱ O E‏ 
ابن‌التیمی از پدرش: برتری علی‌بن ابی طالب بر دیگر صحابه در صد خصلت است 
و در(تمامی) ویژگی‌های نیکوی صحابه با آنها شریک است ۲۵۷۲ 

ابن‌التیمی همان موسی‌بن محمدبن ابراهيم‌بن الحرث التیمی است که هم خود 
ثقه است و هم فرزند ثقه [ و راوی مورد اعتماد] و علماء و افراد فراوانی ^" از او 
روایت کرده‌اند. 

اگرگفته شود: آیا این خصلت‌ها از کتاب است يا از سنت؟ می‌گوئیم: مناقب و 
ویژگی‌های او در کتاب بیشتر از سنت است. از جمله: 

علامه بزرگ شام رئيس أصحاب. قاضی القضاة» سفيرالخلافة ابوالفضل 
یحیی‌بن قاضی القضاة حجة الاسلام ابوالمعالی محمدبن علی‌بن محمد 


۷۵ 
فرسی ۳ 


حجة العرب زیدبن حسن کندی -ابومنصور القزاز -حافظ مورخ عراق 
احمدبن علی‌بن ثابت خطیب -ابویعلی احمدبن عبد الواحد وکیل -کوهی‌بن حسن 


۶ - حافظ ابوبکر الرمادی بغدادی احمدین منصورین سیاربن معارک متوفای ۰۲۶۵ تذکرة 
الحفاظ ۲: ۵۶۴, ۷ - میزان الاعتدال ۴: ۲۱۸. 

۸ - تهذیب التهذیب ۱۰: ۳۶۸ تقریب التهذیب ۲: ۲۸۷ الجرح و التعدیل ۴ ق : ۸۵۹ 
خلاصة تهذیب الکمال ۳۳۶ 

4 - محی‌الدین قاضی القضاة دمشقی شافعی متوفای ۶۶۸. شذرات الذهب ۵: ۲۲۷ 


/ ۲ 


فارسی -احمدبن قاسم برادر ابواللیث الفرائضی -محمدبن حبیش مأمونی -سلام‌بن 
e ORE NES E E‏ ی ۱ 


از ابن عباس درباره على اب گوید: (درباره علی‌بن ابی طالب سبصد آیه نازل 
VAD‏ 
سد .) 


تاریخ بغداد به همین صورت. حدیث فوق را نقل نموده و محدث شام از او 
تبعیت کرده و آن را به صورت مُعَنْعن آورده است. 

و نیز: شيخ ما حجهالاسلام شافعی زمان, ابوسالم محمدبن طلحة ‏ قاضی 
هر ای ا و نی موی یت ها افو ادا اش 
المؤيدبن على -عبد الجبار الخواری( ۲ ۳۳ -علامه ابوالحسن على بن احمدبن محمد 
واحدی - ابوبکر تمیمی -یعنی احمدبن محمدالحرث -ابومحمدین حبان - 
کی تالک لش بش ]| ا ای د لاف 
عبدالوهاب‌بن E‏ از پدرش از ابن‌عباس در تیو ابتة: «الذین ینفقون 
أموام باللیل و النهار سرا و علانیةً4) این آیه درباره علی‌بن ابی طالب نازل شد» 
زیرا نزد او چهار درهم بود که یک درهم را در شب. یکی را در روزء یکی را پنهانی و 
یکی را آشکارا انفاق کرد. 

این سیاق تفسیر اوست. و ابن‌جریر طبری آن را آورده و طرق آن و غیر آن ۲۶۶ 
را ذکر کرده. و ابن عساکر آن را در تاریخ خود روایت کرده و طرق آن را ذ کر کرده 


۰-در این جمله اشتباهی وجود دارد. و صحیح آن این است: از جویبر از ضحاک از ابن‌عباس» 
و جویبر همان ابن سعید آزدی ابوالقاسم بلخی متوفای مابین ۱۴۰ تا ۱۵۰ می‌باشد. تهذیب 
التهذ یب ۲: ۱۲۳. 

۱- تاريخ بغداد ۶: ۰۲۲۱ الصواعق المحرقة: ۷۶ نورالأبصار: ۷۳ 

۲ - نصیبینی شافعی مفتی, که یک بار وزارت را پذیرفت و به سال ۶۵۲ از دنیا رفت. العبر ۵: 
۳ 

۳ - عبدالجبارین محمدبن احمد ابو محمد الخواری شافعی مفتی» متوفای ۵۳۶. العبر ۴: .۹٩‏ 
۴ - عبدالوهاب‌بن مجاهدبن جبر مکی. تهذیب التهذیب ۶: ۴۵۳. تقریب التهذیب ۱: ۵۲۸ 
۵ -بقره ( ۲): ۲۷۴. یعنی: کسانی که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می‌کنند. 
۶ - اسباب النزول ۶۴ الصواعق المحرقة ۷۸ الریاض النضرة ۲: ۲۰۶ اسد الغابة ۴: ۲۵ 
مجمع الزوائد ۶: ۳۲۴. 


فا کر ما E‏ 

است. 

از آن جمله: شيخ الشیوخ تاج‌الدین عبدالّ‌بن عمربن علی‌بن حمویه - حافظ 
ابوالقاسم علی‌بن حسن شافعی -ابوطالب على بن عبد الرحمان -ابوالحسن الخلعی 
-ابومحمدبن النحاس -ابوسعیدبن آعرابی -ابوالعباس الفضل -یوسف‌بن یعقوب‌بن 
حمزة جعفی -حسن‌بن حسین آنصاری در مسجد حبة العرنی -معاذبن سلم -عطابن 
السائب از سعیدبن جبیر: ابن‌عباس گفت: چون آیه: انا آنت مزر و لكل قوم 
هاوه۱ ۳۲ نازل شد پیامبر گا فرمود: «من» منذر و هشداردهنده هستم و ۳ 
هادی است. ای علی به وسیله تو هدایت شدگان هدایت می شوند.» 

این لفظ در تاریخ او وجود دارد و از طرق مختلف آن را آورده است و بسیاری از 
مفسران مانند محمدبن جریر طبری و حمدبن محمد ثعلبی نیشابوری نقاش این 
روایت را به همین صورت نقل کرده‌اند. 

قاضی علامه ابونصر محمدبن هبة الله شیرازی - محدت شام علی‌بن حسن - 
ابوالبرکات آنماطی - محمدبن مظفر شامی - احمدبن محمدالعتبقی -یوسف‌بن 
احمد صیدلانی -محمدبن عمرو عقیلی - محمدبن محمد کوفی - محمدبن عمرو 
السوسی -نصربن مزاحم -عمرین سعید -لیث از مجاهد در تفسیر این آیه شریفه: «و 
لاش ها ادى و صن هي ف شمان کک د ورد 
محمدعل وکسی که آن را تصدیق کرد علی‌بن ابی طا است. 

ابن‌عساکر در تاریخ خود بهمین صورت آورده و از جماعتی از اهل تفسیر آن را 
روایت کرده ۳ 

ابراهيم‌ین برکات‌بن ابراهیم قرشی در جامع دمشق - حافظ علی‌بن حسن - 
ابوالفرج سعیدبن ابی الرجا -منصوربن حسن + احمدبن محمد -ابوبکرین المقری - 


۷-رعد (۱۳): ۷. یعنی: همانا تو هشداردهنده‌ای و برای هر قومی هدایتگری است. 

۸ زمر (۳۹): ۳۳. یعنی: و کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند 
[ پرهیزکارند]. 2 

۹ -الدر المنثور ۵: ۳۲۸ و دران امده: ابن مردویه از ابوهریره ان را نقل کرده است. 


/ YF 


اسماعیل‌بن عباد بصری -عبادبن یعقوب -فضل‌بن قاسم -سفیان ثوری -زیدبن مرة 
گوید: عبدالهبن مسعود ادامه این آیه را: هو كى اه الومنبن القتال»۱ ۲" را جنین 
می خواند: بعلی [یعنی بوسیله علی4]. 


بسیاری از اهل تفسیر و سیره‌نویسان این روایت را آورده‌اند و سیاق ابن‌عساکر 
)۷۷۱( 


نیز در تاریخش همین است 

ابومحمد عبدالعزيزبن محمدبن حسين صالحی در مسجد جامع دمشق 
ابوالقاسم حافظ دمشقی - ابوالحسن علی‌بن مسلم شافعی -ابوالقاسم‌بن العلا + 
ابوبکر محمدین عمربن سلیمان العرینی النصیبی -ابوبکر احمدین یوسف‌بن خلاد - 
ابوعبدالله حسین‌بن اسماعیل المهری - عباس‌بن بکار - خالدبن ابی عمر أسدی - 
کلبی - ابوصالح - ابوهریره نقل کرده است که: بر عرش چنین نوشته شده: هیچ 
معبودی جز الله نیست یگانه‌ام و بی شریک. و محمد بنده و فرستاده من است که او 
را به وجود علی تأیید کردم. و این همان قول خداوند در قرآن کریم است که فرمود: 
هو الذی ااك و و الهو ۲۲۲ که مراد از مزمنان» تنها ع است. 


۷۷۳ 5 ۲ 1 
۲ و ابن‌عساکر در تاربخش در شرح حال 


ابن‌جریر طبری در تفسیر خود 
علی اب این را حدیت اوه نت 

عبد العزیزین برکات‌بن خشوعی در مسجد ربوة در حومه دمشق مورخ علی‌بن 
حسین‌ین هبة الله شافعی ابو عبد الّه حسین‌بن عبد الملک -سعیدین احمدین محمد 


.و E WD‏ 
ابوبکر الجوزقی" ‏ ۰ - عمربن حسن‌بن على -احمدبن حسن الخزاز - پدرش - 


۰ - احزاب ( ۳۳): ۲۵. یعنی: خداوند مؤمنان را [ به وسیله علی] از جنگ بی‌نیاز ساخت (و 


۲ فان ( ۸ ۶۲ یخی از( E‏ کنیس اسست که تورابا بای ود و اسان موی 
کرد. 


۳.-در تفسیر طبری در ضمن این آیه» حدیث فوق یافت نشد امّا در این کتابها آمده است: ینابیع 
المودة 4۴ الدر المنئور 2 ۹٩‏ تاریخ بغداد ۳ ۳ الریاض النضرة ۲ AVY‏ ذخاثر العقبی 
.۴١‏ 


صد ویژگی علی که دیگر... / ۲۲۵ 
حصین‌بن مخارق ضمرة -عطا از ابواسحاق: حارث از قول علی ناب نقل می‌کند که 
آن حضرت لب فرمود: «رسول دا فرمود: علی دلیل آشکاری از پروردگار 
خویش دارد و من شاهدی از سوی او ا 

و با این اسناد حصین از خلیل‌بن لطیف از آبوهارون از ابوسعید خدری نقل 
گکرده است که در تفسیر این آیه شریفه: و رقم فی لحن القول ۲۲ گفت: یعنی 
از بغض و کینه آنها به علی‌بن ابی طالب ایشان را می شناسی. 

ابن‌عساکر در شرح حال علی اب از طرق مختلف این روایت را به همین شکل 
VV) ۳‏ 

قاضی علامه ابونصر محمدبن هبة اللهبن قاضی القضاة در شرق و غرب آبونصر 
محمدبن هبة ابن محمدبن ممیل شیرازی - حافظ ابوالقاسم علی‌بن حسن - 
ابوالقاسم‌بن سمرقندی - عاصم‌بن حسن - ابوعمربن مهدی - ابوالعباس‌بن عقدة - 
یعقوب‌بن یوسف‌بن زیاد از حسین‌بن حماد - پدرش - جابر: امام باقرای در تفسیر 
این کلام الهی: یا ها الذین آمنوا اتفوا الله و کونوا مع الصادقین »۳۲۰1 فرمود: «یعنی: 
با علی‌بن ابی طالب اا 

محدث شام نیز در تاریخ خود در شرح حال على ٤ا‏ به همین صورت روایت 
کرده و طرق آن را ذکر کرده است !۲۲۹ 

بزرگ شام قاضی‌القضاة ابوالمفضل یحیی‌بن أبى المعالی محمدبن على قرشی 
در دمشق از بريدة اسلمی نقل می‌کند: شنیدم که می‌گفت: رسول ا به 


على اب فرمود: «خداوند به من امر فرموده که تو را به خود نزدیک کنم و دورت 


۷۵-اشاره به آبه ۷سوره هود. یعنی :آیا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد و به 
دنبال ان شاهدی از سوی او می‌باشد. 

۶- محمد ا (۴۷): ۰ یعنی: می توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی. 

۷ الدر الور 2 ۶ و وران امه ابر دوهن ناکر از ایرد حدر ل ردان 
۸ - توبه ( :)٩‏ ۱۱۹. یعنی: : ای اهل ایمان تقوای الهی پیشه کنید و 
۹-الدر المنثور ۳: ۲۹۰ و در آن گفته است: این عساکر از قول ابی جعف را این روایت را آورده 
است و نیزگوید: ابن مردویه از قول ابن‌عباس روایت را به همین شکل آورده است. 


مر 


نسازم و تو را تعلیم دهم و تو نیز فراگیری و بر خداوند حق است که تو فراگیری و 
[آنچه به تو می‌گویم را] دریابی.» وگوید: در اینجا بود که این آیه شریفه نازل شد: و 
تعہا آذن واعية 4( e‏ 

صدر تمامی بزرگان شام قاضى القضاة ابوالمفضل بحیی‌بن قاضى القضاة 
حجةالاسلام ابوالمعالی محمدبن علی قرشی در دمشق + حافظ محمدبن محمود 
بغدادی در بغداد + حافظ یوسف‌بن خلیل‌بن عبدالله در حلب -بقية الأدباء زيدبن 
حسن کندی - ابومنصور القزاز -زینت حافظان و شیخ اهل حدیث ابوبکر احمدبن 
علی خطیب - ابوعمرین مهدی - حافظ ابوالعباس‌بن عقدة - یعقوب‌بن یوسف‌بن 
زیاد -نصرین مزاحم -محمدبن مروان -کلبی -ابن صالح: ابن عباس در تفسیر این یه 
کریمه: «فل بفضل اله و رمته ۲۱ گفت: فضل خداوند. پیامبر گا ورحمت او 
عل ین ای لت ات ۷8۲۱ 

خطیب در تاریخ خود به همین صورت آورده و ابن عساکر نیز از وی در کتابش 
SE‏ 

علامه ابونصر محمدبن هبة اللهبن قاضى القضاة ابونصر محمدین هبة اللوبن 
محمد شیرازی - محدث شام ابوالقاسم علی‌بن حسن شافعی - ابومحمد 
عبد الکریم‌بن حمزة - ابوالقاسم عبیدال‌بن سوار العبسی -ابوعبدالله حسین‌بن 
اسحاق -ابوعلی احمدبن محمد بیرونی -خیرون‌بن عیسی‌بن یزید البلوی در مصر - 
یحیی بن سلیمان -ابومعمر عبادین عبدالصمد از انس بن مالک: روزی عباس عموی 
پیامب را و شیبه که کلید دار کعبه بود بر یکدیگر مباهات می‌کردند. پس عباس به 


اوگفت: من از تو شریف‌ترم من عموی رسول خدا2 و وصی پدر او و ساقی 


۰ - حاقة (۶۹): ۱۲. یعنی: و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد. 

۱ - یونس (۱۰): ۵۸. یعنی: به فضل و رحمت الهی... 

۲ - تفسیر ابن‌جریر طبری ۲۹: ۰۳۵ مجمع الزوائد ۱: ۱۳۱ حلية الأولياء ۱ ۶۷ کنزالعمال ۶: 
۸ آسباب النزول ۳۲۹ نورالابصار ۷۰ فتح الملک العلی ۴۹. 

۳ - الدر المنثور ۳: ۳۰۸ و گوید: خطیب و ابن‌عساکر از قول ابن‌عباس این روایت را نقل کرده 


اسستا. 


و کی ار و 


حاجیان هستم. 

شیبه [ در مقابل] گفت: من از تو شریف ترم» من امین الهی بر خانه و خازن او 
هستم» آیا همان طور که مرا امین دانسته تو را نیز دانسته است؟ هر دو در حال 
مشاجره بودند که علی ی وارد شد. عباس به آن حضرت عرض کرد: شیبه بر من 
مباهات می‌کند و گمان می‌کند از من بالاتر است. علی اا فرمود: «ای عمو جان 
شمابه او چه گفتید؟» گفت: گفتم: من عموی رسول خداو وصی پدرش و سافی 
حاجیان هستم لذا من ازتو بالاترم. 

سپس از شيبة پرسید «تو چه گفتی؟» عرض کرد: من گفتم: از تو بالاترم زیرا من 
امین خداوند بر خانه او و خزانه‌دار او هستم. آیا همان‌طور که مرا امین قرار داد تو را 
قرار داده است؟ پس على نات به آن دو فرمود: «مرا در این مباهات وارد می‌کنید؟» 
عرض کردند: آری. فرمود: «پس من از شما دو نفر بالاترم» من اولین کسی هستم که 
از میان مردان این امت به [ وعده و] وعید الهی ایمان آورد و همجرت کرد و جهاد 
نمود.» پس هر سه نزد پیامبلة رفتند و هریک دلیل برتری خود را به عرض 
پیامب روط رساندند. پیامبرعَ پاسخ آنها را نداد و همگی رفتند. چند روز بعد 
جبرئیل طا همراه با وحی نازل شد و پیامب رة به دنبال آن سه نفر فرستاد و آیه 
سوره توبه را قرائت فرمود: «أجعَلتم سقاية احاج و عمارة السجد الحرام کمن آَمَنَ بالّه و 
ال ااه قابانان اند 

ابن‌جریر طبری نیز از طرق مختلف این روایت را آورده. و این سیاق محدث شام 

تا 7 ۰ (A۵)‏ 
در تاریخش است که به صورت معنعن اورده ست.. 

4 ۰ E ی ا‎ ۳7 o ۷۸۶ 3 

ثعلبی( ۲ در تفسیر این کلام الهی: و من الناس من یشری نفته ابتغاء مرضاة 


۴ - توبه .۱٩ :)٩(‏ یعنی: آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را مانند کسی قرار 
می‌دهید که به خدا و روز قیامت ایمان اورده است؟ 

۵ - تفسیر طبری ۱۰: ۸۵٩‏ تفسیر قرطبی : ٩۱‏ تفسیر رازی ۴: ۴۲۲ تفسیر الخازن ۲: ۰۲۲۱ 
الفصول المهمة ۱۲۳ تفسیر ابن کثیر ۲: ۳۴۱ الدر المنثور ۳: ۲۱۸ الغدیر ۲: ۰۴۹ ینابیع المودة 
۳ الفصول المهمة ۱۲۳. 


۶ - ابواسحاق احمدبن محمدبن ابراهیم محدث نیشابوری متوفای ۴۳۷۴۲۷. آبناه الرواة ۱: 


/ Y۸ 


ESE GEGE E Ess 
آپی طالب را به جای خود در مکه باقی گذارد تا دیون ایشان را بپردازد و امانات را به‎ 
صاحبانش برگرداند همان شب که پیامبراةٌ به سوی غار حرکت کرد و مشرکان‎ 
خانه آن حضرت ۴ا را محاصره کردند به علی ان دستور داد که به جای‎ 
ایشا بر بستر بخوابد و فرمود: «اين برد سبز را بر خود بینداز و بر بستر من‎ 
تفا که ا اس ود وشوو و ی کر‎ 
خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی کرد که من میان شما پیوند برادری برقرار‎ 
کرده‌ام و می خواهم عمر یکی از شما را طولانی‌تر از دیگری قرار دهم. حال کدام‎ 
یک از شما دونفر دوست خود را برای آن عمر طولانی برمی‌گزینید؟ اما هر دو عمر‎ 
طولانی را برای خود برگزیدند. در اینجا بود که خداوند متعال به آن دو وحی کرد آیا‎ 
هیچ کدام از شما [ نخواستید] چون علی‌بن ابی طالب باشید؟ من میان او و محمد‎ 
پیوند برادری قرار دادم و علی بر بستر وی [ پیامبرتََ] خوابید و جان خود را‎ 
فدای او کرد و زندگی او را بر زندگی خود ترجیح داد. به زمین بروید و او را از شر‎ 
دشمنانش محافظت کنید. آن دو نیز فرود آمدند و جبرئیل بالای سر و میکائیل کنار‎ 
دو پای او ایستاد. و جبرئیل می‌گفت: به‌به از مثل تو ای علی‌بن ابی طالب ٤ا و این‎ 
آیه شریفه را [ از طرف خداوند ] نازل کرد در حالیکه پیامبرتلَص به سوی مدینه‎ 
4 روان بود. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضا الله‎ 

ابن‌عباس گوید: این آیه در شأن علی یا نازل شد آن هنگام که پیامب ر۶ از 
دست مشرکان گریخت و همراه ابوبکر به غار رفت و علی در بستر پیامبر 6ص 
خوابید. این لفظ ثعلبی در تفسیرش می‌باشد !۲۸۸ 


۳ 
۹ معجم الادباء ۵: ۳۶ مرأة الجنان ۳: ۴۶ طبقات المفسرین ۵. 

۷ -بقره ( ۲): ۰۲۰۷ یعنی: از ميان مردم کسانی هستند که جان خود را در راه رضای پروردگار 
می فروشند. ۲ 

۸ - حدیث تعلبی در این کتابها امده است: احیاء العلوم ۳ ۸ الفصول المهمة: ۲۳ تذكرة 
الخواص: ۲۱ نور الابصار ۸۶ الغدیر ۲: ۴۷ چاپ ایران. 


و ابن‌جریر از طرق گوناگون نقل کرده است که این آیه در شأن علی ا نازل شده. 
و طبرانی می‌گوید: آن زمان که پیامبر گریخت و به غار رفت علیث بر بستر 
پیامبر ا خوابید و جان خود را فدا کرد. 

ابن سبع مغربی در شفاء الصدور در بیان شجاعت على ی این روایت را نقل 
کرده می‌گوید: علماء عرب همگی بر این امر اجماع دارند که خواب على ات بر بستر 
رسول خد ال بالاتر و برتر از حروج آن حضر تاا با پیامب رگ می باشد» زیرا 
ایشان در حقیقت جان خود را فدای پیامب راا نمود و زندگی اورا بر زندگی خود 
ترجیح داد و شجاعتش را میان نزدیکانش ظاهر کرد. 

ابن هشام در سیره نب این حدیث را از محمدبن اسحاق در ضمن داستان 
هجرت روایت می‌کند و می‌گوید: جبرئیل بر پیامبلٍ نازل شد و عرض کرد: 
امشب بر بستر خود مخواب. پس چون ساعتی از شب گذ شت دشمنان بر در خانه 
پیامب ره گرد آمدند و مراقب بودند تا ایشان به بستر رود و آنها بر وی حمله کنند. 
پیامبر ی که آنها را دیده بود به علی‌بن ابی طالب فرمود: «بر بستر من بخواب و این 
برد سبزرنگ و نرم مرا بر خود بینداز و در آن بخواب و بدان که از آنها هیچ آسیبی به 


۱ 


خوابیدن علیثلا بر بستر رسول خد ال را به طور مفصل نقل می‌کند. و حافظ 

محدث شام درکتاب خود بنام «الأربعین الطوال» نیز این روایت را نقل کرده است. 
حدیث امام احمد به اين شکل نقل شده است: قاضی القضاة حجة الاسلام 

ابوالفضل يحيى بن قاضی القضاة ابوالمعالی محمدبن على قرشی -حنبل‌بن عبدالله 

المکبر - ابوالقاسم هبة اللهبن الحصین - ابوعلی حسن‌بن مذهب - ابوبکر احمدبن 

حجمز القطیعی ‏ عبد الّهبن احمدین حنبل گفت: پدرم برای ما حدیث کرد [ که...] 
در «الأربعين الطوال» را 


قاضی علامه مفتى شام ابونصر محمدبن هبة الل#بن قاضى القضاة در شرق و 


وامام اهل حدیث احمدبن حنبل در مسند خود ۳٩۰‏ داستان 


۹- سيرة ابن‌هشام ۲: ۱۲۶ ۰ - مسند آحمدین حتبل ۱: ۳۳۰ 


ار 


ابن‌عباس نشسته بودم که ه گروه آمدند وگفتند: ابن‌عباس آیا با ما می‌آیی ويا این که 
ناه فا ی ۱۳۳۱۰ 

وی می‌گوید: ابن‌عباس در پاسخ گفت: با شما می آیم. و او در آن روز سلامت بود 
۷٩۲ (‏ 


و هنوز نابینا نشده بود. عمروبن میمون گوید: پس شروع به سخن کردندامّا 


نفهمیدیم که چه می‌گویند ابن‌عباس آمد در حالی که لباس خود را تکان می داد و 
می‌گفت: حقارت و پستی بر آنها باد. درباره مردی سخن گفتند که او را ۳ 
فضیلت است. درباره مردی سخن می‌گویند که پیامبرَ در جنگ خیبر درباره او 
فرمود: «مردی را می‌فرستم که خداوند عر و جل -هیچ‌گاه او را خوار نمی‌کند و او 
خدا و رسولش را دوست دارد.» مردم مترصد بودند که آن شخص را ببینند. پس 
پیامب هه فرمود: «علی کجاست ؟» عرض کردند: او در آسیاب مشغول آرد کردن 
است. فرمود: «هیچ‌یک از شما نمی توانست به آسیاب رود و آرد کند؟» پس على 
آمد در حالیکه از شدت درد چشم قدرت بینایی اش بسیار کم شده بود. 

ابن عباس گوید: پس پیامب ره در چشمان على 1 دمید. سپس سه بار پرچم 
را تکان داد و سرانجام آن را به علی ٤‏ داد [ و علی عا در این جنگ پیروز شد] و 


صفیه دختر خیی‌بن آخطب [یهودی] رابه اسارت همراه خود آورد [که غا فة 


۱-در این روایت آمده:(وامّا آن یخلونا هوّلاء) و در روایتی دیگر آمده: إو آما أن تلو بنا من بين 


ھۇلاء 4 
۲ -جشمان او از شدت گریه بر على سلطا نابينا شد. شذرات الذهب ۵۷۶۱ اخبار شعراء الشيعة 
۳۱ 


۳-در روایتی آمده: بیش از ده فضیلت. و در روایت دیگری آمده: فضائلی که برای کسی غیر او 
نبود. 


بت ۲ ۷۹۴۲ زب (۷۹۵ ی 

همسری پیامبرعضة درآمد]! ٩‏ ای ۹ او 
علی را پشت او فرستاد و [ او را برگرداند ] و پیامب رگا پرچم را از او گرفت و 
فرمود: «اين سوره را هیچ کس جز من يا مردی که از من است و من ازاو هستم 


مر 


نمییرد). 

به پسر عموهای خود فرمودند: «کدام‌یک از شما مایل است از طرف من در دنیا 
و آخرت ولی من باشد: آنان از پذیرفتن خودداری کردند. علی ی که در آن مجلس 
حضور داشت عرض کرد: «من می پذیرم که از جانب شما در دنیا و آحرت ولی شما 
باشم. پیامب ر توجه ننمود و به آنان رو کرد و بار دیگر فرمود: «کدام‌یک از شما 
مایل است در دنیا و آخرت ولی من باشد؟» پس بار دیگر آنها سر باز زدند و علی 2 
عرض کرد: «من از جانب شما در دنیا و آخرت ولی شما خواهم بود». پیامب رگا 
فرمود: «تو در دنیا و آخرت از جانب من ولئ من خواهی بود». علی ی اؤل کسی 
بود که پس از خدیجه اسلام را پذیرفت. 

ابن عباس گوید: رسول خد ال پیراهن خود را برداشت و بر علی و فاطمه و 
هی و و ا کک وس ان یه فافش مه انا بر اه ات 
عنکم الرجش اهل البیت و یطهُرکم تطهیراً4 یعنی: همانا خداوند اراده کرده است که 
پلیدی را از شما اهل بیت دور نماید و شمارا پاک و مطهّرسازد. 

و نیز گفت: علی جان خود را فروخت. پیراهن پیامبَ را پوشید و بر جاي 
اا ون کک را سول رانا سکع رون بش ایو نکر 
آمد» در حالیکه علی ات در بستر پیامبر اکا خوابیده بود ابوبکر که گمان کرد او 


رسول خداست عرض کرد: ای پیامبر خدا. دراین هنگام علی ٤ا‏ به او فرمود: رسول 


EEE E‏ رف یرالیه یشان تسار امک 


۴-اعلام النساء ۲: ۳۳۳ آسد الغابة ۵ ۴۹۰ الدر المنثور ۱. ۲۶۳ که به سال ۳۶ وفات یافت. 
۵ - مراد از فلانی» ابوبکر است. من در مسند امام احمد اینچنین دیدم. 

۶ چاه میمون [بثر میمون]: منسوب است به میمون‌بن خالدبن عامر حضرمی. که آن را در 
جاهلیت حفرکرد و قبر ابوجعفر منصور کنار آن است. خصائص النسائی: ۶۳ 


/ TY 


حرکت کرد و همراه ا 2 وارد غار شد. غل ا در بستر پام ا 2 با سنگ 
را در پارچه‌ای پیچید و تا صبح سر خود را بیرون نیاورد. اما چون سرش را بیرون 
آورد. آنها گفتند: تو انسان حقیری هستی. ما هرگاه دوستت را با سنگ می‌زدیم 
حرکتی نمی‌کرد. امّا تو دائم به خود می‌پیچیدی و این کار برای ما تازگی داشت. 
ابن عباس گوید: پیامب رجا مردم را برای غزوه تبوک [ از مدینه ] خارج ساخت. 
علی فلا به آن حضرت ٤ا‏ عرض کرد: من نیز با شما بیایم؟ پيامب ر به آن 
حضرت فرمود: «خحیر»» و چون علی گا گریست پیامب رگا به او فرمود: «آیا 
خشنود نیستی که برای من به منزله هارون برای موسی باشی جز آن که تو پیامبر 
نخواهی بود. آیا شایسته نیست که من بروم و تو جانشین من باشی ؟» 

ابن‌عباس گوید: رسول ا کرم به او فرمود: «تو پس از من ولئ هر مؤمنی 
هستی ). 

ونیزگوید: غیر از در خانه علی. در تمام خانه‌ها را به مسجد بست. لذا علی ع با 
تاش راد O‏ ای رت اف ۱۳۹۱ 
پیامب راع فرمود: «هرکه من مولا و سرپرست او هستم. علی مولا و سرپرست 
اوست.» 

ا و VAAL.‏ 0 
و نیز : خداوند -عز و جل در قران درباره اصحاب شجرة اظهار رضایت 
فرمود و خداوند می دانست که در دل آنها چه می‌گذرد. آیا حدیثی به ما رسیده که 
خداوند [ پس از آن] بر آنها عشم گرفته باشد. و از آنان ناراضی باشد؟ ۲۹۹ 
حافظ ابوالقاسم ابن عساکر گوید: این حدیثی است غریب که تنها ابوبلج 
۷ -از نظر شیعه این سخن که حضرت عا با حالت جنابت وارد مسجد می‌شدبه هیچ وجه 
E‏ 


عن المژمنین. ۱ 
۹ - منابع این حدیت در پایان این خبر خواهد امد. 


و کر ای که که ۳۲/۳۰۸ 


[ و ]ابوعیسی ترمذی نیز بستن درهای مسجد را ذکر کرده است. 

درباره اول کسی که نماز گزارد از ابی عبدالله محمدین حمید رازی - ابراهیم‌بن 
مختار رازی - شعبه - ابی بلج نقل می‌کند. 

ابوعبدالرحمان نسائی این سخن پیامب را را که فرمود: «همانا مردی را گسیل 
می‌کنم که خدا و رسولش را دوست دارد» از محمدین مثنی از یحیی‌بن حماد نقل 
ا 

این حدیث هرچند به این صورت طولانی در صحیح مسلم و بخاری نیامده 
است امّا بر صحت اکثر الفاظ آن اتفاق نظر است. 

امام ابوعبد الرحمان نسائی در خصائص على )ا از محمدبن مثنی و وی از 
یحیی‌ بن حماد به همین صورت که ما آوردیم آورده E‏ 

ابراهیم‌ بن برکات قرشی از جابربن عبدالله: حدمت پیامبر ا بو ديم که علی‌بن 
ابی طالب آمد. پیامب رت فرمود: «برادرم نزد شما آمد»» آنگاه روبه کعبه کرد و 
بادست خود به کعبه زد و فرمود: «قسم به آن که جانم به دست اوست این مرد و 
یهن دی ووز قیامت E N‏ بود که از میان شما ایمان 
آورد و با وفاترین شما به عهد خدا و قیام‌کننده‌ترین شما به امر الهی و عادل‌ترین 
شمانسبت به مردم و تقسیم اموال و بلند مرتبه‌ ترین شما نزد خداوند است. 

گفت: و اين آيه نازل شد: إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير 


البر یت( ۸۰۲) هرگاه علی ا2ا وارد می شد» اصحاب پیامب ااا می‌گفتند: بهترین 
مردمان آ2 


۰- این حدیث در این کتابها آمده است: خصائص النسائی ۶۲ چاپ نجف. مسند احمد ۱: 
۱ المستدرک ۳: ۱۳۲ الریاض النضرة ۲: ۲۰۳ ذخائر العقبی ۸۷ البداية و النهاية ۷ ۳۳۷ 
مجمع الزوائد ٩‏ ۸ الاصابة ۲: ۵۰۹ الغدیر ۱: ۵١‏ الفضائل الخمسة ۱: ۲۲۰. 

۱ کنوز الحقائق ۸۲ ۸۲ و در آن آمده: علی و شیعه او روز قیامت رستگارند. و گوید: دیلمی 
آن را آورده است. 

۲ -سوره بیّنه (۸): ۷ یعنی: کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند ایشان بهترین 
مردمانند. 

۳ تفسیر الطبری ۳۰ ۱۴۶ مناقب الخوارزمی ۶۶: ۱۷۸ الفصول المهمة ۱۲۲ الصواعق 


/ F۴ 


محدث شام نیز در کتاب خود از طرق گوناگون آن را روایت کرده است» و 
محدث و مورخ عراق آن را از زر از عبدالله و وی از علی ٤ا‏ نقل می‌کند که فرمود: 
«رسول خد او فرمود: کسی که نگوید علی بهترین مردمان است یقیناً کافر شده 
E‏ 

در روایتی از حذیفه آمده است که گفت: از پیامب 326 ِِ فرمود: «علی 
بهترین بشر است هرکه از این امر سر باز زند کافر شده است.»( ۸۰۹ 

حافظ دمشقی در در کتاب تاریخ از حافظ خطیب آن را روایت کرده است و نیز از 
جابر نقل شده که رسول ا کرم اع فرمود: «علی بهترین مردمان است. پس هرکه سر 
باز زند کافر شده است.» و در روایتی محدت شام از سالم و وی از جابر نقل می‌کند 
که گفت: درباره علی تب پرسیده شد فرمود: «او بهترین مردمان است و جز کافر به او 
کینه نمی ووزد: 10 ِ" 

در روایتی آمده است که عطا گوید: از عائشه درباره علی عا پرسیدم. گفت: او 
بهترین مردمان است کسی جز کافر در او شک نمی‌کند. 

حافظ ابن عساکر در شرح حال علی 3 در جلد پنجاهم تاریخ خود [کتاب او 
صد جلد است که در سه جلد آن به ذکر مناقب و فضائل علی اب پرداخته است] 
روایت فوق را آورده است. 

مقری ابواسحاق‌بن یوسف‌بن بركة الکتبی در مسجد خود در شهر موصل -حافظ 
ابوالعلا حسن‌بن احمدین حسن همدانی - ابوالفتح عبدوس - شریف ابوطالب 
مفضل‌بن محمدبن طاهر جعفری در خانه خود در اصفهان - حافظ ابوبکر احمدبن 


تم 
المحرقة ٩۶‏ الغدیر ۲: ۵۷ چاپ ایران. الدر المنثور ۶: ۳۷۹ و در آن آمده: ابن‌عساکر آن را از 
جابربن عبدالّه نقل کرده است. 

۴ - تاریخ بغداد ۳: ۱٩۲‏ تهذیب التهذیب :٩‏ ۴۱۹. 

۵ تاریخ بغداد ۷ ۰۴۲۱ کنوز الحقائق ٩۲‏ الرباض النضرة ۲: ۲۲۰ ذخائرالعقبی ۹۶. 

۶- تفسیر ابن‌جریر طبری ۳۰: ۱۷۱ نور الأبصار ۷۰ .٠١١‏ 


- عمویش حسین‌بن سعید - اسماعیل‌بن زياد البزاز ‏ ابراهيم‌بن مهاجر: یزیدبن 
شراحیل أنصاری کاتب ٤إ‏ گوید: از علی الا شنیدم که فرمود: «(پیامبر ااال در 
حالی که من ایشان را به سینه‌ام چسبانده بودم به من فرمود: ای علی آیا این کلام 
الهعی را شنیده‌ای که می‌فرماید: بان الذين آمنوا و عملوا الصالات اولئك هم 
خيرالبرية 4 تو و شیعیان تو وعده‌گاه من. وعده‌گاه شماحوض کوثر است. که چون 
آمت‌ها برای حساب دو زانو بر زمین بنشینند شما خوانده شوید در حالی که پیشانی 
سفید هستید.) 

حافظ ابوالمید موفق‌بن احمد مکی خوارزمی در مناقب علی اا این روایت را 
تا شم رت زرووا 

ابن‌جریر طبری. حافظ ابوالعلا همدانی و خوارزمی نیز از ابواسحاق نقل کرده 
ات 

ابن جریر سند روایت را به ابن‌عباس رسانده که در تفسیر این آیه شریفه: 

(وقفوهم لبم مسولون4 «ایشان را نگهدارید که مورد سوال قرار نحواهند گرفت »(۸۰۸) 
گفت: مراد ولایت علی ا است.( که درباره‌ی آن مورد سؤال فاهی ر 

با این اسناد در تفسیر اين قول خداوند: [أم سب الذین اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
کالذین آهنوا و عملوا الصاات ننواء عاف و انیم ساء ما کون ۱ گفثه شده که: 
این آیه در جریان بدر درباره حمزه و على و عبیدةبن الحرث آن هنگام که برای 
مبارزه با عتبة و شيبة و ولید خارج EOS‏ ۱۳ 

مراد از: «کالذین آمنوا» حمزه و على و عبيدة. و مراد از: إو الذین اجترحوا 


السیئات 4 عتبة و شيبة و ولید است. 


۷ الدر المنثور ۶: ۰۷۹ فضائل الخمسة ۱: ۰۲۷۸ مناقب الخوارزمی ۰.۱۷۸ از طریق حافظ ابن 
مردویه از یزیدین شراحیل انصاری. ۸ صافات (۳۷): ۲۴ 

۹ الصواعق المحرقة ۸٩‏ 

۰-جائیة(۴۵): ۲۱ یعنی:آیا آنان که مرتکب اعمال زشت و ستمکاری شدند گمان کردند رتبه 
آنها را مانند کسانی که به خدا ایمان آورده و نیکو کار شده‌اند قرار می‌دهیم تا در مرگ و زندگانی 
یکسان باشند چه بد حکم می‌کنند. ۱- تذكرة الخواص ۱۱ الغدیر ۲: ۵۶. 
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حافظ خوارزمی در کتاب خود درباره این آیه شریفه: «لقد رضی الله عن المؤمنین إِذ 
ا اک ی را ا 

جابر گوید: در روزحدیبیه هزار و چهارصد نفر بودیم. پیامبر 2 به ما فرمود: 
«شما امروز برگزیدگان اهل زمین هستید». آن‌گاه زیر درخت با ما بیعت کرد که تا 
زمان مرگ [از این بیعت برنگردیم]. و جز جدبن قيس که منافق بود این بیعت را 
نشکست. شایسته‌ترین مردمان به این آیه علی‌بن ابی طالب )ا بود. زیرا خداوند 
متعال در ادامه آیه می‌فرماید: «و نایم فتحاً قریباً4 که همه بر این امر اجماع دارند که 
مراد فتح خیبر است. که به دست علی‌بن ابی طالب 2 انجام گرفت ( ۸۱۳) 

ابن‌جریر حدیثی را آورده و خوارزمی نیز از او تبعیت کرده است که در ذیل این 
آیه کریمه: یا ها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول مدموا بين یی نجواکم صدقة4 مفسران 
می‌گویند: مردم بسیار از پیامبر 3 پرسش می‌کردند. لذا به آنها دستور داده شد که 
پیش از نجوا با یام ا صدقه بدهند. اما جز علی» کسی این کار را نکرد 
آنحضرت یک دینار صدقه می داد [ و با پیامبر نجوا می‌کرد] لذا آیه‌ای نازل شد و در 
این امر تخفیف قائل گردید. در بابهای دیگر سند این روایت ذکر شده است ۹ 

خوارزمی در کتاب خود از قول ابوصالح و وی از قول ابن‌عباس نقل می‌کند که: 
عبدالله ابن آبی و آصحاب ای خروج کردند. علی ات برای مقابله با ایشان رفت و به 
آنها فرمود: «ای عبدالّه تقوای الهی را پیشه کن و منافق مباش» که منافق بدترین 
خلق خداست». وی گفت: صبر کن ابوالحسن, به خدا قسم ایمان ما مانند ایمان 
شماست. و آن‌گاه متفرق شدند عبداللهبن آبی به یاران خود گفت: آنچه را گفتم 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آنها او را ستودند. در این هنگام این آیه کریمه بر 
پیامب رل نازل شد: «و اذا قوا الذین آمنوا قالوا آمتا و اذا خَلوا الى شیاطینهم قالوا نا 


۲-فتح (۴۸): ۱۸ یعنی: خداوند از مومنان خشنود شد آن گاه که زیر درخت با تو بیعت کردند. 
۳ مناقب ابن شهر آشوب. ۰۱ ۰۲۰۴ سیره ابن‌هشام ۰۳ ۳۴۹. 
۴ پیش از این به منابع این حدیث اشاره شد. (باب ۲۸) 


صد ویژگی عل ی که دیگر... | ۲۳۷ 


معکم إا نحن مستهزژون».! ۱۳" این آبه دلالتی بر ایمان علی است. (علی از 
مصادیق واقعی آمنوا می‌باشد ٩'۶۸‏ 

خوارزمی از زیدبن علی و وی از پدران بزرگوار خو دابا از علی‌بن ابی طالب ا 
نقل می‌کند که فرمود: «روزی مردی به دیدار من آمد وگفت: ای ابوالحسن به خدا 
قسم من شما را به خاطر خدا دوست دارم. نزد پیامبر خد ال رفتم ان 
سخنان آن مرد با خبر ساختم. رسول ا کرم فرمود: ای علی. شاید عمل خوبی 
نسبت به آن مرد انجام داده‌ای عرض کردم: به خدا قسم برای او کار خیری انجام 
نداده‌ام. پیامبر اعا فرمود: خدا را سپاس که دل‌های اهل ایمان را به محبّت تو 
جلب کرده اسشت.» 

در این هنگام این آیه شریفه نازل شد: «نْ الذين آمنوا و عملوا الصالحات سَيَجْعل هم 
ال 

ابن‌جریر طبری و دیگر مفسران در تفسیر این آیه کریمه: طمن المومنينَ رجال صدقوا 
ما عادو الله علیه فینهم من قضی تبه و منهم من ينْتظر و مابدلوا تبدیلا ۱۸" گویند: 
تیم کی کی یهد زاره وه و ان اراز شل که اسان هن کرو کا 
هیچگاه به دشمن پشت نکنند و جنگیدند تا کشته شدند. و مراد از «و مهم من 
ینتظر 4 علی‌بن ابی طالب است که همواره [ در راه خدا] جهاد کرد و تبدیل و تغییری 
(د ع ان شون 4 


۵- بقره( ۲): ۱۴ یعنی: و چون افراد با ایمان را ملاقات می‌کنند می‌گویند: ما ایمان آورده‌ایم 
ولی هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می‌کنند می‌گویند: ما با شمائیم ما فقط (آنها را) 
مسخره می‌کنيم. ۱ ۶ - مناقب الخوارزمی» ۱۹۶. 

۷ مریم (۱۹): 8۶ یعنی: مسلما کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» 
خداوند رحمان محبتی برای انها در دلها قرار می‌دهد. و تمامی این حدیث در مجمع الزوائد ٩‏ 
۵ مناقب الخوارزمی ۱۸۸ الریاض النضرة ۲ ۲۰۷ الدر المنثور» ۰۴ ۲۸۷ المواهب. ۷ 
۴ نور الابصار ۰.۱۱۲ رشفة الصادی ۲۵. الغدیر ۲ ۵۶. 

۸ احزاب ( ۳۳): ۲۳ یعنی: در ميان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند 
صادقانه ایستاده‌انده بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضی دیگر در انتظارند. و هرگز تغییر و 
تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. ۹- الصواعق المحرقة ۸۰ نور الأبصار .٩۷‏ 


/ Y۸ 


مُقری ابواسحاق ابراهیم‌بن یوسف در موصل -حافظ ابو العلا حسن‌بن أحمدبن 
حسن همدانی -ابومحمد اسماعیل‌بن علی‌بن اسماعیل -امام مرشد بالله ابوالحسن 
بحیی بن الموفق بالّه -ابومحمدبن على مدب مشهور به مکفوف با قرائت من بر او 
(به ما خبر داد) ابومحمد عبدالّین عبدالوهاب - محمدین الأسود -محمدین ای 
هريرة - محمدبن السائب -ابی صالح از ابن‌عباس: روزی عبداللّ‌ین سلام همراه با 
عده‌ای از قومش که به پیامب راصلا ایمان آورده بودند حدمت پیامب راا رسیدند و 
عرض کردند ای رسول خدا. خانه‌های ما دور است و به جز این مجلس. مجلس و 
محل گفتگویی نداریم. و چون قوم ماء به ایمان ما به خدا ورسولش آگاه شدند مارا 
طرد کردند. و قسم ياد کردند که نه با ما معاشرت کنند نه دختری را به ازدواج ما 
درآورند و نه با ما سخن بگویند. و این برای ما بسیار سنگین است. در این هنگام 
جبرقیل لق با این آیات بر ا شند: سا ولیکم اه و رسوله و الذین آمتوا 
الذين پقیمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راکعون»( ‏ ۸۲ پیامب رگ (پس از دریافت 
وحی) به سوی مسجد رفت و مردم در حال قیام و رکوع بودند. و چون پیامب رم 
سائلی را دید از او پرسید: «آیا کسی به تو چیزی داد؟» عرض کرد: آری انگشتری از 
طلا * پیامب رل فرمود: «او چه کسی بود؟» عرض کرد: آن مردی که ایستاده. و با 
دست خود به علی‌بن ابی طالب )ا اشاره کرد. پیامبلَة فرمود: «در چه حالی به 
تو بخشش کرد؟» عرض کرد: در حال رکوع. پس پیامبرَلَة تکبیر گفتند و این آیه 
شریفه را قرائت فرمودند؛ و من یتول له و رسوله و الذین آمنوا فان خر انه هم 
الغالبون». یعنی: هرکه ولایت خدا و رسولش و آن کسانی را که ایمان آوردند بپذیرد 
[ حزب خداست] پس حزب خدا غالب و چیره‌اند. 


۰ - مائده ( ۵): ۲-۵۵ ۵ یعنی: همانا ولی و سرپرست شما خدا و رسول اوست و کسانی که 
ایمان آوردند همانها که نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می دهند. 

# -اگر فرض چنین است که آن حضرت ع این انگشتر را در دست داشتند طلا بودن آن انگشتر 
از نظر فقه شیعه قابل قبول نمی باشد./ مترجم 


تبعیت کرده» و حافظ محدث شام از دو طریق آن را روایت کرده. یکی از ابونعیم و 
کی از دا ور ااا کاضن ا ی وک یکی ات ۱۳۳۱ 
خوارزمی در کتاب خود به دنبال این آیه می‌گوید: درباره علی اا چنین 


سروده‌اند: 
وافى الصلاة مع الزکاة فقامها و اله یرجم عسبده الصبارا 
من ذا بخاته تصدق راکعا و اه و ا 
من کان بات على فراش حمد و محم أسرى یوم الغارا 
من کان جبریل یقوم ينه یوماً و میکال رم ارا 
من کان فى القرآن نی مومت یم ابات ان کان ۳۳۲ 


يعنى: نماز را بازكات تمام کرد و صدفه داد 

وخداوند بنده صبور خود رارحمت کند 
همان کسی که در رکوع انگشتر خود را صدقه داد 

ودرنفس خgودآن‏ وا وتان کرد 
کا کو ا حسوابسید 

در حالیکه پیامب رگا شبانه عازم غار بود 
همان کس که جبرئیل روزی طرف 

راست و میکائیل در طرف چپش ایستاد 
کستتی کته ر سر ان ره تساه سا 

وور وا ا4 اسر کی اد 


۱-ائمه حدیث بر صحت این حدیث اجماع دارند. و این آیه را مخصوص اميرالمۇمنین ا 
۸ تفسیر رازی ۳: ۴١١‏ الفصول المهمة ١۲۳‏ مطالب السؤل ٠"١‏ تذكرة الخواص 4 مناقب 
الخوارزمی ۷۸ الریاض النضرة ۲ ۳۳۷ ذخائر العقبى °۲ تفسیر ابن‌کثیر ۲ ۷۱ از قول 
ابن‌جریر طبری با اسناد خود از مجاهد و شذی. و از حافظ عبدالرزاق با اسناد خود از ابن‌عباس, 
البداية و النهاية ۷ ۳۵۷ از قول طبرانی» کنزالعمال ۶: ۳٩۱‏ از طریق حطیب الصواعق ۲۵ 
نورالاًبصار ۷۷ روح المعانی ۲ ۳۲۹ الغدیر ۲ ۵۲. 

1۹٩ -المناقب‎ ۲ 


بر 


برای بیان فضائل امیرالمژمنین علی‌بن ابی طالب )ا در میان آیات قرآن یک 
کتاب کافی نیست حتّی برای کفایت ذکر یک فضیلت آنحضرت. چه رسد به تمامی 
فضایل ایشان» چرا که از حد خارج است و کش قدرت شمارش آنها را ندارد. 

در تأیید سخنان موّلف این کتاب یعنی محمدبن یوسف‌بن محمد گنجی شافعی 
موصل -امام حافظ صدر الحفاظ ابوالعلاء حسن‌بن أحمدبن حسن عطار - شریف 
عالیقدر نور هدایت ابوطالب حسین‌بن محمدبن علی الزینى - محمدین احمدین 
علی‌بن حسن‌بن شاذان - معافی‌بن زکریا - محمدین احمدین ابی البلج - حسن‌بن 
محمدبن بهرام -یوسف‌بن موسی القطان ‏ جریر -ليث - مجاهد از ابن‌عباس گفت: 
رسول خد الیل فرمود: «اگر تمام درختان قلم و تمام دریاها مرکب و تمامی جن 
حساب‌گر و تمامی انسانها نویسنده شوند فضایل علی‌بن ابی طالب را نمی توانند 
AYY :‏ 
شماره کنند 2 ( 

با همین |سناد از ابن‌شاذان نقل شده که برای من حدیت کرد: ابو محمد حسن‌بن 
احمد مخلدی در کتاب خود از حسین‌بن اسحاق - محمدین زکریا از جعفرین 
محمدبن عمار و او از پدرش: جعفرین محمد لاب از پدر بزرگوارش و ایشان از علی‌بن 
حسین اا و ایشان از پدر بزرگو ارش عا وآن حضرت ءا از اميرالمۇمنین ا نقل 
کرد که آن حضرت لب فرمود: « رسول خد ال فرمود: خداوند متعال برای برادرم 
در حالی که به آن اعتراف دارد بیان کند. خداوند گناهان گذشته او را می‌آمرزد» و 
کسی که فضیلتی از فضایل او را بنوبسد تا زمانی که از آن نوشته اثری مانده باشد 
فرشتگان برای او طلب آمرزش می‌کنند. و هرکه به فضیلتی از فضایل اوگوش دهد 
خداوند گناهانی را که بااگوش شنیده است می‌آمرزد. و هرکه به نوشته‌ای که فضایل 
او را ذکر کرده بنگرد. خداوند گناهانی را که با چشم انجام داده می‌آمرزد. سپس 


۳ الریاض النضرة ۵ T1۴‏ مستدرک الصحیحین ۳ ۰۷ 9 الاستیعاب ۳ FFF‏ الصواعق 
المحرقة ۷۲ نورالأبصار: ۷۳ المناقب الخوارزمی: ۲۳۵. 


صد ویژگی على که دیگر... / ۲۴۱ 
فرمود: نگاه کردن به علی عبادت است. بردن نام او عبادت است. خداوند ایمان 
هیچ بنده‌ای را نمی پذیرد مگر با پذیرش ولایت علی و برائت و بیزاری از دشمنان 
او.» 

این روایت را از حدیث شاذان نوشتیم. حافظ همدانی نیز در مناقب خود آن را 
آورده و خوارزمی از او پیروی کرده ۱ 

ابواسحاق ابراهیم‌بن یوسف‌بن بركة کتبی در موصل - حافظ ابوالعلاء حسن‌بن 
احمد مقری - حسن‌بن احمد ‏ حافظ احمدین عبدالله -احمدین یعقوب‌بن مهرجان 
- علی‌بن محمد نخعی قاضی - حسین‌بن الحکم - حسن‌بن حسین از عیسی‌بن 
عبدالله از پدرش از جدش: مردی به ابن‌عباس گفت: سبحان‌الله چقدر مناقب و 
فضایل علی فراوان است. من تعداد آنها را سه هزار شمارش کردم. ابن‌عباس -رضی 
الله عنه -به اوگفت: آیا نمی‌گویی فضایل او به سی هزار نزدیکتر است. این حدیث 
و ات از اا وکا ت وای دای عازن ۱۳۱۵۱ 

در تأیید حدیث فوق روایتی است که امام اهل حدیث احمدبن حنبل نقل کرده 
است. وی آگاهترین اصحاب اهل حدیث به حدیث وامام زمان خود و پیشوای این 
فن می‌باشد. کسی که سواران تیزرو در حفظ حدیث در برابر او به زمین خورده‌اند 
روایت او بدون شک. مقبول است وی قائل به برتری دو شیخ ابوبکر و عمر - 
رضی الله عنهما -است. و آن دو را از خود خوشنود نموده وما را در سایه رضایت آن 
دو قرار داده است. لذا روایت چنین کسی درباره علی اب مانند چراغی است پر نور 
که با کف دست نمی توان آن را پوشاند. این روایت را علامه مفتی شام ابونصر 
محمدبن هبة اللهبن قاضى القضاة شرق و غرب. ابونصر محمدبن هبة اللهبن مميل 
شیرازی از حافظ ابوالقاسم علی‌بن حسن شافعی از ابوالمظفر عبدالمنعم‌بن امام 
عبد الکریم از امام حافظ احمدبن حسین بیهقی از حافظ محمدبن عبداله از قاضی 
ابوالحسن علی‌بن حسن جرامی و حافظ ابوالحسین محمدین مظفر از ابوحامد 


/ ۲ 


محمدبن هارون حضرمی شنیدم از محمدبن منصور طوسی از امام احمدبن حنبل 
نقل می‌کند که: برای هیچ‌یک از اصحاب رسول خداة آنچه برای علی‌بن 
ابی طالب اه اس یت ۱۳۱۳۱ 

حافظ بیهقی می‌گوید: علی ٤ا‏ اهل هر فضیلت و منقبتی است و شایسته هر 
سابقه و مرتبه‌ای است. و در زمان او هیچکس شایسته‌تر از وی به خلافت نبود. 

حافظ دمشقی در شرح حال او در تاربخش چنین آورده. وامّا برخی از فضائل آن 
حضرت را که در سنت آمده در کتاب خود ذکر نمودیم. 

ابوالفتح نصرالله ابن ابی‌بکر محمدبن الیاس مشهور به ابن شیرجی. از حنبل‌بن 
عبدالته بن فرج - ابوالقاسم‌بن الحصین - ابوعلی مهذب -ابوبکر قطیعی - عبداللهبن 
احمد - پدرش - وکیع - اسرائیل - ابواسحاق -زیدبن یثیع: ابوبکر گفت که پیامبر 
اکرم ابتدا مرا برای رساندن آیه برائت به سوی اهل مکه فرستاد تا به آنها اعلام 
شود که پس از آن سال دیگر هیچ مشرکی حق حج کردن ندارد. و نیز کسی حق 
ندارد و طواف خانه خدا را به صورت عریان انجام دهد. و این که جز فرد مسلمان 
داخل بهشت نمی‌شود. و هرکسی با رسول دا قراردادی دارد تا مدت معین 
خود اعتبار دارد [ وپس از آن دیگر تمدید نمی شود] و خداوند عر وجل -ورسول 
اوا ان سارت 

پیامب رت به علی فرمود: «به ابوبکر ملحق شو و او را بازگردان و خودت این 
آیات را به مشرکان برسان.» پس علی الا چنین کرد. چون ابوبکر بر پیامب راا وارد 
شد گریست و عرض کرد: ای رسول خداء آیا درباره من آیه‌ای نازل شده؟ فرمود: 
«جز خير درباره تو اتفاق نیفتاده است. به من دستورداده شد که این آیات را جز من 
یا مردی از من نباید ابلاغ کند .۲1 امام احمد در مسند خود نیز به همین صورت 
۶-المناقب الخوارزمی» ۳ 
۷-خصائص النسائی 4۲-۹۱ الدر المنثور ۳ ۲۰۹ و درآن آمده: ابن‌مردویه از سعدبن وقاص 
نقل کرده» تفسیر الطبری ۱۰: ۴۶» مستدرک الصحیحین ۳ ۵۱ کنزالعمال ۱: ۴۶ ۸۲ مسند 


احمدبن حنبل ۱: ۵١‏ مجمع الزوائد :٩‏ ۱۹ الصواعق المحرقة ۱٩‏ الاصابة ۲: ۵۰٩‏ 


روایت کرده است. 

و حافظ ابونعیم/ ۲۰ این حدیث را روایت کرده و حافظ دمشقی نیز در مسند 
خود آورده است. طرق ابونعیم در کتاب حلية الاولیاء متفاوت است. از جمله اين 
که احمد گفت و محمدین سلیمان لوین برای من حدیث کرد - محمدین جابر - 
سماک -حفش: علی فلا فرمود: «چون ده آیه از سوره برائت بر پیامب رک نازل شد» 
رسول دا ابوبکر را فراخواند و او را مأمور فرمود تا این آیات را بر اهل مکه 
قرائت کند. سپس پیامب رگا مرا فراخواند و فرمود: برو و خود را به ابوبکر برسان. 
چون به اورسیدی آیات را از او بگیر و نزد اهل مکه برو وبر آنها قرائت کن. علی ِا 
می‌گوید: من در جحفه به ابوبکر رسیدم و آیات را از اوگرفتم. ابوبکر نزد پیامب راطا 
بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا در مورد من اتفاقی افتاده؟ فرمود: نه. بلکه 
جبرئیل نزد من آمد وگفت: هیچ‌کس این مآموریت را انجام ندهد مگر تو یا مردی از 
خودت.) 

محدث شام در تاریخ خود از قول احمدبن حنبل به همین صورت آورده است. 
و خوارزمی نیز آن را از ابن یثیع از ابوبکر به همین صورت که ما نقل کردیم آورده 
ارت ۸۲۹ 

حافظ ابومحمد عبدالرحمان‌بن ابی الفهم بلدانی در دمشق - عبدالمنعم حرانی 
در بغداد - ابوعلی‌بن نبهان - حسن‌بن حسین‌بن عباس‌بن فضل‌بن دوما - ابوبکر 
آحمدبن نصرین عبدالله ذارع در نهروان - صدقةبن موسی -پدرش: [امام] رضا از 
پدر بزرگوارش موسی‌بن جعفر از جعفربن محمد از محمدبن علی از پدرش علی‌بن 
حسین از حسین‌بن علی از پدر بزرگوارش علی ع نقل فرمود: «روزی همراه رسول 
خد اه در مدینه قدم می‌زدیم که ناگهان به نخلی از نخلها رسیدیم» پس آن نخل 
به زبان آمد و به نخل دیگری گفت: این نبی مصطفی و علی مرتضی است. چون از 
کنار آن دوگذشتیم. دومی به سومی گفت: این موسی و [او] برادرش هارون است» 


۸-این حدیث در حلية الاولیاء یافت نمی شود. 
۹ -المناقب الخوارزمی ۱۰۰ خصائص النسائی ۹۲2۹۱ 


/ ۴۴ 


و چون ازکنار آن دو نیز عبورکردیم» چهارمی به پنجمی گفت: این نوح است و [او] 
ابراهیم» سپس از آنجا نیز رد شدیم تا آن که ششمی به هفتمی گفت: این محمد 
است سید و سرور انبیاء و [او] علی است سید و سرور آوصیای در اینجا بود که 
اتر لبخندی زد و فرمود: «ای علی. نخل مدینه «صیحانی» نامیده شده زیرا 
به فضیلت من و تو بانگ و صیحه برآورده است.» 

ذارع نیز به همین صورت در مسند خود این روایت را آورده است. 

قاضی علامه ابونصر محمدبن هبة الله حافظ على بن حسن. ابوالحسن‌بن سعید 
در دمشق. (برای ما حدیث کرد:) ابوالنجم شیخی در بغداد - ابوبکر خطیب - 
ابوالعلا محمدبن علی -ابوالعباس حسین‌بن علی‌بن محمد حلبی در بغداد -قاسم‌بن 
ابراهیم اب وآمیه مختط -مالک‌بن انس -زهری -أنس -عمرین خطاب -ابوبکر: روزی 
از ابوهریره شنیدم که گفت: خدمت پیامب رۇ رسیدم در حالیکه در پیش ایشان 
خرمایی قرار داشت. بر آن حضرت سلام کردم و ایشان جواب سلامم رادادند سپس 
از آن خرما مشتی به من عطا فرمودند. چون تعداد آنها را شمردم هفتاد و سه خرما 
بود. آنگاه حدمت علی‌بن ابی طالب رفتم. نزد ایشان هم خرما بود بر آن حضرت 
سلام کردم و پاسخم را دادند آن حضرت نیز یک مشت خرما به من دادند. چون آنها 
را شماره کردم هفتاد و سه عدد بود» از این امر بسیار تعجب کردم نزد پیامب 6 
بازگشتم و عرض کردم: ای رسول خدا خدمت شما آمدم نزد شما خرما بود. مشتی 
از آن به من دادید. شماره کردم هفتاد و سه عد د بود» سپس نزد علی‌بن ابی طالب 
رفتم. نزد ایشان نیز خرما بود که مشتی از آنرا به من عطا فرمودند چون شماره کردم 
آن هم هفتادو سه عدد بود. متعجب شدم پیامب رل لبخندی زدند و فرمودند: 
«ابوهریره مگر نمی دانی دست من و دست علی در عدالت یکسان است؟» 

محدث شام در کتاب خود از محدث عراق. به همین صورت که ما آوردیم نقل 
می‌کند. و این روایت از روایات ارزشمند ونادر است و برخی آن را روایت آقران و 
برخی روایت بزرگان از کوچکان نامگذاری کرده‌اند. 


عده‌ای از حافظان حدیث به جمع‌آوری این نوع روایات عنایت داشته‌اند. از 


OE 


جمله ایشان: عبدالغنی‌بن سعید مصری و پس از او ابوالقاسم دمشقی» سپس 
عبدالقادر رهاوی و ابوالنجم است که نامش بدربن عبدالله رومی مشهور به شیخی 
است. و حافظ ابن نجار در تاریخ خود او را[ توثیق کرده و] مورد اعتماد دانسته. و 
نام مختط مبارک‌بن عبدالله از اهل طرسوس است. و او را بدین دلیل مختط گویند 
که او اول کسی بوده که در طرسوس نوشتن را آغاز کرد. 

حافظ ابو عبدالله محمدبن محمودبن حسن مشهور به ابن‌نجار در بغداد - 
ابوالحسن مژیدبن محمدبن علی طوسی - حافظ ابو عبدالله محمدبن فضل فراوی - 
حافظ ابوبکر احمدین حسین بیهقی - حافظ محمدبن عبدالّه - قاضی ابوبکر 
آحمدبن کامل‌بن خلف‌بن شجره از راه املاء - عبداللهبن روح فرایضی - شبابةبن 
سوار -نعيم‌ین حکیم - ابومریم: علی‌بن ابی طالبت فرمود: «روزی رسول 
خدا مرا به خانه کعبه برد. آنگاه فرمود: بنشین» من کنار کعبه نشستم. و آن 
حضر ت٤ا‏ از دوش من بالا رفت. سپس به من فرمود: برخیز, و چون ناتوانی مرا 
زیر بدن خود دید فرمود: بنشین» پس نشستم؛ و چون فرود آمد. فرمود: ای علی از 
دوش من بالا برو پس چنین کردم» آن‌گاه رسول خد اا برخاست» و چون 
برخحاست در ذهنم چنین آمد که اگر می خواستم به افق آسمان می‌رسیدم پس بالای 
کعبه رفتم و پیامب راصلا خم شد و فرمود: بت بزرگ آنها یعنی بت قریش را [بر 
زمین] بیفکن. و آن بت که از جنس مس بود با میخهایی آهنین بر زمین محکم شده 
بود» پس آن حضر ت٤ا‏ در حالیکه می‌گفت: ادامه بده ادامه بده که حق آمد و 
باطل از میان رفت که باطل از میان رفتق است۱6 ۳ به من فرمود: آن را بگنیره پنن 
آنقدر سعی کردم تا به آن دست یافتم. پس فرمود: آن را بینداز: پس آن را انداختم و 
شکسته شد و آن‌گاه از بالای کعبه فرود آمدم و در حالیکه هراس آن را داشتیم که 
کسی از قریش یا دیگران ما را ببینند» از آنجا دور شدیم. علی اقلا فرمود: «تا آن 


ساعت از دوش پیامبر گا بالا نرفته بوده. ٩۳۱‏ 


۰ -اسراء (۱۷): ۸۱ 
۱ - مستدرک الصحیحین ۲: ۳۶۶ مسند أحمد ۱: ۸۴ ۱۵۱ الرياض النضرة ۲: ۲۰۰ 


۸/۳۶ 


این حدیث» حسن است و نزد اهل نقل ثابت است. 

حاکم به همین صورت آورده و بیهقی نیز از او تبعیت کرده است. 

ذوالرمه چنین سروده است: 
وا ]تلا ای عنام سا 

وی تست کر لدیسار البسلاقع 
بعتی الستاویی و کف E‏ یهن رک 
ولی این بیابانهای خشک چگونه می‌توانند سخن گویند؟ 

شيخ الشیوخ عبداللهبن عمران‌بن علی‌بن حمویه در دمشق - حافظ ابوالقاسم 
علی‌بن حسین - ابوبکر محمدبن عبدالباقی - ابومحمد جوهری به صورت املاء - 
حافظ امام ابوالحسن علی‌بن عمرین احمد شافعی مشهور به دارقطتی -محمدبن 
زکریا محاربی در کوفه - ابوطاهر محمدبن تسنیم وراق - جعفربن محمدبن حکیم 
خثعمی -ابراهيم بن عبد الحمید -رقبةبن مصقلة - عبداللهبن ضبيعة عبدی -پدرش - 
جدش: روزی دو مرد نزد عمربن خطاب آمدند و از وی درباره طلاق کنیز پرسیدند. 
عمر برای پاسخ دادن با آنها همراه شد تا به عده‌ای که در مسجد حلقه زده بودند 
وارد شد در آن میان مردی اصلع * نشسته بود. عمر به وی گفت: ای مرد صلع. نظر 
شما درباره طلاق کنیر چنیست؟ پس وی سر خود را پلند کرد وبا انگشت سبابه و 
ی و ا 
هنگام یکی از آن دوگفت: سبحان الّه ما نزد تو آمدیم زیرا تو امیرالممنین هستی (و 
باید پاسخ ما را بدانی).امّا تو ما را نزد این مرد آورده‌ای و از او سؤال می‌کنی و به 
اشازهندسک ای آکها ی کش غر کو ابا می دانید این هرد کیت گففند: نب 


کنزالعمال ۶ ۴۰۷ و در آن آمده: ابن ابی شیبه و ابویعلی و ابن‌جریر آن را آورده‌اند. تاریخ بغداد 
۳ ۲ المناقب الخوارزمی: ۷۱. 

# به مردی گویند که موهای جلوی سرش ریخته باشد. 

۲ -یعنی همانگونه که این دو انگشت از هم جدا می شوند باید کنیز جدا شود. کنایه از طلاق 


است. 


گفت: این علی‌بن ابی طالب است و من گواهی می دهم که از رسول خد 7 
شنیدم که فرمود: «اگر هفت آسمان و هفت زمین را در کفه‌ای قرار دهیم و ایمان علی 
زا در کی دک مان OE a E‏ 

این حدیث» حسن و ثابت است. 

جوهری در کتاب فضائل علی ی از شیخ اهل حدیت دارقطنی آن را روایت 
کرده. و محدث شام در تاریخ خود در شرح حالما نیز به همین صورت آورده 
است. 

ابونصر محمدبن هبة اللهبن قاضى القضاة در شرق و غرب ابونصر محمدبن هبة 
لین محمد شیرازی -ابوالقاسم علی‌بن حسن شافعی -ابوبکر محمدبن شجاع + 
ابوروح محمدین عمر + ابوصالح عبدالصمد و دیگران ‏ محمد رزق‌اللبن 
عبدالوهاب - احمدبن محمدبن احمدین حماد - ابوبکر یوسف‌بن یعقوب‌بن 
اسحاق آنباری - حمیدبن ربیع‌بن ملک -فردوس - مسعودبن سلیمان - حبیب‌بن 
اب ثابت -سعیدبن جبیر -ابن‌عباس -عمر: علی بهترین ما در قضاوت وب بهترین 
ما در قرائت است. و من این کلام را از رسول دا گرفتم و آن را هرگز ترک 
چن کت 

ابن‌عساکر دمشقی در تاریخ خود این‌گونه آورده. ولی طرق نقل او متفاوت 
۸۳ 

ار تام زر وش ای کے ان ارف از رل ہن کج 
ابوالحسن عبدالرحمان‌بن محمد داودی - ابومحمد عبدالله‌بن احمدبن حمویه - 
ابواسحاق ابراهيم‌بن مریم -امام ابومحمد عبدبن حمید -یحیی‌بن عبد الحمید - 
شریک -رکین -قاسم‌بن حسان -زیدبن ثابت: رسول خد ااا فرمود: «من در میان 
شما چیزی به جای می‌گذارم که اگر به آن چنگ زنید هرگز گمراه نمی شوید. و آن 
۳ -کنزالعمال ۶: ۱۵۶ و در آن آمده: دیلمی آن را از قول ابن‌عمر آورده» الریاض النضرة ۲: 


۶ و در آن آمده: ابن‌السمان و حافظ سلفی در المشيخة -البغدادیه و در الفضائل آورده است. 
۴ فتح الملک العلی ۷۱. 


/ FA 


کتاب خدا و عترتم هل بیتم است. این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار 
ATA) . ۰ ۱‏ 
حوض کوثر بر من وارد شوند. 

به همین صورت نیز در المنتخب در مسند خود آورده ۶ 

بقية السلف ابومحمد عبدالعزیزین محمدین حسن صالحی در دمشق ‏ حافظ 
اپوالقاسم عیسی‌بن على - ابوالقاسم البغوی - محمدین عبد الحمید رازی - علی‌بن 
مجاهد -محمدین اسحاق - شریک‌بن عبد الله -ابی‌ربیعه آیادی -ابی‌بریده -پدرش: 
رسول خد ا فرمود: «هر پیامبری؛ وصی و وارثی دارد و وارث من علی است.» 
ATV) . 1 1‏ 
اوردیم ورده است. 

اسعدین مسلم‌بن مکی‌بن علان القیسی - حافظ علی‌بن حسن‌بن عساگر - 
ابوغالب‌بن البنا -ابومحمد جوهری -ابوعمر محمدبن عباس -ابوعبداللّه حسین‌بن 
علی‌بن حسین‌بن حکم اسدی مشهور به اخوحماد ‏ علی‌بن محمدین خلیل بن 
هارون بصری - محمدبن خلیل جهنی - هشیم - ابوبشر - سعیدبن جبیز ابن عباس 
گفت: با تعدادی از جوانان بنی هاشم نزد پیامب رت نشسته بو دم که ناگهان ستاره‌ای 
افول کرد پیامبرعلٌ فرمود: این ستاره در خانه هرکس فرود آید او پس از من وصی 
خانه علی بن ابی طالب اب افول کرد [ و چون چنین دیدند] گفتند: ای رسول خدا از 
شدت محبّت علی گمراه شده‌ای. در این هنگام خداوند متعال این آیات را نازل 


۵ -کنزالعمال ۱: ۰۴۴ ۰۴۷ و گوید: طبرانی در الکبیر خود آن را آورده. فیض القدیر ۳: ۱۴. 
۶ -ائمه حدیث بر صحیح بودن این حدیث و موثق بودن رجال آن اجماع دارند. و آن را به طور 
گسترده می توانید در منابع ذیل بیابید: مسند احمد ۶ سنن بیهقی ۲: ۱۴۸ کنزالعمال ۱: 
۵ مشکل الاثار ۴ ۳۶۸ صحیح ترمذی ۲: ۳۰۸ اسد الغابة ۲: ۱۲» مستدرک صحيحين 
۳ طبقات ابن‌سعد ۲ ق ۲: ۲. مجمع الزوائد :٩‏ ۱۶۳ حلية الاولیاء ۱: ۳۵۵ تاريخ بغداد 
۷ ۲۵۵ فضائل خمسة ۲: ۸۵۳-۴۳ الصواعق المحرقة ۸٩‏ الفصول المهمة ۲۵ چاپ ایران. 
۷ - کنوزالحقائق ۰.۱۲۱ الریاض النضرة ۲: ۷۸ حلية الاولیاء ۱: ۶۳. 


فرمود: إو النجم اذا موی ما ضَل صاحبکم و ما غوی و ما ينطق عن اهوی ان هو الا وحن 
a2 9‏ و هو بالافق لاغز (۸۳۹) 

محدث شام در شرح حال علی ان به همین صورت آورده. و سند او از هشیم تا 
ابن‌عباس صحیح است و در مورد باقی افراد بحث است. 

اگر گفته شود حال که در اسناد این روایت بحث است پس نمی شود به آن 
استدلال کرد» در جواب می‌گوئیم: در صحیح مسلم روایتی است که دلالت می کند 
بر این که پیامب رۇ على را وصی خود قرار داد. (اين روایت در تأیید روایت 
فوق است) همین روایت است که: حافظان ابوالحسن محمدبن جعفر قرطبی در 
جامع بُصری و ابوعبدالله محمدبن عبدالواحد مقدسی در کوه قاسیون و ابوعمرو 
عثمان‌بن عبدالرحمان مفتی و ابواسحاق ابراهیم‌بن محمدبن آزهر نصیبی و 
حسن‌بن محمدبن محمد بکری در جامع دمشق و ابوعبدالله محمدبن محمودین 
حسن مشهور به ابن‌نجار در مدينة السلام و قرطبی و مقدسی گویند: ابوعبداله 
محمدبن صدقة الحرانی» و مقدسی و دیگران گفتند: ابوالحسن مویدین محمد 
طوسی. و حرانی و طوسی گفتند: ابوعبدال محمدین فضل فراوی ‏ ابوالحسین 
عبد الغافر -ابواحمد محمد -ابواسحاق ابراهیم -حافظ ابوالحسین مسلم -یحیی‌بن 
بحیی + ابوبکربن ابی شيبة» و لفظ از آن بحیی است. اسماعیل‌بن علية -ابن‌عون - 
ابراهیم -اسودبن زید: نزد عايشه گفته شد که علی اا وصی پیامب ریا بوده است. 
عایشه گفت: چه هنگام پیامبر ۶ علی را وصی قرار داد در حالی که من پیامبر را به 
سینه چسبانده بودم. یا آن که اسود گفت: [ عايشه گفت:] در دامن گرفته بودم که آن 
حضرت تشتی طلب کر ی ایشان سر در دامن من داشت و من احساس 
نکردم پیامبر ۶یا کی از دنیا رفت و چه زمانی به علی با وصیت کرد. 


۸ - نجم ( ۵۲): ۷-۱ یعنی: سوگند به ستاره هنگامی که افول می‌کند. که هرگز صاحب شما 
منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است. و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. آنچه 
می‌گوید جز وحی که بر او نازل شده نیست... 

۹ همان سوره. یعنی: در حالی که در افق اعلی قرار داشت. 

۰ النهاية ابن‌اثیر ۲ ۲. 


۸/۰ 


مسلم در صحیح خود به همین صورت که ما آوردیم آورده است. 

اگرگفته شود: مگر عايشه امر وصایت را انکار نکرد؟ گفته می شود: عايشه آنچه 
را از پیامب رل نشنیده بود انکارکرد. کسانی که نزد او بودند در وصیت کردن پیامبر 
حد اا به علی لش سخن گفتند و آن اشخاص صحابی و پا از تابعین ثقه بودند. و 
اگر این مسئله را از پیامبرتَلَ نشنیده بودند هرگز نزد عایشه از این امر سخن به ميان 
نمی‌آوردند» و انکار عایشه دلیل بر وصیت نکردن پیامب رۇ نبود. زیرا او در 
حضور جماعتی از صحابه احادیثی را که از پیامبر 5 نشنیده بود انکار کرد. 

مثال این مطلب روایتی است که از صحیح مسلم نقل شده است که عايشه عمره 
بجا آوردن پیامب 7 در ماه رجب را در حضور پسر غمر انکار کرد و پسر عمر با 
انکار عایشه از سخن خود بازنگشت. 

ترمذی در جامع خود از مجاهد از ابن‌عمر آن را ذ کر می‌کند امّا سخنی از انکار 
عايشه نمی آورد و می‌گوید: این حدیث صحیح است. 

ابومحمد عبدالعزیزین محمدبن حسن صالحی - حافظ ابوالقاسم دمشقی - 
ابوغالب‌بن البنا - ابوالغنائم‌بن مأمون -امام اهل حدیث دارقطنی -ابوالقاسم 
حسن‌بن محمدبن بشر بجلی - علی‌بن حسین‌بن عبیدبن کعب - آسماعیل‌بن ریان - 
عبد این مسلم ملائی -پدرش -ابراهیم - علقمه -اسود - عائشه: رسول خد ا 
در خانه‌ی عايشه بود چون حالت احتضار به ایشان دست داد فرمود: حبیبم را 
صدا کنید. من ابوبکر را صدا کردم آن حضر ت٤ا‏ به اونگریست سپس سرش را 
گذارد و فرمود: حبیبم را فراخوانید. گفتم: وای بر شماء علی را بخوانید که به خدا 
قسم جز او را نمی خواهد. پس چون آن حضر ت٤ا‏ علی را دید. لباس خود را 
گشود و سر علی را داخل آن کرد و آنقدر او را به سینه چسباند که از دنیا رفت در 
حالی که دستش بر علی بود "۸۳۱ 


محدث شام در کتاب خود به همین صورت روایت کرده است. 


۱-الریاض النضرة ۲: ۱۸۰ ذخائر العقبی ۷۲ 


دارقطنی گوید: مسلم ملایی در ذکر این روایت منحصر به فرد است و او در مثل 
این روایت غریب است. 

آنچه دلالت می‌کند بر این که علی» در زمان وفات رسول خد له نزدیکترین 
افراد به پیامب رل بوده است, روایتی است که ابویعلی موصلی در مسند خود و 
امام احمد در مسند خود ذکر می‌کنند: 

ابوالفتح نصرالله‌بن ابی‌بکر در دمشق - ابوعلی حنبل‌بن عبدالّبن فرج - 
ابوالقاسم‌بن الحصین -ابوعلی‌بن مذهب -ابوبکر قطیعی -عبداللهبن احمدبن حنبل 
-پدرش -عبدالله‌بن محمد و من از عبدالله‌بن محمدین ابی شيبة شنیدم که (برای ما 
حدیث کرد:) جریربن عبد الحمید -مغيرة -أم موسی -ام سلمة: قسم به آن که به او 
سوگند می خورم علی» نزدیکترین مردم به رسول خد ال بود. راوی گوید: پیامبر 
خد اه [روزهای آخر عمر] هر روز صبح [ به خانه علی و فاطمه] می آمد. فاطمه 
گوید: پیامبر لا علی را در پی کاری فرستاد و چون آمد گمان کردم که پیامب راا 
با علی کاری دارد لذا از خانه خارج شدیم. و نزدیک در نشستیم و من نزدیکترین 
شخص به در خانه بودم و متوجه شدم که علی باب به پیامب روا نزدیک شده وبا 
وی نجوا می‌کند. لذا نزدیکترین مردم به پیامبرَ علی بود ٩۴۲2‏ 

امام احمد نیز در مسند خود و موصلی این روایت را به همین صورت آورده‌اند. 

مُعَمّر ابراهیم‌بن عثمان کاشغری ‏ احمدبن محمدبن علی‌بن صالح کاغذی - 
احمدبن علی‌بن حسن طریئیثی. از ابوالفتح محمدبن عبدالباقی - ابوالفضل 
ادن يوون ورین شادآن ع اکن وین ور م ا ی سافظ 
ابویوسف یعقوب‌بن سفیان‌بن جوان الفسوی - ابوعلی احمدبن مفضل - جعفر 
آحمر - ابورافع - عبدالله‌بن عبدالرحمان -پدرش عماربن پاسر و ابوایوب انصاری: 


۲ - مستدرک الصحیحین ۳ A۸‏ مد اخ ۶ ۳۲۰۰ خحصائص النسایی: ۰ الاصابة ۸ 
۲۳ و بسیاری از ائمه حدیث آن را روایت کرده‌اند. و این حدیث در الاصابه با لفظی دیگر آمده 
و آن در شرح حال «لیلی غفاریة» آمده که وی همراه پیامبری خارج شد و به مداوای بیماران 
و مجروحین پرداخت. 


/ AY 


رسول خد ال فرمود: «حق علی بر هر مسلمانی حق پدر بر فرزندش می‌باشد.» 

الفسوی در مشبخه‌ی خود بهمین صورت روایت کرده است. 

ابواسحاق ابراهیم‌بن یوسف‌بن بركة الکتبی - حافظ ابوالعلا همدانی - ابوالفتح 
عبد اللّءبن عبد وس‌بن عبدالله همدانی - ابوطاهر حسین‌بن سلمة‌بن على - مسند 
زیدبن على فضل‌بن فضل‌بن عباس - ابوعبداله محمدبن سهل - محمدین 
عبدالله البلوی ‏ ابراهیم‌بن عبداللهبن العلاء: 

پدرم از زیدبن علی از پدرش ٤ا‏ از جد بزرگوارش علی‌بن ابی طالب عا برای من 
نقل کرد که: رسول خد ال در روز فتح خیبر فرمود: «اگر [نمی‌هراسیدم که] 
عده‌ای از امت من درباره تو سخنانی رابگویند که نصاری درباره عیسی‌بن مریم 
گفتند. امروز درباره تو سخنانی می‌گفتم که اگر بر گروهی از مسلمانان می‌گذ شتی 
خاک زیر دو پایت و اضافه آب وضویت را برمی داشتند واز آن طلب شفا می کر دند» 
امّا همین بس که [بگویم] تواز منی و من از تو تو از من ارث می‌بری و من از توء و 
نسبت تو به من نسبت هارون است به موسی. جز آن که پس از من پیامبری نخواهد 
بود. تو دین مرا آدا می‌کنی و براساس سنت من می‌جنگی. و در آخرت نزدیکترین 
مردم به من خواهی بود و درکنار حوض بر من وارد می شوی» و تو اول کسی هستی 
کر شرس داش ری گر و سا فرش فان آرف رداق 
همگی شادمانند و با چهره‌های سید پیرامون من هستند و من برای آنها شفاعت 
ی کت ور دشن بزشت هیا گام شوم رقف Ng‏ سای کم تردا ری قاسی) 
تشنه گانند و چهره‌شان سیاه رنگ [ آری] دشمنی با تو دشمنی با من است و دوستی 
و صلح با تو دوستی و صلح با من است. و سر تو سر من و آشکار تو آشکار من؛ و 
پنهانی‌های سینه‌ات مانند پنهانی‌های سینه من است و تو دروازه علم منی» و 
فرزندان تو فرزندان منند وگوشت توگوشت من» و خون تو خون من» و همانا حق 
همراه توست. و حق بر زبان تو و در قلب تو و ميان دو چشمانت می‌باشد و ایمان 
با گوشت و خون تو در آميخته همان‌طور که با گوشت و خون من در آميخته و 


خداوند - عزوجل -به من امر فرموده که به تو بشارت دهم که تو و عترت تو در 


۳۵ ۳۰ TE CE 


بهشتید و دشمن تو در آتش» وهرکه به توکینه داشته باشد در کنار حوض بر من وارد 
نمی شود و هرکه دوستدار تو باشد از حوض [ و همجواری با من] غایب [ و محروم] 
نخواهد بود. 

علی ی فرمود: «پس [ در این هنگام] برای خداوند سبحان و متعال سجده کردم 
و اورا بر نعمت اسلام و قرآن و این که مرا محبوب خاتم انبیا و سرور و سید مرسلین 
قرار داده سپاسگزاردم.»1 6۸۳۳ 

این چیزی است که در این باب ذکر نمودیم. فضایل دیگر آن حضرت در دیگر 
ادا نت کا ما کی بت 

ابوالفرج علی‌بن حسین اصفهانی درکتاب خود با سندی روایت می‌کند که سید 
حمیری روزی گفت: ای کوفیان. هریک از شما فضیلتی از علی ٤‏ ذ کر کند که من 
درباره آن شعر نگفته باشم این اسبم و آنچه دارم از آن اوباشد. پس هرکدام شروع به 
سخن کردند و سید برای آنها اشعار مناسب را می خواند. تا آن که مردی از ایشان 
آمد وگفت: امیرالمؤمنین ا چون قصد سوار شدن [بر اسب] کرد. لباس خود را 
پوشید و چون خواست کفش‌های خود رادر پای کند یک لنگه را در پا کرد و چون 
خواست دیگری را هم بپوشد عقابی از آسمان فرود آمد و آن لنگه را برداشت و 
چرخاند که در نتیجه ماری از آن خارج شد و وارد لانه‌ای شد. [ جون مار از آن لنگه 
کفش خارج شد] على آن لنگه دیگر را هم پوشید. 

سید حمیری کمی فکر کرد آنگاه این اشعار را بالبداهه سرود: 


ألا ی‌اقوم للعجب الُجاب شلف أبى الحسين و للحباب 
آق ُا له فسانساب فيه يهش رجله منه بسناب 
فسخر من السیاء له عقاب من العُقبان أوشبه العقاب 
فطاربه كلق 9 آشوی به للأرض دون السحاب 
الى حجر له ف‌انساب فيه بسعید القسعر لم يرج بباب 


۳- مجمع الزوائد ۹ ۷۱ کنو زالحقائق: AAA‏ الاستیعاب ۲ ۴۵۷ مستدرک الصحیحین ۳ 
۶ کنزالعمال ۶: ۴۰۰. 


۸/۴ 


کریهٌ الوجه آسود ذو بصیص حديد الناب ازرق ذولعاب 
قدوفع عن ابي حسن على نقيع سامه بعد انسیاب 
ضوع 
ای قوم برای شما از امری عجیب بگویم 
از کس فش پار حسين و از ماری بگویم 
که داخل لنگه کفش لی شد و در آن پناه 
کف تا بای اف تاا نیش و هبتر 3 


پس عققابى از عقابان 
ياشبه عقابی ان | سس از فرودآمد 
آن عقاب دور آن لنگه کفش کشت 


سپس آن را بالا برد» بدون آنکه آن را روی زمین بکشد 

آن مار به سوی لانه‌ای به طور مارپیچج رفت 
لانه‌ای عميق كه آن را درى نبود 

زشت‌رو و اد و دارای آب دن 
دارای نیشی تیزء کبود رنگ و دارای لعاب دهان 

بدین وسيله از ابسوالحسن على دور شد 
سم آن مار پس از رفستن او 

گوید: وی سپس اسب خود را حرکت داد ورفت. 


این داستان در کتاب الاغانی آمده است و ما نیز عین همان را آوردیم (۸۲۳) 


۴ الاغانی ۷ ۲۵۷ تحفة الحباب ۱۷۵ الغدیر ۲: ۲۴۱ قاموس الرجال ۲: ۷۱ اعیان الشيعة 
۲ ۲ المناقب ابن‌شهر آشوب ۲: ۳۰۷ اخبار السید الحمیری ۵۰ 


سحت و ]: 
«علی :ا و احازه کنیه ابوالقاسم» 


روایت صحیح از پیامبر خد ا وارد شده که فرمود: «نام مرا برای خود 
برگزینید. امّا کینه‌ی مرا خیر.» 

حافظ یوسف‌بن خلیل‌بن عبدالله دمشقی در حلب + اسماعیل‌بن ظفر نابلسی 
در دمشق - قاضی ابوالمکارم احمدین محمدین محمد اللبان در اصفهان ‏ ابوعلی 
حسن‌بن احمدبن حسن‌پن حداد -حافظ احمدبن عبداللّه -ابوبکر محمدین قاسم‌بن 
محمدبن شاه العسال - عبیدبن حسن - محمدبن کثیر عبدى - شعبة - منصور - 
سالم بن ابی الجعد - جابرین عبدالله: رسول خدالَط فرمود: «نام مرا برای خود 
برگزینید» اما کینه‌ی مرا خبر.»! ۳ و روایت از طریق عالی روزی ما شد. 

چون محمدبن حنفیه متولد شد علی ٤ا‏ کنیه او را ابوالقاسم نهاد. 

(قرائت کردم بر): حافظ ابو عبدالله محمدبن محمودبن حسن. مشهور به ابن‌نجار 
در بغداد (و به اوگفتم): بر مفتی خراسان قاسم‌بن عبدالله‌بن عمرین احمد صغار 
قرائت کردم. وی گفت: (به من خبر داد): عائشه بنت احمدین منصورین محمد 
صفار - احمدبن علی‌بن عبدالّءبن خلف الشیرازی - حاکم ابوعبدالّه محمدبن 
عبداللهبن محمدبن نعیم‌بن حکم. حافظ نیشابور - ابوالحسین علی‌بن 
عبد الرحمان‌بن عیسی دهقان در کوفه - حسین‌بن حکم الحیری - عبدالعزیزین 
خطاب - قیس‌بن زبیع -لیث - محمدین بشر همدانی - محمدین حنیفه: علی ی 


۵ات اه یل ۲۱۲۰۲۱۲۱۳۰۲ به سید رها باه اد پا 


/ 0۶ 


فرمود: «رسول خد اة فرمود: پسری برای تو متولد می شود که اسم و کنیه او 
همانند من است.» پس ایشان صاحب پسری به نام محمد [ و کنیه ابوالقاسم 1 ۸۲۶) 
شل: 

حافظ محمد ۔ قاسم - عائشه ‏ الشیرازی - حاکم - حافظ ابوعبدالله محمدبن 
یعقوب ‏ محمدبن عبدالوهاب فراء - جعفربن عون -فطربن خلیفه -منذر ثوری: 

از طرف رسول خد ال به علی ا اجازه‌ای داده شد و آن زمانی بود که 
علی فا به آن حضرتِ عرض کرد: «ای رسول خدا به من بفرمایید اگر پس از 
شما فرزند پسری روزي من شد نام و کنیه اورا چه بگذارم؟ آیا اجازه می دهید که او 
را به نام و کنیه شما بنامم؟» رسول ود ا1 فرمود: «آری». منذر می‌گوید: علی اا 
مب تشر لاه دامن رامع و کله ان زاارلتات لاش ۳۲۳ 

ابوداود در سنن خود نقل می‌کند: از عثمان + ابوبکرین ابی شيبة -ابوأسامة -فطر 
-منذر از محمدبن حنفية گفت: علی ا فرمود: «به پیامب راا عرض کردم: اگر پس 
از شما صاحب فرزند پسری شدم اجازه دارم که نام و کنیه شما را برای او برگزینم ؟ 
پیامب 9 نیز فرمود: «آری) (۸۳۸) 

محمدبن سعید شيخ صوفیه در بغداد - ابوزرعة طاهربن محمدبن طاهر - 
احمدبن خلف الشیرازی - حاکم ابوعبدالله - ابومحمد حسن‌بن محمدبن بحیی‌بن 
حسن علوی - جدش یحیی‌بن حسن - احمدبن سلام - جعفرین هذیل - محمدبن 
صلت اسدی -ربیع‌بن منذر ثوری -پدرش -ابن‌حنفية: ميان طلحه و علی ی بحثی 
پیش آمد» پس طلحةبه آن حضرت لب عرض کرد: شما نام وکنیه آن حضر ت٤ا‏ 
را برگزیدید. در حالیکه پیامبر هط نهی فرمود که نام و کنیه‌اش یک‌جا درباره 


۶- صحیح ترمذدی ۸ 

احمدین حنبل ۱: ۰۹۵ طبقات ابن‌سعد ۵: ۶۶ الریاض النضرة ۲: ۰۱۷۹ سنن البیهقی :٩‏ ۲۰۹ 
۸-در صحیح ترمذی ۲: ۱۳۷ حدیث به این شکل آمده است: «ای رسول خدا اگر پس از شما 
صاحب فرزند پسری شدم نام او را محمد و کنیه‌اش را چون کنیه شما بنامم؟ فرمود: آری.» 


على اا و اجازه کنیه ابوالقاسم / ۳۱۵۷ 


شخص و فلان شخص را نزد من بخوان» پس گروهی از اصحاب پیامب رد که از 
قریش بودند آمدند وگواهی دادند که رسول خد ا [ تنها] به علی اجازه فرموده 
است که میان نام وکنیه آن حضر ت٤ا‏ را [ برای فرزندش] جمع کند و برای امت 
خود این کار را حرام کرد !۸۳۹ 

حافظ ابوعبداله محمدبن عبدالّه نیشابوری نيز در کتاب «معرفة آنواع علوم 
الحدیث» به همین صورت این حدیث را روایت کرده است. 

حافظ یوسف‌بن خلیل در حلب + علامه بزرگ عراق محیی‌الدین ابومحمد 
پوسف‌بن حافظ ابوالفرج عبدالرحمان‌بن جوزی در موصل + محمدبن علی‌بن بقاء 
در بغداد - ابوبکر عبدالهبین مبارک‌ین محمداین‌روما - ابوسعید محمدین 
عبد الرحمان خبز رودی - ابوعمرو محمدین احمدین حمدان -ابویعلی احمدبن 
على بن مثنی حافظ موصل -عبیدال‌بن عمر -یحیی -فطر -منذر ابویعلی: محمدبن 
حنفية گفت: علی باب از رسول خد الا پرسید اگر پس از پیامبرعََ خداوند 
پسری روزیش کرد می تواند نام و کنیه پیامب ری را روی او بگذارد؟ پیامب راا به 
ایشان الجاژه داد( ۳ نذا امتم او محمد و کنیه‌اش ابوالقاسنم شد (۵۵۱) 

این حدیثی صحیح است که ابویعلی در مسند خود به همین ترتیب روایت کرده 
است. و در همین معنا. سید حمیری می‌گوید: 


آلر یپلغك و الأنباء نمی مسقال حمد فا یسودی 
الى ذى عليه افمادی علي و حولّه خادمه فی البیت یردی 
فون يق و این لای لاهو السهدی بعدى 
یعنی: 
آیابهتوخبرنرسیده و حصال آن که 
فش تیان هر ها هس اوا ےو ات 


۹ طبقات ابن سعد ۵: ۶۶ اسدالغابة بطور مخصر ۵: ۳۶۱. 
۰- فضائل الخمسة ۲: ۱۵۲. ۱- مناقب ابن‌شهر آشوب ۳: ۳۰۵. 


/ ۸ 


به صساحب علم خویش على هدایتگر 
در حالی که قت دمن در خانه در کار او سود 
به کنیه واسم من دست می يابد زيرامن 
این دو را به او و به مهدی که پس از من می‌آید پیشکش کردم 
نام شاعر سید اسماعیل‌بن محمدبن یزیدبن زبیعه حمیری بود و «سید» لقبی 
است که بر نام وی غلبه کرده وکنیه او نیز ابوهاشم است. وی دارای مذهب کیسانیه 
بود و پس از حسن و حسین ايه معتقد به امامت محمدین حنفیه. و قاضی عیاض 
نقل می‌کند که وی در ملاقاتی که با جعفرین محمد صادق ِا داشت از مذهب خود 
بازگشت و اشعاری سرود که از جمله این بیت است: 
عقوت باسم الله و اه اکبر و ینت أن الله یعفو و عفر 
یعنی : 
به نام خداوندمذهب جعفری را بسرگزیدم 
و یقین دارم که خداوند [ از گناهانم] درمی‌گذرد و مرا می بخشاید 


وی در بغداد و در ایام حکومت هارون الرشید درگذ شت. 


«امتیاز پیامب ر بر علی ا و امتیاز علی با بر مردم» 


حطیب عادل ابوتمامبن ابی‌الفخارین الواشق بالل در کرخ بغداد + ابوطالب 
عبد اللطیف‌بن قبیطی در نهر معلی - ابوالفتح محمدبن عبدالباقی مشهور به 
ابن‌البطی - حافظ ابوالفضل حمدبن أحمد - احمدبن عبدالله حافظبن اسحاق - 
ابراهیم‌بن أحمدبن آبی حصین - محمدین عبدالله حضرمی - خلف‌بن خالد عبدی 
بصری -بشربن ابراهیم انصاری -ثوربن یزید - خالدبن معدان -معاذبن جبل: رسول 
خد ا فرمود: «ای علی من در نبوت بر تو امتیاز دارم و پس از من نبوتی نیست. و 
تو با هفت چیزبر مردم برتری خواهی داشت به گونه‌ای که هیچیک از قریش در آنها 
با تو برابری نخواهند کرد: «تو از میان آنان اول کسی هستی که ایمان آوردی و با 
و کر یتمه ی زان شا هی بو ناندار ین هافر اه ات ای و 
عادل‌ترین‌شان در تقسیم [اموال و حقوق] و عادل‌ترین آنها نسبت به مردم و 
آگاه‌ترین‌شان به قضاوت و بالاترین آنها نزد خدا هستی.» 

این حدیث حسن و عالی است. که حافظ ابونعیم در حلیةالاًولیاء! ۳۳ آن را 
روایت کرده و ابن‌عساکر نیز در تاریخ خود در شرح حال علی ی به همین صورت 


آورده اس 


۲- حلية الأولياء ۱: ۶۵ 


«دعای پیامب ره درحق على 1) 


ا القضیاه و و تن قاشی القتضاه انی لمتعالی »مین تغل 
EE‏ فش فک سس ]یی در ول بر لته دا تعکر 
احمدین حمدان - عبداللّه‌ین احمدین حنبل - پدرش - وکیع ‏ ابولیلی: پدرم [اکثرا] 
همراه علی ی بود و چون علی 4 در زمستان لباس تابستانی و در تابستان لباس 
زمستانی می پوشید از پدرم درخواست شد که از آن حضرت.م دلیل این امر را 
بپرسد» و چون پدرم پرسید آن حضرت فرمود: «رسول خد ال در روز خیبر به 
دنبال من فرستاد. درحالیکه مبتلابه درد چشم بودم. عرض کردم: ای رسول خدا از 
درد چشم رنج می‌برم. آن حضر ت٤ا‏ آب دهان خود را به چشمم مالید وفرمود: 
پروردگار: گرما و سرما را از او دور کن» پس از آن روز دیگر گرما و سرمارا احساس 
نکردم. ونیز فرمود: پرچم [ جنگ] را به دست مردی خواهم داد که خدا ورسولش 
را دوست دارد. و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند و هیچگاه از میدان جنگ 
فرار نمی‌کند. اصحاب پیامب رل سرکشیدند [ تا بدانند آن شخص کیست] و پیامبر 
خد الصا پرچم را به من دادند.» 

احمد نیز به همین صورت در مسند خود آورده است. ابوعبدالرحمان نسائی نیز 
این حدیث را ذکر کرده و آن را محکوم به صحت می‌داند. ابن عساکر نیز از طرق 
گوناگون در شرح حال علی ا آورده است ( ۸۵۲) 


۳ - دلائل النبوة ۵ ۱۶۶ حلية الاولیاء ۴ 0F‏ مستدرک الصحیحین ۳ ۳۷ الغد یر ۱: ۳۷ 


دعای پیامب 9 در حق علی اا / ۲۶۱ 


شیخ صالح و نیکوکار ابوالحسن علی‌بن عبدالله‌بن ابوالحسن بغدادی در دمشق 
به سال ۶۳۴-مبارک‌بن حسن‌بن آحمد شهرزوری -ابوالقاسم‌بن البسری -عبید الّ‌بن 
محمد عکبری -ابوبکر احمدین هشام آنماطی -حسن‌پن سلام السواق - عبیدالدبن 
موسی - ابن‌ابولیلی -حکم + منهال‌بن عمرو - عبدالرحمان‌بن ابی‌لیلی - پدرش: به 
علی :ی عرض کردم: برای مردم برخی از کارهای شما عجیب است و درباره شما 
می‌گویند که در گرما با لباس گرم و حشن [و سنگین] بیرون می‌آیید و در سرما 
بالباس نازک و نرم. علی نا فرمود: «مگر تو با ما در خیبر نبودی؟» عرض کردم: آری. 
فرمود: «رسول خد ا به خحدا عرضص کرد: خحداوندا او را از آزارگرما و سرما حفظ 


فا[ ات کی ری وا ۱۳۹ 


4 

تذكرة الخواص : ۲۵» خصائص النسائی : ۵۳. 

۴- مجمع الزوائد 4 ۲. و گوید: طبرانی در الأوسط روایت کرده و اسناد او حسن است. کنوز 
الحقائق ۲: ۰۱۸٩‏ حصائص النسائی : ۱۲۸. 


«علی ا وباع نیکوی بهشت» 


ابوالحسن‌بن ابی عبداللّه - مبارک‌بن احمد شهرزوری - ابوالقاسم‌بن البسری - 
ابو عبداللّەبن محمد - محمدبن احمد الرقام - محمدین احمدبن یعقوب - جدش - 
یحیی‌بن یعلی أسلمی -یونس‌بن جناب - آنس‌بن مالک: همراه رسول خد ال و 
علی‌بن ابی طالب ا خارج شدیم تا به دیواری از دیوارهای مدینه رسیدیم. پس 
پیامبر 9 از کنار باغی گذ شتند و فرمودند: «[ ای علی ] باغ تو در بهشت زاین باغ 
نیکوتر است.» و پیامبر از کنار هفت باغ گذشتند و هربار على به پیامبر 9 


عرض می‌کرد: «چقدر این باغ زیباست» و پیامبر خد اه به ایشان می فرمود: «باغ 
( ۸۵۵) 
1 


تو در بهشت از این نیکوتر است 

بقية السَلّف شيخ الشیوخ عبداللهبن عمربن حمویه در دمشق -زینت حافظان و 
استاد مورخان و محدث شام ابوالقاسم علی‌بن حسن‌بن هبة اللهبن عبدالّه مشهور به 
ابن عساکر -ابوالمعز احمدبن عبیدالله عکبری -ابومحمد حسن‌بن علی جوهری - 
علی‌بن محمد ابن احمد - عمربن محمد باقلانی - احمدبن یزید -مفضل‌بن صالح 
اسدی -یونس‌بن جناب د عثمان‌ین حاضر! ۳ - آنس‌بن مالک: همراه رسول 
حد اا خارج شدیم. پس چون آن حضر تاا از کنار باغی گذر کردند على اا 


۵ -کنزالعمال ۵: ۰ با سندی دیگر. الرياض النضرة ۱۱۰۶۱ وگوید: حافظ ابوالقاسم دمشقی در 
ال بغي الظوال اتود بت را آورده امت 

۶ ابو خاضر عثمان‌بن حاضر حمیری آزدی قاضی متوفای.... او صدوق بود. تهذیب التهدیب 
۷ تقریب التهذیب ۲: ۷. 


علی اا و باغ نیکوی بهشت / ۲۶۳ 


به ایشان عرض کرد: «ای رسول خداء این باغ چقدر نیکوست» پیامب را فرمودند: 
«باغ تو در بهشت نیکوتر از آن است». و همین‌طور از کنار شش باع دیگر عبور کرد و 
هربار علی ئا عرض می‌کرد: «این باغ چقدر نیکوست» و پیامبرلََة می فرمو د: «باغ 
تو در بهشت نیکوتر از آن است». سپس پیامب ر6غ سر خود راروی شانه علی 3 
گذاردند و گریستند. علی ی به آن حضرت ٣ا‏ عرض کرد: «ای رسول خدا چرا 
گریه می‌کنید ؟» فرمود:: «به جهت کینه‌هایی که این قوم از تو در دل دارند و آن 
کینه را ظاهر نمی‌کنند مگر پس از این که من از دنیا خارج شوم». علی 1 عرض کرد: 
«ای رسول خدا وظیفه من چجیست؟» فرمود: «صبر» عرض کرد: «اگر نتوانستم؛. 
فرمود: ارنج ومشقت فراوانی خواهی دید.» عرض کرد: «و دینم سلامت می ماند ؟) 
فرمود: «و دینت برایت سالم N N‏ 

ی اش که ره ال وت ای ار ال روم رما شم واه 
همان سبک و سیاق حافظ مورخ شام در مناقب امیرالممنین ان است. 


۷- تاریخ بغداد ۱۲: ۳۹۷ با سند خود از ابوعثمان نهدی. کنزالعمال ۶: ۴۰۸ و در آن آمده: البزاز 
و ابویعلی و ابوشیخ در کتاب «القطع و السرقة» و ابن‌جوزی و ابن‌نجار در تاریخ خود اورده‌اند. 
الریاض النضرة ۲ ۳۰ مستدرک الصحیحین ۱۳۹ مجمع الزوائد 4 1۱۸ 


«علی از من است و منم از علی» 


بقية السلف ابراهیم‌بن برکات خشوعی در دمشق - حافظ ابوالقاسم - علی‌بن 
ابراهیم‌بن عباس علوی -مژیدبن مکرم حیدرةبن حسین‌بن مفلح - ابوعبدالله 
حسین‌ین ابی‌کامل آطرابلسی - خیثمةین سلیمان !۳ -یحیی‌بن ابراهیم زهری - 
علی‌بن حکیم -حنان‌بن على - محمدبن عبید اللّه‌بن ابی‌رافع -پدرش -ابورافع: چون 
ی اج ا پيامی 0 به گروهی از‌فرش نگاه کردند: سین به غار # ۳ 
فرمودند: O Os‏ و 
از پای درآورد و سپس آنان را متفرق کرد دیگر بار به گروهی از قریش نگریست و 
فرمود: بر ایشان خمله کن: حضرت حمله کرد و این بار شخصی از مکی را از پای 
درآورد. [ بار دیگر ] پیامبر ا به گروهی از قریش نگاه کرد و به علی بل فرمود: «به 
آنها حمله کن» آن حضرت اب 3 حمله کرد و جمع ایشان را متفرق ساخت و یکی از 
بنی عامربن لؤی را از پای درآورد. در این هنگام جبرئیل به پیامبرایٌ عرض کرد: 
«این است همدلی و یاری [ علی]». و پیامبر گا در این هنگام فرمود: «او از من 
است و من از اوه» و جبرئیل عرض کرد: «ومن از شمایم ای رسول غد 

ات تای ی سا کد کا م ا 

ابن حدیث را از طریق جابربن عبدالله نیز روایت می‌کند. با این تفاوت که در 
۸ - حافظ ابوالحسن قرشی طرابلسی متوفای ۳۴۳. تذكرة الحفاظ ۳: ۸۵۸ العبر ۲: ۲۶۲. 


۹ تاریخ طبری ۲: ۱۹۷ خصائص نسائی ۸۸۸۷ کنوزالحقائق : ۳۷ الریاض النضرة ۲: 
۲ کنرالعمال ۶: ۴۰۰ به نقل از طبرانی» مجمع الزوائد ۶: ۱۱۴. 


علی‌از من است و منم از علی / ۲۶۵ 

حدیث جابر چنین آمده است: 

علی اف نزد پیامب 3 آمد و با سرور و خوشحالی عرض کرد: ای رسول خدا 
[ باز هم اجازه هست که] بروم؟ جبرئیل در این هنگام گفت: ای محمد به خدا قسم 
این جز همراهی و همدلی نیست. پیامبر اع فرمود: «ای جبرئیل او از من است و 
من از او». جبرئیل عرضه داشت: و من از شما. 

حافظ خطیب بغدادی این حدیث را که از الفوائد الشریف النسیب استخراج 
کرده آورده ا نش 

معمر ابواسحاق ابراهیم‌بن حاجب الحجاب عثمان‌بن یوسف‌بن ايوب کاشغری 
- احمدبن محمدبن علی‌بن صالح مشهور به کاغذی -مبارک‌بن عبدالجباربن احمد 
مشهور به ابن‌الطواری - ابوعلی حسن‌بن احمدبن ابراهيم‌بن حسن‌بن شاذان - 
عنمان‌بن آحمدبن عبد این سماک -محمدین غالب‌بن حرب -مالک‌بن اسماعیل 
-أجلح -ابی‌بردة -پدرش: پیامب رت فرمود: 


«علی از من است ومن از او».اين حدیثی حسن است که ابن‌سماک نیز آن را در جلد 


یاه رن وبا دار خر 


چهارم مسند خود آورده و طبرانی در معجم بزرگ خود در ذیل شرح حال حبشی بن 
ادا اوظری ریا کو ن ا خاک خن ا اون ات مق از انم 


از ابواسحاق از حبشی: شنیدم که رسول خد ال فرمود: «علی از من است و من از 


۳ ۲ : ۸۶۳ 
او» و حق مرا جز خودم یا علی ادا نمی‌کند. ( 


۰- تاریخ بغداد ۴: ۰ از هانی بن هبيرة از على 1 

۱ - ابوعبدالله جعفربن زیاد احمر متوفای ۱۶۷ . تهذیب‌التهذیب ۲: 4۲ تقريب التهذيب :١‏ 
VT‏ 

۲-حبشی بن جنادةبن نصر سلولی کوفی از بزرگان صحابه از پیا میرگ ااا روایت کرد و وی در 
حجه‌الوداع حضور داشت. تهذ یب‌التهذ یب ۲ ۱۷۶. ۱ 

۳ - سنن البیهقی : ۵ء مسند احمد ۱: ۸ مستدرک الصحبحین ۳ ۱۲۰ مشکل الائار ۴: 
۳ تاریخ بغداد ۴: ۰۱۴۰ صحیح ترمذی ۲: ۰۲۹۷ حلية الاولیاء ۶: ۲۹۴ کنزالعمال ۶: ۳۹۹ 
الریاض النضرة ۲: ۱۷۴, خصائص النسائی ۸۷ مجمع الزوائد ۹: ۱۲۷ با اختلاف در لفظ. 


«ییامبرتت: هر که علی را را دهد مرا ازرد ات 


شيخ نیکوکار بقية السلف ابوجعفر صالح‌بن ابی مظفر السیبی در حالی که بر او 
قرائت می شد و من درکنار باب المراتب بغداد می شنید م ( که به ما خبر داد:) بشربن 
ابراهیم بن شاذان -ابوعمرو عثمان‌بن آحمدین عبدالله مشهور به ابن‌سماک - 
حنبل بن اسحاق ‏ ابوغسان مالک‌بن اسماعیل - محمدین عمرو انصاری -قنان 
النهمی -مصعب‌بن سعد -سعدین مالک: رسول كد فرمود: «هرکه علی را آزار 
نها بقیدا سرا آزاز داده ات۶۳ 


این حدیثی حسن است که به حمد الهی از طریق عالی روزی ما شده است. 


۴-ذخائر العقبى : ۶۵ الرياض النضرة ۲: ۱۶۷ احمد در المناقب و ابن‌السمان در الموافقه 
آورده است. الصواعق المحرقة ۷۳۳ تزا فاد VY‏ مستدرک الصحیحین ۳ 


2 ۰ مر ۵ 4 N oS‏ ۰ ۰ 
«(جنگ بدر: هیچ شمشیری چون ذوالفقار نیست و هیچ جوانمردی 
جون على نیست» 


راوی عادل زینت امانتداران ابوالغنائم سالم‌بن حسن‌بن صصری تغلبی در حالی 
که بر او قرائت می شد و من در منزلش در دمشق می‌شنیدم ( که به ما خبر داد:) 
ابوالسعادات نصراللهبن عبد الرحمان‌بن محمد -ابوالقاسم علی‌بن احمدبن محمدبن 
واو ی ی ی ای ع ا 
محمدبن اسماعیل‌بن صالح صفار -ابوعلى حسن‌بن عرفةبن يزيد العبدی - عماربن 
محمد -سعدین طریف حنظلی: ابوجعفر محمدبن على [ امام باقر] اا فرمود: «در 
روز بدر ملکی به نام رضوان از آسمان ندا در داد که: هیچ شمشیری نیست جز 
ذوالفقار و هیچ جوانمردی نیست E RS‏ 

شيخ علامه رئيس عراق ابومحمد یوسف‌بن حافظ عبدالرحمان‌بن على واعظ 
مشهور به ابن‌جوزی در حالیکه بر او قرائت می شد و من در شهر حلب می شنیدم 
ابومنصورین عبدالسلام - علی‌بن احمد -ابن مخلد -ابوعلی - عماربن محمد - 
سعدین طریف حنظلی - ابوجعفر محمدبن على [امام باقر ]ا «تلکی به نام 
رضوان در روز بدر از آسمان ندادر داد که: هیچ شمشیری نیست جز ذوالفقار و هیچ 
جوانمردی نیست جز علی.:(۸۶۶) 


۵ - ذخاثرالعقبی : ۷۴ الریاض النضرة ۲: .۱٩۰‏ حسن‌بن عرفة عبدی آن را آورده است. 


۶۸ / 
- محمدین محمد اسماعيل بن محمد - حسن‌بن عرفة - عماربن محمد - سعدبن 
طریف حنظلی: [ امام باقر] ابو جعفر محمدبن علی اب فرمود: «در روز بدر فرشته‌ای 
به نام رضوان از آسمان ندا در داد: هیچ شمشیری نیست جز ذوالفقار و هیچ 

جوانمردی نیست مگر علی.» 

بقية الأْدباء ابواحمد موهوب‌بن احمدبن اسحاق‌بن موهوب‌بن جوالیقی در 
حالیکه بر او قرائت می شد ود من در منزل او در درب القیار می شنیدم: و ابوغالب 
منصورین احمدبن محمدبن سکن مشهور به اجل‌بن معوج مراتبی عبیداللّهبن 
عبدالله‌بن نجابن شاتیل ؛ 
ابوجعفر محمدبن علی اب فرمود: «در روز بدر ملکی که به او رضوان گفته می شد از 
نیست جز علی.» 

مه هن 1 سرت وی ( ۸۶۷ 1 

ققی آنو اعشا یبن اب تس هت شین ره ۰ واسطن ,درا 
- سعیدبن ظریف حنظلی: ابوجعفر محمدبن على ا فرمود: «ملکی به نام رضوان 
دن نو نکن ان اسان ندا در داد که: هیچ شمشیری نیست جز ذوالفقار و هیچ 
جوانمردی نیست جز علی.» 

معمّر بقية السلف عبدالحقبن خلفبن عبدالحق دمشقی در حالیکه بر او قرائت 


۷ - صحیح آن: عفیف‌الدین ابوالفضل المرجی‌بن حسن‌بن هبةالله‌بن شقیر واسطی متوفای 
۶ شذرات الذهب /۲۸۵/۵ العبر /۰۲۳۶/۵ طبقات القراء /۲۹۳/۲. 


«ملکی به نام رضوان در روز بدر از آسمان ندا در داد که: هیچ شمشیری نیست جز 
ذوالفقار و هیچ جوانمردی نیست جز علی.» 

معمّر بقيةالسلف عبدالحق خلف‌بن عبدالحق دمشقی در حالیکه بر او قرائت 
می شد و من در مسجد جامع کوه قاسیون می شنیدم ابوالفتح‌بن ابی الوفا بغدادی - 
عرقة -عماربن محمد -سعدین طریف: ابوجعفر محمدین على اب فرمود: «ملکی به 
نام رضوان در روز بدر از آسمان ندا درداد: هیچ شمشیری نیست مگر ذوالفقار و 
هیچ جوانمردی نیست جز علی.» 

ابواسحاق ابراهیم بن حاجب الحجاب عثمان‌بن یوسف بن ایوب‌کاشغری‌که پدرش 
که وی سرپرستی دارالحدیث رابه سال ۶۴۲ بر عهده داشت با قرائت حافظبن ولید 
مشهور به تاج‌القراء - احمدبن علی‌بن زکریا طریئیتی + شيخ ابومظفر احمدبن 
محمد - اسماعیل‌بن محمد -ابوعلی عبدی - عماربن محمد - سعدبن طریف 
حنظلی : [ امام باقر] ابوجعفر محمدین على اب فرمود: (در روز بدر ملکی به نام 
رضوان از آسمان ندا در داد: «شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.» 

شيخ حافظ عبدالرحماذ‌ین ابی الفهم‌بن عبدالرحمان بلدانی در دمشق + شیخ 
مفتی ابوالفضل عبد الکریم‌بن محمد در موصل + محمدین قاسم راوی عادل در 
عبد الغنی بن احمدبن فهد + صدقةبن حسین‌بن محمدین علی‌بن وزير + یوسف‌بن 


علی‌بن شروان المقری + صاحب ابوالمعالی هبة اللەبن حسنبن هبةاللەبن دوامی + 


۸/۷۰ 


الشیوخ عبد اللطیف‌بن ابی سعید صوفی + المقری علی‌بن محمد مداینی +راوی 
علی‌بن المعالی‌بن ابی عبدالّه + ابوعبدالله محمدین عمربن عسکر الرصافیان در 
علی اب فرمود: «در روز بدر فرشته‌ای به نام رضوان از اسان ندا در داد: هیچ 
شمشیری جز ذوالفقار و هیچ جوانمردی جز علی نیست.» 

ائمه حدیث در نقل این قسمت اجماع کردند. و به حمد الهی از طریق عالی در 
تعداد فراوانی روزی ما شد. 

حاکم نیز آن را به طور مرفوع روایت کرده و بیهقی در مناقب خود از او نقل کرده 
اع 

حافظ ابن‌نجار -مؤید طوسی -امام ابوعبدالله الفراوی -امام بیهقی +نصرالأموى 
-ابوایوب سلیمان‌بن احمدین بحیی البغوی - ابوعمارة محمدبن احمدین مهدی - 
عبد الجبار ابن عبدالله سلیمان‌بن بلال: جعفرین محمد الا از پدر بزرگو ار شان )لا و 
ایشان از جدشان )ا و آن حضرت ٤ا‏ از جابربن عبدالله نقل فرمود: رسول 
خد ال فرمود: «در روز بدر رضوان که ملکی از ملاثکه خداوند است ندا داد که 

بیهقی صاحب سنن با جلالت قدر و عظمتش از امام حافظ ابوعبداله حاکم 
صاحب مستدرک صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل کرده. و من آن را از کتاب 
خوارزمی مطالعه کردم که ای ا وکا ا 


۸ -سنن بیهفی TV‏ مستدرک الصحیحین 2 ۵ سورة حج. 
۹ -المناقب خوارزمی ۱99 


اسب ستاو : 


«ییامبرتلَ: نسبت تو به من همجون نسبت هارون به موسی است» 


این حدیث را تمامی مشایخ بزرگ در بلدان( که در باب گذ شته ( ۶۹) ذ کر کردیم) 
همگی با اسناد خود به حسن‌بن عرفة چنین نقل می‌کنند: 

حسن‌بن عرفة گوید: (برای ما حدیث کرد:) علی‌بن ثابت جزری -بکیرین مسمار 
خادم عامرین سعد: شنیدم که عامربن سعد می‌گوید: سعد گفت: رسول خد 7 
به على فرمود: «آیا خشنود نخواهی شد که نسبت به من همچون هارون نسبت 
به موسی باشی با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود.:! ۸۲۰ 

شيخ حافظ ابراهیم‌بن محمدبن ازهر الصریفیین(۱ ۲۱۲ + حافظ عثمانبن 
عبدالرحمان مشهور به ابن‌الصلاح و دیگران در حالیکه بر آنها قرائت می شد و من 
در دمشق می شنیدم + حافظ محمدین محمود مشهور به ابن‌نجار در بغداد - 
ابوالحسن موّید؛ حافظ محمدین عبدالواحدین احمد مقدسی در کوه قاسیون + 
حافظ محمدبن ابی جعفر قرطبی در جامع بُصری + راوی عادل و امین؛ حسن‌بن 
سالم‌بن سلام در مدينة الرسولل ميان قبر پیامبر و منبر آن حضر ت ا و 


۰ منابع این حدیث با اختلاف اسناد: الغدیر ۱: ۰۳۸ سنن ابن‌ماجة ۱: ۳۰ المستدرک على 
الصحیحین ۳ ١۶‏ حلية الاولیاء ۴ ۳۵۶ صحیح ترمذی ۲: ۳۰۱ خحصائص النسائی : ۷۸ 
الغدیر ۳: ۰۲۰۱ مسند احمد ۱: ۱۷۵ مسند ابوداود ۱: ۲۸ المناقب خوارزمی : ۸۳ مشکل 
الاثار ۲: ۲۰۹ تاریخ بغداد ۱۱: ۳۲؟» سیره ابن‌هشام ۴ ۲ کنزالعمال ۶: f۵‏ نظم درر 
السمطین : ۱۱۴ و در جلد سوم الغدیر ص ۲۰۰ منابع حدیث و طرق و اسنادهای آن بطورکامل 
امده است. 


۱- حافظ ابواسحاق حنبلی متوفای ۶۴۱ تذکرةالحفاظ ۴: ۱۴۳۳ العبر ۵: ۱۶۷ 


/ VY 


بار دیگر در شهر خیبر و بار دیگر در دمشق + قاضی احمدبن قاضی ابی‌نصر 
محمدبن هبة الله الشيرازى - ابوعبداللّه محمدبن صدقة حرانى -ابوعبداللّه محمدبن 
فضل الفراوی -ابوالحسین عبدالغافربن محمد فارسی -ابواحمد محمدبن عیسی‌بن 
عمرویه جلودی -ابراهیم‌بن سفیان - مسلم‌بن حجاج نیشابوری - ابوبکرین شيبة - 
غندر - شعبة + محمدین مثنی + ابن‌بشار - محمدبن جعفر - شعبة - حکم - 
مصعب‌بن سعدبن ابی وقاص: رسول داب علی‌بن ابی طالب ابا رادر جنگ 
تبوک» بعنوان جانشین خود [ در مدینه] باقی گذاشت. على اا عرض کرد: «ای 
رسول خد ال مرا در میان زنان و فرزندان باقی می‌گذاری؟» پیامبر علض فرمود: آیا 
راضی نیستی که نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی باشی با این تفاوت 
که پس از من پیامبری نخواهد بود.:! ۸۲۲ 

ابوعبدالله حسین‌بن مبارک‌بن زبیدی - ابوالوقت عبدالاول + ام‌الفضل كريمة 
۳ -ابوالوقت عبدالاول‌بن عیسی‌بن شعیب - داودی - 
سرخسی - ابوعبد الله الفربری -بخاری - مسدد -یحیی - شعبة - حکم - مصعب‌بن 
سعد -پدرش: رسول خد ال برای رفتن به جنگ تبوک از شهر خارج شد و 
علی اا را در میان زنان و کودکان باقی گذارد. پس علی اب عرض کرد: «ای رسول 


خدا مرا همراه زنان و کودکان باقی می‌گذارید؟» پس پیامب و فرمود: «آیا از این 


بنت عبدالوهاب قرشی 


که برای من مانند هارون برای موسی باشی بجز آن که پس از من پیامبری نخواهد 
بود. خشنود نخواهی شد؟» 
این حدیثی است که بر صحت آن اتفاق‌نظر است. 
AVF ۳۹ ۰ |‏ 2 
بزرگانی چون ابوعبدال بخاری در صحیح( ۲۲ خود و مسلم‌بن حجاج در 


AV۶ 4 ۲ ۱ . ۷۵‏ 
* حود و نیز ابوداود در سنن جود و ابوعیسی ترمذی در ات ( 


۲ - مسند احمدپن حنبل ۱: ۱۷۴ حلية الأولیاء ۷ ۱۹۴. 
۳ - محد نه‌ای اهل فضیلت بود و از عده زیادی اجازه داشت. به سال ۶۴۱ در دمشق وفات 
یافت. اعلام النساء ۴: ۴۲ ۲. ۳-۴ ۵۴» باب غزوه تبوک. 


۵ - صحیح مسلم ۴ ۱۸۷۱ جاپ ۱۳۷/۵ 
۷۶- صحیح ترمذدی ۲ ۳۰۱ 


پیا مبر ا : نسبت تو به من همچون... / ۲۷۳ 


AVA). . (AVY) 


خود. و ابوعبدالرحمان نسائی در سنن خود و ابن‌ماجة قزوینی در سنن 
خود این حدیث را نقل کرده‌اند. و همگی بر صحت آن اتفاق نظر دارند به طوری 
که همگی بر صحت این حدیث اجماع کرده‌اند. 
از شعبةبن حجاج نقل شده که پیامب رت به علی ان فرمود: «تو برای من مانند 
هارون برترین افراد امت موسی معا بود. پس باید علی یه نیز برترین افراد امت 
محمد اا باشد تا این روایت صریح و صحیح حفظ شود. چنانکه موسی تم به 
e Î 3 :‏ ۸۸۱۵ 
برادر خود هارون فرمود: نی فی قومی و أصلخ4 ( 
شحامی -محمدبن عبدالرحمان ابو سعید محمدین شبر -محمدین ادریس سامی - 
سویدبن سعید -حفص‌بن ميسرة - حرام‌بن عثمان - ابوجابر (بنظر می‌رسد از جابر 
باشد): در حالی که ما در مسجد دراز کشیده بودیم پیامبر گا آمد وبا چوبی که در 
دست داشت به مازد و فرمود: «آیا در مسجد می خوابید؟ در مسجد کسی 
نمی خوابد». پس ما و علی اب به سرعت بلند شدیم.اما رسول خد ابص فرمود: 
«علی بیاء همانا در مسجد هر آنچه برای من حلال [ و جایز] است برای تو نیز حلال 
[ و جایز] است. ابا خشنود نمی‌شوی از اين که برای من مانند هارون برای موسی 
باشی جز در مسئله نبوت؟ و قسم به آن که جانم به دست اوست تو باعصایی که از 
کرده را از آب دور می‌کنند وگویی که من به مقام تو در کنار حوض خود می‌نگرم.» 
به همین ترتیب ابن‌عساکر در کتاب خود و با طرق متفاوت این حدیث را نقل 


۷- خحصائص التسائی : ۸۲ از چنند طریق: 
۰- اعراف ( ۶): ۱۴۲. یعنی: در میان قومم جانشین من باش و اصلاح کن. 


/ ۷۴ 
Ea 

ابراهیم + عبدالعزیز دو پسر برکات‌بن ابراهیم خشوعی - حافظ محدث شام 
ابوالقاسم علی‌بن حسن شافعی -ابوالقاسم على بن ابراهيم -امير معزالدولة ابومکرم 
حيدرةبن مفلح - ابو عبداللّه حسین‌بن عبداللهبن محمدین اسحاقبن ابراهیم 
آطرابلسی در دمشق دایی پدرش ابوالحسین خیثمةبن سلیمان‌بن حيدرة قرشی - 
محمدبن حسین حسینی - مخول‌بن ابراهیم - عبدالرحمان‌بن اسود - محمدین 
عبیدالله‌بن ابی‌رافع -پدر و عمویش - پدرشان ابورافع: رسول خد ال برای مردم 
خطبه خواند و فرمود: «آی مردم خداوند به موسی و هارون امر فرمود که برای 
قومشان خانه‌هایی برپا کنند ونیز امر فرمود که در مسجد شان شخص جنب نخوابد 
و زنان نزدیک آن نشوند [یعنی در حال حیض] جز هارون و ذریه او» و برای 
هیچکس جایز نیست که در این مسجد با همسرش مباشرت کند و در حالت جنابت 
در این مسجد بخوابد جز علی و فرزندان او.» [که مراد آن است که این بزرگواران از 
مسئله جنابت و حیض مبرا هستند ]. 

حافظ دمشقی نیز در مناقب علی اا در کتاب خود همین گونه ذکر کرده است. 

حافظ دمشقی در کتاب خود حدیث فوق را از تعداد فراوانی از اصحاب رسول 
خحد 4 نقل می‌کند که از جمله ایشان: عم عل ا سعد اتو هريره 
ابن‌عباس. ابن‌جعفر معاویه جابربن عبدالله» ابوسعید خدری. براءبن عازب. 
زیدانی آرقم. جابربن سمرة آنس‌بن مالک زیدبن مالک زیدبن اوفی. نبیطبن 
شریط. مالک‌بن حویرث. ام سلمة» اسماء بنت عمیس, فاطمه بنت حمزة و جمعی 
کر تا نی ترا هرک از ا یناف دک ای کت در مالک سای 
توا درا ای اس ۱۳۳ 


۳ نورالأبصار : ۶۸ تاریخ الخلفاء : ۶۵ الاستیعاب ۲: ۴۷۳. 
فضائل الخمسة ۱: ۳۱۷-۲۹۹ مى یابید. 


پیامب ر ا : نسبت تو به من همچون... / ۲۷۵ 


شيخ الشيوخ عبداللهبن عمربن حمویه در دمشق - حافظ ابوالقاسم علی‌بن 
حسن‌بن عبةالله شافعی -ابوالفضل فضیلی - ابوالقاسم خلیلی - ابوالقاسم خزاعی - 
هیثم‌بن حکیب الشاشی -احمدبن شداد ترمذی -علی‌بن قادم -اسرائیل -عبدالّهبن 
شریک - حرث‌بن مالک: روزی به مکه رفتم و با سعدبن ابی وقاص ملاقات کردم و 
پرسیدم: آیا برای علی» فضیلت و منقبتی شنیده‌ای؟ گفت: من شاهد چهار ماجرا 
بودم که اگریکی از آنها [ و امتیاز آن‌ها] برای من بود از دنياییکه در آن مانند نوح عمر 
کنم» محبوب‌تر بود. [اول آن که:] رسول خد اا ابوبکر را برای اعلام برائت به 
سوی مشرکان قریش فرستاد.اما پس ازیک روزپیامبرگ ابه علی انلفرمود: «به 
دنبال ابوبکر برو و آن [ آیه] را از او بگیر و [به مردم] ابلاغ کن» پس علی اف [رفت 
و] ابوبکر را بازگرداند. و چون [ علیا] بازگشت. ابوبکر نزد پیامب را آمده و 
گریست و عرض کرد: «ای رسول خدا آیا دربارة من اتفاقی افتاده؟» هات 336 
فرمود: «جز خیر افاقی نیفتاده است. امّا [ماجرا آن است که] جز من یا مردی از 
من». و یا فرمود: «از اهل بیت من» کسی نباید این آیات را ابلاغ کنر ۸۸۲ 

و نیز [روزی] همراه پیامبرتََص در مسجد بودیم که ندا داده شد که شب هنگام 
همه باید از مسجد خارج شوند جز آل پیامب ر و آل علی اا و ما از مسجد 
خارج شدیم در حالیکه لوازم خود را با خود بیرون می‌بردیم» چون صبح شد 
عباس نزد پیامب آمد و عرض کرد: ای رسول خدا عموها و اصحاب خود را 
خارج کردید و این جوان را باقی گذاردید؟ پیامب راع فرمودند: [ از طرف خود 
]«شما را امر به حروج و این جوان را امر به ماندن نکردم» بلکه این امر الهی 
WS‏ 

سومین ماجرا آن بود که پیامبرگاا غمر و سعد را به خیبر فرستاد سعد مجروح 
شد و عمر بازگشت. پس پیامبر خد الا فرمود: «فردا پرچم [ جنگ] را به مردی 
خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست 


۳ منابع این حدیث یعنی حدیث البراءة پیش از این آورده شد. 
۴ - الغدیر ۳ ۰۲۰۲ خصائص النسائی : ۷۶-۷۲ و در آن منابع این یی امد ات 


۷۶ / 
دارند فضائل او آنچنان بسیار است که بیم دارم آنها را بشمارم)» آنگاه علی لا را 
فراخواند. اطرافیان عرض کردند: او مبتلا به چشم درد است. آن حضرت. م9 را 
آوردند پیامب راا به او فرمود: «دو چشم خود را باز کن». عرض کرد: انمی توانم». 
پس آن حضر ت٤‏ آب دهان خود را به چشم علی ی زد و با انگشت ابهام خود 

خی عای ‏ را SEAT‏ قرو ۱۹۹ 

چهارمین ماجرا در روز عید غدیر خم بود که رسول خد ال فرمود: «اینک من 
ابلاغ می‌کنم» سپس سه بار فرمود: «ای مردم» آیا من شایسته‌تر از خود شما به 
امورتان نیستم ؟» مردم عرض کردند: آری» فرمود: «ای علی» نزدیک شوه آن‌گاه 
دست آن حضرت.م راگرفت و بالا برد تا جایی که زیر بغل علی لاب آشکار شد؛ 
سپس سه بار فرمود: «هر که من مولا [ و متصرف در امور] او هستم پس علی مولای 
TT‏ 

پنجمین مناقب علی آن بود که رسول اکر ما بر شتر سرخ رنگ خود سوار 
شد» و علی لب را بر جای گذاشت. این مسئله بر قریش که بر علی حسد می ورزیدند 
گران آمد [ و شادمان شدند ] وگفتند: پیامبر» علی را با خود نبرد زیرا از هم صحبتی با 
اوناراحت است و وجود علی برای او سنگین است» این سخن به گوش على رسید» 
پس پیش آمد و افسار شتر [ پیامبر ] راگرفت و عرض کرد: قریش می پندارند که شما 
چون از حضور و هم صحبتی با من کراهت دارید. مرا با خود نمی‌برید و آنگاه 
گریست. در این هنگام رسول خد ا در ميان مردم ندا در داد تا جمع شدند 
آنگاه به آنها فرمود: «آی مردم» آیا در میان شما کسی هست که به علی رشک و 
حسد نبرد؟ ای پسر ابوطالب آیا خشنود نمی شوی که نسبت تو به من مانند هارون 
برای موسی باشد جز آن که پس از من پیامبری نخواهد بود؟» علی ی عرض کرد: 
«از خدا و رسولش خشنودم.) 
۵ به متابع این حدیث پیش از این اشاره شد. 


۶نیازی به ذ کر منابع حدیث غدیر و اسنادها و رجال و طرق آن نمی بینم. و در جلد اول کتاب 
الغدیر خبر صحیح آن آمده أشنت 


پیا مبر ا : نسبت تو به من همچون... / ۲۷۷ 


این حدیث حسن است و أطراف آن صحیح. 

اما طرف اول آن: امام اهل حدیث احمدبن حنبل آن را روایت کرده و طبرانی از 
او پیروی کرده. 

طرف دوم: ترمذی آن را از علی‌بن منذر با لفظی دیگر روایت کرده اما معنا 
تکسان اسیت: 

طرف سوم: مسلم و دیگر ائمه حدیث از سلمةبن الا کوع روایت کرده‌اند. 

طرف چهارم: ابن‌ماجه و ترمذی از محمدبن بشار از محمدبن جعفر روایت کرده 
است. 

طرف پنجم: در مناقب آن حضرت.ب ائمه حدیث از یکدیگر عبارت (نسبت تو 


به من... تا آخر) را نقل کرده‌اند محدث شام نیز در کتاب خود آورده است. 


کے 


تادوم : 


(رسول خد اش علی را جون جان خود قرار داد» 


ابوالحسن‌بن عبدالّه بغدادی در دمشق -مبارک‌بن حسن‌بن احمد شهرزوری - 
ابوالقاسم‌بن احمد - عبيداللهبن محمد - ابونصر ظفربن محمد الحذاء - ابوالربیع 
زهرانی در خانه ابن دنوقا! ۲ -محمدبن صباح -هشیم -حجاج‌ین آرطاة -عمروین 
شعیب - پدرش - جدش: عرض کردیم: ای رسول خداء درود خدا بر شما. 
محبوب‌ترین افراد نزد شما کیست؟ فرمود: «عایشه». عرض کردیم: مرادمان از ميان 
مردان بود. فرمود: «پدرش». در این هنگام فاطمه عرض کرد: «ای رسول خداندیدم 
درباره علی چیزی بفرمایید». پیامب راا فرمود: «علی. جان من است. آیا دیده‌ای 
کسی درباره جان خود چیزی بگوید؟» 

این حدیثی صحیح و مشهور است که از طریق عالی روزی ما شده و رجال آن از 
E‏ ما نان ور هه E E‏ ان را ان امی: 
نقل کرده و زیادت از افراد مورد اعتماد وثقه به اجماع اهل نقل مورد قبول است. 
پس گفته می شود: این حدیث حسن. صحیح» غریب و مشهور است وما جز از این 
طریق آن را ننوشتیم. 

بر صحت این زیادت روایت صحیحی است که نقل می‌کند: چون این آیه نازل 


۷ -گمان می‌کنم وی: ابراهيم‌بن عبدالرحیم‌بن دنوقا بغدادی است. المشتبه : ۲۸۲. 
۸ ابو محمد عبداللّه ببن عمروین العاص. متوفای ۳ AA VY FO‏ تهذیب التهذ یب 
۵ ۳۲۳۷ 


رسول خحدا یش , علی را چون جان خود قرار داد / ۲۷۹ 


کول واااو هاگ وشات واگ زاشت راه رس 
خد لول علی» حسن و حسین و فا را حواندند» و این دلالت می‌کند بر 
این که علی ام همان مصداق «آنفسنا» است یعنی جان پیامب رة است. و دلیل بر 
صحت این اس روایتی است که امام اهل جرح و تعدیل حافظ ابوعبدالرحمان 
ات هو کف مه با یک ره مدای وله 
بغدادی -فضل‌بن سهل‌بن شبر اسفراینی -پدرش -ابوالقاسم علی‌بن محمد فارسی - 
ابومحمد حسن‌بن رشیق + ابومحمد عبدالله‌بن ناصح‌بن شجاع دمشفی امام 
ابوعبدالرحمان نسائی - عباس‌بن محمد - احوص‌بن جواب ۸٩۲!‏ -یونس‌بن 
ابی اسحاق - ابواسحاق -زیدبن بثیع: ابوذرگفت: رسول خد ال فرمود: 
ی ۰ ۳۱ باید دست بردارند وگرنه مردی را بر عليه ایشان گسیل می دارم که 
چون جان من است و آمر مرا در میان ایشان اجرا می‌کند و قاتلان را می‌کُشد وزن و 
فرزند را اسیر هي کند و در این هنگام غمر از پشت مرا گرفت و این کار هرا بسیار 
شگفت‌زده کرد و پرسید مرادتان کیست؟ گفتم: «مرادم نه تو ونه صاحب و دوست 
توست)» پرسید: «(پس موادت کیست؟)» گفت: «(همان کسی که کفش را وصله 
می‌زند.» گفت: علی در آن هنگام کفش پیامب مه را وصله می‌زد. 


۹ -آل عمران (۳): ۶۱ یعنی: بگو بیایید تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و 
جانمان و جانتان را بخوانيم. ۰- خصائص النسائی : ۸٩‏ چاپ نجف. 
۱- ابوالجواب الکوفی الضبی. متوفای ۲۱۱. تهذیب التهذیب ۱: ۱٩۱‏ الکنی و الاسماء ۱: 
۹ رجال الصحیحین ۱: ۸۵۱ الجرح و التعدیل ١ق‏ ۱: ۳۲۸. 

۲۳ - ولیعة: قبیله‌ای از کنده از قحطانیه بودند. معجم‌البلدان ۱: ۸۵۹ لسان العرب ۱۰: ۰۲۹۳ 
الصحاح : ۶۳۳ معجم قبائل العرب ۳: ۱۲۵۳. 


اسب وو و : 


«آب وضوی علی اا از بهشت» 


بقيةالسلف محمدبن سعیدبن موفق. مشهور به ابن‌خازن در حالیکه بر او قرائت 
می شد و من بیش از پکبار آن را در منزلش در درب ‌الخبازین E‏ شنیدم 
که گفت: ابوزرعة طاهربن محمد - ابوالفتح محمدبن محمدین علی‌بن ممک - 
عمربن ابراهیم - ابومحمد نیشابوری - قاضی ابوخلف منصورین احمد - احمدبن 
محمد - محمدبن علی - حمید الطویل - آنس‌بن مالک: روزی پشت سر رسول 
دا نماز عصر می خواندیم» که در رکعت اول آن پیامبر ا تأمل کردند 
بەطوری که گمان کردیم آن حضرتء دچار سهو یا غفلت شده است [!]» پس 
سر خود را بلند کرد و عرض کرد: «سمع الله من یده»» سپس نماز را مختصر کرده و به 
پایان رساند و آنگاه روبه ما کرد در حالی‌که گوئی ماه شب چهارده شده بود. و 
فرمود: «چه شده که برادر و پسرعمویم علی‌بن ابی طالب را نمی‌بینم؟» عرض 
کردیم: ای رسول خداء ما نیز او را ندیده‌ايم. پس پیامب را با صدای بلند فرمود: 
«ای علی. ای پسر عمو. در این هنگام علی ی از آخر صف پاسخ داد: «لبیک ای 
رسول خدا». آن‌گاه پیامبر اکر ما فرمود: «نزدیک بیا». انس گوید: مهاجر و انصار 
در انتظار بودند که مرتضی ماب به مصطفی لاع نزدیک شد پیامب رل به ایشان 
فرمود: «چرا در صف اول نایستادی؟» عرض کرد: «در وضوی خود شک کردم پس 
به منزل فاطمه رفتم و صدا زدم: ای حسن. ای حسین. کسی پاسخم نداد. در این 


۳ از محله‌های بغداد است دلیل خارطة بغداد : ۲۴۳. 


هنگام هاتفی از پشت مرا صدا زد: ای ابوالحسن برگرد» پس چون به پشت 
نگریستم. تشتی را ديدم که در آن سطل و آب وروی آن دستمالی بود. پس دستمال 
را برداشتم و وضو گرفتم در آن آب بوی مشک یافتم. آنگاه روی گرداندم [ تا به 
مسجد بیایم ] در حالی که نمی دانستم چه کسی سطل و دستمال را گذاشته و چه 
کسی آن را برایم آورده است». پیامب را تبسمی کرد و علی اف را به سینه چسباند 
و ميان دو چشم او را بوسید و فرمود: «آیا به تو بشارت ندهم که سطل از بهشت و 
آب از فردوس آعلی و آن که تو را برای نماز آماده کرد جبرئیل بود و کسی که 
دستمال برایت آورد میکائیل بود. و قسم به کسی که جان محمد در دست اوست. 
اسرافیل پیوسته شانه[ ها]ی مراگرفته بود تا نماز به پایان رسید و به من گفت: به 
E ENT a E eg‏ 
حضر ت٤ا‏ در رکوع رکعت اول باشد]. این حدیثی حسن و عالی است و اکثر 
راویان آن از میان فقهاء و ثقات می‌باشند. ابن سوبدة تکریتی در کتاب (الاشراف 
على مناقب الاشراف) در شرح حال علی اا این حدیث را آورده است. و واضح 
است که محال است علی ا همان جان پیامب را باشد پس ناگزیر باید گفت مراد 
از یکی بودن آن دوء تساوی ميان دو نفر است. و این تساوی اقتضاء می‌کند که هر 
فضیلت و منقبتی که برای پیامب را وجود دارد برای علی تلا هم مثل آن وجود 
داشته باشد جز فضیلت نبوت. بنابراین به غیر از همین یک مورد در تمام موارد 
ميان این دو بزرگوار تساوی وجود دارد. و بدون شک محمد بالاترین 
مخلوقات است و هیچ‌یک از اصولیین را ندیدم که بتواند پاسخ این مسأله را بدهد.* 


۴ ینابیع المودة : ۱۴۲. 
#* - پاسخ این سوال را می توان در کتب امام‌شناسی شیعه بطور واضح یافت / مترجم 


باس اوو : 


«علی ا و هفتاد پیمان خاص او» 


بقية السلف ابوالحسن‌بن ابی عبدالله‌بن ابی الحسن آزجی در حالیکه بر او قرائت 
می شد و من به سال ۶۳۳۴ در دمشق می شنید م مبارک‌بن حسن‌بن احمد شهرزوری - 
علی‌بن احمد - محمدبن حسین نیشابوری - عبداللّبن محمدبن جعفر - احمدین 
محمد جمال -ابومسعود - سهل‌بن عبدربه - عمروین ابی قیس - مطرف -منهال‌بن 
عمرو تمیمی: ابن‌عباس گفت: ما با یکدیگر در این‌باره گفتگو می‌کردیم که 
پیامب ری برای علی الا هفتاد پیمان قرار داد که برای أحدی غیر از او قرار نداده 


| 
ست 


اس تاو وچار|: 


«عالم علم ظاهر و باطن على :2ا است» 
ابو طالب عبداللطیف‌بن محمدبن حمزةین قبیطی در بغداد + حطیب ابوتمام‌بن 
ابی الفخارین الواثق بالله در کرخ بغداد -ابوالفتح محمدبن عبدالباقی‌بن سلیمان 
مشهور به نسیب ابن‌بطی. و نیز عبدالملک‌بن قیبا در حالیکه در حریم طاهر بر او 
قرائت می شد + ابراهیم‌بن محمودبن سالم در باب الازج - محمدبن عبدالباقی - 
حافظ ابوالفضل حمدبن احمد حذاد -زینت حافظان ابونعیم احمدبن عبدالبن 
اسحاق اصفهانی -نذیربن جناج ابوالقاسم قاضی - اسحاق‌بن محمدبن هارون - 
پدرش - عباس‌بن عبیدالّه - غالب‌بن عثمان همدائی ابومالک - عبيدة - سفیان - 
عبدالله‌بن مسعود: قرآن بر هفت حرف نازل شد هریک از این حروف ظاهر و باطنی 
دارد علم به ظاهر و باطن [ قرآن] نزد علی‌بن ابی طالب است.» 
ابونعیم نیز به همین صورت اين حديث را در حلية الاولیاء در ضمن بیان فضائل 
على ام آورده رس ۱0۹9 
حافظ یوسف‌بن خلیل -ابن ابی‌زید -محمودبن اسماعیل -ابوالحسین‌بن فاذشاه 
-امام اپوالقاسم طبرانی - محمدبن عبدالله حضرمی - ابراهیم‌بن حسن تغلبی - 
یحیی‌بن یعلی -ناصح‌بن عبدالّه -سماک‌بن حرب -ابوسعید حذری -سلمان -رضی 
الله و عرض کردم: هر پیامبری. وصی‌ای دارد. وصی شما 
کیست؟ ن کرت کردند [و پاسخی ندادند] چون مدتی بعد مرا 


۵- حلية الاولیاء : ۱: ۶۵ 


/ AF 


دیدند و فرمودند: «(ای سلمان». به سرعت به سوی ایشان رفتم و عرض کردم: به 
فرمانم» آن حضرت ٤اا‏ فرمود: «می‌دانی وصی موسی که بود؟» عرض کردم: 
یوشع‌بن نون. فرمود: «چرا؟» عرض کردم: زیرا وی در آن روز عالم‌ترین مردمان بود. 
فرمود: «وصی و مخزن اسرار من و بهترین فردی که پس از خود باقی می‌گذارم. 
همان کسی است که وعده‌ام را عملی و دینم را ادا می‌کند و او علی‌بن ابی طالب 
۱۱۹۳ 

طبرانی درکتاب معجم کبیر خوددر ضمن شرح حال ابوسعید از قول سلمان این 
حدیث را نقل کرده است. و میانجی نیز در فوائد خود به طور مختصر از طریق 
انس‌بن مالک از سلمان نقل می‌کند که پیامبرَلَ فرمود: «علی‌بن ابی طالب 


۸۹۷ ( 


۶ مجمع الزوائد ۹: ۰۱۱۳ تهذیب التهذیب ۳: ۱۰۶ کنزالعمال ۶: ۱۵۴ الریاض النضرة 
۲ ۱( 
۷ این لفظ در کنوزالحقائق : ۸۳ نیز آمده و در آنجا می‌گوید: دیلمی آن را آورده است. 
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سب تاو وم 
«تعلیم دعای هنگام خوابیدن» 


حافظ ابوالحجاج یوسف‌بن خلیل‌بن عبدالّه دمشقی در حالیکه بر او قرائت 
می‌شد و من بیش از یکبار در شهر حلب آن را شنیدم + حافظ اسماعیل‌بن ظفر 
نابلسی در دمشق -قاضی ابوالمکارم احمدین محمدبن محمدین عبدالله مشهور به 
تیان راهان یرالیه ایب خی هط شید ار 
اصفهانی - محمدبن جعفرین محمدبن هیثم انباری در بغداد - محمدین احمدین 
یزیدبن ابی العوام ریاحی -یزیدبن هارون - عوام‌ین حوشب! ۲ - عمروین مرة - 
عبد الرحمان‌بن ابی لیلی: علی بن ابی طالب اا فرمود: «رسول خد ال نزد ما آمد و 
میان من و فاطمه قرار گرفت و فرمود چون برای خوابیدن به بستر می‌رويم سی و 
سه بار تسبیح [ سبحان‌اله] و سی و سه بار تحمید [ الحمدلّه] و سی و چهار بار 
تکبیر [ الله اکبر] بگوئیم.» علی عا می‌فرماید: «از آن به بعد این ذکر را ترک نکردم.» 
مردی عرض کرد: حتی در شب صفین؟ فرمود: «حتی در آن شب»(۰۰٩‏ 

این حدیث حسن است وهمگی اتفاق بر صحت آن دارند این ذکر را پیامبر گلا 
زمانی تعلیم دادند که فاطمه‌ت از آن حضر ت٤ا‏ خادمی درخواست کرده بود. و 
حافظ ابونعیم در عوالی وحشی نیز این حدیث را آورده است ٩۰۱۲‏ 
۸- متوفای .۵٩۷‏ تذکرة‌الحفاظ ۴: ۱۳۴۷ العبر ۴: ۲۹۷. 


۹- ابوعیسی واسطی شیبانی ربعی. تهذیب‌التهذیب ۸: ۱۶۳ تقریب التهذیب ۲: ۸٩‏ 
۰-نظم درر السمطین : ۱۹۰ فضائل الخمسة ۳: ۱۳۴ المناقب ابن‌شهر آشوب ۳ ۳۴۱. 
۱- حلية الأولیاء ۱: ۰۷۷ صحیح بخاری ۳: ۱۷۹ و ج ۴: ۶۳. 


مه 


سب دوم : 
«تعلیم دعای محافظت در بلاها توسط پیامبر323» 


بر وزیر نجم‌الدنیا والدین حسن‌بن سالم‌بن علی‌بن سلام در باغی در مزه در 
اطراف دمشق قرائت کردم و به اوگفتم ابوالفرج‌بن محمودبن ابی الفرج ثقفی 
اصفهانی ؛ و بر راوی عادل عبدالقاهربن حسن‌بن عبدالقاهر دمشقی شروطی در 
جامع حماة قرائت کردم و صقربن یحیی شافعی در حلب + حافظ تاج‌الدین‌بن 
ابی جعفر قرطبی در شهر بُصری - ابوالفرج یحیی‌بن محمود -ابوالفتح اسماعیل‌بن 
فضل سراج ‏ ابوطاهر محمدبن احمدبن محمد - ابوبکر احمدین منصورین حاتم 
نوشری!""* -محمدین علی‌بن اسماعیل الابلی -یحیی‌بن عثمانبن صالح - 
سعیدبن عفیر -ابن‌وهب -ابن لهيعة -ابوزبیر: جابرگفت: رسول ا کرم به علی و 
فاطمه8 این دعا را آموخت و فرمود: «هرگاه بر شما مصیبتی نازل شد یا از ستم 
سلطانی ترسیدید یا گمشده‌ای داشتید. وضویی نیکو بگیرید و دو رکعت نماز 
بگزارید و دست‌های خود را به آسمان بلند کنید و بگوئید: (یا عالم الغیوب و السرا, 
یا مُطاع يا عزیدٌ يا علیم. يا ال يا اله يا الله يا هازم الأحزاب حمد. يا کاید فرعون لوسی. يا 
ُنجَی عیسی من أيدي الظَلَّمة. يا مخلص قوم نوح من القرق, يا راحم عينِ يعقوب يا کاشف ضر 
آیوب یا مُنجی ذالنون من شلات اثلاث. یا فاعل کل خی یا هادي الی کل خی يا دال عل 
کل خير يا هل کل خیر. يا خالق الخير و يا أهل امخیر, آنت اله رَغبث اليك فها قد عَلِمْته و نت 
علام الغیوب. أسألك آن ثَصل علی محمدٍ و على آل حمد) سپس حاجت خود را بطلبید که 


۲ متوفای ۳۸۸ اللباب ۳: ۲۴۴. 


تعلیم دعای محافظت در بلاها توسط پیامب رل / ۲۸۷ 


اجابت خواهد شر ٩۰۳‏ 


این اسنادی حسن از حدیت ابن‌لهيعة است. و روایت ابن‌لهيعة در مثل اين 
حدیث حجت است امامان مشهوری از او روایت کرده‌اند. که ازجمله ایشان 
مسلم‌بن حجاج است و در صحیح خود او را حجت قرار داده. و نیز ابن‌مبارک و 
یحیی بن یحیی و قتیبهبن سعید و شیخ ما بخاری و مسلم. و نیز ترمذی و ابن‌ماجه 
قزوینی در کتابهای خود از او روایت می‌کنند. نسائی می‌گوید: کتابهای او در مصر 
دچار حریق شد و لذا او از حافظه‌اش. حدیث نقل می‌کرد. به همین سبب. 
دانشمندان وی را جرح * کرده‌اند؛ لیکن این حدیثی در موضوع تشویق و ترغیب 
است. و احمدبن حنبل می‌گوید: هرگاه حدیث در ترغیب یا ترهیب (برانگیختن یا 
بیم دادن) باشد. در اسناد آن آسان می‌گیریم و اگر درباره حدود باشد. سخت‌گیری 
نیم 

و ابوزبیر مکی گوید: او محمدبن مسلم‌پن تدرس است که از ثقات می‌باشد. و 


مسلم‌بن حجاج کثیر از او نقل کرده است. 


۳ -_ مهج الدعوات : ۱۵۶ چاپ ایران. # - جرح یعنی: راوی را از عدالت ساقط کردن. 


۰ 
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«علی :ا برگزیده خدا) 


عبد الملک‌بن قیبا حریمی در حریم - یحیی‌بن ثابت - ابوالحسن‌بن ابی‌نصربن 
یو سف -محمدبن حسین‌بن موسی -ابوالقاسم‌بن احمد -محمدبن عبدالله حضرمی 
محمدبن مرزوق - حسین آشقر - قيس -أعمش -عبایةبن ربعی -ابوایوب انصاری: 
رسول خد اا به فاطمه ا فرمود: «آیا می دانی خداوند چون به اهل زمین 
نگریست از میان ایشان پدرت را برگزید واو را به عنوان پیامبر مبعوث فرمود. سپس 
بار دوم نگریست و همسرت را برگزید و آنگاه به من وحی کرد تو را به عقد او 
درآورم واورا بعنوان وصی [ خود] برگزیدم.»* 

شیخ صالح علی‌بن ابی عبدالله‌بن ابی الحسن الاأزجی در جامع دمشق -مبارک‌بن 
من این افو وین تاراما O‏ لب میاه کترن > 
ابومحمدبن جعفر کوفی - حسن‌بن عرفة -ابوحفص الابار - عبدالرحمان. و (به ما 
خبر داد): ابوبکر احمدین محمدین السری‌بن ابی دارم کوفی - محمدین احمدین 
محمدبن سفیان ترمذی - سریح‌بن یوسف - ابوحفص الأبار ‏ اعمش - ابوصالح - 
ابوهريرة: فاطمه1 عرض کرد: «ای رسول خداء مرا به تزویج علی‌بن ابی طالب که 
مردی فقیر و بی پول است درمی آوربد؟» پیامبر اک فرمود: «ای فاطمه خداوند به 
اهل زمین نگریست و از میان آن‌ها دو مرد را برگزید یکی پدرت و دیگری 


8 -کنزالعمال و ۱0۳ تنیز کته طبرانی از قول ابوایوت نقل کرده. مجمع الزوائد ۸ ۳۵۳ 


علی اا برگزیده عدا / ۲۸۹ 


که ا ا 
و من می‌گویم: این حدیث به همین صورت در خط عکبری سریح‌بن یوسف 
واقع شده و آن را به همین صورت نقل کرده‌اند اما صحیح آن است که نام وی سریح 


به همین ترتیب از خط خحطیب حافظ احمدبن ثابت بغدادی نقل کرده‌ام. او از 
فقهای لها و حافظان بوده و حدیت او از حدیث‌های عالی شمرده می شود وی 
ثقه و ثبت بوده و بزرگانی چون مسلم و دیگران از او نقل کرده‌اند. 


# - مستدرک الصحیحین ۳: ۱۲۹ تاریخ بغداد ۴: ۱۹۵ به طرق مختلف و در آن می‌گوید: چون 
پیامب روص فاطمه را به عقد علی شا درآورد. فاطمه عرض کرد... تا آخر حدیث. اسدالغابة ۴: 
۲ مجمع‌الزواند ۹: ۱۶۵ ذخائر العقبی : ۱۳۵ کنزالعمال ۶: ۱۵۳. 

## - ابوالحارث سریح‌بن یونس‌بن ابراهیم بغدادی مروزی متوفای ۲۳۵ تهذیب التهذیب ۳: 
۷ تقریب التهذیب ۱: ۲۸۵ و در آن امده: سریج. و این صحیح تر است. همان‌طور که در 
تاریخ بغداد 4: ۲۱۹ و العبر ۱: ۴۲۱ آمده است. 
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ب توو م: 
«عقد على )ًإ و فاطمه2٩»‏ 


ابوالحسن بغدادی مشهور به ابن‌المقیر در دمشق -مبارک‌بن حسن‌بن احمد 
شهرزوری - علی‌بن احمد بغدادی - عبیدالّبن محمد - ابوعبدالله محمدبن مخلد 
عطار ‏ ابوالحسن محمدبن نهاربن عمار ابن یحیی‌بن يعلى التیمی - عبدالملک‌بن 
خیار پسر عموی یحیی‌بن معین -محمدبن دینار عرقی در ساحل دمشق -هشیم‌بن 
بشیر -یونس -حسن: نس گفت: خدمت رسول اکرم# نشسته بودم که وحی بر 
ایشان نازل شد. و چون از حالت وحی خارج شد فرمود: «ای انس آیا می‌دانی که 
جبرئیل از جانب صاحب عرش چه چیزی آورد؟» عرض کردم: پدر و مادرم به 
فدای شما باد. خدا ورسولش آگاهند فرمود: «خداوند متعال امر فرمود فاطمه را به 
عقد علی درآورم. پس اینک مهاجرین و انصار را فراخوان.» انس گوید: من نیز آنان 
را خواندم. جون [ آمدند و] در جای خود نشستند پیامب رل فرمود: (حمد و 
ستایش خدایی را سزاست که به جهت نعمت‌هایش ستوده می شود و به سبب 
قدرتش عبادت می‌گردد. و به جهت سلطنتش, اطاعت می شود و [ موجودات] به 
آنچه نزد اوست رغبت می‌کنند و از عذابش در هراسند. اوکسی است که درزمین و 
اسمان ای تافد استت. + و کسی است کار موجودات را آفرید و 
احکام خود را برای آدمیان معین نمود و آنها را به دین خود عزیزگردانید و با پیامبر 


# - در اینجا آمده: «النافذ آمره فی آرضه و سمائه» و در روایتی دیگر آمده: «النافذ آمره فی سماشه و 


ار ضه». 


عقد على تلا و فاطمه چ / ۲۹۱ 
خود «محمد» آنها راگرامی داشت. پس خداوند متعال! '" ازدواج را وسیله ایجاد 
نسبت کرد. امر خداوند به قضایش و قضایش بر قدرش جاری می شود پس برای 
هر قدّری آجل و سرآمدی است وبرای هر آجل و سرآمدی کتابی است «یحو ان 
اا ر بت و غ الا ,سس تخد وید متال بد سناش کرد وا 
رابه عقد على درآورم. اینک شما راگواه می‌گیرم که اگر علی راضی باشد من فاطمه 
را به چهارصد مثقال نقره به عقد او درمی آورم.» 

علی اا در آن زمان حاضر نبو د زیرا پیامب رة وی را برای انجام کاری فرستاده 
بود. پیامبر امر فرمود تا طبقی از خرما آوردند و در برابر ماگذارد و فرمود: مهیا شوید 
[ و بخورید] و ما مشغول خوردن بودیم که علی ا آمد پیامب را تبسمی نمود و 
فرمود: «ای علی خدا به من امر فرموده که فاطمه را به عقد تو درآورم اگر راضی 
هستی اورا به چهارصد مثقال نقره به عقد تو خواهم آورد.» على ابا عرض کرد: «ای 
رسول خداء راضی و خشنودم». سپس علی ناب سجده شکر به جا آورد و عرض 
کرد: «خدا را سپاس که مرا محبوب بهترین موجودات. رسول کد قرار داد.» 
پیامبر اکر ما فرمود: «خداوند به شما دو نفر برکت دهد و سعادت را قرین شما 
سازد و از شما (نسلی) فراوان و پاک خارج کند.» 

انس گوید: به خدا قسم از ان دو نفر» پاکان فراوانی خارج شدند. 

این حدیث» حسن و عالی است که ابن‌سویدة تکریتی آن را در مناقب علی 2 
کاک 


)۰۶( 


سوسن - ابوعلی‌بن شاذان ابن نجیح ‏ محمدین نهاربن عمار نیز این حدیت را با 
همین تفصیل و معنا اما با تغییر برخی از الفاظ آورده است. 


۴ - در اینجا آمده: «ان الله تعالی» و در نسخه‌ای دیگر آمده: «ان الله تبارك اسه و تعالت عظمته». 
۵ - رعد (): ۳۹ 

۶- تمامی حدیث در الریاض النضرة ۲: ۱۸۳ الصواعق المحرقة ۸۵-۸۴ ذخائر العقبی : ۲۹ 
مرقاة المفاتیح ۵: ۵۷۴ امده است. 


اسب تاو وم : 
«در و ياقوت بهشتی در عقد علی ا و فاطمە ٤‏ ) 


ابو غالب منصوربن احمدبن محمدبن سکن مشهور به ابن‌معوج مراتبی در 
مراتب - ابن خضير - علی‌بن احمدبن يوسف - عبداللەبن جابر - عبدالمومن‌بن 
ابوالفتح موصلی -احمدبن عباس -ابراهیم‌بن محمدبن مهدی -احمدبن زو 
اکرم ا فرمود: «ای مردم» این علی‌بن ابی طالب است» شماگمان می‌کنید که من 
از جانب خود دخترم رابه عقد او درآورده‌ام. در حالی که پیش از این بزرگان قریش از 
او حواستگاری کرده بودند ومن پاسخی به آنها ندادم ومنتظر خبری از آسمان بودم 
تا آن که در شب بیست و چهارم ماه رمضان جبرئیل ا نازل شد و فرمود: ای 
محمد. خداوند علین آعلی بر تو سلام می‌کند و روحانیون و کروبیان را در سرزمینی 
بنام آفیح زیر درخت طوبی جمع فرمود فاطمه را به عقد علی درآورده است و به من 
امر فرمود تا من خطبه را خواندم. و خداوند متعال ولی بود آنگاه به درخت طوبی 
امر کرد تا بار زیور و در ویاقوت بگیرد و آنها را پخش کند و به حورالعین فرمود تا 
جمع شوند وآن جواهرات را جمع کنند و تا روز قیامت آن را به یکدیگر هدیه دهند 
تک ایشا نامه ای ۱۳۰۰ 

این حدیث را جز از این طریق ننوشتیم. 
۷- حلية الأولیاء ۵: ۵4 از عبداللهبن مسعود. تاریخ بغداد ۴: ۸۱۲۸ ۲۱۰ با سند خود از بلال‌بن 
حمامة. أسدالغابة ۱: ۲۰۶ الصواعق : ۱۰۳ الاصابة ۳ ق ۱: ۱۳۴ الریاض النضرة ۲: ۱۸۴ با 
سند خود از آنس. ذخائر العقبی : ۳۲ و در آن آمده: امام علی‌بن موسی‌الرضالًْ فرمود. 


«فرشتگان در عقد حضرت فاطمهلی) 


محمدبن عبدالکریم‌بن محمدبن احمد السیدی - عبدالحق‌بن عبدالخالق 
بغدادی - ابوسعد محمدین عبدالملک‌بن آأسد - ابوعلی حسن‌پن شاذان -مذقری 
محمدبن حسن‌بن یعقوب‌بن مقسم -ابوعمرو احمدبن خالدبن عمروبن ابی‌الخیل 
حمصی - پدرش - عبیدالّدبن موسی - سفیان ثوری - عمش - ابراهیم - علقمة - 
عبدالله: صبح روز عروسی فاطمه دچار تردید شد* پیامبر خد الط به ایشان 
فرمود: «ای فاطمه. تو را به همسری کسی درآوردم که در دنیا سید و سرور ودر 
آحرت از صالحان است. چون خواستم تو را به عقد على درآورم خداوند متعال به 
جبرئیل امر فرمود. تا در آسمان چهارم بایستد و ملائکه همگی صف کشیدند. آنگاه 
جبرئیل در برابر ایشان خطبه خواند و تو را به عقد علی درآورد. و سپس به درختان 
"" تا بارزیور وزینت برگیرند و پس از آن آن زینت و جواهرات را 
بر ملائکه پخش کنند» هریک از ملائکه که در آن روز از دیگری بیشتر یا بهتر نصیب 
او شد تا روز قیامت بر دیگر ملائکه فخر کند.» 

ام سلمه گوید: فاطمه بر تمامی زنان مباهات می‌کرد زیرا او اول کسی بود که 


# - شاید مراد نگرانی‌هایی باشد که همواره دختران پیش از ازدواج به آن دچار می شوند. 
## -آن که دستور داد یا خداوند بود بی واسطه و یا جبرئیل2 به امر الهی. 
# 6 - حلية الاولیاء ۵: ٩۵‏ تاریخ بغداد ۴: ۰۱۲۸ [و احتمالاً آحرین فردی که جبرئیل برای او 
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این حدیث حسن و عالی است که از طریق عالی روزی ما شد. 

ابوعلی‌بن شاذان در مشيخه صغرای خود این حدیث را روایت کرده و نیز 
حافظانی چون ابوبکر خطیب و بیهقی از وی روایت کرده‌اند در این حدیث فضایل 
و مناقب فراوانی از علی‌بن ابی طالب ابل نقل شده است. ازجمله آن که: خداوند - 
عزوجل - عقد او را در آسمانها بست و خود ولی او بود. دیگر آنکه جبرئیل خطبه 
عقد خواند و ملائک شاهد بودند فقط در عروسی او از درختان بهشت زر و زیور 
پخش شد و پیامب را گواهی داد که او در دنیا و آخرت سید و سرور است و در 
آحرت از صالحان و همراه صالحان است و مراد از صالحان انبیا و مرسلین 
می‌باشند. زیرا خداوند انبیا و مرسلین را به عنوان عباد صالح خود نام می‌بردو 
مى فرمايد: و أدخلنى برمتك فى عبادك الصالحین ٩۰۸14‏ 


۸ -نمل (۲۷): ۹ یعنی: [ پروردگارا] با رحمت خود مرا در زمره بندگان صالح خود قرار ده. 


اسب شوم : 


«مشایعت ملانکه با حضرت فاطمهیا) 


ان این ای غید له بخ اوق در نی ار کین رین ماه 
ابوالقاسم‌بن البسری -ابوعبداللّه محمد - محمدین مخلد عطار - احمدین محمدین 
آنس قرطبی -معبدبن عمر بصری -جعفربن سلیمان ضبعی: [ امام ] جعفربن محمد 
صادقلای از قول پدر بزرگوارشان ًا و ایشان از قول پدران کرامشان طلا فرمودند: 
([روزی] ابوبکر خدمت پیامب 7 رسید و عرض کرد: فاطمه را به عقد من 
درآورید. پیامبر ا روی گرداند. سپس عم رآمد و عرض کرد: ای رسول خد و 
فاطمه را به عقد من درآورید پیامب 7 [بار دیگر] روی گرداند. آن دو نزد 
عبد الرحمان‌بن عوف رفته و گفتند: تو سرمایه‌دارترین افراد قریش هستی, اگر نزد 
افو بروی و فاطمه را خواستگاری کنی خداوند به مال و شرافت تو خواهد 
افزود. عبدالرحمان نزد پیامبَِ آمد و عرض کرد: ای رسول خداء فاطمه را به 
عقد من درآور رسول خد روی گرداند عبدالرحمان نرد آن دو رفت و گفت: 
همان بلایی سر من آمد که بر سر شما آمد. عمر و ابوبکر نزد علی‌بن ابی طالب رفتند. 
علی در آن هنگام درختان نخل را آبیاری می‌کرد. ایشان عرض کردند: ما نسبت تو را 
به پیامبر ا می دانیم و آگاهیم که در اسلا پیشگام بوده‌ای. اگر نزد رسول 
خد ال بروی و فاطمه را از او خواستگاری کنی. خداوند به فضایل و شرافتت 
می‌افزاید. على )لا فرمود: شما مرا آگاه کردید. و چون آن دو بازگشتند آن 
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حضرت )ا وضو گرفته و غسل نمود سپس جامه‌ای قطری " بر تن کرد و دو رکعت 
نما زگزارد» آن‌گاه نزد رسول خد ا رفته و عرض کرد: ای رسول خدا آیا فاطمه را 
به عقد من درمی آورید؟ پیامبرَلنٍَ فرمود: اگر چنین کنم صداق او چه خواهد بود؟ 
بود. پیامبر اځ فرمودند: اما تو به این وسیله آبکشی و نیز شمشیر و اسبت نیاز 
داری. زیرا با این دو با مشرکان می جنگی. تنها سپر کافی است. على اب سپر خود 
را به چهارصد و هشتاد درهم فروخت. و پول آن را نزد پیامب رگا آورد. پیامبر از 
مقدار پول سوال نفرمود. علی نیز سخنی نگفت. رسول اکرم3#» مشتی از آن 
درهم‌ها را برداشت و به مقدادبن اسود تحریری داد و فرمود: از این پولها برای 
فاطمه جهیزیه تهیه کن سعی کن بیشتر آن صرف عطریات شود. مقداد از آن پول 
آسیاب و مشک و بالشی از چرم و حصیری قطری تهیه کرد و آنها را خدمت 
EE‏ رز AEE‏ تحضون د فلت اماب شرع کرو 
ای رسول خدا صاحب منصبان و سرمایه‌داران قریش به خواستگاری فاطمه آمدند 
اما شما نپذیرفتید. چگونه با ازدواج وی با ابن جوان موافقت کردید؟ پیامب راطا 
فرمود: ای اسماء تو نیز در آینده به عقد این مرد درخواهی آمد و برای او پسری به 
دنا خواهی آورد. چون شب شد رسول ا کرم اال سراغ سلمان فرستاد وفرمود: ای 
سلمان مرکب من شهباء را بیاور. سلمان چنین کرد. پیامب ا فاطمه‌تیّل را بر آن 
و ارو یمان نس لاه ان و ا فا مه 
بود ناگهان صدائی از پشت سر خود شنید و چون روی برگرداند. جبرئیل و میکائیل 
و اسرافیل را همراه جمع فراوانی از ملائک مشاهده نمود. فرمود: جبرئیل برای چه 
آمده‌اید؟ عرض کردند: آمده‌ايم تا فاطمه را به خانه همسرش ببریم. پس جبرئیل 
سپس میکائیل و اسرافیل و ملائک همگی یکپارچه تکبیر گفتند و پس از ایشان 
پیامب َو سپس سلمان فارسی تکبی ر گفتند» از آن شب به بعد تکبی ر گفتن پشت 


# - قطر: نوعی چادر و جامه است. 
#* - مراد آلتی است که برای آبکشی از چاه یا نهر استفاده می شود. 


مشایعت ملائکه با حضرت فاطمه :12 / ۲۹۷ 


درکنار علی روی حصیری قطری نشاند وفرمود: ای علی. این دختر من است هرکه 
اوراگرامی بدارد مراگرامی داشته و هرکه به او اهانت کند به من اهانت کرده است. 
ھا اک فان قمع که نوی اجات کلم دعر مس ا ای رف 
فاطمە چا خود را در آغوش پدر قرار داد وگریست. پیامب ر به فاطمه فرمود: 
«چرا گریه می‌کنی همانا تو را به عقد مردی درآوردم که بردباری و علم او از همه 
کس بیشتر است.» 
این سند نزد اهل نقل مشهور است. و خدا را بر این نعمت سپاس می‌گویم.* 

محمودین اسماعیل اشقر -ابوالحسین‌ین فاذشاه -حافظ اپوالقاسم طبرانی - علی بن 
عبد العزیز - ابونعیم - موسی‌بن قیس حضرمی: از حجربن عنبس که در زمان 
جاهلیت خون میآشامید و در جنگ جمل و صفین همراه على ی بود شنیدم که 
می‌گفت: ابوبکر و عمر از فاطمه خواستگاری کردند اما نیام رنود «ای 
علی. فاطمه از آن توست.» 


 #‏ الریاض النضرة ۲: ۱۸۰ و در آن آمده: احمد در المناقب از حدیث ابویزید مدائنی آورده 


گوید: ابوحاتم آن را ذکر کرده. ##٭ - فضائل الخمسة ۲: ۱۳۲-۱۳۰. 


اس توو ووم : 


«اطعام عروسی) 


ابوالحسی‌پن ابی عبدالّه بغدادی در دمشق -مبارک‌بن حسن‌پن أحمد - 
ابوالقاسم‌بن الیسری - حافظ ابن بطة - ابوالحسن محمدین احمدین ابی‌سهل + 
اپومحمد جعفربن نصیر خلدی - ابوالعباس احمدبن محمدبن مسروق طوسی - 
محمدبن حمید رازی - هارون‌بن مغيرة - عمروبن قیس - شعیب‌بن خالد بجلی - 
عثمان‌بن حنظلةبن سبرقبن مسیب‌بن نجبة - پدرش - جدش - عبداللهبن عباس: 
فاطمه دختر رسول خد اغ خواستگاران [فراوانی] داشت. اما هریک برای 
فاطمه نزد پیامب ری [جهت خواستگاری] می‌رفتند پیامب رگ از آنها روی 
می‌گرداند. 

[روزی] سعدبن معاذ انصاری به علی ی عرض کرد: به خدا قسم پیامبرگ ااا 
کسی جز تو را برای همسری فاطمه نمی پذیرد. علی ا فرمود: «آیا تو چنین 
می پنداری» در حالیکه من [مانند] هیچ‌یک از آن دو [ابوبکر و عمر] نیستم» و از مال 
دنیا چیزی ندارم و پیامب م9 می داند که من [ از دنیا] نه سرخی دارم ونه سپید ی 
[ اشاره به درهم و دینار]». پس سعد به آن حضرت )ل عرض کرد: از شما می خواهم 
که این مشکل را حل کنید و شما را سوگند می دهم که این کار را انجام دهید. پس 
علی اب فرمود: «چه بگویم؟» عرض کرد: بگوییدکه آمدهام برای رضای خداو 
رسولش فاطمه دختر محمد را خواستگاری کنم که در این امر برای من فرجی است. 
پس على اب به راه افتاد تا خدمت پیامب هه رسید. پیامب رۇ ااا فرمود: «گویی 


حاجتی داری. بگو». عرض کرد: «نزد شما آمدم تا برای رضای خدا و رسولش 
فاطمه دختر محمد را خواستگاری کنم». پیامب هه به او فرمود: «خوش آمدی. 
خوش آمدی» و بر آن چیزی نیفزود. آنگاه از هم جدا شدند علی. با سعدبن معاذ 
برخورد کرد سعد عرض کرد: چه کردید؟ فرمود: «همان کاری را کردم که تو گفتی. 
[ وی گفت:] نگران مباش که پیامبر خواستگاری شما را پذیرفته است. قسم به 
کسیکه پیامبر رابه حق مبعوث فرمود پیامبر نه خلف وعده می‌کند ونه دروغ 
می‌گوید. شما را قسم می دهم که چون فردا پیامبر را ملاقات کردید به ایشان 
بگویید: ای رسول خدا چه زمانی را برایم معین می‌کنید؟ على ان به سعد فرمود: 
«این دشوارتر از اولی است...» پس علی ا حرکت کرد تا پیامہ رة را ملاقات 
نمود. عرض کرد: «ای رسول خداء. چه زمانی را [برای خواستگاری] معین 
می فرمائید ؟» ا فرمود: «اگر خدا بخواهد امشب» و سپس به راه خود ادامه 
داد. رسول اکر ملا بلال را فراخواند و فرمود: «من فاطمه را به عقد پسرعمویم 
علی در خواهم آفرد. دوست دارم که سنّت امت من به هنگام ازدواج. طعام دادن 
باشد. آنگاه به بلال فرمود تا یک گوسفند و پنج مُد جو تهیه کند و در ظرفی قرار 
دهد. و مهاجرین و آنصار را دعوت نماید.» پس بلال چنین کرد و طعام را آماده 
ساخت. پیامبر طعام را برهم زد و [کمی از آآب دهان خود در آن ريخت تا برکت 
یابد سپس فرمود: «مردم را به مسجد فراخوان و هیچ گروهی را از یاد مبر»؛ پس 
تمامی مردم گروه گروه بر آن مهمانی حاضر شدند. هرگاه جماعتی وارد می شد. 
جماعتی دیگر برمی خاستند وقتی طعام نزدیک به اتمام بود. پیامبر [ بار دیگر] آب 
دهان بر آن می‌انداخت تا برکت یابد سپس فرمود: «ای بلال از این طعام برای 
مادرانت!٩ ٩‏ نیز ببر. هرکس که بر شما وارد می شود او را اطعام کنید». بلال نیز 
چنین کرد. آنگاه پیامبریَ بر زنان وارد شد و فرمود: «من دخترم را به عقد 
پسرعمویم درآوردم. شما می دانید که فاطمه چه مقام و منزلتی نزد من دارد من 


۹ ظاهراً مراد از مادران؛ همسران پیامبر گا باشد. 


۱۳۰۰ 


فاطمه را به على سپردم پس دختر خود را دريابید و به سوی او روید و به او 
زیورآلات بياویزید و او را با عطر خوشبو سازید درخانه‌اش بستری قرار دهید که 
اطراف آن از جنس لیف باشد و نیز بالش و پوششی خیبری و ظرف آبی برایش 
بگذارید و آم ایمن را دربان در قرار دهید. سپس رسول ار م2 فاطمه را که در 
یکی از خانه‌های ساف 7 بود صدا کرد. چون فاطمه آمد و همسرش را کنار 
رسول خد دید دلتنگی اورا فراگرفت و گریست. یام 2 به او فرمود: «به 
من نزدیک شو»» آن حضرت "3 به پیامبر نزدیک شد. پیامبر خد اا دست 
فاطمهلو9 و علی یا رااگرفت و چون خواست دستش را به دست علی بگذارد بار 
دیگر فاطمه با دلتنگی گریست. رسول خد ال که نگران بود مباداگریه فاطمه به 
جهت فقر و تداری علی اب باشد. * سرش را به سوی علی لب بالا آورد و سپس به 
فاطمه فرمود: در مورد تو چیزی را فروگذار نکردم و قضا و قدر الهی را در مورد 
تو اجرا نمودم. و تو را به عقد بهترین افراد خانواده‌ام درآوردم به خدا سوگند تو را به 
عقد سید و سرور دنیا و از صالحان آخرت درآوردم.» 

آن‌گاه پیامب هه به فاطمه نزدیک شد و دست على اا را در دست فاطمهتالا 
گذارد وبه آن دو فرمود: «به خانه خود بروید. خداوند ميان شمارا جمع کند و امور 
شما را اصلاح نماید.» 

پس آن دو آمدند و در جایگاه خود نشستند در حالیکه ميان آن دو پرده‌ای بود و 
در کنار فاطمه. زنان پیامبر قرار داشتند. اندکی بعد ا حاضر شده و دق 
الباب کردند. ام ایمن در را باز کرد و گفت: پدر و مادرم فدایتان. پیامبر خحد الط 
فرمود: «آیا پرادرم اینجاست؟» عرض کرد: برادر شما کیست؟ فرمود: «علی‌بن 
ابی طالب». عرض کرد: ای رسول خدا او برادر شماست در حالیکه دختر خود را به 
همسری او درآورده‌اید؟ فرمود: (آری». عرض کرد: ما حلال و حرام وا از شما 
می‌آموزیم! پس زنان در رفت و آمد بودند تا آنکه اسماء بنت عمیس در خانه باقی 


# - چنین چیزی بعید به نظر می رسد بلکه دلتنگی زهرا (س) از دوری پدر بود / مترجم 


ماند و چون پیامب رت را در حال آمدن یافت. آماده خارج شدن شد. پیامب رگا 
فرمود: «بایست. تو کیستی؟» عرض کرد: من اسماء دختر عمیس هستم پدر و 
مادرم فدای شما باد. چون دختر به خانه همسر برده شود از وجود زنی در کنار خود 
بی‌نیاز نخواهد بود شاید نیاز به راهنمایی باشد. پیامبرَل فرمود: «به همین جهت 
مانده‌ای؟» عرض کرد: آری. 

پیامبر خد ال فرمود: «از پروردگار خود می خواهم که تو را از بالا و پائین از 
جلو و پشت. از راست و چپ . از شر شیطان رانده شده محفوظ بدارد. ظرفی را پر 
از آب کن و به من بده». اسماء برحاست و طرف آبی آورد. ناس 2 دهان خود را 
از آن آب پر کردند و سپس آب را به ظرف برگرداندند و عرض کردند: «پروردگارا آن 
دو از منند و من از آن دو خدایا همان‌طور که رجس وناپاکی را از من دور داشتی و 
مرا پاک و مطهر ساختی هرگونه پلیدی را از آن دو نیز دور بدار و ایشانرا پاک و مطهر 
ساز.» 

آن‌گاه فاطمه‌تللا را فراخواند. فاطمه درحالیکه نقابی بر صورت و پارچه‌ای بر 
دوش داشت نزد بام ا 1 آمد. رسول خد 4 مقداری از آب میان دو سینه و 
بین دو شانه و مقداری بر سر ایشان پاشیدند و سپس فاطمه را به خود نزدیک کرده و 
عرض کردند: «خدایا این دو از من هستند و من از آنها. خدایا همان‌گونه که ناپاکی را 
از من دور کردی و مرا پاک گرداندی این دو را نیز پاک و مطهر گردان». سپس به 
فاطمه فرمودند که باقی مانده آب را بخورد و مضمضه و استنشاق نماید, و آن‌گاه با 
آن آب وضو بگیرد. سپس ظرفی دیگر را طلب کردند و همان کاری را که با ظرف 
اول کردند انجام داده و این‌بار علی با را فراخواندند و همان اعمال را برای ایشان 
نیز انجام دادند و همان دعاها را تکرار نموده و سرانجام در را بستند و خارج شدند. 

یلا لین عیاش ان آشهاه کت یی تغل هی ا کا ببراع :قزر 
آنقدر دعا فرمود تا آن که وارد حجره خود شد. و آحدی را در این دعا با آن دو 


۸/۳ 


شریک ی ۳۱ 


حافظ ابن بطه عکبری این حدیث را روایت کرده و این حدیثی حسن و عالی 
میباشد. آوردن نام اسماء در این حدیث و نسبت دادن او به اینکه دختر عمیس 
ابی طالب است که ابوبکر با او ازدواج کرد و محمدبن ابی‌بکر ثمره این ازدواج بود و 
این در ذوالحلیفه محل خروج رسول خد ال در حجةالوداع اتفاق افتاد. و چون 
ابوبکر از دنیا رفت اسماء با علی‌بن ابی طالب ازدواج کرد و برای او فرزندی به دنا 
آورد. و من نسبت او را دراین حدیث اشتباه می دانم که از برحی از راویان و یا 
صفحه‌پردازان سر زده است» زیرا آن اسماء که در مراسم ازدواج فاطمه ٤ا‏ حضور 
a E‏ سکن E E‏ ور ان رسای مراد 
با همسرش جعفربن ابی طالب در سرزمین حبشه به سر می برد که برای دومین بار به 
حبشه مهاجرت کرده و فرزندانی برای جعفر به دنیا آورد. جعفر و همسرش اسماء 
در حبشه باقی ماندند تا زمانی که پیامبر6 ا به مدینه مهاجرت فرمود» و جنگ بدر 
و احد و خندق و دیگر جنگها اتفاق افتاد و بالاخره خداوند در سال هفتم هجری 
خیبر را به دست پیامب رۇ فتح نمود. جعفر و همسر و فرزندانش در همان روز 
وارد مدینه شدند» به طوری که رسول حد ااا فرمود: «نمی دانم از کدام حادثه 
مسرورتر باشم از فتح خیبر یا از بازگشت جعفر؟ با توجه به اينکه ازدواج فاطمه و 
على ما۵ چند روز پس از جنگ بدر اتفاق افتاده است. قول صحیح آن است که مراد 
دیگران احادیثی را که اسماء از پیامبر گا روایت کرده در کتابهای خود آورده‌اند. 


۰ تمام حدیث در مجمع‌الزوائد ٩‏ ۷ آمده و در آن چنین گفته شده: طبرانی آن را روایت 
کرد. حلية الاولیاء ۲: ۷۵. 


اسب ترو ]: 


«علی اب عزیزتر از فاطمه۷ در نزد پیامبر ا است» 


قاضی ابونصر محمد بن هبة الله بن محمد شیرازی در دمشق از زین الحفاظ 
ابوالقاسم على بن الحسن بن هبة الله مورخ شام از اسماعیل بن احمد و عمر از 
ابوطالب بن علی الحربی از عثمان بن احمد از ابوقلابه از علی بن عبدالله از سفیان 
بن عیینه از ابن ابی نجیح از پدرش: کسی که از علی این سخن را شنیده بود برای من 
حدیث کرد که آن حضرت فرمود: هنگامی که خواستم از دختر رسول خد ال 
خواستگاری کنم چیزی نداشتم. پیامبر فرمود: آیا چیزی داری؟ عرض کردم: خیر. 
فرمود: زره سنگینی که روز بدر بتو دادم کجاست؟ عرض کردم: نزد من است. پس 
فاطمه را به ازدواج من درآورد. آنگاه فرمود: چیزی نگوئید تا نزد شما بیایم. پس 
پیامبر ۶اا نزد ما آمد در حالیکه در استراحت بودیم. آن‌گاه فرمود تا نشستیم و خود 
قزر تیان ما مت مسن ا خواست و مقداری از آب بر ما پاشید. گفتم: یا رسول 
الله ایا من نزد شما محبوبترم یا او؟ فرمود: «او نزد من محبوبتر از تو است و تو نزد 
من عزیزتر از او هستی.» 

این روایت را امام نسائی در ویژگی‌های علی قا نقل نموده است ٩۱۱۲‏ 

راوی گوید: زکربا بن یحیی از ابن ابی عمر از سفیان از ابن ابی نجیح از پدرش از 
شخصی نقل می‌کند که گفت: روزی على در کوفه بر منبر بود. شنیدم که فرمود: 
«نزد رسول خد ال از فاطمه خواستگاری کردم و ان حضرت فاطمه را به ازدواج 


۱- فضائل نسائی» ۱۲۵. 


۱۳۴ 


من درآورد. عرض کردم: ای رسول خداء آیا من نزد شما محبوبترم یا او؟ فرمود: او 
محبوبتر از تو نزد من است و تو عزیزتر از او نزد من هستی» راوی گوید: علماء و 
ادباء در این سخن پیامبر گا به علی ات که: انت اعز على منها و فاطمة احب الى منک 


اختلاف کرده‌اند که کدامیک منزلت و مقام برتری دارند. برحی علی را نزد پیامبر 


۰ O PI 


محققین و کسانی که با الفاظ عرب آشنا هستند برآنند که پیامبر ابتدا درباره 
فاطمه سخن گفته است و فرموده: هی احب الى منک بدین خاطر که او را خشنود 
سازد. چنانکه خردمندان چنین می‌کنند و در مورد هدیه دادن ابتدا از کوچکترها یا 
کودکان شروع می‌کنند زیرا ایشان کم صبرتر و ناتوان ترند و بدین وسیله دل آنها را 
بدست آورده و ایشان را شادمان می سازند سپس به بزرگترها می پردازند. پیامبر نیز 
ابتدا از فاطمه یاد نمود زیرا زن بوده و کم صبر و دل نازک است وبه این ترتیب دل او 
را شاد نمود و آنگاه آنچه افضل و برتر از آن است برای علی منظور داشت. و 
فرمود: انت اعز عل منهاء انگار که خواست بفرماید که من فاطمه را محبوب می دارم 
ولی محبّت من به تو بیشتر از محبتم نسبت به اوست. 


شاهد این سخن» نص قرآن و لغت عرب است آنجا که می‌فرماید: «و عرّق ف 
CE ٤ 4 (1۳) ۰‏ 0 
الخطاب ‏ یعنی: بر من غلبه کرد و با حجتش بر من چیره شد... 


۲ - اسد المخابه ۵: ۵۲۲ -کنز العمال ۶: ۳۹۳ - ذخائر العقبی ۲۹ -المستدرک ۳ ۱۵۵ - 
المناقب ابن شهر آشوب ۳ ۳۳۱ ۲ -سوره ص: ۲۳. 


اسب تاو وچمار: 
«علی:1 برگزیده پیامب 353 » 


ابوالحسن‌بن ابی عبدالله‌بن ابی الحسن بغدادی در دمشق -مبارک‌بن حسن‌بن 
احمد شهرزوری ابو القاسم‌بن احمد بغدادی ابو عبدالله‌بن محمد -سلیمان فقیه - 
حسن‌بن سلام - ابوغسان! ۲ -محمدبن اسماعیل‌بن رجا زبیدی - عبدالعزیزین 
سیاه -حبیب. یعنی ابن ابی ثابت گوید: پیامبر خد 3 پس ازگذشت چند روز [ از 
ازدواج فاطمه‌ل ] بر آن حضرت ا وارد شد. و آن حضرت همچون کودکی به 
سوی پدر دوید و گریست. پیامبر به ایشان فرمود: «دخترم چه چیز تو را به گریه 
درآورده است؟ یقیناً من تو را به عقد بهترین کسی که می شناسم درآورده‌ام.» 


۴-ابوغسان احمدبن عیاض‌بن عبدالملک‌بن نصرالفرضی» متوفای ۲۹۳. لسان المیزان ۵: ۵۸. 


«علی. فاطمه. حسن و حسین تا در روز قیامت» 


على بن ابی عبدالله آزجی مشهور به ابن‌المقیر -مبارک‌بن حسن -ابوالقاسم احمد 
- عبیدالّبن محمد - ابوبکر محمدبن جعفربن ايوب صابونی - ابوالعباس احمدبن 
یحیی بن خالدبن حیان (حسان) الرقی در مصر - زهیربن عباد - حسان‌بن ابراهیم - 
سفیان - ابواسحاق -جبار طا ۹۱ - عبدابن قیس: رسول اکرم محمد 
مصطفیء9 فرمود: «من و علی و فاطمه و حسن و حسین روز قيامت در گنبدی 
زیر عرش هستیم.) 


من این حدیث را جز از این طریق ننوشتم و این حدیثی حسن و عالی 
)٩4۱۶(‏ 
است. 


۵- جباربن قاسم طائی. ميزان الاعتدال ۱: ۳۸۷ الجرح و التعدیل ١ق‏ ۱: 0۴۳. 
۶- مجمع الزوائد ۹: ۱۸۴. وی گوید: طبرانی آن را روایت کرد. کنزالعمال ۶: ۲۱۶ و ۷: ۱۰۲. 


«خلق علی ند خلق پيامب رگ › 


ابوالحسر‌بن ابی عبداللهبن ابی الحسن آزجی در دمشق - حافظ ابوالفضل 
محمدبن ناصربن علی سلامی - محمدبن علی‌بن عبیداله - عمویش احمدبن 
عبید الله - ابوالحسین‌بن صواف - عبدالله‌بن ابی سفیان - محمدبن کدیمی -زکریابن 
یحیی ‏ اسماعیل‌بن عباد - شرک نخعی - سعیدین زید: روزی رسول خد از 
خانه زینب خارج شد تا به خانه امسلمه رسید آن روز نوبت ام‌سلمه بود. اندکی بعد 
علی‌بن ابی طالب وارد شده و آهسته درب خانه را زد رسول خد ال صدای 
در را شنید و فرمود: «امسلمه برخیز و در را باز کن». ام‌سلمه [گوید:] عرض کردم: 
ای رسول خداء این چه کسی است که آنچنان ارزشمند است که بايد دررا به روی او 
باز کنم و خود را در معصیت قرار دهم؟ رسول خد ال با عصبانیت به او فرمودند: 
«اطاعت از رسول خداء چون اطاعت از خداوند است. پشت در مردی است که از 
نادانی و بی‌پروایی به دور است. خدا و رسولش را دوست دارد.» ام‌سلمه گوید: 
برخاستم, در را گشودم. 

رسول خد ال فرمود: «ام سلمه اورا می‌شناسی ؟» عرض کردم: آری» این مرد. 
علی‌بن ابی طالب است. فرمود: «راست گفتی رفتار او رفتار من و خون او حون من 
است. اوست گنجینه علم من. پس بشنو وگواه باش که اگر بنده‌ای از بندگان خداوند 
- عزوجل -هزار سال و هزار سال پس از هزار سال بین رکن و مقام خدا را عبادت 
کند. امّا با بغض و کینه به علی‌بن ابی طالب بإ و عترت او خدا را ملاقات نماید. 


۸/۳۸ 


خداوند در روز قیامت او را با بینی به آتش دوزخ می‌اندازد.» ۶ 
این حدیثی است که سند آن نزد اهل نقل مشهور است و در آن نصیحت و شاید 
وعده شدید به کسانی است که نسبت به علی 1 و اهل بیت او کینه‌توزی کنند 
وای بر کسانی که به ایشان سب و ناسزا گویند. و خوشا به حال کسانی که اینان را 
دوست دارند. 
خداوند تشکر از پیامب را و اجررسالت اورا مودّت اهل بیت پیامب را قرار 
یکی از مشایخ ما به نام محمدبن عربی که شیخ محققان است چنین می سراید: 
رأيث و لای آل طسه فضيلة على رغم اهل المُعد يُورثنى القربا 


ف‌اسال البعوث أجراعل ادى بستبلیغه لا السودااق انعر ` 

یعنی: دوست داشتن آل محمد را برای خود فضیلتی دیدم. 

هرچند از ایشان دورم خویشاوندی آنان به من می‌رسد. رسول وپیامبر فرستاده 
شده هیچ پاداشی برای هدایت وتبلیغ خود درخواست‌نکرد جز آن که خاندانش را 
دوست داشته باشیم. 

امام علامه عبدالعزیزین عبدالسلام در دمشق + حافظ محمدبن عمربن 
عبد الکریم در منی + حافظ محمدین ابی جعفر در ٌصری - عبداللطیف‌بن شيخ 
الشيوخ» و بقية السلف احمدبن عبدالّه + برادرش یعقوب از طریق قرائت من بر آن 
دو در جامع أقصی» و(آن دو گفتند): ابن طبرزد - ابوالمواهب‌بن ملول» و ابن 
شیخ الشیوخ و ابن‌طبرزد گفتند: محمدبن عبدالباقی به ما خبر داد. و گفتند: قاضی 
ابوالطیب - ابواحمد ‏ عمر کاغذی - احمدبن یحیی -یحیی‌بن فرات - عبدالّه‌بن 
هارون عبدی - ابوسعید خدری: روزی رسول خد به علی ما نگاه کرده و 


# این حدیث با اختلافی اندک در لفظ در منابع زیر آمده است. اسدالغابة ۲: ۱۲ تاریخ بغداد 
۲ ۴۶ صحیح ترمذی ۲: ۲۰۸ مستدرک الصحیحین ۲: ۰۱۴۹ حلية الاولیاء ۲: ۰۲۱۱ 
کنزالعمال ۱: ۲۵۱ ۱۱ و ۲: ۵۴و ۷: ۲۱۲ و ۶: ۲۱۷ وج ۸: ۱۵۱. 

#۶ -شوری(۲۴): ۲۳. #۴ 8 8 - الصواعق المحرقة : ۱۰۱. 


تحلق علی لاء حلق پیامبر علض / ۳۰۹ 


فر مو دند: «اين مرد و شیعیانش در روز قیامت E AE‏ 


این حدیث را از عده زیادی و به طرق گوناگونی شنیده‌ام که همگی از ابوطیب 
امام طبری در مکانهای EY‏ ۳۳۱ 


۷ - فضائل الخمسة ۳ 1۰۲-۸ 


۸ -قاضی ابوالطیب طاهربن عبدالّه‌بن طاهربن عمر طبری. فقیه شافعی. متوفای ۴۵۰ اللباب 
۲ ۸۱ 


«(علے شا از نو ر سام بش افر بده شد» 
ر دور پر 2 


ابراهیم‌بن برکات خشوعی در مسجد ربوه در حومه دمشق! "۲*۱ -حافظ علی‌بن 
حسن ‏ ابوالقاسم هبة الله - حافظ ابوبکر خطیب -راوی عادل علی‌بن محمدبن 
عبدالّه - ابوعلی حسن‌بن صفوان - محمدبن سهل عطار -ابوذ کوان - حرب‌بن بیان 
ضریر اهل قیساریه - احمدین عمرو - احمدبن عبدالله - عبیدالّبن عمرو - 
عبدالکريم جزری - عکرمة -ابن‌عباس: رسول مکرم اسلام ٤اا‏ فرمود: «خداوند 
چهل هزار سال پیش از آفرینش دنیاء درختی از نور آفرید و آن را در مقابل عرش قرار 
داد. و چون زمان خلقت من فرا رسید نیمی از آن را جدا کرد و پیامبر شما را از آن 
نیم و از نیم دیگر علی‌بن ابی طالبلا را خلق نمود.1 ٩۳"‏ 

امام اهل شام از قول امام اهل عراق این حدیث را همین گونه روایت کرد که در 
کتاب آن دو موجود است. 

ابواسحاق دمشقی - حافظ ابوالقاسم - ابوغالب‌بن البنا - ابومحمد جوهری - 
ابوعلی محمدین احمدین بحیی -ابوسعید العدوی -ابواشعث -فضل‌بن عیاض - 
ثوربن یزید - خالدبن عدان -زاذان -سلمان: شنیدم که رسول خد الیل می‌فرمود: 
«من و علی. چهارده هزار سال پیش از خلقت آدمای3 نوری بودیم در مقابل 
خداوند. این نور هم مطیع بود و هم تسبیح و تقدیس الهی را می‌کرد. پس چون 
۹- محل دقیق آن مشخص نیست که در کدام قسمت از حومه دمشق بوده. 


۰-این حدیث با لفظی دیگر در میزان الاعتدال ۱: ۰۲۳۵ مستدرک الصحیحین ۲: ۲۴۱ و ذخاثر 


العقبی : ۱۶ آمده است. 


علی ال از نور پیامبر 6ا آفریده شد / ۳1١‏ 


خداوند آدم را آفرید و آن نور را در صلب او قرار داد همواره این نور در مکانی واحد 
[ و از صلبی به صلب دیگر] بود تا آن که در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدند. 
وس 0 ۹ ۹۲۱ 
ھک د ( 
محدث شام نیز در تاریخ خود در جزء سیصد و پنجاه» این حدیث را آورده و در 
حدیث دارد. 
علی‌بن ابی عبد الّه مشهور به ابن‌المقیر بغدادی در دمشق - حافظ ابوالفضل 
محمد - ابونصرین على - ابوالحسن علی‌بن محمد موّدب -ابوالحسن فارسی - 
تا اش اما ی و سوق 
رووا کی ایوضفال کی کے کش کی 
کردم: آدم اا فرمود: «در اینجا کسی است که برتر از آدم است»». عرض کرد: ای 
رسول خداء آیا مگر خداوند آدم را با دست خود نیافریده و از روح خود در او 
ندمیده» و کنیز خود حواء را به همسری او درنیاورد. و او را در بهشت خود جای 
نداده پس چه کسی برتر از او است؟ ام فرمود: «کسی که خداوند -عز و 
جل - او را برتری داد.» عرض کرد: شیث؟ فرمود: «بالاتر از شیث» عرض کرد: 
ادریس؟ فرمود: «بالاتر از ادریس و وح » عرض کرد: هود؟ فرمود: «بالاتر از هود و 
صالح و لوط » عرض کرد: موسی ؟ فرمود: «بالاتر از موسی و هارون» عرض کرد: 
ابراهیم ؟ فرمود: «برتر از ابراهیم و اسماعیل و اسحاق». عرض کرد: یعقوب؟ فرمود: 
«بالاتراز یعقوب و یوسف» عرض کرد: داود؟ فرمود: «بالاتر از داود و سلیمان». 


عرض کرد: آیوب؟ فرمود: «برتر از ايوب و یونس» عرض کرد: زکریا؟ فرمود: «پرتر از 


۱ -الریاض النضرة ۲: ۱۶۴ و در آن آمده: احمد در المناقب آورده است. ميزان الاعتدال ۱: 
۵ به نقل از ابن‌عساکر در تاریخ خود به اسناد از سلمان. 
۲ - ابوعقال ملال‌بن زیدبن حسن‌بن أسامة کلبی دمشقی. خادم پیامبر اکرم. تهذیب 


/1۲ 


زکریا و یحیی»» عرض کرد: اليسع؟ فرمود: «بالاتر از اليسع و ذوالکفل». عرض کرد: 
عیسی ؟ فرمود: «برتر از عیسی». ابوعقال عرض کرد: ای رسول خدا نمی دانم این 
شخص کیست؟ آیا ملکی مقرّب است؟ فرمود: «کسی است که اکنون با تو سخن 
می‌گوید -یعنی خود آن حضرتَ-۸. ابوعقال عرض کرد: به خدا قسم ای پیامبر 
مرا شادمان کردید. پیامبر اکرم لاع فرمودند: «می‌خواهی افزون بر این بگویم؟» 
عرض کرد: آری. فرمود: «ابوعقال بدان که تعداد انبیاء و مرسلین سیصد و سیزده 
نفراست که اگر آنها را در کفه‌ای از ترازو قراردهی و هم صحبتت [یعنی پیامب رل ] 
را در کفه دیگر بگذاری کفه او بر تمامی آنها ترجیح دارد.» عرض کردم: ای رسول 
خدا [ قلب] مرا سرشاراز سرور و شادمانی کردید [ حال بفرمایید] پس از شما کدام 
یک از مردم برترند؟ آن حضرتء 1 تعدادی از قريش را نام بردند و سپس 
فرمودند: «علی‌بن ابی طالب». عرض کردم: ای رسول خدا کدامیک نزد شما 
محبوب‌ترند؟ فرمود: «علی‌بن ابی طالب». عرض کردم: چرا؟ فرمود: «زیرا من و 
علی‌بن ابی طالب از نوری واحد آفریده شده‌ایم». عرض کردم: پس چرا نام ایشان را 
در پایان نام دیگران آوردید؟ فرمود: «وای بر تو ابوعقال. مگر به تو نگفتم که من 
برترین انبیا هستم» اگرچه ایشان در رسالت بر من سبقت داشته و پیش از من به 
وجود من بشارت داده‌اند. آیا آخر بودن من به من زیانی رساند؟ و من محمّد رسول 
خدایم. همین‌گونه نیز آوردن نام علی در پایان نام این قوم زیانی به علی نمی‌رساند. 
اما ای ابوعقال برتری علی نسبت به دیگر مردمان چون برتری جبرئیل است بر 
دیگر ملائک.» 

این حدیثی حسن و عالی است و این حدیث بسیار طولانی است که من آن را 
بطور اختصار ذکر کردم. 

حافظ پوسف‌بن خلیل‌بن عبداللّه دمشقی در حلب -محمدین اسماعیل بن 
محمد طرسوسی ‏ اپومتصور محمدین اسماعیل صیرفی - ابوالحسین‌بن فاذشاه - 
حافظ ابوالقاسم سلیمان‌بن احمدبن ایوب طبرانی - حسین‌بن ادریس تستری - 
ابوعثمان طالوت‌بن عباد صیرفی بصری - فضال‌بن جبیر - ابوامامة باهلی: رسول 


علی اا از نور پیا مب رو آفریده شد / ۳۳ 


خد الط فرمود: «خداوند» پیامبران را از درختانی متفاوت آفرید» در حالیکه من و 
علی را از یک درخت آفرید. من تنه آن درخت. علی شاخه آن» فاطمه مايه پیوند (و 
باروری) آن و حسن و حسین میوه‌های آن درختند. پس هرکه به شاخه‌ای از 
شاخه‌های آن بیاویزد نجات می‌یابد و هرکه روی گرداند سقوط می‌کند [ و گمراه 
می‌شود]. و اگر بنده‌ای. خدا را هزاران سال میان صفا و مروه عبادت کند. امّا 
صحبت و همراهی مارا درک نکند. خداوند او را با صورت به آتش می‌اندازد. 
سین این آبه را قلفوت ررد و لا آسالکه علیه جرا لا الودة ق القرن» ۳ 
یعنی بر رسالتم اجر و پاداشی نمی خواهم جز مودت اهل بیتم. 

این حدیث» حسن و عالی است که طبری در معجم خود به همین ترتیب آن را 
روایت کرده است» 

محدث شام نیز این حدیث را درکتاب خود از طرق مختلف روایت کرده است. 
شیخ محمدبن سعیدبن موفق خازن نیشابوری در بغداد + ابراهیم‌بن عثمان 
کاشغری در نهر معلی - حافظ ابوالقاسم علی‌بن حسن شافعی -ابویعلی حمزةبن 
احمدبن فارس‌بن کروس -مقری ابوبکر برکات احمدبن عبدالّ‌بن علی - ابوطالب 
عمربن ابراهیم‌بن سعید زهری فقیه - ابوبکر محمدبن غریب البزاز - ابوالعباس 
احمدین موسی زنجویه القطان - عثمان‌ین عبدالّءبن عمروین عثمان - عبداللّه‌بن 
لهيعة - ابوزبیر: شنیدم که جابربن عبداله می‌گفت: روزی رسول خحد ا5ل در 
عرفات بود و علی اا در مقابل ایشان پس آن حضر ت٤ا‏ به من و علی لا اشاره 
کردند. چون خدمت آن حضرت: 1 رسیدیم [ به علی ]فرمود: «به من نزدیک 
شو». پس علی اا به آن حضر تاا نزدیک شد. آن‌گاه فر مو دض : «دستت را در 
دست من بگذار» ای علی » من و تو از یک درخت آفریده شده‌ایم» من تنه آن درخت 
و تو شاخه آن هستی و حسن و حسین شاخه‌های [کوچک] آن» پس هرکه به 
شاخه‌ای از این درخت بیاویزد وارد بهشت می شود. ای علی» اگر امت من آنقدر 


۳- مستدرک الصحیحین ۳: ۱۶۰ کنوزالحقائق : ۱۵۵ کنزالعمال ۶: ۱۵۴ ذخائر العقبی : ۱۶. 


/ 1۴ 


عبادت کنند تا مانند کمان خم شوند و آنقدر نماز گزارند تا چون زه کمان گردند امّا 


AS TE SOLIS ها هر و‎ B 
اا‎ 
به همین صورت در شرح حال آن امام در کتاب خود روایت کرده‌است.‎ 
شیخ نیشابوری + شیخ کاشغری  حافظ ابوالقاسم -ابوبکر محمدبن حسین‎ 
المقری و غیر او -ابوالحسین‌بن مهتدی -ابوالحسن علی‌بن عمر حربی -ابوالعباس‎ 
- اسحاق‌بن مروان القطان - پدرش -عبیدبن مهران عطار - بحیى بن عبداللهبن حسن‎ 
پدرش و از [امام] جعفربن محمد صادق عا نقل می‌کند که ایشان از پدران و اجداد‎ 
بزرگوارشان ا نقل می‌کنند: «رسول دا فرمود: در بهشت فردوس‎ 
چشمه‌ای است شیرین‌تر از شهد و نرم‌تر از کره و خنک‌تر از یخ و خوشبوتر از‎ 
مشک. در آن گلی است که خداوند متعال ما را و شیعیان ما را از آن آفریده. پس‎ 
هرکه از آن‌گل نباشد نه از ماست ونه از شیعیان ما. ولایت علی‌بن ابی طالب. عهد و‎ 
میثاقی است که خداوند براساس آن [یعنی آفرینش از آن گل]» [ از بندگان] گرفته‎ 
). است‎ 

حافظ به دنبال این حدیث در کتاب خود می‌گوید: عبید گفت: برای محمدبن 
حسین این حدیث را خواندم. اوگفت: بحبی‌بن عبدالّه راست می‌گوید» همین‌گونه 
پدرم از جدم و ایشان از پیامب راا نقل کرده‌اند. 

یوسف‌بن خلیل‌بن عبدالّه دمشقی در حلب + حافظ محمدبن محمودین حسن 
نجار در بغداد + حافظ خالدبن یوسف نابلسی در دمشق -امام ابوالیمن زیدبن 
حسن کندی در دمشق ‏ القزاز ‏ حافظ احمدین علی‌بن ثابت خحطیب - ابوالقاسم 
علی‌بن ابی عثمان الدقاق - محمدین اسماعیل الوراق - ابواسحاق ابراهیم‌بن 
حسین‌بن داود القطان (به سال ۳۱۱)-محمدبن خلف مروزی - موسی‌بن ابراهیم 
مروزی: [ امام] موسی‌بن جعفربن محمد [ علیهم السلام] از پدر بزرگوارشان و 


۴ همان منبع سابق. 


علی اا از نور پیا مب رو آفریده شد / ۳1۵ 


ایشان از جد بزرگوارشان نقل می‌کنند: «رسول اکر ما فرمود: من و هارون‌بن 
N ۱‏ ۹۲۵ 
عمران و یحبی‌بن زکریا و علی‌بن ابی طالب از یک گل خحلق شده‌ایم ٩۲۹1»‏ 


محدت شام از او تبعیت کرده ابیت 


سب او : 


«مذعی حب رسول و بغض علی. دروغگو است» 


ابوالحسن‌بن ابی عبدالّه ازجی در دمشق -مبارک‌بن حسن شهرزوری - علی‌بن 
احمد بغدادی -ابوعبداللّه محمدبن حافظ -ابوذر باغندی -محمدبن علی‌بن خلف - 
حسین اشقر -ابوغیلان - جابر -ابوجعفر -امسلمة: [روزی] علی‌بن ابی طالب ای بر 
پیامبر خد اا وارد شد پس پیامبر ا فرمود: «هرکه گمان می‌کند مرا دوست 
دارد اما بغض این مرد را در دل داشته باشد دروغ می‌گوید. ٩'۶‏ 
این حدیث حسن و عالی است که تکریتی نیز در مناقب الاشراف آن را روایت 


کو ده اشتتا 


۶ -کنزالعمال ۶: ۳۹۹ از جریر البجلی وج ۶: ۳۹۵. 


«آنجه در بهشت برای على و فاطمه- بنا شده‌است» 


ESSE E hg BE‏ شمسا ابر لاسمین 

ابی‌زیدبن حمدبن ابی‌نصر کرانی - محمودبن اسماعیل -ابوالحسین‌بن فاذشاه - 
حافظابوالقاسم سلیمان ابن احمدبن ایوب اللخمی طبرانی - علی‌بن سعید حافظ 
رازی - اسماعیل‌بن موسی السدی - شبربن ولید هاشمی - عبدالنورین عبداله 
مسمعی -شعبةبن حجاج - عمروین مره -ابراهیم -مسروق: عبدالله‌بن مسعود گفت: 
در غزوه تبوک همراه پیامبر گا بودیم ایشان فرمودند: «خداوند متعال به من امر 
فرمود که فاطمه را به عقد علی درآورم و من نیز چنین کردم. جبرئیل گفت: خداوند 
متعال باغی از مروارید بنا کرده که بین هریک از مرواریدها. مرواریدی از ياقوت 
پیچیده شده به طلا وجود دارد و سقف آن از زبرجد سبز است و طاقهایی * از 
مروارید زینت یافته با ياقوت قرار داد. آن‌گاه اتاقهایی از خشت طلا و خشت نقره. 
خشتی از در و خشتی از ياقوت و خشتی از زبرجد بنا فرمود. سپس چشمه‌هایی 
روان از اطراف آن جاری کرد و دور تا دور باغ را با نهرهایی با قبه‌هایی از در زینت 
داد که رشته‌هایی از طلا از آن آوبخته شده است وگرداگرد باغ را از انواع درختان 
زینت داد. و در هر قصری قَبّه و بارگاهی و در آن تختی از مروارید سپید قرار داد و 
آن را با سندس و استبرق وزمین آن را با زعفران پوشاند و میان زعفران مشک و عنبر 
قرار داد. و در هر قبه‌ای. حوری‌ای قرار داد؛ و برای هر قبه‌ای صد در قرار داد که بر 


# -طاق: خمیده و مانند قوس از بناها. 


/ ۳1۸ 


هر دری دو چشمه جاری است و در هر قبه‌ای دو درخت است و پیرامون هر قبه‌ای 
آیةالکرسی نوشته شده. پس من گفتم: ای جبرئیل. خداوند متعال این باغها را برای 
چه کسانی بنا کرده است؟ گفت: برای فاطمه و علی. این به جز باغ‌های دیگری 
است که برای آنها است. این باغها را خداوند به عنوان هدیه و تحفه‌ای الهی بنا 
فرمود و چشم تو را ای محمد روشن ساخت. درود خدا بر تو باد»* 
این حدیثی حسن است که آن را فقط از حدیث حافظ ابوالقاسم سلیمان‌بن 
احمدبن ایوب لخمی طبرانی صاحب معاجم آوردم و نسبت اوبه طبریه شام است 
نه به طبرستان» و این نسبتی است که برخلاف اصل واقع شده. وی یکی از حافظان 
ثقه و ساکن اصفهان بوده و در همانجا حادثه‌ای برای کتابهایش رخ داد. وی به سال 
۰ در اصفهان وفات یافت. 
شق تفن مت حا ابر اليا سب یت تخب 
عطار! ۲*۲۲ - نورالهدی ابوطالب حسنین محمد علی الوشا!۳۸" امام محمدبن 
اخاو فل کی ا ا ماک ا یری 
شابوزین عبدالرحمان -علی‌بن عبدالحمید هشیم - سعیدبن جبیر: ابن‌عباس 
گوید: از پیامبرة شنیدم که فرمود: «آن شبی که مرا به معراج بردند مرا وارد باغی 
کردند. در آنجا نوری به چهره‌ام تابید. به جبرئیل گفتم: این چه نوری بود که دیدم؟ 
گفت: ای محمد. این نه نور خورشید است و نه نور ماه, بلکه کنیزی از کنیزهای 
على بن ابی طالب است که از قصرش خارج شد و به تونگربست و لبخند زد و این 


# -کنزالعمال ۶: و در آن آمده: طبرانی آن را از قول ابن‌مسعود نقل کرده» مجمع الزوائد QE‏ 
فيض القدیر ۲۱۵:۲ کنوزالحقائق ۲۹ الصواعق :۷۴ 

## - تقی‌الدین محمدبن طرخان‌بن سلمی دمشقی حنبلی صالحی متوفای ۶۳۷ العبر ۴:۵ ۰۱۵ 
شذرات الذهب ۵: ۱۸۶. 

۷ -حافظ شیخ الاسلام حسن‌بن احمدین حسن‌بن احمدبن محمدبن سهل عطار متوفای ۵۶٩‏ 
تذکرة الحفاظ ۴: ۱۳۲۴. طبقات القراء ۱: ۲۰۴. 

۸ - صحیح این است: ابوعلی حسن‌بن محمدین عنبر بغدادی الوشاء متوفای ۳۰۸ تذكرة 
الحفاظ. 

۹-ابوالحسن کوفی شیبانی» متوفای ۰۲۲۱ تهذیب التهذیب ۷: ۳۵۹ تقریب التهذیب ۲: .۴١‏ 


نور از دهانش خارج شد. او همواره در این باغ می‌گردد تا آن که علی‌بن ابی طالب 
وارد باع شو د.» 

این حدیثی است که حافظ عراق در مناقب خود آورده و خوارزمی از او تبعیت 
ات 


۰ _الرياض النضرة ۲۱۱۲ المناقب للخوارزمی ۲۱ 


(هحرت على ) 


حافظ یوسف‌بن خلیل بن عبد اللّه دمشقی در حلب -یحیی‌بن اسعدبن یحیی در 
بغداد - ابوعبدالّه محمدین حسین‌بن احمد مخلد ‏ ابومحمد حسن‌بن علی‌بن 
محمد - پدرش - عبیداللّهبن ابی رافع: علی اب فرمود: (جون پیامبر اکر ما به 
مدینه هجرت فرمود به من امر کرد که پس از ایشان [ در مکه] بمانم تا امانت‌هایی که 
از مردم در دست ایشان است را به آنها بازگر دانم [ که به حق ]لقب آن حضرت امین 
بود. لذا سه روز ماندم و یک روز نیز غیبت نکردم [و در میان مردم بودم] آنگاه 
خارج شدم وراهی را که پیامبراَةٌ پیموده بود دنبال کردم تا بر بنی عمروبن عوف 
وارد شدم. رسول خر اکا نزد ایشان اقامت داشت. آن‌گاه به منزل کلئوم‌بن هدم 
رفتم که آنجا منزل [ و محل استراحت] پیامبر خد ا بود.» 

ی اک مایت رش وو زب شرا ی 
على به امر پیامب ر [ چند روزی در مکه] باقی ۱ 


۱-به منابع این حدیث پیش از این در فصل «خوابیدن علی ا در بستر پیامبََ» اشاره 


سب وروم : 
«بشارت پیامر 1 بر محبٰ و دوستدار على ) 


شیخ صالح علی‌بن المقیر نجار بغدادی در دمشق -مبارک‌بن حسن شهرزوری - 
ی ما ی سا ای عبد اللّ‌بن محمدین ابی سمرة البغوی 
-حسن‌بن علی بصری -حسن‌بن علی‌بن راشد واسطی - شریک -اعمش -حبیب‌بن 
ابی ثابت - ابوالطفیل -زیدبن ارقم: رسول اکر میا فرمود: «هر که دوست دارد به 
در سرخی که خداوند -عز و جل -با دست راست خود در بهشت عدن 
کاشته است دست بیاویزد» به محبّت علی‌بن ابی طالب متمشک شود.» 

TS E ES a 

ابراهيم + عبدالعزيزبن بركات خشوعی -ابوالقاسم على بن حسنبن هبة الله 
دمشقی - ابومحمدبن اسماعیل‌بن ابی القاسم‌بن ابی‌بکر - عمربن احمدبن عمر - 
ابوالحسین احمدبن محمدبن جعفر تجری - ابوبکر محمدبن سلیمان باغندی از 
طریق املاء در بغداد -یعقوب‌بن اسحاق طوسی - حرث‌بن محمد معکوف - 
ابوبکرین عیاش - معروف‌بن حزبون - ابوالطفیل - ابوذر: رسول خد ا فرمود: 
«فرزند آدم در روز قیامت قدم از قدم برنمی دارد مگر آن که چهار چیز از او سوّال 
شود. از عمرش که با آن چه عملی انجام داده است. از مالش که از کجا آورده و در 
چه راهی خرج کرده است و از محبّت ما اهل بیت.» سوال شد: ای رسول خداء اهل 
# - قضیب در لغت به معنای: شاخ درخت. گیاه تر و تازه. هر درخت دراز گسترده شاخ و برگ 


امه اش 


۲ - ینابیع المودة ۱۲۶ مناقب الخوارزمی ۳۵ چاپ نجف. 


/ YY 


بیت شما چه کسانی هستند؟ پیامبر 7 با دست به علی‌بن ابی طالب اشاره 
کرونر )٩۳۳(‏ 

ابن‌عساکر در تاریخ خود در شرح حال علی 1 اینگونه روایت کرده است. 

حافظ محمدبن محمود در بغداد + یوسف‌بن خلیل در حلب + خالدین یوسف 
در دمشق و دیگران - حجة العرب زیدبن حسن کندی - القزاز - امام اهل حدیث 
حافظ احمدین على بن ثابت خطیب -ابومنصور محمدین محمدبن عثمان السواق - 
یسع‌بن عدی ‏ شاه‌بن فضل -ابوالمبارک - حميوة - شریح‌بن هانی -پدرش - عایشه: 
خداوند هیچ مخلوقی را محبوبتر از علی‌بن ابی طالب لاب نزد رسول خد اه 
E‏ 

این حدیث» حسن است که ابن‌جریر در مناقب خو د آورده» و ابن‌عساکر در شرح 
حال علی اا نقل کرده است. 

راویان عادل محمدین احمدین عساکر + عمرین عبدالوهاب‌بن محمدبن طاهر 
قرشی + عبدالواحد ابن عبد الرحمان‌بن هلال در دمشق - حافظ ابوالقاسم على بن 
ابوالقاسم عبد اللّهین محمدین عبیداللّه معدل - ابوالعباس احمدین شبویه‌بن یقین 
O‏ الا یا رای ده 
هارون - حمادین سلمه -ایوب -عطاء -ابن‌عباس: رسول اکر ما فرمود: «مهر و 
محبّت علی‌بن ابی طالب گناهان را از بین می‌برد همانگونه که آتش» هیزم را 


۳ -کنزالعمال ۷ و در آن آمده است که طبرانی از قول ابن‌عباس نقل کرده. مجمع الزوائد 
۰ و در ان آمده: طبرانی در کتاب الکبیر و الاوسط خود نقل کرده است. 

۴-کنزالعمال ۶: ۸۴ و در آن آمده: البزار این حدیث را آورده است. الریاض النضرة ۲: ۱۶۱ و در 
آن آمده: مخلص و حافظ دمشقی آن را نقل کرده‌اند. 


بشارت پیامب را بر مُحب و... ۳۲۳ 


۱ 


مورخ شام درکتاب خود از قول مورخ عراق به همین صورت نقل کرده و حافظ 
پس از آن حدیث را نقل کرده: 

گفت: حافظ خطیب: ابونعيم حافظ - ابوبکر محمدبن‌فارس عبدی در بغداد - 
ابوفارس - حمدان‌ین عبدالرحمان - جدش - شریک ليث -مجاهد -طاووس - 
ابن‌عباس: به رسول خدالَ عرض کردم: آیا راه نجات از دوزخ وجود دارد؟ 
فرمود: «آری). عرض کردم: آن چجیست ؟ فرمود: «دوستی علی‌بن ابی طالب.» 

این عبارت دمشقی است که از خطیب و او از ابونعیم آورده همان‌طور که ما ذکر 
۱۳ 

حافظ یوسف -ابن ابی‌زید - محمود -ابن فاذشاه -امام ابوالقاسم - محمدبن 
محمد المری القنطری - حرب‌بن حسن الطحان - یحیی‌بن یعلی‌بن محمدبن 
عبید الله‌بن ابی‌رافع -پدرش -جدش: رسول اکر ملا به عل یئا فرمود: «من و تو و 
ای ME‏ هستیم که وارد بهشت می شویم و فرزندان ما پشت سر 

ما و همسران ما ید E SS‏ 
طبرانی در شرح حال حسن در معجم بزرگ خود این حدیث را آورد,(۸ کی 
مشایخ ما نیز چنین سروده است: 


حب على السرتضی یعصم من کل ژلّل 
آخو النى أحمداد ادف غاد الرس 
آخاه دون صسحبه حم من اه نزل 
من ضمه الختار فى يوم العبا دا ابتهل 


۶ - لسان المیزان ۱: ۱۸۵ الریاض النضرة ۲: ۲۱۵ کنزالعمال ۶: ۱۵۸ وی گوید: تمام و 
ابن‌عساکر از قول پیام را نقل کرده‌اند. تاریخ بغداد ۴: ۱۹۴. 

۷- تاریخ بغداد ۳: ۱۶۱. 

۸ -کنزالعمال ۶: ۲۱۸ و در آن آمده: ابن‌عساکر از قول علی نقل می‌کند. و نیز آمده: طبرانی 
از ابورافع روایت می‌کند. و با سندی دیگر در نور الأبصار: ۰ تفسیر الزمخشری ۴: ۱۷۲ چاپ 


۳ الصواعق المحرقة: ۹۶. 


/ YF 


من عرسه کنفسه و نسله کمن نسل 


أ "جي ات یی تارمن و3 

مدای تگر وختمکنندۀ ييامبران 
او را به برادری خود برگزید نه دیگر صحابه را 

و این فرمانی حتمی بود که از طرف خدانازل شد 
كش كة رسول مختار در 

روز عبا( کساء) چون دعا می‌کرد او را به اغوش کشید 
کسیکه دامادش چون جانش بود ٠‏ 

ونسل او مانند نسل خود پیامبر ل است 


اسب ورووو]: 


«درامر خدا به پیا مر در نحوای علی.ت3» 


(قرائت کردم) بر علامه رئیس اصحاب» سفیر خلافت. ابوالقاسم عمربن 
احمدین ابی‌جرادة * "* - عمربن محمدبن معمرین طبرزد. و (قرائت کردم) بر 
قاضی امام ابوالفضائل عبدالکریم‌بن قاضی القضاة عبدالصمدبن محمد انصاری 
خطیب در جامع دمشق. و( قرائت کردم) بر شیخ فقیه عالم عادل» ابوغالب مظفربن 
ابی بکر محمدبن الیاس انصاری و بر برادرش راوی عادل ابوالفتح نصرالله در جامع 
دمشق. و (قرائت کردم) بر یوسف‌بن یعقوب‌بن عثمان اربلی در موصل. و همگی 
گفتند: خطیب الخطباء ابو عبدالله محمدبن ابی الفضل‌بن زید دولعی. و (قرائت 
کردم) بر شیخ عالم ابومحمد اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن ابی البسر معری؛ و (قرائت 
کردم) بر شیخ مُقری ابوالعباس احمدبن یوسف‌بن عبدالله تلمسانی - خطیب 
الخطباء ابوالقاسم عبدالملک‌بن زید ابن‌یاسین تغلبی شافعی دولعی - ابن‌طبرزد + 
دولعی - ابوالفتح عبدالملک‌بن ابی‌القاسم‌بن ابی سهل کروخی - قاضی ابوعامر 
محمودبن قاسم‌بن محمد آزدی و دیگران - عبدالجبارین محمدبن ابی جراح - 
ابوالعباس محمدبن احمدبن محبوب - حافظ ابوعیسی محمدبن عیسی‌بن سورة - 
على بن منذر -محمدبن فضیل -ابوالأجلح - ابوزبیر -جابر: رسول خد ایا در روز 


طائف علی طا را فراخواند و با او نجوا کرد. مردم گفتند: نجوای پیامبرض با پسر 


4 - متوفای ۶۶۰ کمال‌الدین عمربن أحمدبن هبة اللهبن ابی جرادة العقیلی» مشهور به 


/ Y۶ 


عموی خود طولانی شد. رسول اکرم ااا فرمود: «من با اونجوا نمی‌کردم بلکه خدا 
E AL‏ 

این حدیثی حسن است که ترمذی در جامع خود روایت کرده» و می‌گوید: 
معنای سخن پیامب رگا که فرمود: (بلکه خدا با اونجوا می‌کرد)» این است که: خدا 
به من آمر فرمود که با او نجوا کنم. 

شریف محمدین عبدالواحدین المتوکل على الله -احمدین ابی غالب زاهد - 
ابوالقاسم عبدالعزیز ابن‌علی‌بن احمدین حسین آنماطی - ابوطاهر محمدبن 
عبد الرحمان ذهبی - محمدبن هارون -ابوهشام محمدین یزیدبن رفاعة - محمدبن 
فضیل -آعمش -ابوزییر -جابر: در روز طائف رسول ا کرم ٤اا‏ عل یبا را فراخواند 
و مدتی طولانی با آن حضرت.م نجوا نمود. برخی از اصحاب گفتند: نجوای 
پیامبر6 با پسرعمویش طولانی شد. پیامبر فرمود: «من با او نجوا نکردم 
ET‏ ی رس ۱۹۳۳ 

این حدیث دلالت بر این امر دارد که این نجوا تنها اختصاص به علی اب داشت. 
و مفهوم این حدیث به ما می‌فهماند که نجوای سلطان یا والی یا رهبر با برخی از 
خواص خود جایز است. و نیز دلالت دارد که امر و نهی پیامبرة بطور موجز و 
خلاصه بوده است» مگر زمانی که خداوند امر می‌فرمود که تمام امور منهی يا مأمور 
و جزئیات آنهارا یک به یک بیان فرماید. [زیرا در حدیث آمده: نجوای آن 
حضر تا به طول انجامید] و در روز طائف آنگاه که این شهر مورد محاصره قرار 
گرفت و منجنیق‌ها را علیه آن نصب کردند. پیامب را به پاران خود فرمان داد که 
پیش از آن که دشمن عملی انجام دهد بازگردند» زیرا خداوند متعال به پیامب راا 
خبر داده بود که مسلمانان در آن روز پیروز نخواهند شد. خداوند اراده فرموده بود 
که اهل آن باقی باشند وبا حواست خود وبدون جنگ سال آینده به اسلام بگروند. 


۰- صحیح ترمذی ۲: ۳۰۰ کنزالعمال ۶: ۱۵۹ گوید: ترمذی و طبرانی آن را آورده‌اند. تاریخ 
بغداد ۰۷ ۴۰۲ أسدالغابة ۴: ۲۷. 
۱ -اسدالغابة ۴: ۲۷ کنزالعمال ۶: ۳۹۹ و در آن آمده: طبرانی آن را آورده است. 


در امر خدا به پیا مبر اه و... /۳۳۷ 


[ و چون دستور خروج صادر شد] مردم [ با اعتراض ] گفتند: ای رسول خدا» چگونه 
از این شهر برویم در حالیکه فتحی برای ما واقع نشده و شوکت و عظمت ما آشکار 
نگشته و با آنها وارد جنگ نشده‌ايم. پیامبرل9 که از مخالفت آنان ناخشنود بود 
فرمود: «صبحگاهان با نام خداوند متعال برای جنگ با ایشان آماده شوید. امّا اهل 
طائف همگی تیرانداز [ان ماهری] بودند و چون اصحاب پیامب رک به قلعه آنها 
نزدیک شدند مورداصابت تیرها قرار گرفتند و مجروح شدند. و چون روز بعد فرا 
رسید. بار دیگر پیامب رتا آنها را امر به بازگشت فرمود آنها با شادمانی فراوان 
پذیرفتند. و من گمان می‌کنم - و خدا می‌داند -که نجوای پیامب رت با علی اا 
درباره طائف بوده و اینکه این سرزمین سرانجام با صلح فتح خواهد شد و آنها 
اسلام را خواهند پذیرفت. وبه همین جهت بود که علی 3 در آن روز جنگ را ترک 
کرد و با مردم همراه نشد. و برای آن نجوادر آن زمان وجهی غیر از این نمی توان 


یافت. 


اسب ووون): 


«پیامب ر به علی و فاطمه و دو پسر ایشان2* فرمود: هر که با شما بر 
سر جنگ باشد من با او در جنگم» 


(قرائت کردم) بر علامه سفیرخلافت ابوالقاسم عمرین احمدبن ابی جرادة 
عقیلی - عمربن محمدبن معمر و (قرائت کردم) بر قاضی امام ابوالفضائل 
عبد الکریم‌بن قاضی القضاة ابوالقاسم عبد الصمدبن محمد خطیب در جامع دمشق. 
و (قرائت کردم) بر شيخ فقیه عادل ابوغالب مظفربن ابی‌بکر محمدبن الیاس 
انصاری. و بر برادر عادلش ابوالفتح نصرالله در جامع دمشق. و(قرائت کردم) بر 
یوسف‌بن یعقوب‌بن عثمان آربلی درموصل7 ۲۲" که همگی گفتندداین‌طبرزد. + امام 
خطیب الخطباء ابوعبد ال محمدبن ابی الفضل‌بن زید دولعی. و (قرائت کردم) بر 
ام پومجم مه عیلین او یمن بیس ری کر میب میب 
الخطباء ابوالقاسم عبد الملک‌بن زیدبن یاسین تغلبی شافعی -ابن‌طبرزد + دولعی - 
ابوالفتح عبدالملک‌بن ابی القاسم‌بن ابی‌سهل کروخی - قاضی ابوعامر محمودبن 
قاسم‌بن محمد آزدی و غير او - عبدالجباربن محمدبن جراح -ابوالعباس محمدبن 
احمدبن محبوب - حافظ ابوعیسی محمد ترمذی -سلیمان‌بن عبد الجبار بغدادی - 
علی‌پن قادم - اسباطبن نصر همدانی -سدی -صبیح حادم ام‌سلمة -زیدین ارقم: 
رسول خدال به علی و فاطمه و حسن و حسین لا فرمود: «هرکه با شما در 
جنگ باشد من نیز با او در جنگم وهر که با شما در صلح و آرامش باشد من نیز با او 


۲ - متوفای ۶۶۲ الذهبی. تذكرة الحفاظ ۴: ۱۴۴۳ 


